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يشم اران ألو 


سيا سخد! را سزاستكه جهان 
1 


بده وشر دا خرّد بخشيد 


د براى تكائل به ارين خاكدانشس 


كشيد ٠‏ و آإبين سخنوررش 
إ[مقحَك» تابهآموزش ثرا بد 
وهر كمال انساني را بيايد. 
3 دود بى رباءيان بر إباربان 
دهنده ,ببامبران » و خاندان 
يباك ش,ديشواربان جهان كه زبان 
نازى به بيانثان آراست , و 
نواى حقّ از نى برها 
برخاست . 


قارالصايق عَلَبداََام : 


03 مقدمه 2 
(مقدمة) 
( مُلوم عربيْة) 
علوم عربيه كه آن را آداب عربية» و علوم _: 
آنها علم مَرْف و نَحُو ولغت ميباغد جهارده علماست ' 
علم صرف ,إِمْتِقاق »لفت » نحو ءكتابت 
تعانى , بيان , بُديع ٠‏ شعر ..إنشاء , امثال» تاريخ أدب 
كسى كه داراى اين علوم باشد بر كلام عَرْب مسلط , وكمال 
امتفاده را ازآيات واحاديث تواندنمايد . 
بحث اين كتاب از علم صرف و اشتقاق است 


( عله صرق “جيست؟) 
علم صرف كه تُْصْرلفٍِنيرٌ كفكه|ميشود : علمى است كه يسبب 
آن بناء و ساختمان مركلا ان كلماي لغت عرب شناخته ميشود . 
( صرف يا تصريف ) 
صرف در لغت غير دادن جيزى است از طورتى به صورتىيا 
حالتى به حالتى ؛ و در إضطلاح : تغيير كلمه است از بنائى بهبنا" 
ديكرء براى تغيير معنا , يا آسان شدن آداء»يا تَناسُب خرفى ياخرف 
ديكر ء يا بسيار شدن كلماتي كه داراى يك معنى بأشتد .بناء اول 
اصل » وبناء دوم فرع كفته ميشود » واين علم را علم صرف ميكويند 
زيرا در اين علم , اصل و فرع كلمات , و جكونكى تغيير آنها از اصل 


به قرع دانسته ميشود . 


1 مقدمه 0 
(يجبار طبع 
بناء " ساختمان " كلمه ( كه آن را صيفو " ريخت " كلمه. و 
مِثالٍ " بيكر " كلمه » و طُورتٍ ” جهره " كلمه؛ و هد 
كلمه نيز ميكويند ) : جكونكى ترتيبحُروف و حرَكات و مكنا تٍحروف 
أثبت ٠‏ وغود خروف را ,ناذه كله كويند :“بلا :أن ممت ماده 
كلمه است و به صورتهاي بسار تركيب ميشود . 
(امتفاق) 
درلغت ١‏ جدا كردن جيزى است از جيزى» و در اصطلاح : 
ساختن اسمى يا فعلى است از اهيا فعلٍ ديكرء وآن ساخته شده 
كه فرع أست " مشتق " وآن كفطهول كت ” مشتق منه " كويئد و 
اشتقاق قسمتى از صرف است - 
( توكلم 
حروف لغت عربى همان حروفب لغت فارسى است ؛ به 


جهار حرف " ب , ج ءز »ىك " يس حروف لغتٍ عرب بيست ونه 
حرف أسث . 
و هر حرفى إسمى و رسمى دارد » اسم آنها از اين قرارا 
الف ء باء , تاء ء ثاء , جيم , حاء , خاء . دال . ذال ,» 
راء , زاء ٠‏ سين ٠‏ شين ٠‏ صادءضاد , طاء ٠‏ ظاء . عين . غين ,2 
فاء . قاف , كاف , لام , ميم » نون ؛ واو , هاء , ياء , همزه . 


ورسم آنها يا رَسمِ إفرادى است ٠,‏ يا رَسمٍ تركيبى ٠‏ ورسم 
.افرادى آنها اين كونه است . 


ج١1‏ مقدمه 0 


أءبا ءات ءاش اج احج اخ )دا ذارءزءسءشء 
صاصاطاظاع لغ ءفاءق بكا ال .م ان نونهه 
بن 

وحروف را به اين صورت مُفرَدَةُ " ثنها تنها " لكك 
جدا " كويند ٠‏ _ 

خُروفٍ مُقطعَة معنا ندارد »2 يَ يعنى در مان أَهلٍ لفت يرا اىيّك 
يك آنها مَغنائي تَعْيين نشده كه اكر كسى آن حرف را تنها تلظ كند 
ديكران از آن معناعى يقهمند » ولى ميشود أقْرادٍ مُخصوصى درميانٍ 
خودشان آنها را مَلامّتِ جيزى قرار بدهند , جنانجه در نوشتمهاي 
رمز بكار ميبرئد ٠‏ و حرق مُقتلمكه در آول يُعضى از سسُوره هاي 
3 است از اين قبيل ممباشمى: 

ورسمٍ تركيبى آنآ قوكيةناردكة در مدارس 1 موزش ميشود 
وآن قواعد را رَمْمْ الخَط و علم كتابت كويند . 

وازرسم تركيبى حروف ٠‏ كلمه يديد آيد ؛ و كلمه جند حرفى 
أست كه باهم تركيب شده و دآراى معنم ميباشد » و ميشود كلمه يك 
حرفي مرك باشد جنانجه خواهد مد . 

و كلام جند كلمدايست كه با هم تركيب غود يطورى كدشنونده 

أن سظلَى بفييد ١‏ 

شر اين عثال كلمه و كلام را بشناسيم ٠‏ 

الله : خدا " " خالق ؛ آفريننده " " كل ! همه " " 


جيز 


58 انفد مث 4 

هر يك از أين كلمدها جند حرف است كه بأ هم تركيب شده, 
و هر كلمداى معناعى دارد ؛ ولى شنوندهاز يككيك آنها مُطِليق دريافت 

واكراين ن كلمات با هم باين صورت : " الله خالق كَل َي : 

خدا آفريننده هر جبزى است " تركيب شود ؛ شنونده ازآن مطلبى 
م همق + 

يس حرف تنها مُعنئ ندارد » كلمو تنها مُعنى دارد ولى مُطلبى 
نمى فهمائد » كلام مطلبى را مىفهماند , و در اين علم بَّحث ازكلمه 
أست » و بحثٍ كلام در علم نحوو غير آن است . 

(عركتب«اشكون) 
براي إمكانٍ آداء كلمه هر حرفي 4 حَركت يا مكون داشته 
باذ .. حركت يعبات اس لؤرك كي يي جيك ".بيش "كثره 
"زر " وباين مكل ح حبر روى حرف ٠‏ و اكر كثّرواست 
بر زيرٍ حرف » وسكون به اين شكل روي حرف كذاشته ميشود., 
و عزف فتك دار مَفْتَوْحِ و حرف صمودار مُضْموم » و حرف كشره دار 
تمكسور , و حرف سكون دار ساكن كفته ميشود ٠‏ 
(تتديد) 

هر دو حرفى كه يهلوىهم أزيك جنس .و أولآ. ن ساكن باشدء 
رِصُورتٍ يك حرف نوشته ميشود » وبافشار وشِدتآداء ميكردد »وكَلامتى 
ياين صورت ل روى آن بايد كذاشت »نام ١‏ اين كلامت تشديد 


5-5 


ج71 مقدمه ٠‏ 
(إشم فل -حَرْف ) 

كلمه بر سه قِسُاست : اسم فعل ‏ حرف » و حرف دراينجا 
عَيْرحرفى است كه كفته شدء آن حرف كلمه نيست و من ندأرد »و 
اين حرف كلمداست و معنى دارد ٠‏ آن حرف تنهااست ء و اينحرف 
ميشود از جندىازآنها ركب شود »1نهارا "خُرُوفُ التبانى "كويند, 
يَعنى َب و ساختمانٍ كلمه و كلام ازآنها ميشود و اينكه تؤعسىاز 
كلمداست " حُرُوفُ المعانى " كويند » يعنئ با فعل ‏ إسم كه تركيب 
ميشود معنائى را ميفهمائد . 

لسم) 

در لغت يمعي عَلامْثو بكانداست ٠‏ يعنى جيزى كه جيزد يكر 
را نشان بدهد , نشان أدادَيَحشَي يا تَقلى ٠‏ جه لَفْظ باشد يا ثَثْرٍ 
لَفْط ٠»‏ وشم لفطى راتعم كةاإنتكم؛ يَيكويكد جون از جَجَّتى نشان دهنده 
مُسَمّىْاست ٠‏ و در إصُطلاحكلمهايستكه بشود به معدايش جيزىنسبت 
ذاد , مانند : إنسان ٠‏ علم , كايب . 

(ففل) 

در لغت يعني كاراست , و در اصطلاح كلعدايست كه لالت 
ميكند بر تَصَدَرى و يَسْبّت دادن آن مَصْدّر به جيزى , مانند " عَلِمّ 
دانست " " صَربَ ‏ زد "دراين دوكلمه " يلم وهَرْبٍ " يدكسى 
يشت داده شده , و يكى ازرّمائهاى سه كانه ( ماضى ‏ كذشتة 
عاق اكدون لنتطبل : آينده.) لا 


زيرا نسبت دادن مَصُدَر نميشود مكر در طَرْفي » وني مَطْدّر خواهد 


ت دادي مدر استء 


آمهء, 
زخحرف) 
در لغت معني طَرفْاست ,و در إمطلاح كلمداينت كه ولاليت 
ميكند ب بر إزتماطميانٍ دو معنى وأقْسام إزتباط يسيار است ٠».ويرافر‏ 
هريك حَرْفى وَمْع ده ؛ وبيان هر يك درجاى خود خواهدا مد - 
در 62 


رِمَصدر) 
اسم بر دو قسم است ١‏ مَطّدر و كير مَضّْدر 8 
اتضدر :.فاقة وان 
ميكرذد » جنانجه كرح و تَفْصيلّش كفته ميشود » و عَلاسّتِ مصدرآن 
است كه در آخرلفظفارسي وى "اثلءونون/ يا " دال ونون " باشد 


در اين مثالها بَعضى عَص ركف زا :يتسعاليم 


كه أندن 


جم كردآ وردن 
جْهِر - آشكار كردن 


مقدمه كا 


دهاب - رفتن 


تقوى ‏ برهيز كردق 


دُخُول - درون شدن, 
عمل كاركردن 
ول فرود آمدن 
هاده كواهى دادن 
مب دوست داشتن 
كذْب - دروغ كفتن 
عمد - بيمان بستن 
سكون ‏ آرام بودن 
3 نزديك شددن 
- بوشيدن 
أظر ‏ نكاه كردن 


بحت فال ولحت و 1 حزون درفن 


0 
(تفسيماتٍ يفل ) 

فمّل را تفسيماتى است كه فِمْرِسَتٍ آنها كفته ميشود سيس به 
تَفُصيل ميبردازيم , و مَبْحَتِ افعال ا يان تفاصيلٍ آن تَقُسيما ت 
يايان ذادة ميقود ٠.‏ 

١‏ -فعل يا ثلاث است يا رُباعِي” » و هريك يا مجر است يا 
مَزيدّفيه . 

؟ -فعل يا ماضىاست يا مُضارعبيا أثر . 

+ -فمل يا آمْلى اَي مليقق .+ 

+ قعل يا سايم است يا كير ساليم . 

3 - يمل يا حيراست ا افا 


00 

ل قعل يا لوم استايا مول ٠‏ _ ا 

؟-فعل ياماضى است ٠‏ يا حال يا مُستقيل , 

6 -ؤعل يا جايد است با مُتَصَرف 

خايّمة در آشماء اثعال , 

أَفْسامٍ هريك از اي نتقسيمات متضاداست ؛ يعنى تميشود يك 


ج1 تقسيم اول 1 
فمل متلا هم كلائي باعد وهم باعي »يأ هم صَحيح باشد وهم مُغْمَل» 
و نيزنميشود فعلى دَاخِلٍ يكى از اين ده تقسيم نباشد . 
(تقسيم أول ) 
فعل يا ثلائي " سه حرفى " است ٠‏ يا رباع " جبهار حرفى " 
استء وهر كدام يا مُجردداست با مزيدُّفبه » يس فعل بر جهارقسم 


لاسيعت. 

-كلاتى مجركد » ثلاثى مُزيدفيه .زباعى مجرّد ٠‏ رباعى مُزيدّفيه . 

'ثلائى : فعلى است كه حرو آَضْلي آن سحوف باشدء ريا عى ‏ 
فعلى. استكه حرو اهل آنٍ جبارحرف باشد , جرد ؛ فعلىاست 
كه روف مَزِيدٌ فيه با حرجي أَصلّىُنباشد , كرجه حروفٍ زياد وديكرى 
مانند حروفٍ مضارع و الْحوَاشدلما و مزيدّفيه : فعلى است كه ازلان 
حروف با حرف أصلَى تناد وحُروفئميدّفيه در جاي خود شناخته 
خَوَاهِد فد 


مثال : 


رفعلي ثلاثى مُزيدٌ فيه 0 
فعلٍ رباعى 'مجَرّد مانند ١‏ 5 


فعلٍ رباعى مَزِيدٌ فيه مانند : تَدَخْرج ايَتَدَخْري' » تَدَخْوَج ١‏ 
فعل د ركلام عَرَبٍ هر جه باشد أز اين جهار قِسم خارج نيست 


1 مبحثافعال 1 
كرجه هر يكاز اينهانيز قسامى ميشود ؛ واين تقسيم از نيروف 
آصْلى و حُرُوفٍ زيادّه است » و ميزان شناختنٍ حروفياصلى از حرو 
زيادّه كفته خواهد شد و در هر يكاز اين جهار قسم به ترتيب بحُت 
اميوة + 
(تقسيم دوم) 

فعل بر سه قسماست ١‏ ماضى , مضارع 21 مر , واين تقسيماز 
تجنْبّو صبكه وينا فعّلاست , يُعنى : لَْظِ عل در كلام عرب هرجه 
باشد يكى از اين سه ساختمان را دارد ٠‏ و خارج ازآنها نيست كر 
جه هك أزآنيا أقسامٍ بسيارىا ست » و نيز در تقسيم نهم فعال 


به ماضى و حال و لسْتَقْبَل تتقسيما مَيحودَم/#ولى آن از جنبَه رَمانٍفعل 


ست كه در 0 00 رادو جباركانه "ىت ب- 

عن "باشد »و اين جبهارحرف را ير سرٍصيمَهِ مُضارع حرو مضارعة 
كويند , و صيقّهِ مُضارع را أقسامىاست كه بيان آنها ميآيد , 

صيغه آمر همان صيغو مُضارع است به حَذْفٍ حَرُوف مُضارمة و 


تَصَرُقَى در آول و آخْرٍ صيقّه كه يّيانش خواهد آمد . 
ودر تقسيم اول كفته شد كه فعل جهار قسماست ؛ اكثون در 


باره ثلاثى بيد بَحْث ميشود / ودرآن سه قسم ديكر بس از آ نْيحث 


000 
4 00 1 


خواهد شد . 
( ماضي ثلاثى مجر ) 
ماضى از هر مَصّدرى كرفته شود جهارده صيغه أست » و هر يك 
أزآن صيغدهارا نامىاست » براي يثال "صرب زدن " را ميآ وريم , 
وآن جهارده صيغه و نامهاى آنها بدين ترتيب است , 
غود مدكرٌ يب از فعل ماضي ثلانى مجرّد , 
؟ - شرا : صيعّو دنب َو مُذكر غاب از ز فعل ماضى ثلاث مُجرد . 


ب 00 


. -صَرَبوا ؛ صيفه جع مدكرٌ غاب از فعلٍ ماضي ثُلاثى مُجرد‎ ١ 


: مو و َّتِ غاب از فليماضينلاتى ُجرد . 


ومُدك عاجرا رفع ماضى ثلاثى مُجرد . 
صبئَه جَنْعمُذَكرٌ حاضر از فعلٍ ماضحي ثلاثى تجرد 
مق موث حا ضرا ازفعل ماضي ثلانى ُجرد. 
يساور ازفعلٍ ماضي ثلاث مُجرد ٠‏ 
١‏ صيغه جَلع. امو نت حاضر از فعلٍ ماضي ثلاثى. 


5 أ عقر 


ع وَخدهء براى مُقرَدٍ مذكر و مفرد 


وت از فعل ماضي ثلاتى تجرد . 
؟١‏ ونا ١‏ ص شيج القر » براي كَذِْيه مذكرٌ و مويك 


ع1 مبحث افعال 1 


و جنع مَدَكْرٌ و مكلك ارافعل ماضي ثلاتى تجرد . 

و ( معاني اين صيغه ها ) 

١-هَرَبَ ١‏ زد يك مر غايِب 

؟ شرا : ردئد دو مردٍ غاعب 

سَرَبوَا : زدئد جماعَتٍِ مردان غاعب 

+ مَمرْبَتْ “زديك زن فاب 

ه-كَرَيتا ؛ زدند دورنٍ غائب 

ع سَرَيُنَ : زدئد جْمامَتٍ زنان غاب 

اين ششصيغه را غائبكويند. ؛ يعنى فعل به كسى نبت داده 
شده كه در حُضُور مَكلْمَ ‏ نيت 

كَرَبْتَ ١‏ زدى تو يك عرد حار 

م -صَرَبُتما : زديد كما هانهوه :اضر" 

؟ كرتم ؛ زديد شما جَماعَتٍ مردانٍ حاضرء 

سريت زدى تو يك زن حاضر , 

١‏ كَمَريتْما؛ زديد شما دو زن حاضر 

كَموْبْشْنة ؛ زديد شما جَماصّتِ زنهاي حاضر , 

أين شش صيغه رااحاضر كويند , يعنى فعل به كسى .نسيتداده 


1 صَرَبْت ؛ زدم من , جه يك مرد واجه يكازن . 
١‏ كَرَبّنا ؛ زديم ما » جه دو مرد يا دو زن جه جَماعَتٍ 
مردان با مامت زنان . 
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أين دو صيفه رأ متكلم كويند , يعنى متكلم فعل رأ به خودش 
نسبث ميدهد » و در صيغه دوم به خودش يا ذيكرى 

و صيفه غائب 'مغايّب ٠‏ و صيغه حاضر مُخاطْب نيز كفته ميشود . 
(مضارع ثلاثى جرد ) 

مُضارم مانئد ماضى ار هر مصدذرى ياشذ جهاردة صيفهاست :و 

نام هر صيغداى همان است كه در ماضى كفته شد , مثالها از ماده 


ضرّب زدن "به همان اترتيب ملاحظدشود .٠‏ 


مس 


١-يَطْرِب:‏ صيف مرك رخاب از فل مار لات كرد . 


ف 5 فعل مارم ثلائى 2 5 
ه - تَضْرِبانٍ ' صبَحوكَيموس ايب از فعلمُضار م ثُلائى ُجرد. 


صف ايلك حاف رارفل هارع لاني 4 جرد , 
0 - تَطريُون «صيغمجَيْع مذ رحاضرازفعل مُضارع ثلاثى معو 
٠١‏ -تَضْرِببِنَ : صيغهمُفرومُوسحاضرا زف لمُضارع ثلاتى جرد . 


عا و2 


بن أصيغهجِمُع موث حاضرازفعل مُضارع ثلائى جرد . 
امن فص صيقة حامر است:: 
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؟١-أَطْربُ‏ ! صيفه متكلم وَخْدَه , 
١+‏ -تطْرِب ؛ صيغه مُتكلم كم العَيْرٍ . 
ابن دو صيفه متكلم است . 
(معانى اين صيغدها ) 


شوب ؛ ميزدد يك مرد غاهب . 


ران ' ميزنند دو مرد غاعب , 

ميزئند جَماعَتِ مردان غائب , 
ب : ميزند يك زن غاعب : 

؛ ميزئند دو زنغائب . 

١‏ ميزئند عطَاعتٍرَتمهاي غائب 

' ميزني توايكة هرد حاضر . 

ن ٠‏ ميزني تمكو يريحاشر . 
نيزنيذ فيا عنامت تردان حامر 


ببِنّ ١‏ ميزني تويك زن حاضر . 
بان ؛ ميزئيد شما دو زن حاضر . 
ين :أميزديد فا جماعت رنباى حاهز؛ 


ميزتم من ٠‏ 


َغْرِبٌ : ميزئيم ما . 

نشود كه در فعل مُضارع صيغه جهارم با هفتم به يك 
صورت , و نيز صيغه ينجم با هشتم با يازدهم به يك صورت أست 2 
ولئ در مُعنئ مختلف است» و هر يك ازآنها در كلام واقع شود از 
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قرينه كلام معلوم ميشود كداماست ٠‏ 
( آمرثلائى مُجَرد ) 
امر مانند ماضى و مضارع از هر مصدرى باشد جهارده صيغه 
است و نامهايش همان .نامها است , مثالهايش به ترتيبملاحظه 


شود . 


ليضربٌ : صيغه مفرد مذكر غاعب ازفعل! مرثلاثى مجرد, 
با ١‏ صيغه تثنيهمذكرغائب ازفعل امرثلاثي مجرد . 
بنُوا ١‏ صيغه جمع مذكرغائب از فعل! مرثلاثى مجرد . 
ِب ١‏ صيغه مفرد..مونث غاعب ازفعل! مرثلاثى مجرد . 
م -لِحَفربا : صيغهتطي يوني /فائب ارفعل امرثلاتى مجرد . 

ء -لِيَطْرِئُنَ : صيفهاجهم »تت غائب ازفعل! مر ثلاثى مجرد . 

اين شش صيغه غاكيكّة ليت / 
امِب ٠.‏ صيغه مفرد مذكرحاضرازفعل امر ثلاثى مجرف . 
م اضرا : صيغه تثنيه مذكرحاضرازفعل امرثلاشثى مجرد , 
موا ميضدجخ ل : 


صْرِبنٌ ١‏ صيغدجمع مونت 0 مجرد . 
اتن بيش صيغة جاضرانت :+ 

١١‏ لامب ؛ صيغه متكلم وحُدَا فعل امر ثلاث ا 
١+‏ -لِتطرت : صيغه متكلم مع اراز فعل! مر ثلاثى مجرد . 


حلا مبحث افعال قا 


اين دو صيغه متكلماستب , 

( معاني اين صيفه ها ) 
١‏ -لِيَهْرب : بزئد يك مرد غاب . 
١‏ -لِيَضْرِبا ؛ بزنئد دو مرد غائب , 
؟-لِيَفْريوا 4 
؟-لِتَطرب ؛ بزند يكازن غائب ٠‏ 
ه-لتضربا ؛ بزئند دوزن غاكب ٠‏ 
ء لِيَضَرِبِيَ ٠‏ يزنند جماعت زنهاى فائب ,٠‏ 
١‏ -اصْربٌ : بزن تويك مرد حاضر , 
ل -إِشْربا ١‏ بزئيد شماادو مرك/حاضر . 
بزنيد شما:جماعتا مردان حاضر , 


نند جماعتٍ مردان غاعب . 


' بزن تق يكيدؤون»حاضل | 
: بزنيد شما دو زن حاضر ٠‏ 
: يزنيد شما جماعت زنان حاضر . 
ب ١‏ بزئم من , 

. بزنيم ما‎ ١ _لنضرب‎ ١+ 

هر يك از جهارده صيغه را از نظر معنى فعل امركويند» و 
تفصيلش در تقسيم .هفتم خواهد آمد , ولى از نظر صيغه كه مورد 
بحث و تقسيم است فقط شش مخاطب را صيغه امر ميكويئد وهشت 
صيغه ديكر مضارع أست » زيرا بر سر آنها روفي مضارعه ميباد . 
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( ريشبت يفل) 
جنانجه در مثالها مُسَاهّده عد , يشَبتِ فِعْلَ در كلام متكلميا 
به فاعلٍ غاعب است » يعني به كسى كه روى سخن و خِطَابٍ كلام بااو 
نيست » يا بهفاعِلٍ حاضراست » يعنى به كسى كه روى سخنوخطابٍ 
كلام با اوست يا به خود متكلم است ؛ و در هر صُورت فايلا مدذكر 
است يا مون » و در هر صورت فاعل يا واحجد است يا نينا ستيا 
بناء بر اين فعل را بايد هيجدهصيغه باشد . شش براىغائب» 
شش براى حاضرء شش براى متكلم ., و هر شثن صيغه سه براى مذكر 
و سه براى مؤنث ٠‏ و هر سبهاجنيغة يكم براى واجد و يك براى إِنْنَيْنِو 
براى جماعت . 
ولى براى متكلم مََصيْفة بيش نيلك , يك صيغه براى متكلمٍ 
وَحْدّه ٠»‏ يعنى متكلم بهتنهائي , جه مرد باشد جه زن ٠‏ ويك صيفه 
براى متكلم مع لكر ٠‏ بعنى متكلم با غير خودش» جه دو باشند يا 
تْماعّت , جه مرد باغند يا زن؛ جنائجه در فارسى جه در غائب , 
جه در حاضر » جه در متكلم , دو صيغه بيش نيست 
اين فال و ساختن آآنها) 
از يثالها ظاهر شد " صَرْبٍ "كه ماده و آَمْلٍ آنها أست درهمه 
آمؤجود است » و در صيغدها حُرُوف و حركاتى زياد شدهاست » يس 
هر يك از صيغدها از ماداهو اصل كه مَصّدر است مُشتَق و ساخته شده, 


ولى تَرْتِيسٍ جنا ناست كه ماضى أز مصدرء و مضارع از ماضى ؛ وامر 
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از مضارع مشيّق مبياهد , وتفصيلٍ آنها بدين قرار است ! 


١‏ - كرب : از تصدر كه رب است كرفته شده به زياد كردن 


أتّحه اي بر راء و فتحداى بر يا* ٠‏ , 
؟ كربا : از صَربَ كرفته شده به زياد كردن اليفى درآخرش. 
© صَرَبُوا : ازصَربٌ كرفته شده به زياد كردن واوى درآ خرش 
و تَبْدِيلٍ كَنْحَهِ باء را به مناسَبّتٍ واو به َه . 


+ ربت از صَربَ كرفته هده به زياذ كردن تاء ساكنى در 
آخرش . 5 
ه- مَربتا : ارَصَرَبَتٌ كرفته تيده به زياد كردن الِفى درآيغرش . 


ء كْرَبْنَ : از صَرببكرفتة تنه به حذف تاء و زيادكردن 
نون مفنوحى در آ خرش ٠‏ 


كربت ١‏ از كوه شدمبهساكن كردن با' وزيساد 


كردن تا مفتوحيو در آخرش , 

م رسا : از صَرَيْتَ كرفته شده به مَضموم كردن تاء وزياد 
كردنٍ ميم و ألفى در آيخرش . 

-كريْتُم ‏ از سَرَبْتَ كرفته شده به مَضُموم كردن تاء و زياد 
كردن ميم ساكنى در يغرش ٠‏ 

٠‏ عَرَيْتٍ ١‏ از صَرَبَ كرفته هده به زياد كردن تا* مور 
در آغرش و ساكن كردن با* ٠‏ 

لل عبتا از صَرَبْتِ كرفته شده به أمُضُموم كردن تاء وزياد 


كردن ميم وألفى در خرش . 


50 
ج1 5 1 


1 - عبن : : أزْصَرَيْتِ كرفتهشده به مَضْموم كردن تاء وزياد 
كردن نون م مع مَفْتُوحى در آغخرش . 

١‏ كرَيْتٌ ١‏ از كََرَبَ كرفته شده به ساكن كردن باء و زياد 
كردن تاء مَضُمومى در آخرش . 

١+‏ ينا : ارَصرَيْتُ كرفته هده به حَذْفٍ تا' و زياد كردن 
نون وألفى در آخرش 2 

جنانجدكفتههد : هرُفردى ازآن صيغدها ارامفرَدٍ أول "َرَت " 
كرفته شده » و تَتْبيّه و جَمع أزمفرد خودش كرفته شده ان 
مضارع كه اكنون كفته ميشود . 

١‏ -مَشْرب ١‏ از صرَيرفتوعيده به زياد كردن يا* مفُتوحى در 
اولش» و ساكن كردن ضاذٍ + مكلورا كردن را “ وموم كرد نبا" . 

١‏ -َشْربانٍ : الَو كرفته ده به رياد كردن ألفى ونون 
"تكسورق در آغرش و مفتوح كردن باء به أمنات آلف . 

١‏ فون ١ط‏ كوت عده به ماد كردي واد ان 
ونون مفتتوحى در آيخرش . 
+-تَضْربُ : از يَضْرِبٌ كرفته شده به تبّديل كرد زياء به تا». 
ه- تصربانٍ : از حَضْرِبٌ كرفته شده به زياد كردن الفى و نون 


ع يَضْرِيُْنَ ' از تَصْرِبٌ كرفته شده به تبّديل كردن تاء بدياء 
دراولش د ن باء و زباد كردن نون مفتوحى درآيخرش . 
١‏ ازيربٌ كرفته شده ب هتبّديل كردن ياه به تاء , 
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م -تَضْربانٍ ؛ از تَضْربٌ كرفته شده به زياد كردن الف و نونٍ 
مكسور در خرش و مفتوح كردن باء به مَناسيّتٍ الف . 
: از ْتضربٌ كرفته شده به زياد كردن واو ساكن 


9 تَصَرِبونَ :از 


و نون مفتوح در آخرش ٠‏ 


٠‏ تَضَرِبينَ : از يَظْربٌ كرفته شده به تبديل كردن با* به 
تاء در اولش ٠‏ وزياد كردن يا ساكن و نون مفتوح در آخرش ومكسور 
كردن باء به مناسيت با* ٠‏ 

١‏ تَضْربان از تَصْرِبِينَ كرفته شده به تبديل كردن يا* و 
نون » به الف و نون مكسور » و مفتوح كردن ما» به مناسبت. إلف ٠‏ 

١‏ تَطْربَنَ : از تَضْرِسيَكرفتٍتده به ساكن كردن با"وحذف 


ريضر كرقيدهدوبه تيدِيل كردن ياء بدههزة: 
+١-تَضْربٌ‏ : ازَأَطْرِبُ كرفته شده به تبديل كردن هغزة به 


انون , 

و صيغههاى آثر تايع جهارده صيفه ضاوع است » يعنى هريك 
از صيغههاى امر از هر يك از صيغدهاى مضارع كرفته شده ٠‏ يدي نقرار 

١-لِيَطْرِت‏ ارييب كرفته هده بزياد كردن لام مكسور در 
اولش و ساكن كردن باء درآ خرش . 

1 لِيَضْرِبا 0 ' ازيّضْ ربا نٍكرفته شدهبهزياد كرد ن لام ندر اولش 
وحَدْفٍ نون ازآخرش ٠‏ 

١‏ -لمَضْرِيوا ' از يَضْرِبونَ كرفته .هده به زياد كردن اودر 
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أولش و حذف نون از آخرش ٠‏ 


+؟-لتفرب : از تَضْربٍ كرفته شده به زياد كردن لام وساكن 
كردن نا“ . 

هلِتَضْربا : از تَفْرِبانٍ كرفته هده به زياد كردن لام و 
حذف نون . 

ء يضري : از يَْربْنَ كرفته ده به زياد كردنلام فقط 

اضرب : ازتط يُكرفته عده بوذن حري لضارع وآوردن 


ميزه مكسورى در أولش ٠‏ و ساكن كردن باء در خرش 
م-إضربا : أزتَضربان كرفته شده به حذف حرف هاون رن 

همزة در اولش » و حذف تون في/[خرش . 

اضر از عْصرَيُونَ كرفته شدهبه حذف حرف مضارع و 
آوردن همزة در اولس لاض دجون :كر آخرش . 

٠١‏ -اضربي :از تَضْرِبينَ كرفته شده به حذف حرف مضارعو 
آوردن همزة دراولش , و حذف نون درآخرش . 

١‏ اضرا : از تَضْرِبِانِ كرفته شده به حذف حرف مضارع و 
آوردن همزة در أولش» و حذف نون در آخرش . 
از تضر نّ كرفته شده به حذف حرف مضارعو 


١‏ -إِغْرِيْنَ 
آوردن همزة در اولش فقط . 
١‏ لظب : از أرب كرفته شده به زياد كردن لام مكسور 
د اولش و ساكن كردن با* در خرش , 
١‏ -لِنصَرب : زنب كرفته شده بهزياد كردن لام وساكن 
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كردن با" . 

يس ملاحظه شدكه جهارده صيغه امر تابع جهارده صيغهمضارع 
است با تغبيراتى در اول آنها وآخر آنها بدين كونه : 

شش صيغه غاعب و دو صيغه متكلم در اولش لام مكسورى ورده 
ميشود ؛ و شش صيفه حاضر در اولش حرف مضارع حذف ميشود و به 
جايش همزه آورده ميشود » و در ينيج صيغه ١‏ دو صيغه مفرد مذكر و 
مؤنث غاعب » و يك صيغه مفرد مذكر حاضر , ودو صيغه منكلم »حرف 
آخر ساكن ميشود »و در هفت صيغه ؛ جهار صبغه تثنيه » و دوصيغه 

جمع مذكرء ويك صيغه مفرد مؤنث حاضر » نون ازآخرش حذف ميشودء 
و دو صيفه جمع مؤنت در آخرشتعييرئ: يست ٠‏ 

بلكه فعل ؛ در كلام عرب أيتجييوتضيقه و ساختمان لفظ نه از 
جهت معنئ , يا ماضى اس تآ آتمضَاوتع 2 يوبواءكار اول آن يا يكىاز 
حروف مُشارْغة هست يا نيست » أكر نيست ماضى انيت ٠‏ وأكر هسست 
مضارع است ء ولى جون حرف مضارع از اول امر حاضر دف ميشود 
آن شش صيغه به صبغه أمر ناميده شده؛ و قسم سومى كرديده ٠‏ 

أما حروف ديكركه در اول وآخر صيغه ها زياد ميشود مّلاماتي 
امت كةاكتون يان نبا ميقوه + 

( علامات ورَوائِدٍ أفمال ) 
دانستى كه در اين صيفة ها " صب " أَضْل و ماده همهآنها 

اسث : ودر هر صيغداى جيزى زياد شدهء تا از آمْلٍ واجد كَلِماتٍ 


بسيارى ؛ و در تَتيجَة تعانى مُحَتلِفِى حاويل كردد » و بسيارى ازآن 
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5 عدمهاي بر آمل بنام ميسئزَانت و مير از أقسام اسما 
و شرحش درمَبِحَتٍ اسماء خواهد مد » و صَميرهاعى كه در اينجاكفته 
ميشود بنام سير فاع لاست , أينك بيان هر يك از آن زياددمها: 
١‏ -شَربَ ‏ حروف إزياده ندارد » فقط سه حرف أصلى مُفتوح 
شدهاست , ولى مي رٍمُفْرَدِ مدر غاب كد هوّباشد در آن مُسْمَيِر است , 
يمني اين فعل ازجْتٍ معن داراى آن صَمير است ٠‏ ولى در صورتى 
كه اسمى از فاعلش در بيش مذكور باشد , و در اضطلاح آن ضمير را 
فاعل كويند , نه آن اسمى كه بيش از فعل مذكور است , مانند. "ريد 
صَرَبَ : زيد زد "دراين صورت ميكوثيم ١‏ رَيْد مُلِتّدا است » و صَربَ 
حَبَرِ مدا است ء و در مَوْبَصجِر وكير است كه راجع بدزيد .و 
فاعِلٍ فغلاست , و اكر كفته”شود) :] ” صَرَبَّ ويد : زد زيد " دراين 
ورت ميكوئيم : عرفل وريد فاعِلٍآن است » و در صرب 
ضميرى نيست » وجََمَتِ اين اضطلاحات در هلم انَحُوروشنميكردد . 
؟-كررّبا- آلف مَلامتِ تَشِْيَةو مير فال است» يعنى الف 


دراين صيفه فال است مانند هو در آن صيفه » و در اصطلاج ان 


را مير مسر يَعنى ينهان » و اين را صَمبرٍ بارز يعنى أأشكار كويند » 


رَيْدانٍ شرا : دو مرد بنام زيد زدئد " اليف در صَرّباراجع 

به زيْدان و فاعلٍ فعل است » و اكربيش از فِعْل نامى اول ا 
كفته ميشود : صَرّبَّ رَيْدانِ » دراين طورت ميكوئيم : صرب فعل و 
زَيْدان فاعل است ٠‏ و نيازى به صَمير نيست . 


مانند 


07 
؟- ضربوا 


" رَيْدُونَ هَرَبُوا » و صَرَبَ رَيْدُونَ " وآنجه در صيغه تثنيه كفته شد 


واوعلامت جع مُدكر و صر فايعل است » ماتئد 


دراينجا نيز كفته ميشود » و در اين صيغه كَنْحَه باءبه نابت واو 
بدك يلد يل شدهاست ؛ و در كتابت قاعِدةٌ آن است كه يس ازواو 
جنع آليفى نويسند تابا واو مَلْرِجَمْع إنمتباه نشود ولى خواندهنميشود . 

+ كربت تاء ساكن در اين صيغه عَلا مت تأنيت است » يعنى 
دلانّت ميكندكه فاعل موك است ٠‏ و صم رمُفرَدٍ مؤنث غائب كدهى” 
باشد در آن مُسْتَتِر است آنكونه كه هُوَ در صرب مُسْتَتِر است 

ه-كرَبَتا تاء عَلامّت تأنيث فاعل ٠‏ و الف عَلامتِ تثنيهو 
مير فال أسكا: 

ء - صَرْنَ نون مفتوح لات .جفع أمؤنث وضمير فاعل استء 
مانثد واو كه علامت جمع مِذَكَوَآنتَكاد,ؤباكر فاعيل جماعتى از مردان 
و زنان باشند صيفه صَرّبُواآ ورده ميشود ؛ و باء در اين صيغه تاصبغه 
جهاردهم براى شهولّت كلفط ساكن هده . 

مَنْرَبْتَ تاء مفتوح علامت مفرد مذكر حاضر وضمير فاعل 


انث . 
يم كَمَرْبْتمَا ثّما علامت تثنيه مذكرحاضرو ضمير فاع لأست ٠‏ 


فَرَيتم تم علامت جبع مذكر حاضر و ضمير فاعل است ٠‏ 
٠‏ سويت تاء مكسور علامت مفرد مؤؤنث حاضر وضميرفاعل 


يشا ثّما در اين صيغه مانندصيفههشتم ضميرفاعل. 


6 
1 تقسيم دوم 5 


ل 2 
است ؛ و هنكام نَكلْم از قرائِن دانسته ميشود فاعل مرداست يازن . 


7 ناعلامت متكلم مَعَ الم‎  انّيَرَ‎ ١ 

ابن جهارده صيغه ماضى ٠‏ اما جهارده صيغه مضارع ! 

9 +1 و مسَنّداى كه بر حرفي‎ ٠ يا* حرفٍ مضارع‎  ٌبِرْضَي‎ - ١ 
ست در ضُطلاح ملامتِوفْع كويد ورَفْع بكى از أفسام راب است‎ 
و معني المراب و أقسامٍ آن در عِلّم تَحُويّيان ميشود واد‎ 
صَرْبَ كفته شد در يَضْربُ صَميرٍ هوديز مُنْشَير است‎ 

١‏ - يران - يا جرفي /مضارع ٠‏ الف علامت تثنيه و ضمير 
فاعل است » نون مكسور ألمت رفم ست , و كَسَو باء به مناسب تالف 
به قَتْحَة تبديل شدةت: 

؟ - يَْرِيُونَ ياء حرف مضارع , واو علامت جمع مذكر وضمير 
فاعل است , و نون مقتوج علامت رقع استا ١‏ ر 

*- نطب تاء حرف مضارع ٠‏ و ضمه آخر كلِمّه علامت رثُع 
است» و در اين صبغه مانند صَرَيَتْ ضمير وني مانت 

هد تكو اسن احرف نفارين: الف ملك مني ولشر. 
فاعل ٠‏ و نون مكسور علامت رفع است 

ع - يَشْرِبْنَ ‏ يا حرف مضارع » نون مفتوح در اين صيغه 
علامت جمع مؤنث ضمير فاعل است ,و ضمه باء براى شهولت لفط 
به لمكون شديل شده . 


مبخث افعال لق 


حر مضارع , تنه مَلامتِ فم » ودراين 
لمتتار واجب تا فاعلش بوده 
خالي نميشود ‏ جنانجه 


" مستتراست به ! 


در معني آن ميكوثى ١‏ 9 

كذ تَغْرِبُ كه متا مير در آنها جايز أست , يعنى اكر أسْمى از فاعل 
بيش از فل مَذكور باشد, يس صَميرى درآنها هست كه به آن اسم 
راجع ميشود ؛ ولى اكر مذكورنبا شد و فاعل يس از إفغل وإقع شود 
ميرى درآنها نيست , جنائجه در صَربَ بَيان شد ,٠‏ 


8 0 
زدى تواء بر خِلافٍِ صَرْبَ و صَرَبتِ و يضرب و 


م- تَهْرِبانِ ‏ تاء حرف مضارع , الف علامت تثنيه و ضميرٍ 
فاعل ٠‏ و نون مكسور عَلامتٍ رَفع شتت 

؟ تَضْرِبُونَ- تاء حرف مشارع :واوا علامت جمع مذكر وضمير 
فاعل ٠‏ و نون مفتوح علامت رقع -ايستسدرء 

٠‏ -تَضْرِبِينَ ‏ تاء حرف مضارع ياء علامت مفرد مؤنث حاضر 
و ضمير فاعل » و نون مفتوح علامت رفع است ٠‏ 

١‏ تَشَرِبانِ تاء حرف مضارع ٠‏ الف علامت تثنيه و ضمير 
فاعل , و نون مكسور علامت رفع ست ٠‏ 

تَضْرِبْنَ ‏ تاء حرف مضارع / و نون مفتوح علامت جمع 
مؤنث و ضمير فاعل است ٠‏ 
ظرِبُ مر حرف مضارع » صن ملامت رفع ٠‏ ودراين 


صيغه صَميرٍ آنامُستدر است به إسْتِتارٍ واجب مانند آَنْتَ كه در تَفْرِبٍ 


ايده الام ترز + 


تقسيم دو 
1 0 نذا 


١+‏ - تَضرِبُ نون جرف مضارع ,ضَنَنَه علامتٍ رَف » ودراين 


عور 


رن مستتراست به إلنتتارواجب ٠‏ و معنى اشتتتار آناست 


كمؤثل از جَبهت ب معني داراى آن صَمير أست . 
ورإمالي كلام دررزياداتٍ ماضي آنكه در أواغرٍ دوازده صيفه 


مار بار ُشَّصِ ل شده ...و دردو صيغه را مرت ضمي ر مُستثر 
مت روا »كه كلامت تأنيثاست ملّحَق شده 


و در جهارده صيفه مُضارع عَيْر از مّسرها , در اول 5نيهاحرف 
مضارع زياده شده " .در صيغداول:و دوم و سوم و ششم يا*؛ درصيغة 
سيزدهم همزة » در صيغه جتهار ناكم نون » در هشت صيغه ديكر تاء " 
ودر آخردوازده صيغه علاهد رف وياد هده " در صيغه اول وجهارم 
و هفتم و سيزدهم و ججَارَكهم,ضم_ثار صيغه دوم و ينجم و هشتم 
و بازدهم نون مكسور » ودر صيغه سوم نهم دهم نون مفتوح "و 
ادر دو صيفه جمع مؤنث غاعب و جاضر " يَبويِنَ و نط رين " علامك 
رفع نيست , 

واما جهاردهصيفه أمر , جنائجه مذكور شد همان جهارد ٠صيفه‏ 
مضارع است., ولى دراول ششصيغه غاعب و دو صيغه متكلم لام مكسور 
كه بنام لام امراست بيش از حرف مضارع زياد شده., و در اولشش 
صيفغه حاضر حرف مضارع جذف »:و هتزهاى بجا يش آورده شده وار 
آخر دوازد م صيفه علامتهاى رفع حذف. شدهء و د رآخر دو صيغه 


يطْربْن وتَشْرِبْنَ " تغييرى نشده است » و صورت صيفدهاى.امر 


1 مبحث افعال - 


كذشت » ودر تقسيم بنجم به تفصيل بيان خواهد شد . 

اين مثالها كهتا حال آورديم از ماده " ضَرْبٍ " بود , وازهر 
ماده و مصدرى كه فعل بناء شود » همين سه قسم ؛ و همين جهارده 
صبغه است ؛ و مثالهائى كددر مطلب5ينده ميآوريم از ماده " نر : 
يارى كردن " مبياشد , ماضىآن " صر" و مضارعش " ينْضره"1 

(موارسَة) 

ارآن مثالها دانسته شد كه هر صيففاق اصل و مادهدارة ٠‏ و 
حروفى برآن اصل زياد شدهاست ,اصل و ماده هر صيغهاى را حروف 
اصلى نامند , و آنجه زياد شده :يروف زياده كويند » و ميزان در 
شناساندن حروف اصلى ازحروف زتهايده” تبعل "را قراردادهائد. 
يس هر صيغداي را بغواهند جروقاصَلَى آن را بشناسند ٠‏ و ازحروف 
زياده 'ممتاز نمايدد بجاى حرَوْفَاطَلَى “3ع ل "آورئد وحروف 
زياده را اكر باشد بصورت خود كذارند , واين مَمَل را " موازتة : 
عي " نامند »و كويند : فلان صيغه براين و زناست ٠‏ جنا نجهدر 

ين مثالها و ضيفعها كفته ميشوف . 


عدو عورم 


0 صر ”بر وز يَفْعلٌه لَِنصربر وزن ليفعل” 
2 1 0 
1 - ابرلا سل ينا يروز نيان رلينصرا بروزن ليفملا 


ا 3 
*- تَصَروا بروزن كسلا ندنلو 0 و بروز نفسلا 


عل َنْصبرو ونكفمله رتوو زَن لِمَفلُ 
كَنْصُوانٍ يروز فعلان كتضرابرو زنلتفع, 


تكن عرف يروم ومس 
-تَصَرْنَ بروزن فعلت عبرو ِيفعلّنَ لِمَنْصْرْنَ بروزن يعسن 


ع1 
63 2-7 

انصر يروزن أف 

م مي وم 

١‏ ستَصَوسمابرورنمعلشما تَنْصنٍ بروزنتفعلان انصرايروزن افعلا 
قوق ردج ورم كمون كوو 3 


4 تصرتم زسكل تنصرونبروزنتفعلون .انصروايروزن فعاو 
0 اتصر روز نعلت ترون تفعلبيَ أتصرويرو زن أفعلى 
لك سحن برون كملا تاروكملا انرا بروزن افعلا 
َ نكرو ملق نزت روز نط انْصْرْنّبرو زن ن افعلن 
؟١-تَصَرْت‏ برو كلت نووز نفل لاص ربروز لاقمل 
٠+‏ نصرنا يروز نكعلنا تَنْصُرُبرو زن تفع لِتَنْصْرْ برو زن لفل 
در عَمَلٍ مُوارنَة كلمو 38 سنجش را " مَوْرُونَ " و كلمداى را كه 
فاء و عين و لام دارد " موا #رنامند » و حرف اصلى اول را فا 
النفل, و حرف اصلى دوم رآ تلقل و حرف اصلى سوم رالام 
الففل خوانند , و اكر رباع يعني حروف اصليش جهار حرف باشد 
حرف جهارم شرا ١‏ لام لعل دوم كويند ‏ و أكر خماسى » يُعنى حروفن 
0 رالا مالعل سوم كويند ٠‏ جنائجه 
در آن مثالها ميكوثيم : ضاد فا يفطل , راء كين لفل باء لا 
الفقل , ودر اين مثالها ميكوعيم : نونفاء اليفقل صاد كَثٌالْفْل, 
را" لام الففل »و درارياعى مانند " دَخْرَجَ؛ غلطانيد " ميكوئيم : 
دال فا ايقل ٠‏ حاء تلن اليفقل . را لام الْمْلٍ اول »جيم ل 
لعل دوم ٠‏ ودر مجباسى ماتشد سرج :يه "ميكوئيم : سينفاٌ 
البشل فحن لفل , راء لام الفْعْلٍ اول ٠‏ جيم لام الل دوم 
لام لام الل سوم ؛ قعل در كلام هرب ثلانئ و رباع است ,و 


ج1 ميسعا افطل ص 


: دوزي فيه دأرد جنا نجه كفته شد و غير از ثلاثى ورباعى 
3 زيعل نيمست ولوتورا غماعى دير هيت جنا ئجة دو تتعيةاسباء 


بيان خواهد شدء ازاين جهت منا! ل خماسى را ازاسم آورديم .و 
عَمْلٍ موأرَتَةد راسم وفعلا نجام ميشود ٠‏ ولى در حرف انجام نميشود . 
تجنبلت آنكه براى موازنة درامقابل حروف اصلى فاء و عبين و 
لام إنتخاب شده آناست كه مُرَكْبَ از اين سه حرف به اين ترتييب 
.كه " فغل " باشد اسمى است كه شامل هر فعلى ست 
وخروف زيادةاين ده حرق انث "لنت #ل كاك دامات 
ندى ها " ومَجْموع مركب آنها ميشود " مالشمؤنبيها 
يعني در هر اسمى و فعلى اكر ظروْف اده باشد غير از اينهانيست 
ولى سيكناست اينها حروف الى كسا شدد ٠.‏ 
ودراين موازنةكه د اشطلاع يوارنه ضرفي كفته ميشود بايد 
عَدْدِ حروف مَوْروْن با ميزان يكى باشد» و حروفٍ اصلى در موزؤن 
مقايل فاء و عين و لام در مبزان باشد, و حروف زياده هر جه در 
موزون هست به همان ترتيب در ميزان آورده شود » و هر حرفى در 
موزون هر جه از حَرَكّت و ُكون دارد همان در ميزان كذارده شود » 


0 0 ف 
و مُوارَهَدر اصطلاح كن شغركه از علوم عَرَبيّاست غير از اينموازنه 
است ٠.‏ 

برايى جند مثال تمرين شود ١‏ 

" جَغْفَّر بروزن كُعلل " "صر صَربَ هرو رن قعل " " ضارِببروزن 


2 "مل 


ايل * ” كلهم بر وز تعيل ” "نعم بر وزن كفل 


تصسنيم جوع ع1 


1 

مث .م.م 
بر وزن فعل ُنْيُور بر وزن تُعلول " 0 
" مين ير وزن ميل " " صابون بر وزن فا م ون 
آنل " " يفتاح بر وزن يفمال " 


(أَبْنِيتَهِ يَوِآفْمَالٍ لام نجوه 
فعل ماشى ثلاشى مجرد را سه يناءاست "مفو لعن - مكو 
توم اين " يعن ما عن الْلٍآن متوج ست » مروزن 


" فَعل " مانند " صَرَبَّ : رد " و " تَصَرَ : يارى كرد " و " ملم" : 


بازداشت " يا مكسور است , بروزن " كَعِلَّ " ماتند "كلم : دادست 
و" عيبب : ينداعت " يا تَشْموم است» بر وزن "كَمُلَ " مانند 
" كرف : با شرافت هد " لكر سه يناءفاء الفمل مفتوح » ولام 
الل در جهارده صيغه ُجَتَلِك أسك|, و بناء ماضى ثلاثى مجرد از 
هر مصدرى باشد يكى اذ اينهاست , و غير اينها نيست » جز جند 
النْطكه در تقسيم دهم مذكور خواهد شد . 

وغل مضارع ثلاثى مجرد همجنان داراىسه بتاءاست ؛ يعنى 
عن الئل با تمموم , با تكسور » يا ُفتوح أست » و در هراسه بناء 
عر مضارع تفتوح , وفاءالْفِغْل ساكن , »ولام الفعل در جهارد«صيفه 
مختيف است , جنانجه صورت كتابت آنها كذقت ٠‏ 

لكن ماضي مَفْوْحِالْعَيْن از بعضى مصدر ها مشارع آن تكسو 
العَيْن است مثل " صَرَبَ - يرب " واز يعضى مصدرها مضارِم آن 
امَضموم العَيْناست يقل "قمر ارقش" 5 قي را ان 


3 مَْتُوحُ العَيْن است مثل مثل " عَم َع ينهد 4 


03 مبحث افعال ونا 
#ادد ا 4 ل ععة الا ا سي سين 
و ماضى مكسور العين از بعضى مصدرها مضارع آن مفتوحالعين 
است مثل ” عَلِمَيْقُلَم "واز بعضى مصدرها مضارعآن مكسورالعين 
امت مثل " حَيتِ -يَحْيبُ * و مضارع مضعوم العين ندارد . 
و ماضى مضموم العين مضارع آن فقط مضموم العيناست مشل 


شرف - يشرف 
وبر اين تفصيل كه كفته شد ماضى و مضارع ثلاثى مجرد شش 
كونداست , يعنى از مصدرهاى ثلائى مجرد كه فعل ساخته و ريخته 
شود ماضى و مضارعش با هم يكى ازآن شش صورت است » و هر يك 
ازآنها رادر اصطلاح باب كويند , و باب در لغت بومعنى دراست » 
و در اصطلاح هر يك ازآن شئ ل صَويتٍ را " باب " كويند , زيرا هر 
مصدر و مادهاى از ثلائى مجرد كار يكى از آنها وارد ميشود «وخارج 
ازآنها نيست» و صورت“قفتم,ندارد ؛ يبي ميكوئيم ١‏ 
( ثلائى مُجَرّد را ششباباست) 
(-با قعل يَفهِل ا 
در اين باب و باسهاى دبكر مثالهاعيٍ از ْمَفْرَدٍ ماضى و مضارع 
وأمر ميآوريم ٠.‏ يس ازآن مصدرشرا كرجه مُتَمُدّد ياعد ذكرٌ ميكنيم » 
وبراى مين صيفههاى د يكر را خودتان ياد آور شويد ٠‏ 
»يفي اشر ميا وكزية 1 ر دن " 
٠‏ يَحْتم ٠‏ اختم م , حنَمآً وختامًا : يايان دادن 


رَجَعَْ » يرْجِعٌ ا ؛ روما ومرحَمَة و مجع و رُجْعى : با 
" صَبْرٌ » يَصْيه ‏ اطْيْرْ »كيرا ' شكببائى كردن " 


ج01 لدقة 


" غَفَرَء يَغرُ ريفز مفِْرَة وعُفرانا و كَفراو عورا :7 مرزيدن ". 
0( 


عدم مه داوق 


( با اب كملّ يُفصْل ) 
يثال ١‏ ”تَصرَ ٠‏ ينص لذ نَضرًا و تُطُورا ؛ ياروكردن". 
“كم يمك ؛ اجكم : لثما وخكونة : قضاوت كردن *. 
" عَبَدَ هيقب »عبد »عِباكةوعُبُودَومُبُوديَة: يرستيدن 
000 5 مع . " 
َرَقَّ * يدق ٠‏ أززق »را : روزى دادن 
" ذَكدَ ٠‏ يَذْكر , أذكر , ذكراً وتذكارًا ١‏ ياد كردن " 
بيشتر افعال ثلاثى مجرد از اين دو باب است » و بسيارى از 
مضا دار در هردو باب وارد ممكرد “مثال بعضى ازآنها مذكورميشود , 


مثال : "فَسَق , يَفسِق ويَقنْق )فقا و ضسُوقاً : از راهدرهدن". 
٠‏ نف و قفد بفوراً ويفارً ١‏ دورى جستن " 

عت مويه » ثراو عَثبرًا و عثاراً : لفريدن " . 
أي ويابق . يق وآبَناً وامأنً "كررختنازاقا". 


«عممادهة فددرد ثور 


عد يعد ويَعسُد ,مود : دانستانكار حَقّ كردن 


حر يور يشر ,قرا : جبلع كردن " 
تر وغوه , قثرأ و شور تنك كرفتن درجيره او 


1 و اد 
عد يدو يخس عمد واقنماةة :رمك ورويد نكم 


عَنَك , يَخنكا و يخلك ٠‏ حَنَكا : افسا 


رزدن , 
عم ولس لولمه 


قَدَرَ ؛ يَقَدِرٌ ٠‏ ويقد” ر » قذرأوقدره و مقدرة و م 


مويه 


مبحث افعال 5 


110000000 : 
ره و قُدُورةٌ و قُدُوراوقِذرا تَأوقداراوقدارا : توانستن". 


عقَلَ ,يديسل . عطلآم مغلاو والان : 


ين و يَزْبو0» يرا 
"تك . يَظمث ويلك , طلنا” : مجامشت كرون 5 
و جزاينها مَصادرٍ بسيارى هست كه در هر دو باب وأرد شده 
و بعضى ازمصادر از سه يابو جهار باب آمده» جنائجه دركتابهاى 


2 


توفت ف 


مُشاهّده ميشود ٠‏ 
ا 
(باب محل يمل ) 
وهر فعلى كه از اين بابل لايس عين الفعل يا لام الفعل 
آن حرف حَلق است ء و حرّؤف خلق شش استٍ » بهاين ترتيب ٠‏ 
هَمْرَه و هاء »ين وحاء » تَيْن وخا" , و در اين َرْط فاء الفغل: 


ع 


0ك 7 
وكرءا و قر انا ؛ خواندن ". 
0 


سس سأا ةك 03 22 ا 
دَهَبَ , يَذْهَبٌ »إذْهَبْ » ذهاباً ومَذهباً و ذهوباً 'رفتن". 


2 
8 


له لوف رموه 22 ١1‏ 
رَقَهَ «يزقة ,ارفة »رفهاورفهاورفوها ؛ خوش زندكيكردن " . 


تقسيم دوم ع 


0-0 بخن ١‏ كاويدن " 
...كل كل 
" عَعَلّ .1 اع مفلاو شفلاً : بكار داشتن 


يخم نرم نهآ ؛ برغلانيدن " 


عواء ٠.‏ 0 0 
بكس , يَبْضَسُ , ابِكّسْ , جَغْسا ؛ كاستن " , 
"تع ,ينس انتغ » تشخاً : برداشتن " 
"أبن ابابا وإياةة ؛ غوددارى كردن © ازآين باب 
است “ول داراىآن شرطنيست » واين يك مورد استثنائى 
و دركتابهاى لفغت : آبئيأبي نيز قيْط شدهاست ١‏ 
علاس انكه هر ناجيه عبىْالفعل يا لام الفعل آناز حرو ف 
حلق نيست از اين باب لجاكتوح أبن يأ بئ » ولى ميشود از حروف 
حلق ماهد , ولى اََأبَهَايكزآيد'/ مانند اين مثالها : 
دحل ؛ يَدْخْله. أَدْخُلّ دخلا مدعلا ' درونشدن", 
م .يلس شخ شلعاً و سماعة و تماعاً : هنيد * 
0 
"رَحِمَ رش رارع عون و تركثتة وراد ل 
مهريانى كردن 


بلغ ال ,لوقا : 
" ميد ١‏ يشهد 0 : فور دافتن *, 

و نيز يعضى ازآنها كه عين الفعليا لام الفعل آن حرف حلق 
ست از دو ياب يا سه باب آمدهاست مانند اين مثالها : 


“دخ يدق ويدك :كلها : بروفاء ردن 


38 مبحث افعال 3 
2 لسو ةفيل 


كرغ ٠‏ يفرع و يفرع . وقرعَ ' يفْرَع . قرغا قراغ :برداختن 


عع ا لل ونا بيت كمه 


د ده 


و تعر , يَشغرد , سِْرا و كفراً و 


دانستن 


روعء ده 


7 
"جَتَحَ , يتح ويَجنحٌ » مجنوحا : كراييدن " 


مام ت قعاق” مما 


عن » يون , سنا ”"اندوهناك عدن " 


قم , يشقم ‏ قاو يقبا وسقاماً: بيعار شدن * 
" علي , يَحُطَعن دن 0 
أففال ازاين ياب بسيار اسعا .و بيفتر مصافري كةخراين 
باب آمده دلالت بر موارضٍ روحى و جسمى مينما يد , 
(ه) 
( باب كَيِلَ يَفِْل ) 
و فعل ازاين باب اندك آمده , 
مثال : " حَِيبَ , يَحْسِبٌ » احُسِبٌ » حشبانا ا 


كمان بردن " 
" يَئِسَ » يَيْكِسُ ١‏ ايشسل 6 1 ؛ نا اميد شدن " 


نيازمند شدن 0 
لكن لغت فصبح در اين مثالها از ياب " كَوِلَ يَفعَلَ” "است , 
جنانجه در قرآن قراغت شده و جند مثال ديكر ازاين باب ميباشد 


كه در تقسيم جهارم مذكور خواهد هد . 

م 

( باب مل يفعل ) 

أزاين باب هر فعلى مده لازماست ٠‏ و از ينج باب ديكر؛ هم 

لازم وهم متعدى آمده معني فعلٍ لازم و مُتعدكي در تقسيم هفتم 

معلوم ميكرددء ونيز ازاجِيت مكنق غالبا مصادرى كه در اين باب 
آمده دلالت بر صفاتتثابتم ميكند_. 

و بطور كلى مصادرىكه از آنها صيغه فعل بناء ميشود از جهت 

معنى سه قسم ست ١‏ 
١‏ - مصادرىكه دلالت بر فعل صادر مينمايد » مانند "ذَّهاب : 
رفتن " صَرْب ١‏ زدن ” " قل : كشتن " "كل خورددن 


جوع : 

م ميمه , 500 

كرسنة شد, شبع ؛ سيرشدن " " سقم ١‏ مريض شدان خجل: 
شرم نمودن " " حوف ١‏ ترسيدن " واين تعانى همان عَوارضاست 


03 


ميحث افعال عع 


" - مصادرى كه دلالت بر صفت ثابت مينعايد » وآنها غالبا 


دراين تست + 


00 له 04 #2 
رمثال * حَسْن » بحسن ٠‏ اأحدن .حصنا ١‏ تكويودن *.. 
200 000 
2 مم ا كرما وكرّمة و كرامة : ارجمندبودن 
6 عن اعدو عَدْويةٌ اكوارا ود" 


نماو قحا وكُماحًا وكُبومًا وقباحةٌ : 


201 


زثبت بودن 


اع مجئل , ألجئل جمالاً : زيبا بودن * 
"صر , يَقْصْر صر قصرا وِصراً و قَصارَةٌ : كوتاه بودن". 


عمو رمدم مره ع 2 
افق 


١‏ يفم , أفقه . اهم قي بودن 


مم 15ت 2 
كَمْحّ تل الم سوام فصيح بودن 
" حطبٌ لطي . 


"كل . يكرد أكثزه ؛ كر يسيار بودن ٠"‏ 
" طَهْريطهز ,طهر , طبرا و طَوراً و طَهارَف : بودن 
و بعضى افعال كه از اين ياب آمده از بابهاى ديكر نيز مد 


دس سس و2 


است . مانند مثال اولكه از باب " فَعَلّ بعل 0 
دهم و دوازدهم كه از باب " فهِلَ يَفَْلَ "مده است . و فعلثلائى 


مجرد هر جه هست ازاين شش باب بيرون نيست ٠‏ ولى وزن ايسن 


3 تقسيم دوم‎ ١ 
بابها و مصادر آنها و معائى آنها قاعده كلى تدارد جز همان جند‎ 
قاعده كه كفته شد بلكه بأيستى وزن و معني و مصدر هر فعلى رااز‎ 
. كت لقت استخراج نمود‎ 

و تُلماء صرف و لغت مش مثال از مثالهاى معروف را انتخاب 
كردهاند » و اين شش باب را به آن مثالها نأميده و معرفى ميكنند » 
و حرفي از حروف اصول آن مثالها را به عنوانعلامت آن باب در 
كتابهاى لغت كذاردءاند ٠‏ وآن عش مثال ابن 557 


" نعل يض باعد,ميكويد ازا 2 5-0-0 "ا 


" است , هر فعلى كه ازباب 
"تمل َل " باعد , ميكويند از باب" تنم ميل "انث 
؟ عَم يلم ٠‏ و علامتش ١ل‏ ات ب مرضلى كاراب 
"َل يَف " باشد , ميكويند از ذ باب " عَلِمَ بعلم " است 
مر ٠‏ وعلامتش" ر "است » هر فعلى كه از يساب 
"عمل قعل * باعد ميكزييد :از ز باب " كَرْم كوم " است . 
دعي جاو ملاس" سس نت هر فلي كاز 
" كعِلَيَفيل " باشد , ميكويند ازباب "حَييبٌ يَحْيت " است 
ولى هريك ازابواب ثلاشي ند رمي مجو و ريات توي 


را بنام مصدرش مينامند ٠‏ جنانجه أكنون مذكور ميشود . 


ج1 مبحث افعال واد 
)1 ب اثلاثى مزيد و بنيوآنها ) 

فعل ثلائى مزيد را دوازده باب است ٠‏ و ثلاثى مزيد آناست 

كه برماضى ثلاثى مجرد يك يادو يا سه حرف زياد ميشود »و تغييرى 

در حركت و سكون صيغه به عمل ميآ يد » بمنظور زياد شدن معنائي 

بر معناى ثلاثى مجرد » يس بدينكونه ماضى فعل ثلاثى مزيد ريخته 

و ساخته ميشود » و جنائجه در ثلاثى مجرد كفته شد مضارع ثلاثى 


مزيد از ماض يآن » و امرش از مضارع آن كرفته ميشود , و كلاماتاز 
روف مضارعة و ضميرها و حرف تأنيث و حرف بر همان ن أست كه 
در ثلاثي كفته شد » ومصدر ثلاثي مزيد ازماضى آن نيز كرفتهميشود » 
بر خلاف ثلائى مجردكه ماضى از مصدركرفته ميشود ,و مصادرئلاثى 
مجر سماعىٌاست » يعنى بدوزنطايَتحَلِفل بسيارى شنيده شده » 
وا لاني مزيد قياسى اسمت , يمني هربابي مصد رِيَعينَى دازد » 
وهركونه ثلاثى مجرد بهآن بأب آورده شود مصدرش همانا ست , 

و دوازده باب ثلاثى مزيد سه قسم ست ١‏ 

قسم اول : بر ماضى ثلائى مجرد يك حرف زياد شده »وماضى 
آن جهار حرفي ميباشد , وآن در سه باب است ٠‏ 

اقسم دوم ' بر ماضى تلاثى مجرد دو حرف زياد شده؛وماضي 
آن ينج حرفى ميباشد » وآن در بنج باب است , 

اقسم سوم ! بر ماضى ثلاثى مجرد سهحرف زياد شده ؛ وماضى 
آن شش حرفى ميباشد , وآن در جهار باب است , 


1 اتقسيم دوم 02 


للق 
( باب !فمال) 

ماضى اين باب بروزن " افْعل " ميباشد , هر ماضى ثلاث 
مجرّد كه بهاين باب آورده شود همزومفتوحى در أولش زياد ميشود 
و فا' الفعل ساكن » و عين الفعل مفتوح ميكردد , اكر مفتومنياشدء 
'"افعل " ميشود » همزه مفتوح علامتٍ باب إفعال , و سه حرف ديكر 
دا“الفعل وعينالفغل ولام الفعل است و همان كونه كه ذر ثلاتى 
مجرد دانسته شد ملامات به آن ملحق ميشود ؛ و جهارده صيفه 
تشكيل ميكردة.. 

مضارع اين باب بر وزن يفل " ميباعد . حرف مضارع بر 
سرماضى آورده ميشود , و عي الكعل را مكسور ميكنند " يأ و[ " 
ميكردد ؛ هعزهرا برا يَحَفِيف ٍكلمه حقّف تمودند " يقل " شد ,. 
ياء حرف ممضارع »وس هحرف ديكر فاءالفعل و عين الفعل و لام الفعل 
است » وعلاماتِ جهارده صيفه همان است كددر مضارع ثلاثى مجر د 
دانسته شد . 

جهارده صيغه امرمانند ثلاث مجرد تابع جهارد «صيفهمضارع 
است » ولى صيغه امر حاضر از اصل مضارع يعني از " تافل" "كرفته 
ميشود » يس تاء كه حرف مضارع است حذف , ولام الفعل را ساكن 
ميكنند ؟ أَفْيلُ " ميشود »و در اينجا نيازى به 1وردن همزه به جاى 
حرف مضارع نيست » جنا نجه در ثلاثى مجردآ وردند , زيراهمزهياب 
إفعال كفايت ميكند » و براى همين جهت صيفه امر حاضر از اصل 


ج1 مبحث افعال 07 
مضارع كرفتة شده . 

و حرف مضارع در اين باب و باب دوم و سوم و باب رباعى 
مجرد مضموم است »و در غير اين جهار باب در هر بابى مفتوحاست 


: "الم , ألما , أشليوا, أعلعث «انلمتا'» 
لنت متشا :اتلبئم .سكنت , أنللثما . أنلتثة » 
٠‏ اشلننا " مصدرش " إثلام : كشليم شدن " است» ثلاتى 
"ملم شل تلامةً ٠‏ رستن " أستم ٠‏ 


000 
الطسمارع > " يخرخ» يُخْرجِانٍ | . ايُخرجون » تخرج «تخرجان” 
00 

يُخْرن » تخرج » تخرجانٍ ُخْرِجُون برجن , تخْرجَانِ رجن 
ارج م تترح "تعدرى 2 026 كردن "ابت ,تلات 


يجردش خَرَي ‏ بي 5 ن "أت ء, 


و 58 
لاحيين مه حار "سان ا 
يعروق عدج« يَشضة ؛ نا :الكويونان “انك 
كاهى همزو ياب إفعالرا يدهاء بدل ميكتتد ٠‏ و در اينصورت 
هاء را درمضارعش ميا ورئد » مثلا : "آراك »يريك اراك 58 
0346 


را ميكويند : " هَرادَ » هريد ٠‏ هرادة و " أراقٌ يربق » 
ريختن " راميكويند * "هراقٌ » يجربق ٠‏ كراةٌ 0 


سيم جوم 1 


( معاني باب إفعال ) 

در مقدمه كتاب دانسته شد هر كلمداى مادهاى دارد كه حروف 
آن كلمداست ٠‏ و سيت دارد كه ساختمانآن حروف است باحركت و 
سكون » و هيكت را در اصطلاح صرف صيفه كويند » يعنى ريختمان .و 
ماده كلمه بر معنائي ؛ و صيغه اش بر معناعئى ٠‏ وحروف زياده كددر 
كلمات آورده ميشود بر معناعى , دلالت ميكنند » و اين بياندر اسم 
و فعل است و در حرف نيست » و معانى صيفه ماضى و مضارع و امبر 
در تقسيم نهم خواهدآ مد , و معانى صيقدهاى آسنا* در مبحثاسناء 
يان ميشود . 

بس فعل ثلاثى مزيداهائنة كلإثى مجرد مادهاش بر معناعى , 
و صيغداش بر معنائى د لاللحتك اريت ء] حروفى كه بر ثلاثى مجرد زياد 
مبشود و ثلائى مزيد ميكركدرمففاعى لالت ميكندكه در ثلاثى مجرد 
نيسها + 

و غمزهدرياب افعال بر جند يعنى دلالت دارد ؛ 

(ا-تنويتة) 

تعديه آن است كه معناى قعل طورى شود كه إقيضاء ممولى كند 
كه ثلاثى مجردش اقتضاء آن مقعول را تدارد » مانتد . 

"ريد ذَهَبَ ١‏ ريد رفت " و" رَيّدُ آذهَب ؛ زيد يرد " در 


شنيدن " ذَهْبَ " انتظارى نيست » ولى يس از شنيدن 


1 
8 
جريعه اراس كه بفهمد مفعول جيست » يعنى زيد جه جيررا يرد . 


مي و > كو لدي 7 5 
و " زيد نزل : زيد فرود؟ مد "و " زَيْدانْزل ١‏ زيد فرودآ ورد 


2 


5 وَيْدهلَقَ :زيد تباءشد " و “بطق : زيد تباهكرد ". 
و “لعج سقط سنى افتان "و" ويد اشقط : ريد انذالفت ", 
ودر تقسيم هفتم تفصيلى در باره تَعَدِيّة خواهد آمد ‏ وباب 
رافعال غالبا براى تعديه است » و براي مُعانى ديكر كم ست 
(؟-تتريض ) 
تعريض آن است كه انسان بخواهد جيزى را در مَعْرٍ كارىقرار 


دهد , جناتجها نسان بخواهد مُتاعى را در مُعرّض فروش كذارد » وياب 
افعال به اين معنى مُتَسَدي است , يعنى فاعِل و مفعول ميكيرد .و آن 
جيز كه در معرضكذاشته مفعول فقلَ شود , وآن كار ماده فعل است 
مانند : 

" زيْدٌ اباعَ كتايه' :ريدتو رمعزض فروش كذاعت كتابش را "و 
اكر ببخواهي يكوثى فروخت ٠از‏ باب ثلاثى مجرد ميآورى و ميكوئي : 


: زيد فروخت كتايش را 
زيد در معرض كشتن آورد مردى را "واكر 
راع 22 ردم + 


كعت # ميكوئق : ريد لجلا دكين 0000 


آن فعل را بالام جريساز مفعول بيأورى » يس ميكوكى ١‏ 
كناب لايع : زيد درمعرض] وردهكنابشرا براى فروش " دراينصورت 


وجدان بمعنى يافتنا ست »و يافتن دو كونداست ١‏ يافتنجيزى 


1 قسيم دوم ك0 


يا يافتن جيزى بر وِمُلى يا صِفَتَى » جنانجه ميكوثى :سعيد را داتشمند 
يافتم » مسعود را مظلوم يافتم' » ترا ترسو يافتم » و در اينجا مقصود 
معنى دوم اسست » و فعل در باب إفمال به اين تعنى مدي است ».و 
آن صقت يافعل , مادهقرار داده ميشود ٠‏ وآن جيزى كهبرآ نصفت 
م فمل ياقت شد مقفول فقل ميياشد , مأتتد "١‏ 
"كبرت ريد : بزرك يافتم زبدرا "و در قرآن دريارهيوسق 
* ملام *است : * 
زنان أو را ديدند بزركش يافتند " و اكر بخواهى بكوثى بزركاست 
از باب ثلاثي مجرد ميآورى »و ميكوئى : " كَبْرَرَيّهُ ١‏ بزركا ستزيد " 


: بس جون آن جما عست 


' أَجْمَنْتُ خاليدا ' .ترسو تأكتيم خالد را " و اكر بخواهى بكوئى 
+ ترسواست ميكوئي : " جموريكنا. 

"ابْخَلْتُ عنمو 1 " واكر بخواهى 
بكوئى بخيل است | ميكوثى : و" 

" القت سيدا شط يافتم ميدي " و اكر بخواهى بكوعى 
احمق استا, سكوكى ١‏ " > ف سعد " 


“سنا "طالم بافتم حسن را " واكر مطلوم يافته عد 
نيز به حمين كونه آداء ميشود ؛ و اكر بخواهى بكوثي ظلم كرد ياظّلم 
شد به صيغه ثلائى مجرد ميآورى ماتند آنها , 

و اكر بيان اين معنى را بخواهى با ماده و جدان بنمائى يايد 
صقت يا عل مشتق نمائى و مفعو لدوم قرا اردهى .وبكوئى : 
" وَجَدت رَيْدَاكبِيرًا : يافتم زيد را بزرك , , جَدْتُ خالِد اجباناً : 


1 مبحث افعال اذ 


يافتم خالد را ترسوء وَيَدْتُ مَمْوْدًا بخيلآ :يافتم مسعود را تخيلٍ 
وَجَدْتُسَعبدً| أَحْمَقَ : يافتم سعيد را بى خرد , وَجَدّتُ حَسَتاطالماً 
أَوْمَظِلوُما : يافتم حَسّن را ظالم يا مظلوم . 
(ع-دغولٍ وقت ) 

فعل براى اين معنى در باب افعال متعدى نيسث » يعنى مفعول 
نميكيرد ,و فاعِلٍ فعلكسى استكه داخِلٍ در وقت شود » و مادوفعل 
اسمى 'است كه تعنئ رمانى را دارا ميباشد ٠‏ مانتد : 

شيا :: داغل هدم ترصال انام" 

" امسينا : داخل عديم حير ساء : شاءكإه " 


" يُزيع ويد ! داخل طِيشودارَدٍ درربيع ١‏ بهار ” 
أخرفنا : داخل شامهتيوخوايف : باعيز " 

" أصاف رَيَدُ :د لوت قيقب رليف :تابستان " 
مَتَيُ ! داخل شدم درتاء ! زستان * 


تصيحون ' بس تسبيح خدا كنيد هنكاميكه در مّساء داخل ميشويد و 
هنكاميكه در صَبِاح داخل ميشويد روم -ه-آيه /ا١‏ ) ٠‏ 
تُمْسُونَ وتُصْبِحُونَ : صيغه جمع مذكرحاضر أست از فعل مضارع 
از باب افعال . 5 
و درباره قوم تمود فرموده ١‏ " فَآحَدّ تيم الصيْحه مضيحين : 
يس آنان را خروش آسمانى كرفت هنكاميكه در صَباح داخل شدند - 


حجر 16 -آيه 9م " 


(0- مضّوقت ) 
يعنى : كذشتن وقت بركسى » و أين معنى در همه جيز مانتد 
معني جهارم است , جز آنكه وقت بر فاعل كذفته و به يايان رسيده 
مائئة : 
هالوم : كذعت برآن كروه مَيْرى : يك ماه ” 
" آحالٌ الناسش ١‏ كذشت بر مردم عؤلى سال 
"امع ري : كذشت برزيد ساعتى " 
(ع-وصول وقت ) 
يعني رسيدن وقتٍ كارف ٠‏ وان كار را ماده فعل قرارميد هند , 
و به كسى كهآن كار را انجام مداه د./ .يا به جيزى كدآن كار دربارهائق 
اتنجام ميشود نسبت دان ةرميشيود »ودر هن دو صورت فعل لازم است , 
يعنى مفعول إشطلاحى ندارد مانتد : 


حَصَدَالد : ١‏ وقت حْصادٍ زراعت رسيد " حصاد , يعنى : 
ادرويدن » و ميشود بكوئى ١‏ " أحْصَدَالرَاي : : وقت آن رسيد كتزايع 
دروكند " واكر خواستى بكوعي دروكرد با ميكند ثلاثي مجرد مياورى 
و سكوئى : " حَصَدَء يَحَصُدالَاعٌ ال دع ١‏ دروكرد يا دروميكندزارع 
إزراعت 3 3 

1 51 التيره : : وقت مركوب شدن آن كرداسب اشده " 

"اشن الَّرد: ميوه رسيد " قطف » يعنى جيدن , 
و ميشود بكوثى ١‏ " أقطف ' وقتش رسيد كه آن كروه ميودشان 


ج افعال 35 


را عند ".وعلائى معردشن جناناببت كه در احَْصَدَ " كفتهشد . 
“وقك تتيجة ادادن ان مادافاسيا مبرسفة" :و 


اكر خواستي بكوعى نتيجهداد , يعنى زائيد از ثلاثى مجرد ميآورى . 
(/ يسبت فل به تَيْر فال ) 

يعنى فعلى كه براى فاعلى است به قير نسبت داده ميشود .ولى 
شرطش آن است كه فاعل مُتمَلّق به آن غير باد ٠‏ در اين صورت از 
باب فعال مآ ورند , واكر فعل بدخودٍ فاعل نسبت داده شود ازثلاثى 
مجرد آورده ميشود ٠‏ واسْتِعْمَالٍ فعل باين كونه درياب!فعال يتفعول 
نميكيرد » كرجه ثلاثى مجردى تت باشد , مانئد : 

" آَجَرَبَ الرَجْلُ : آن مز سَيَوٍّ يا كوسفند ش جرب كرفت 


يجوب ؛ كرى بوست بدن اسى وو اكر هوب را به خود حيوان نسبث 


57 مردم در حيواناتشان حُو ول راق 
شده ” حو ولوجيال 20 حيواناست ٠‏ و اكر به خودحبوان 
نسبت بدهي ميكوئى ! ” حال , يَحُوْل " 

" آهزلنا !هال بهجهار يايان ما افتاد " هُزَال لاترفاست 
واكر به فاعلش نسبت دهي ميكوعى ١‏ "مزل »يبرل , عرلا " 
"آحَرَوْتٌ ' شترم حُِ زده شد " و اكر بخواهى فعل را بوشتر 


000 
17 تقسيم دوم 9 


انسبت دهى ميكوثى : " عَرّابلي : شترم جره زده شد " و جره كرما 
است ء و مقصود در اين جا تشنكى است ٠‏ جنانجه از ماده" عطش : 
تشنكى " نيز همين كأُونه كفته ميشود ٠‏ 

" اعاة الرجل : آن مرد عاهه به مالش رسيد " عاهة ماننداقة 
بمعنى آسيب أست كه به زراعت و مَواشى يا انسان ميرسد , ثلاثنى 


اروم مو ماثرم 53 
مجردش " عاة ٠‏ يعو , عاهَةٌ ومُووهًا "است , وضِد اين معنى از 


ة " استعمال ميشود . 
"افرش نّ التراعي : جويان كوسفندش قَرِيْسَهِ كرك شد " قريسّه : 
حبوانى استكه شكار حيوان ديكرى شود »و اكربه خود حبوا نتسنبت 


بدهى ازثلائى مجرد ميآوري و“ ميكوكى مثلا : " كَرَسَ الذَعْبُ او عَيرهك 
الّاةَ :دريد كرك يا غير آنإكوسقند را" واين مثال ٠‏ ثلاثى مجردش 
امتعدى ١‏ 
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رمت التواعى : م اين حيوانات ركاة فض هد " واكرفعل 
را به رّكاة نسبت دهى ميكوئى : كرض الله ال 08 
زكاه را " واين ٠‏ ثلائى مجردش نيز متعدى است 

" اكسَدَالكاسبُونَ :كاسبها بازارشا ن كساد شد "كساد : بى مشترى 
بودن متاع است» و نيز كفته ميشود 5 


والجب كز ة هذا 


" آكسَدَالسُوقٌ : بازار متا عش كسا د هد " و نسبت به غيردراين 
ماده درد و مرَتبَه است » جنانجه مثالش را آورديم ٠‏ زيرا نسبت- 
حَقيقي آنبه متاع اس ء و تلاثى ميعردش كو بتاع باسئوق تسبيت 
داده ميغود "كسد كسد , كللوذا "5 ” ؛ 


1 مبحث افعال 5 


منت ؛ وضد اين معنى كه " رواج "باشد در ماده ١"‏ 
از هر جهت مانند " أكْسَهٌ "استعمال ميشود ٠‏ 


حت لجل : آن مرد بارا 
يليد . در دُعاء بَيْتِالحَلوَةْدر باره كَيْطان " حَبِيثٌ » مُث " كفته 
د ا ا » ثلاتى مجرد اين 


م عمال تاي "اسم ء 


"أعاف التّجُلُ : آن مرب جهاريكإيائش ازآب خوردن عياف 
داشتند " عياف : كراهت وبى | ميلأ سك ) واكر بوخود حيوان نسبت 
دهي ميكوثي [ " عاف . يكإبرص حمفا نأو عهافاً " و " عافّ .يعيف» , 
0 " و ثلاثى مجرد اين ماده متعدى است ٠‏ 
كنب التجتالك : ساربان شترش كلب كرفت "كلب : هارى 
سك و مستى شترو ديوايكى حيوانات موتيونا آرام مسفوية+ 
ثلاثى مجردش "كرت يكل .كلب " 

"آمات رَيَدُ : :زيد فرزند شمرد "يا" موت دروا شى أو افتاد" 


ع 


ثلاشى مجردش " مات » يَمُوثُ , ونا "است , 
! زيد فرزئدش شابٌ شد ا 


مجردص " تب , يشب 7 


"آلب الما ؛آب طالب بيدا كرد " ثلاثى مجردش " طلبٌ 


تفسيم ادو 
1 5 غة 


يلما : طلب كرد زيد اب را ” متعدى الست ٠‏ 
ين مثالها از ماضى آورده شد ء مثالهاى مضارع و امر آنها را 
ما قاعدهاى كة در دست است تمرين تنافيد . 
(لدسإماية) 0 
اصايّه بععنى رسبدن و برخورد كردن جيزى به جيزى أست » و 
مَصدرٍ باب إفعالاست اوتعلش؟" امات » يُصببٌ " ميباشد .واين 
ماده در اين باب متعدى است , مقعول ميكيرد ٠‏ جنائجه كفته ميشود 
"اب صورويدا :ريد زا ضورق سيق" فك 2 “خالِدًا 'خالد 
را بلائى برخورد ميكند " در اين دو مثال ” "ورويلا" " فاعل و 
"ريد و خاليد ” مقعول اسه 
لكن از لفظ فاعل , فعلى. ميكنند ٠‏ و مفعول را بصورت 
فاعل ميآورند » و همان مَعَعَي !تيد هه..نولى فعل از جهت لفظ غير 


متعدى ميشود و مفعول تدارد , مانتد . 


ري زيدرا صَرَرى رسيد 

" أاتَحَطَآهْلُ البَلَدٍ : اهل شهر را تَحُْطرسيد " مط : يافت 

نشدن آذوقه است , و اكر بخواهى با ماده " إصابّة " بياورى ميكوثى , 

" آصاب الفَخط اهل البَلِّ : اهل شهررا قحط رسيد " و متالهاديكر 
نيز بر همين ينوا ست * 


فتِ القافلة وَأرْعَدَتَ و آمْطْرت وَاراحَت : فا 
وعد و مطروريج برخوردٍ كرد " مط : : ماران » وريح ! باداست 
"أعَدَالبَعبوِ :شتر رائَدٌ دُرسيد "غَدَد : طاعونى است كهشئر 


ميكيرد و مبميرد ٠‏ 
وتعنئ " إصابة "در فعلٍ ثلاثى مجرد نيز بسيار استعسال 
ميشود » ولى بصيفه مَجَبول » جنائجه در كتابهاى لغت مشهوداست 
و بيان صيغه مجهول در تقسيم هشتم خواهد آمد . 
(و-واجييّة ) 
يعنى دارا شدن فاعل جيزى را. » وآن جيز را ماده فعل قرار 
ميدهند ‏ و باب افعال بداين معنق فتعذو)رنيست » مانتد ٠‏ 


درخت دالا هَصْميف تمر :ميوهاست »درقرآن 


در باره درخت ميوه فرمود ١‏ /آكلوَايينَبتَمواِدااثَمرَ ٠‏ يخوريد از 


1 داراى ميو شد -انعام عب 181 
ميوداش جون ميو م0 


آورَقَالشجَ : درخت داراى ورق شد 


"أمْوَكَالشجَرُ : درخت داراى كتوكهد " وى عراست 
"أَحْوْصٌ التَخْلُ : درخت خرما داراى خوص شد "خوص !برك 
خرما ست . 


"طلم التخل و عل وبح وبْْروَارطبَ ١‏ درخت خرماداراى 
طلّع و خلال مَل وُشرورطب شد "طلّع : شكوفدخرما , خلال ! غوره 
خرما كه سبز تيره است , بَلّح : غوره خرما كه قدرى كشيده و رئككن 


بارشده .مشر : غوره خرما كه رنكش زرد و شيرين هده , رطب : 


1 22-7 غه 
خرماى رسيده كه كاملا شيرين شده , وقتى خشك شد مركفتهميشود . 
"أَعَدَالبَعيدُ شتر داراى عد مد " هده : كره كوشتى ست 
كه در بدن انسان و حيوان يديد ميآيد . 
" أمْعَرَالجَنِينُ : بجددر شكم دارا ىكعْرشد " شر : مواست 
-٠١(‏ وفور واجِديّة ) 
أين معنى همان است به إضافه بسيار بودن و آنكه آن جيز ادر 


اع ل يك فاعل ست , و تعن يسيارى 


3 : زيد داراى 
لهم كخم ولَن وكثر وقتاء وطن فراوان شد "لم ' كوشت , 
شم : بيه كين :عبر [ختي خالا : ' خبا ار » يطيخ :خريزه 
0 

'أخلىوٌ جني وى الا : زمين دا اك ل ور 
فراوان شد "عَلَى : ١‏ سبزى , جَنى ١‏ ميوه » رم ١‏ كلف است 

) سلب‎ 1١ 

سلب درلغت برهنه كردن است » و در اينجا تقصود برطرف 
كردن جيزى است ازكسى ٠‏ و باب إفعال يداين معنى متعدىاست 
ماتند . 


غك 


0 : شكايت زيد را برطرف كردم " شكايت ؛ كله 


ج1١‏ مبحث افعال 


.يهام و ناخوائى كتاب . است ,و برطر كردنش يه آن استكهنقطه 
و حركات برحروف كذاشته شود تا ابُهامش برطرف و خواناشود . 

" أطلَبْسُرَيْداً :لَب كردن زيدرا برطر ف كردم " يعنى :حاجتى 
كه در طلبش بود برآوردم ٠‏ 
د : كرّع زيد را برطرف كردم " قَرَم ١‏ بيمناكى 
ست كه درا ثٍ شرآن بكسي يناهنده شود . 


آسرَرْثُ الآمر: سكا اررا برطرف كردم " سر : يوشيده بودن 


است . 

و تَجيب آناست كدهمين مادههااز باب إفعال بمعنى ايجابى 
مده است ء و اين از قبيل لغت ضِط ايب جنانجه ميكوئى . 

"امكيتُ رَيْداً ١‏ زيد را شاكى وكلامِيْد كردم " و ديكرمثالها 
نيز بر اين منوال است ٠‏ 
11 اثيانٌ الحَئْء ( 

.ايان : آوردن جيزى و انجام دادن كارى است ٠‏ واين معنى 
در باب إفعال جناناست كه فاعل جيزى آورد يا كارى انجام دهدكه 
'متّصِف به ماده فعل است ؛ و باب افعال به اين معنى متعدى نيست» 


مانند : 


ا 


: آن زن فرزئدى باكياسّت آورد " كِياسّت : 


هوشمند بودناست 


55 اتاقسيم دوم 
- توب 


“ أفْبَحَالرّجُلُ : آن مردكارى قبيحانجام داد " قبي : زشث 


م رَيْدُ : زيد كارى مَذّمُوم كرد " مُدْموم . نايسند است . 

لام خالِدٌ . خالد كارى لات آور انجام ذاه " ملامت 2 
سرزنش است » در قرآن فرموده ‏ " فَالََْمَهُ الحو و هُوَملِيمٌ :يس 
يونس را ماهى بلعيد درحالى كه انجام دهنده بود كاري مَلامّت1 ميز 
صاقات ‏ وم 188 " ” مليم " صيغه اسم فاعل است از با بإفعال 
ازاين ياده ‏ 

(27إختيار ) 

يعنى اختيار كردي فل حِيؤْى را كه از آن جيز فعل ساخته 
عده» و باب افعال بغ اين معنى نيز غير متعدى است , مأنند . 

" اتلدريد :زيدتاليدىرا اختياركرد "تالد . جيزكهنداست . 
و ! تمر كرب را اختيار كرد " هرب ١‏ كريختن 


(؟1-جَنلالشي ) 
جعل ؛ قرار دادناست ٠‏ واين معني در ايتجا جنان استكه 
فاعل جيزىرا كه ماده فعل بر آن دلالت ميكند براى مفعول قرا ردهد, 
و باب افعال به اين معنى متعدى است , ماتند . 
أرْعَْتٌ التواعي : براى تواعى رثَى قرار دادم "رمي . 
علّف جراكاءاست كه حيوان ميخورد ؛ مواشى : جمع ماشيه : رمدكاو 


در قرآن فرموده ١‏ " 
برايش كبر قرار داد تَبسَ-5م- 11 " . ركيت اين ؛ برأىيسر م 
كَركبّى قرار دادم " 

و معنى ديكرى براى قزار دادن درباب افعالهست » وآنجنان 
است كه فعل دو مفعول دارد » و مقعول دوم به ماده فعل مَُّصِف ميكرد دو 

سراىمفعول اول قرار داده ميشود , ماندد ٠‏ 

اكَ اللَهُ مَسَلاً : خدا كمسل را براى تو شفاء قراردهد " 
"انتيئكٌ إهاباً : 


يوق عنيوان سف 


: راهابى ل براقتو يقاءقرار دادم " إهساب: 


: معكاست كه در آن آب و شير و غيرآن 


ميريزلد. ٠‏ 
(ا-امتناع ) 
امتناع : نشدن است ؛ و مقصود در اينجا نشذن فعل است 
براى فاعل , و أين نيز غير متعدى است » مأنتد 
"أمْقَىَالعَليلٌ . بيمار ثفاء داده نقد " 
(ءدساعاتة ) 
اعانه : كمككردن است و در اين باب كمك كردن فاعلاست 
مفعول را در ماده فعل ٠‏ واين معنى متعدى است در ياب افعال , 


مانئد : 


د 


"أمَكْتُرَيْداً :كمك كردم زيد را در عَكُم " عكم '؛ بستهبندى 


1 اتقسيم ادوم عع 


و عدل بندى كردن متاع ست " 


' أخلبنق :كمك كردم تورا در علس علي خومية رضت : 
" حملت أخى :كنك كردام يوادرم واد رحمل " حمل : باركردن 


0 0000 


بْعَيْتُ أبى : كمك كردم بدرم را در بكي " َه ' جستجو 


5 اوراس 
(17ضِدٍ ثلاثى مجرد ) 
يعنى : مادهاى در ثلاثى مجرد به يك معنى است» و به باب 
افعال كه برده ميشود ضد آن بعنى است , ماتتد : 
"مَك العَبل :كر كود م ريسمان را كرهى سان 
"انك الحَبل :ما زكزدم ريسمان را " 


تَربَ ويد #عياك ,نين شد زيد " يعنى ‏ تبى دست هد . 


" أترب زيد : مال در دستش جوخاك آمد ” يعنى : ثروتمند 


8 أمرى : كارم را أثكا كردم ”" 
“الك از : كارم را ينهان كردم " 
ليا 
( باب تفميل ) 
ماضى اين باب بروزن " ككل " ميباشد. , ثلاثى مجرد هر جه 
باد به ابن باب كه آورده شود عي نالقعل مشدد ٠‏ و مفتوح ميكرد د 


كر مفتوح نباشد , و كلاماتى كه به جهارده صيغداش ملكق ميشود 


ج1 مبحث افعال ع 
مانندثلائى مجرد أست ٠‏ 

مضارع اين باب بر وزن "يقي " ميباشد ؛ حرف مضارعير سر 
ماضى آورده ميشود » و عينالفعل مكسور شود "َكَل " ميكردد , 
علامات جهارده صيفه مانند مضارع ثلاثى مجرد است . 

جهارده صيغه امر تايع مضارع است ؛ حرف مضارع را از شسش 
صيغه حاضر حذف ميكنند . وبر سرهشت صيغه د يكرلام مكسور مآ ورندء 
و آخر بنج صيغدرا ساكن » ونون را از آخر هفت صيغه حذف» ونون ٠»‏ 
دردو صيفه جمع مإنث بجا است . 

تصدراين باب جبازضيقه البخم ميل “.كك لز 
".فال 4 كيال 3 


باب تَفْعيل براى جند تعنى آمده است » وتكرار حرفي خط 
بدلالت بر يكى ازآن تعاتى مينمايد . 


)ةّيوئت-١(‎ 


جنائجه در باب إفعال داتسته شد , مانئد 7 


فرح ويد : شاد عد زيد " 


و “ريك : عاد كرد ريد 
شنونده منتظراستكه بدائد مفعولكيست » متكلم اكر يخواهد بكويد 
كيست , مثلا ميكويد عر شاد كرد زيد مَمّرو را ". 
الملكا : فؤوذااند فرئبته , نرَلَاللهُ الكتابٌ :فروفرستاد 


َ 
خداكتاب را " 5 
(؟1-كثبر) 
يعنى بسيارى فعل ٠‏ وآن شش صورت أست ١‏ 1 
١‏ - بسيارى فعل فقط در فعل غير متعدى , ماتند : " طون 
: بسيارطّواف كردم درشهر " طواف ١‏ كرديدن است بومائئد 


فيا 

انزابيك بول" 5 
بسيارى فعل فقط در فعل متعدى , مانتد : 0 

بسيار زدم زيد را " 


.0 ؟س يسيارىفعل وفاعل در فعل غير متعدى , مانتد 1 
الابال : شتران يسيارى مردند " . 


حلا مبحث افعال وى 

#سيسيارى فعل و فاعل در قعل متعدى , ماتتد : " حَرّحُوا 
خالدا : بسيار مجروح كردند خالد را  "‏ إر ‏ , 0 

ه-بسيارى فعلو مفعول , مانند ١‏ " غلقت الابُوابَ :زليّخا 


درها را ب ين مثال در سوره يوسف , آيه8؟؟ است » ومانتد : 
" قطَمْتٌ التبَلَ : ريسمانرا باره باره كردم ٠‏ فرق اين دو مثالآن 


رركا اول ماري فول بم از شال بو دوم 
بسيارى يس از عمل ده و مانند متال دوم الست " فطع آمْماكَهمْ: 
يس آب آتشين روددهاىآنان را بار ياره كرد " ابن مثال در سوره 
معند ون ايةا هو سآببك + واتي و مأبيه ان اسف 0 0 
آنجماعت زئان دستها يشان را يارههارءكردند ؛ سورهيوسفآ يه "9١‏ . 
5 ع -بسيارى فعل و فاجع يكمول , ماندد : " يُذَيْحُوي نا 
كم : سر ميبريدند بسرهايتات ري أسؤره بقره آيه 4ع " 
[#كمبالقن) 
"بالل كوناهي نكردن دركاز انبا .واتقصوف دايجا ان 
ست كه باب تفعيل در يعضى مادءها دلالت ميكند كه فعل بهنهايت 
كمال امت ؛ و فرقش با تكثير آن أستكهآن در كميت و عدي فل 
و فاعل و مفعولاست » و اين در كيفيت و جكونكي فعل است ,مانند : 
" صيَّحَت التق رحق را كايلاً أشكار كردم " ثلاثئى مجردش 
يصرح »2 ا" "است . كرح :آشكار كردناست . 
" متنا : بلنداططيحة زديم " ثلائى مجردش " ماح يُصيحُ » 
است ء صَيْحَة وصياح : باتك زدن است 


1 تعسيم ادوم عع 
(+- تلبت ) 


يعني ,نسبت دادن فاعل ماده فعل را به مفعول ٠‏ كرجه يقمول 


يعني : باب تفعيل در بعضى مادءها دلالت ميكند بر كفتسن 
فاعل كلمداى را براي مفعول » وماده فعلازآنكلدكرفتميشودماتتد؛ 
" ليت وَيْدا : زيد را لََيِكَ كفتم " لكك كلمه ايست كه در 
واب يداء كسى كفته 0 » درصورتى كه بخواهد آمادكى خودرا 
جزاق تواست أو اعلام 
" بيه :اوارا اهالت حا و بتعنى زئده 
باد كفتن است ٠‏ و در هرَآتََََاعَكلتهائ/براى آن وضع شده . در 
اسلا مكلية " سلام يكم " دستور دادهائد, يعنى : سلامت بر شما 
بأداو دو رك" حباكالله : خذا تورا رنذه يدازد. * كقنع ميغده. 
(ء -تلب ) 
جنات در معنق بازدهم باب إفعال كفته شد , ماتند "كَدَدْتُ 
حبر : شتر را تفرد كردم " " تقريد " از قراد كرفته هده ,وقراد 
0 0 


ج1 مبحث افعال ف 


ةم 


" جلث الكتابَ ‏ كتاب را جلد كردم 
( هد رفل ) 
بسيارى از مادهها و مصدرها در باب تفعيل بر ضد با بإفمال 
امال فود ١‏ اتن 
".اقراط :زياد رو كردن تقرط : كوتاهى كردن "و لامراض: 


كي ا 0 ؛ ريض : مُريض را برستارى كردن 
قا رجقم ررد رذن قذى: 


له 
باب سفاملة ) 

ماضى اين باب بر وزن!" عل ”/ميباشد ؛ ثلاثى مجرد كه به 
ين باب آورده شود يفي ميا نَقاالققل و عين الفعل زياد ميشود 
و عين الفعل مفتوح ميكرك3َ اكْوَامََومَ-تباشد » و علامات جهارده 
صيغه جنان است كه كفته شد . 

مضارع اين باب بر وزن " باعل " است ٠‏ حرف مضارع رابر 
سرماضى ميآورند .و عينالفعلرا مكسور مينمايند ,و علاماتهمجنان 
اعت 

جهارده صيغه امر تابع مضارع است » جنانجه در آن دو باب 
كفتة شد . 

ين باب سه مصدر دارد " مفاعلة وقعال و فيعال " 

ليلو ماضى : " قائَلَ , قاتلا , قاتلوا ., 


2 تقسيم دوم له 


؛ قاتلت , قاعلسا , قاكلتم , قاتلتٍ ٠‏ قاتلتما , قاسلية .قاد 
7 


تعالطان , تحاط ' ٠‏ أخالية اه 0 م 
كردن " ثلاثى مجردش "علا 
.مله ا مر ! "البرايط ٠‏ البُرايطا , ايلا 
رايط رايطوا , ٠‏ رايطي ٠‏ را 
و رباطاً برها دن 
مجردش يط بد 
( مماني باب مفاعكّة ) 
باب مفاعله غالبا براي بن تست متقايل است ميان دوطرف 
كه هر يك در برابر ديكرى فاعِلٍ فعلى ياشد ٠‏ وآن جند قسم است: 
١‏ نسبت ميان دو طرف كه هر يك در ياره ديكرى كند مانند 
آنجه ديكرى دربارهآن ميكند » يسهريك از دو طرف نسبت بديكرى 
هم فاعلو هم مفعولاست ٠‏ ودر كلام يكى را بصورت فاعل.وديكرى 
رأ بصورت مفعول صسآء ٠:‏ , و بهتر اس كه ابتداء كننده رأ بصورت 
فاعل آورئد : ماتلب . 
" فايلواني تسبل الوا بن يُقايلوتَكُر : مقاتلهكنيد در را خدا 
كسانى را كه مقاظه ميكنند شماراً - بقره 140١‏ " مقائلّه اركئل 


ج11 مبحث افعال 4 


ديكر قتل را ١ ٠‏ 
باشِرُوهُنَوَ لاا رومن وآنتمْ عاكمُونَ فى المَساجِد :مُباشرت 
كنيد زنان راو مباشرت نكنيد] نان را در حالى كه شما مُكوفكردءايد 


در مسجدها ‏ بقره 1479-5 " مباشرت ١‏ بشره بر بشرهكذاشتسن 


است , در اين مثال هر يك از دو طرف انجام ميدهد در ياره طرف 
1 


است ءو بشره : ظاه ريد ناسث ‏ ودرغير بد ناز اجسام ديكر نيسز 
استعمال ميشود , و مكوف:ماندنٍ در جائى است براى عبادت ٠‏ 

؟ واين درهمه جيزمائند معني اولاست » جزآنكه يكطرف 
با فعلشمَنْعٍ طرف د يكررا ميكند وآن راكه شروع به فعل ميكند بصورت 
فاعل وآن طرف كه منع مينما يد يصورت مفعول 7ورده ميشود ,مانند : 

" يُخاد مُونَ الله وَ الَذين]مِنْو/ سخا دَعَةُ ميكنند خدا ومؤمنان 
را بقره ‏ + 4 ” مخادعة؟زخفاعةأاست . و دع آن است كه 
ينهانى كسى بخواهد بكس تررق بوئنَاتدنيا مانع خيرششود »اين 
آيسة در باره 'منافقان است » آنان ميخواستند نسبت به خدا و 
مو'متان جنان كتند . ولي خدا منع ميكرد و تميكذاشت خواستهانان 
على هود .ار 
" رأوكتهالتي هوف يييتها : براوَدّة كرد يوسف را زنى كهيوشف 


ووو سك ورودة 


در سرايش بود - يوسف 78-15 " مُرأو 
خواستن است »زن مَزيز وصراز يوسف خواست كه با أو هم بستري 
كند ولى يوسف أو رأ منع كرد ٠‏ 

م از طرفي فعلى انجام شود واز طرف ديكر فعلى به مُنُوان 


اسيم :دوم 37 


مجازات انجام كردد » مانند : 
" قاتلَهُمٌ اللَّهُ : بكشد آنان را خدا ‏ منافقون ممم " 
سن آيه در باره منافقان است ٠‏ و مجازات كارهايشان نسبت يددين 
خدا تملاك كردن آنان1 ادر ذنيا واعران: 

و بعضى مثالٍ " يخادِعون اللموالذبي نَ موا " را ازاين قسم 
كرفتهاند » زيرا منافقان نسبت به دين خدا مدّعه ها كردند و خدا 
در قيامت آنان را مجازات خواهد فرمود . 

؟ از هر دو طرف يك كونه فعلى نسبت به جيزى واقع شود 
مانئد : 

: جاديت ويدائؤاً 'مازيهرجاذيذكردم در لباسى " مجادتة 
زَجَدْب استء جَذْبٍ : إمواخنود كسيد ناست » يعنى من وزيد 
لماسى رأ كرفته بوديم و هريك سوى خود ميكشيديم . 

8 - ظهور فعل از هركا د يوابرد يكرى ب ىآ نكه مفعوليا شند , 
و اين در افعالى است كه ثلاثى مجردش متعدى نيست , مائند * 

" صايرٌ واالأْداء : شكيبائى كنيد در براير دشمنان " يعنى 
جنانجه دشمتان در براير شما صبر و بابدارى دارند ٠‏ شما نيزدربراير 
آنان صبر و يايدارى كنيد . 

" ماعرث بدا ٠‏ بازيد مشاعوة كردم " 

"كارنتُ عَمبذًا ياحميد مكارمة كردم ١‏ مكارمة ازكرم است 0 
زيبائى أست » و ظهور هر عمل يسند يدر 
شبز كرم كويند , » يعنى :من در برابرحميد و حميددر براير منإظهار 


0 


ج١1‏ مبحث افعال لقا 
كر كرديم وأَعْمال يسنديده خود رأ ذكر نموديم كه كَخْر كردنيسه 
يكديكر باشد »و ميشود مكارمةراازياب إفعال كفت ٠‏ و در اين صورت 
معنايش اكرام كردن هر يك از دو طرف است ديكرى را ٠‏ 
(يَيانُ المفالية ) 
نستى كه باب بُفاعَلّة براى بَيانِوقوْع فعل است از دو فاعل 

٠ 0‏ و ممكناست يكى ١‏ از دو طرف در فعل بر طرف ديكر 
مَلَبَهُ كند »يس اكر خواستند يان كنند مَلَبَةيا كدا 0 
ثلائى مجردى از همان ماده ولى از ياب " كَمَلَ يعمل " يس ازآ ن 
ميآورند ؛ كرجه ازاين باب نباشد , و طرف غالب را فاعل و طرف 
مغلوب را مفعولآن فعل قرار مِيذّهند ؛ در اين مثالها مشاهدهشود : 

" صارطث رَيْدا كَمَرَطْضة كتبتي كرفتم بازيد يس بر او عَلََةٌ 
كردم و زمينش زدام "يلاني آيَتتال از باب " كمَلَ يَفْمَلَه " است . 
مفارعش در ابا ورد شود 0 يشر "كلفتهميهود ٠‏ 
: مقاتلة كرديم آن كروه را بس كلب 
كرديم وآنان را كمتيمٍٍ “تلا اين مثال ازياب " فَمَلَيَفْعُل "ات 

" أغارب ريد فَأهْرْبُد : مضاربة ميكنم زيد را ابس بر اوقل 
ميكنم در زدن " ثلاثى ابن مثال از ياب " عل يَفيلَكاست ' 

" عالم رَيْدُ بكرا فَعلّم يدا : ويد و بكردر* مقيلٍ يكديكراظهارٍ 
دانش كردند يس بكر برزيد غالب شد واز اوآمُلّم بود " ثلاثىاين 
مثال از باب * قعل ٍيَعملُكاست + 

1 كارت ويد كرسي : مارم كردم بازيد يس عَلَبَهُ كرد يرمن 


1 تتشم قرم لف 
در كَرم " ثلاشى اين مثال از باب " كَمُلَ يلاست . 
(إسْيثناء ) 

كفت شد براي بيانِمُغالَجة فعل هر جه باشد بر وزن " كَمَلَمَفعل" 
آورده ميشود » ولى اكر يكى از محرو أصولآن يا* باشد ٠‏ يا فا“الفعل 
واو باشد يس بر وزن " كَمَلَ يَفِْلُ * آورده ميشود ؛ دراين جهسار 
مثال مُماهَدَة شود . 

" واعَدتُ رَيْدا مهو تعذني : باريد ود تكذاعتم يس او ملي 
ميكند مُرادَ روَعْدَه " يعنى به وَعُدهاش بهتري فاء ميكند . 

" ماسرْثرَيدا ره : من با زيدآسان كرفتيم يس كُلّبتكردم 

اورا در سان كرفتن "يعنى من بيشت اورا مراعات كردم ٠‏ دعام 
اى يا كار ديكرى . 


" بايث رأ دأ قسني : + جتدم بازيد يس او بيشتر جدا 


د ' يعنى بوشتر دورى فاق ميكند. 
أراميريْداارْسِوٍ : بازيد تيراندازى ميكتم بس من براوغلبّة 

( قول كسائيت 

رحسي عي بن حنرتكساني ا واز ملماء 
علوم تبي در زمان هارون رشيد بوده كفته ؛ اكر عين الفعل يالام 
الفعل حرف حلق باشد ييا نُفالَة ازباب "فعلَيُفْلُ " ميشود »ماندد ' 

" شاغرث زيدا فشر عرهُ ؛ مُشاعَرَة كردم با زيديس مُلَجَخواهم 
كرد براو در شِغر " و ديكران كفتهائد فرقىنيست . 


البتنايم وابيتتن ديز 


1 نيج أفبال 

و بايد دانستكه يان يقالي مُدْحَصر بابن طَريق نيست بلكه 
ميتوان در همدجا با ماده "قلي " يّيان نمؤد , جنائجه انراج 
ديكر نيز ميتوان بيان كرد » مانشد ٠‏ 

" قَسَاهَمَْ كان ِنَ الُْدْحَضِنَ ؛ يس يُونْس كُساهمَة كرد يس از 
تعلوْبييَ بود -صاقات ب 50 181 " ماهم : قرعه كشىاست . 

اين سه باب كه مزيد آن يك حرف است ٠‏ 


ماضى اين باب بروزن ".إنقّعل " مبباشد » هر ماضى ثلاثنى 
مجرد كه بهاين باب آورده شود همزة:مكسورى و نون ساكنى دراولش 
إزياد ميشود .و عين الفعل مفتو يكز دوكر نباشد " انفَعل" ميشود, 
و ملعقات جهارده صيفة هوان] ص 

مضارع اين باب بر وزن " يَنَقَفلٌ* مَيَبَآمَد . همزه ماضى حذف 
ميشود ٠‏ و حرف مضارع بجايش آورده ميشود ؛ و عين الفعل مكسور 
مكدداد. وعلاناك هتجنان أت 


شش صيفه امر حاضر جنان است كه حرف مضارع أز سر صيفه 


مضارع حذف سكردد و بجايش همزه مكسورى آورده ميشود » وهشت 
صيفه ديكر جنانجه دانسته شد لام مكسورى بر مضارع داخ لميكنند ٠‏ 
وآخر جهارده صيفه جنان ات كه يرن يأيجا كفت عي 5 

2 مصدر أين باب بر وزن " انقعال "است 


امثلدماضى : "اْعَطَرَ تا ٠‏ إنتطووا .إنصَليت ,إتفقتناء 


5 عصيم دوم فا 


( مَعنِي'بابَ انال ) 

باب انفعال را يك يعنى بيش نييبت ٠‏ وآن " مُطاومَة "است 
وامطاومة قبول أَخر فل فَاعِلَ أست» وآن دوكونه مباهد :'مطاومو 
مخسوس و كي رمَحُسوس ٠‏ و باب انفعال براى مطاوعه محسوس است » 
بعنى آثَرٍ فاعل با سن ظاهر كرك شود , و مُطاوَعُو غير تَحُسوس در 
تعنى يا سباي د ركر هنا يه .+ 

و باب إنفعال مُتَعَدَى نيست و مقعول تميكيرد ٠‏ زيرا فاعلفعل 
دراين باب خودش در واقع مفعول است , زيرا قبول كنند و آئَر ذ 
خواهد بود ٠‏ يس اكر خواهند فاعل را ذكر كنند فعل را يايد ازياب 
ديكرى بياورند , وآن با ثلاثى مجرد يا ياب إفعال است ٠‏ 

بس كفته ميشود ٠‏ باب امال مُطاوع ثلائى مجرد با مطاوع باب 


1 مبحث اققال 1 
إفْعال است » ولى بيشت بيشت مُطاوم ثلاثى مجردا ستتوبراى يابافعا ل بسيار 
كماست » وفال بات نفعال در آن دو باب مقعول ميشود مانتدة 
5 التتما* : شكافته شد آسمان " والبته شكافته شدن 


, " مق : شكافتن 
فعلى أت كة از فاعلش صادر هده , و آكَرّص كه " إنُشِقاق : شكافته 
عدن "است بركماء واقع شده ,و و شماءان ريا بول كرداست , 


وما در اين يثال تفعول "عق ونايل إل “ايت وفو 
م ع 2 زر روامه شتماء را جع است » و براين 


" قَطمتٌ ال ا »يريدم ريسمان را يس بريده شد " 


ومطاوْعَه إتفعال از باب افعال مانند : 


الإيل فاطق :روا كردم شتر را يس روان 
98 عَجْت العجركا رمي : : از ا 
2 ا ناب [شال كوا ثلاثى مجرد است » 


مانند : 
وده و2 


"حرجت رَيْدا فَخَرَجَ : بيرون كردم زيد را 


يس بيرون شد " 


نولت العُمْنَ ككَرنَ ٠‏ هاعين1 وردم شاخه درخت را يمزيائين 
اول را را مطاوع و فعلٍ يدش رامطاوع 
كويند » و لازم نيست در همه جا ُطاوع مذكور ياشد , ماندد : 


5د "وذ راتطاوعة . ذ 


1 ولا الوم الْكدَرَتَ : و جون اختران تيره شوند ‏ تكوير 
5-4" 

ونيزلازم يست در مطاوّعَة مطاوع و مُطاوع ازيك مادهباشئد 
عاتيد : 

"كأزعالالق موسئ أضوت يماك شالق , يسموى 
موسى وحَى كرديم.كه بزن به تصايت دريا را يس دريا شكافتمُمراء 
- ع كع " در ابن رنثال مطاوع !شرب "است , و مطاوع "انفلق” 
امت ؛ ومائئد : 
2 حا الى نوسي وا افون ارب يتسا اجو 
01 اسلا نه نه اتتناعفرة يل 'وَعَوْىَمَوتَى وَحُى كرديم هنكامى كه 
قومش آب ب طلبيدند كه بزن بعضاي تان ان سنك را بس روان شد ازآن 
دوازدة جقمة ‏ أغراف ب )ا مع 

وسشكن است ممطاوع و مُطاوع هر قو ثلاث مجرد باشند ,ماتند ١‏ 

دنا ايا وام مَسجَدوا لد ليست :و جونكفتيم 

فرشتكان را ؛ سجده كنيد براى آدم بس سجده كردند جز ابلييس 
نقره ‏ 5ل 58 ” دراين مثال مطاوع " قلنا " وامطاوع ” سَجَدُوا " 


ست ٠‏ و در واقع مانند آن أست كه كفته شود * 


" امر ناهم فَامْتَمرُوا : فرمان داديم آنان را هس فرما نبردئد " 


1 مبحثافعال 7 
واين تطاوكة از باب " افيتعال " است كه خواهد مد . 

واكر ثمطأوعة تشود » يعنى مفعول أَكرٍ فعلٍ فاعل را قبولتكند 
نميشود مطاوّع و مُطاوع از يك ماده باشند , زيرا كلام دروغ ميشودء 
مكر در مُطاوْمَوإِخْتِمارى كودر ياب إفتّعال كفته خواهد شد , مانند: 

كت الكو انق : شكستم كوز را يس نشكست ” بس 
تتغبير ديكرى بابيست كه دروغ نشود , ماتتد : 

" صَوَيْثُ نت الكو على الأزض كما نكر : : زدم كوزرا برزمين بس 
نشكست 7 

"أرْدْتُ أن يس الكورٌ كَما نر : خواستم كه يشكنم كوزرايس 


ة) 
ربا هال اي 
فتمال " از حت عَدَدٍ حروف ووَزن مانند باب إنفعال 


است ‏ و حرف زيا دهاش همزه مكسورىاست در اولش و تائى ميانفا ' 


قرام وردن: " ثلاثى مجردش "كب 2 كشب : فراهمآ وردن * 


است . 


اوعقي عدي دج د تمتدراً 


امثله مضارع : "يعْتَذرٌ يران يعتذرون ٠‏ تعتذر, تعتذرانٍ 


( قاعدة ) 

هركاه فاء الفعل در باب ”!تال " " صا ديا ماديا لاء يا 
طاء " باشد " تاء " إفْتعال قَلْيبِيه " طاء " ميكردد » 
"رب ” اكر به بابا يهال ركه عود " شت 


ميشوديس 


1 إشده "اضْطربً ميكردد , مضارع وامر حاضرش ‏ 
"يمرب , اغطرب " عسماقة7 
و عير , المطيرا» 0-8 امير" ميكردد . 


طلم . إطلع 052 ءسطغُ "كردن ودرانن شرت 
50 در طاء | دغام ميشود ؛ و معنئ إذغام در لفغت جيزى را 
در جيزى كرد ناست ؛ و در أصطلاح صرف , در هم كردن حرف ى ست 
لعزت يعد اراق يكور 4ه يك حرف كاد مقطا غود ٠‏ وتفُصيلش 
در نَحْتٍ مضاعف خواهد آمد , و عِلَتَ اب بن كلب عَدَمٍ تنام ايسن 
حروف است با "تا* " درصفات » وكنائبٍآنها با " طاء " جنانجه 


03 مبحث افعال 7 
در عِلم تَجُويد بّيان شده أست ٠‏ 
1 (قاعدة ) 
هركاه فاءالفعل در باب " افتعال " " دال يا ذال يا زاء 
باشد " تا " افتعال قلب به دال ميكردد , تكلا 
" دعا " در باب افتعال "ادّتَمَىْ " ميشود يس تا قل + 
ذال ميكردد؛ و ذال در دال إدغام ميعود "دعن " ميكردد , 
مضارع و أمر اضر | يَدمَي لدع “ورنافد > و كرا هه 
"كَمْمْ فبهافاكية وَلَهمْ مايَدطُويَ : براىآنان در يهشت ميونها 
أست و براي آنان ااي اماه ل توا 1 
" دك" "اذ دك , يَدْدَكرِذدكِن” ميشود , ودراينصورت 
30 ذال و دال إذغام كرداد وكفته عود : " ادك يا دك" 
ودر قرآن أس 5 
" وَادَكرَبَْ دامر ! و آنَوَسَكاتَىكنجات يافته بود بس ازمدتيى 
يادشآمد - بوسف - 88-15 " 
"وزاة " _"إزداد ,يداك ارد "ميكرددا ادر فرلا نات 
"ويد دالوا ابمائً :و تاموكمنان ازججهت ايمانافزايش 
يابند تئر 8117# " وعِلّتٍاين ن فلب جنان است كود رقاعِدءٍ 
رقايدة) 
ترك باغ الضلا قري " إفتعال " " واويا تاء يا نا* " 
باشد در " تاء " افتعال!ذغام ميعود ,مكلا : 


ع1 سيم حور 0 


تصل " ميشود » يس " واو "در 
"اتصل" " ميشود » مضارع و امر حاضرش 


اع ».اي اط * ميكردد . 
تمه تيع ٠إيباعاً‏ ' سكردد . 
ميشود :يكن "ثاء "در "تاء "ادغام 
انار ياتا رَ "ميكويند , مضارع وامر و مصدرش "بن 2, 
اا اير ؛ خونخواهىكردن " است . 

وفا"الفمل در ماده " آحَدَ " در " تاء " إدقام شود , و 


' بر كرفتن " اسما و يناد غام اختصاص به اين مادهدارد 
و در مادههاى ديكر مانن اتيك كل و غيره "كه به باب افتعال 
برده شود همزة به حال يوك أستية»وتبغضى كفتهاند ثلاثى مجردش 
“تيد .© الع بالق تابتع معدو 

و" يَسَرَ " در ياب افتعال "ايتسر" ميشود . و جاعزاست 
ادغام كردد , و ااتشتر”كفته شود . و در ماددهاى ديكر كمفا"الفبل 
" با* " باد جائر 


مم " باادغام 


و" سم , استمم”” ميشود , ودركلام عرب 
السبده شده . لكن نادراست 
(فاعِدَة ) 
هركاه عين الفعل دز باب "!قتعال " " تاء يا ثاء يا جيم با 


16 مبحث اقعال لك 
دال يا ذاليا زاء ياسين يا شينيا صاد يا ضاد يا طاء يا ظاء "باد 
جائزاستكوتاء' افتعال "را در عين الفعل ادفام كنند » و دراينصورت 
لازواست فاءالفعل را به كسرة يا فتحة حركت دهند» زرا 
ساكنين ميشود وتَلفْظ كلمه بسيار دشوار ميكردد » و كسرةٌ بهتر است» 
زيرا يا فتحة ماضيش با ماضى باب تفعيل مُيِه ميشود ٠‏ و جون فاء 


الفعل بت متحرك شد نيازى به همزة نيست » زيرا همزة در اول صيغهماضى 

وامردر بابهاىثلاثى مزيد و رباعى مزيد براى سكون فاءالفملاست» 

جنائجه در مضارع همزحذف ميكردد ن حرف مشارع ميآيد ئلا 
" قل " در باب افتعال " افَكَتَل " ميشود , و اكر تاء در تاه 

ادخام شود و فاءالفعل متحركةكرت5»و همزه را حذف نمائيم شُ 

ميكردد , و مضارعش "يقتلا "آم حاضراش ” قِتِلّ " مصدرش "رقتال" 

"يأ شف 

و "ليق" "الكَتَقَ " ميشود , و اكرآن اعمال انجام كردد , 

و د لتاق ' نمناك شدن " ميشود ٠‏ 

تكد" بركزة دو با انجام آن سال عكر 


يد ٠‏ حنج سا :هيده عدن " ميعوة . 


دع 'رابتدَجَ "ميشود , وبا آن اعمال "يدع ييدع» 
يلاع ,2 داعا ! نويديد آوردن " ميكردد ٠‏ 
و"هدى " "مد ” ميشود , ويا آن ن اعمال " هدى " 


مكزد دما رع ذرقران اده » لاييتي الاآن يهدىا : راه نيابد 
مكراكه راهنمائي شود ب يونس- 58-1١٠6‏ " 


تقسيم. دوم 21 
البق تدب كردم واكرآن جليات كود 


ليق " ميشود “يان عمليات 

لرّقْ » للزاقاً ' جسبيدن " ميكردد. ْ 
1 "متسر" ميشود .وبا انجام آن اعمال "جد 

عبور كردن " ميكردد . 

تود زاكر سال ادعام كراد 


"اعم “قد ويا اتا 1 ن كارها 
٠‏ عِصاماً : دخ وريدن " ميشود . 
قرآن است " و هم سَخِطِمواتَ) : و آنان با يكديكر دشمنى 


'إبْتمَم " ممكردد .ويا آن كارها " يع ميض 
6 
باع : اشكار عدن " ميغود . 


مسلب ايو قاع لأزم:نيست . بلكو جاور امك ا وبفالبائق 
در كلام 0 بر خِلافٍ آن سه قاعِدَةٌ كه لازم ابست ,و 


ج1 مبحثافعال عم 
مثالهايش بسيار, و ازاين جهت اكر متالى با يكى از آنقاعدءها و 
اين قاعدة هر دو تطبيق نمايد آن قاعده ها بايستى اعمال كردد , 
و اين قاغذة حرف شود :كل . 

" صَجَمَ " در ياب افتعال به قاعدو اول " امْطْجَع " و بهاين 
قاعده " هكم " ميشود » و " اضْطجَعَ " بايد كفته شود ٠مصدرش‏ 
"!فطاع : بر هلو خوابيدن " است ٠‏ 5 
در ياب افتعال به قاعده دوم "اده" وبوأين 


بركردد. . ولكن :7 51قر:" ضيح اسه مدر 
"اثار: وثاريخودكرفتن “ "است » ودثار : ليحاف و تباء و 


" در باب افتعال ب ةقاعداة لنوم "راتصل " وبه 
"ول " ميشود ولى «التجكو(روجد ست . 
(تعاني باب افتعال ) 
تاء افتعال بر يكى از اين معانى دلالت دارد ٠‏ 
(١-جَهدٍ‏ در تمل ) 
جهد : كوششاست , يعنى ؛ باب افتعال در بعضى ماده ها 
دلالت ميكند كه فعل با كوش فاعل انجام ميقود مانند : 
"راكْتَسَبَ ويد 'زيد اكتسا بكرد " مصدرئلائى مجردش "كدلب" 


أست » وآن بدستآ وردن جيزىاست باكوثش يابى كوشش , ولي 
اكر خواستيم بكوئيم با كوشش بدست ؟ورده از باب افتعال ميآوريم ٠‏ 
درقرآناست : 


اتقمتيم ادوم 8 


" لهاما كََبَتْ و ليها > براى اوست هر عملنيكى 
كه بدست آورده و براوست هر عمل بدى كه با كوشش بدست آورده 
بقره ‏ 1 عم؟, ” يعنى نيكيهائى كه كرده هر جه باشد برايش 
نفع و ثواب دارد» ولى بديهائى كه بى همت و كوشش از أو سرزده 
آمرزيدهاست » واين از فضل و كرم بروردكار ست . 
اسسَمَع موق : مرزوق كوشداد " ثلاثى مجردش " وج , 
شنيد " ميباشد ؛ جه كوش داده باشد يا نه , و لكن در باب افتعال 
معنايش كوش دادناست ٠‏ يعنى : تَوَجُِ كايل كرد تا صوت را بخوبى 
درك نمايد » در قرآن أست 


"ارك لوانتا : و جون قرا خوائده 

شود يس كوش دهيد آنأراتوآيام_ياشيد ‏ اعراف ‏ 7 508 
اب إشْتِرايٍ در فهل ) 

يعني . دو يا جند فاعل در فعلى مُمْتَرك هستند , جه دروا 
نسبت يهيكديكر مفعول باشنديا نه » مانند باب مقاعلَةَ ٠‏ بافرق؟نك 
در ياب مفاعلة فعل ميان دو طرف قرار داده ميشود ٠‏ كرجه يكى از 
دو طرف يا هر دو طرف عدهاى باشند ؛ و براى يك طرف فا ولت 
ريح ومفعولِيَت ضلنى »و براى يك طرف مَفْمَولِيقٍ صَريح و فاعليكٍ 
ضمنَىمنظور ميكردد , و | ازاين جهت يكى را بصورت فال و ديكرى 
را يصورت مفعول ميآورند » كرجه ياب مفاعلّة كونه ديكرى هم أزجبت 
تعن دارد جنائجه بيان شد ولى در اين باب ماتند باب تفال 
كه خواهد آمدفعل ميان دو يا بيشتر بطور [شتِراك واقع است ,وتظّرى 


1 مبحث افعال قد 
مه بيت فوت هيويك نيست » كر جنه در واقع مفعول يكديكر 
باشند واز ابنج تمشتركبنَ همه يصورتٍ فاع ل آوردء ميشوند »مانند: 

" ولوماءاللةما ما افتتل لذبن من بَعْدهِمْ وكريهذا جيعوابيت 
.اقتتال نميكرد ند كساد نى كه يس أزبيغميران بودند ‏ بقره - 1 - 01؟" 
: احتلاف 5 جنكيدن ست " 3 
"الله يكم بينك] يدم ليام مام تيفوت خدا 
حكم ميكند ميان شما روز قيامت درآ نجه اختلاف كرديد در آن حج 
وع " اختلاف ميان أفرادآن است كه در يك موضوع هركس 
حقيدة وتظرى داشته باشد والْبَتَّه يكى ازآنها حَقّ و باقى باطلاست 
زيرا حو درريك موطوع تود نحيشو ف ”/ 

"اجِتورنا : همسايكان :ديقي ايك فل از " جار " مشتقاست 
وآن بهمعنى همسايهاست َو شتواك نان در سكونتٍ يك مكاناست » 
مانئد خائة ومخلة وديه وشهر . 


(؟-تعدية ) 
و يعني آن در باب إفعال كذعت , مانند ( 
" ما افتعدك من يرك ؟ ! جه جيز بنشانيد تو را از كارت ” 
ثلائى مجردش " كمد ؛ نشست ” متعدى نيستا. 
(؟ -اتخاذ) 
اتخاذ :كرفتناست , يعنى باب افتعال دلالت ميكند بركرفتن 
فاعل جيزى را كه فعل ازآن مشتق شده , و اين بعنى متايه بعنسى 
سيزدهم است در ياب إففال , ماتتد : 


كوشت كه بريان هده باشد ثلاثى مجردش " وي ١‏ بريان كردم " 
مقعول ميخواهد زيرأ شنونده منتظراست بداند جه جيز را بريا نكردم 
ولى در باب افتعال مفعول نميخواهد ٠‏ زيرا ".استويّت "كه فعل و 
فاعل است معنى " تََدْتُ ضِواء : كرفتم شواء را " كه فعل و فاعلو 
مفعول است ميفهماند » و همجنين در مثالهاى ديكر . 

: كرفتم تخب راخُبّر : نان است » ثلاثى مجردش 
نان يختم ” است » و اكر مفعولش را بيأورند »ميكويند ٠‏ 


است ٠‏ و اكرمفعولرا بياورند ؛ مثلا ميكويتد ١‏ " ك 


نتستم بر الاق " ٠‏ 
".اذجصت : :ذبيحة كرفت * ذبيحة #أحيوان مزبريقاة انث 
و 


ثلائى مجردش " ديحت : سربريدم ” با مفعول مثلا كفته ميشود 
"ديحت كاجاجة ١‏ مرغى زا اعتربريدم. * 


ج1١‏ مبحثافعال 2 


( ه-وقوع در جيزى ) 


0 درفِنه واقع شد 
انسان بدان امتحان قود . 

0 0 ار 

" اظلف يكرك : بكر در أظلُوقة واقع كشت " اظلوقة : ز 


ستكلاخ است . 
(ء-طلبيدن ) 
يعنى ماده فعل , مطلوب فاعل اسث » مائتد 
"امسدزك عُذر طلبيدم " 


7 : 
غذر ١‏ بفارسى بهانهكفشه مبكيوم . وآن هر جيزى أست كدرفع 
ماحد نهايد » و جند صوإستطسهنا: 

١‏ - جيزى كه انساو كقتو” يوان ناروائى مرتكب شده “يافرمائي 
را نياورده ؛ ولى تقصيرى نداشته , مانند جَمَل با إجبار يا إضطرار»ء 
واين را حجت كويند . 

؟ -اظهارتدات ٠‏ واين را | تؤياكويند » و دراين دو صورت 
: يتمذ آوردن ست . 

+ - طللِ بخشش وتَوشل به كر موده كتيده + وآين فار 
است » و دراين صورت "اعتذار ".يعن مُذْر طلبيدن اسع 

وكسى كدحَقّ مَؤاحَدَة دارد اكر يذيرفت واموءأحَد 
عل " عدو “نهاويست ذادة تيقود ,عاتند ٠“‏ عكر ويد بكرا :3 


ير را تعذور داشت " و أكر نهذيرفت كفته ميشود " ماعَدَرَهُ : او را 


وت 


ج١1‏ تقسيم دوم مد 


و" اعَرَفْتُ مولاى : ازآقايم ترقت طلبيدم " واين فعل را 
تعاني ديكرى نيز هست ٠‏ ِ 0007 

و "اكتدّنى ريد زيد از من كتاخواست " كذ : قدت عسل 
أست » وآين معني ششم از باب افتعال تتعنى باب المتفعال است كه 
عواهة مه + 

(؟-إستثمال ) 
اسْتعمال ١‏ بكارزدن است ٠‏ يعنى فاعل مادهاى كه فعل از 5ن 


ال : كربه فوا بكار زد " ظفر : ناخناست » 


".اشتلم الحاحٌ :نا صلم را يكاريزد " سَلِمَة: سنك است , 
يفن : عَجَالاسود را دست ماليد و بوسيد ٠‏ 

ازا وني عَلَيْه التَلامُ روايت هدة كذ عورالا وبين 
5 دم علو اللا فرشتداى بود ؛ خداي متّعال ييما نبندكان 
را در الم در در طومارى ثبت نمود و در دهان آن فرشته كذاشت » 
سبس أورا بصورت سنكى كرد و درزمين قرارش داد : دستورالهىاست 
كه حاجيان درطواف كه به أو ميرسند اورا دست بمالند و ببوسند, 
ودّعاء ييمان الم درا بخوائند , 

) 4 مطاوعة ( 
تعنايش در با بإنفعالكفته شد » وآن را أقسامى است كواكنون 


1 مبحث افعال 44 
كفته ميشود ٠‏ 

١ مطاوّع و مطاوع يا از يك مادهاست » ماتند‎ ١ 

" مانهاُمْ عله فَانْتَُو. از نجه بيغمبر شما را تَيّى كردخوددارى 
كنيد. ‏ حشر وخ-79 " يا ازيك ماده نيست , مائند : 

" كين جاء مَوْعِطَةمن ويه نشي لَه ما سَلَفَ : يس هر كه را 
از يروردكارش بندى آيد و ازرباخوارى خوددارى كند كذشتدهااز ن 
أو ميباشد ‏ بقره 178-51 9 

؟ مطاومَة يا اختيارى است مانند ١‏ مثالهائى كه آورديم , 
يا مَيْر إلختيارى است , مانند بعضى مثالها كه در باب إنفعال ذكّر 
شدة ء 


# د مطاومةيا محسوس اسدل ل دبليتالبافى در باب اتقعال» 


يدا فاتمظ + موعظة ,كردم. ويك برا ١‏ باط هد 
+ تطاومة يا متنك أبست: اسه سعالياي مذكور يا حنفة 


اس 


ما 


" آنا تيوه كبَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحبواالممئا على اليد ى ١‏ ماتمثود 
را جدايت كرديم بس كورى را بر هدايت اختيار كردند قصلت - 


ع1 
مطاوع مذكور باشد مانند اين مثالها » يا مذكور نباشد 


2 
: اكر خودداري كنيد آن براى شما 


5 
اتعسيم دوم 
04 


ال 2 لنت 11 اهن يله 
1 باب افتعال غالبا مُطاوع ثلائى مُجَرّد است » و اهى مطاوع 
2 25 
با إفعال ميشود . ٠‏ ماتقد ‏ 


تُّ نباشد ٠‏ " تفعل " مو 0 ا 
مضارع اين باب بروزن " 1 0 3 
مضارع بر سرماضي ٠‏ بدون تغيير د يكرى جز حر 5 
1 صيفه امر حاضر جنان است كه حرف مضارع 00 

شش صب : : 1 
رهشت صيفه ديكر لام مكسور آورده ميشود ؛ وآخر جهار: 
وبراسن 0 : 
صيغه جنان است كه در ديكر بايها دأنسته شد 


مصدر اين باب بر وزن 


3 3 


نا تطهرنَ 
تطير سا 0 4 
عَطْيرت ,تطترنا سك :ياك عدن * لاش جرد “ل 


ثلاثى مجردش "فرق » 


ليكوكاٌ ليكدكتا» كرا دير 
دكن ١‏ تدك نك بيد كرو ١‏ درق 0-89 
كر , 14512 ي)دآوردن " ثلاثى مجرد ش 


در ياد يودور” 
فاعده ) 
جائز است در باب " تفعل"از هشت صيغه مضارع كه اولش دو 
جمع شدهيكى ازآ. ن دوبراى تخفيف كلمه حذف شود ؛مانند 2 
5530 ارو فبها : 2 ع فرشتكان و روح در 
شب قدر-قدر_لاؤ اع " اصلي " " بودة » صيغه مفرد 


عونت غات امنا ! 
كرا 

كانت لْمتصدّى : بسرتو به أو مييردازى عبس ل م ا ع” 
مده ام 


اصلش 


إيوده » صيفه مفرد مذكر حاضر ست ٠‏ 


"اهن يَحَلَ قم لامحَلق أفَلاتدكرويَ ! آيا كسى كه ميآفريند 


1 تقسيم دوم ل 
مانتد كسى استكة نميآ فريند يس آي يادآور نميشويد تل ع1 
- 17 " اصلش تَتَدكرونَ بوده ٠‏ صيفه جمع مذكر حاضر أست ٠‏ 
(قايِدَة) 4 
فركاه سه حرف يكسان در آخِرٍ فعلى از باب تفعل جمع شود 
جاعزاست حرف آيخر را براىتخفيف بَدَل به آلف كتند 0 
" تلن " جاعز است "نط " كفته شود ٠‏ مصدرش " تيك * 
كمان برفن 1 
0 جائز است " تسر " كفته شود , مصدرش “ور 
نه كرفتن ست » " سرية " كنيز است 
)| 
هركاه فاء الفعل در بائك " ل " " تاء يا ثاء يا جيم يا دال 
١‏ ذال يازا *ياسين ياشينيا صاد يا ضابياطاءياظاء " باشد »جائز 
" تاه " تقل در قا الفعلإدغام شود ؛ و جون در .اد فام حرف 
اول ساكن ميشود و ابتداء بساكن بسيار دشوار است همزه مكسورى در 
أول صيغدهاى 0 و امر حاضر ميآورئد , مانئد . 


ع مي ف 


تشيع ,تتبعاً : بى جوثى كردن " به اين 


ج1 مبحث افعال 3 


و 


يديرو اقول : يس آيا كفتار را نفهميد ند - مُوكمِنُونَ 
الماع * اعلش يعديو يود . 

"و مايذْكرْالاأوْلواالآلْياتٍ واياد آور نميشوتد جزخرد مندان 
- بقره - 6و و1" اصلش يدرك يوده . 
وزمين آرايش يافت ‏ بونس 1١١‏ +5 "اصلش 


05-0 


اتيت بوده » صيغه مفرد منت غاعب از فعل ماضى . 

" اعون إلى الْمَلاالاملى : شياطين كوش نميدهند سوى 
عالم بالا - صاقأت ‏ لال بر " اصلش يِتستوْنَ بوده » صيفه جمع 
مذكر غائب است از فعل مضارع . 
يشقق فيخْرَج يناما + آن يسك ميشكافد بس بيرون ميآيد 
أزآن آب _بقره ‏ ؟ ‏ 78 ل .أصليش يتشقق بوده » صيغه مفرد 
مذكر فائب ست از فعل سباع 

"فَاصَدوَوَكنَنَالصَالِحِبنَ :يس صدقه دهم واز شا يستكان باهم 
'منافقون ‏ مع ١٠١‏ " اصلش اتَصَدَقَ بوده » صيغه متكلم وحده 


است از قعل مضارع ٠‏ 0 
' لَعَدبم يعون : شايد آنان بهرحقزارى كتند ‏ اقُرافبت 
+4 " اصلش يَحَصَرَُونَ بوده » صيغه جمع مذكر غاعب است . 


ص رع ناير 


نع افا طيروا . واكر ُنْب هستيد يس فسلكنيد 
مايِدة ‏ ح ع " اصلش قَتَطبروابوده » صيغه جمع مذكر از فعلامر 
حاضير ١‏ 


" تظلم 1-9 39 595 : ستم كشيدنو دادخواهى 


55 اتقسيم_دوم 5 
كردن "يه اين قاعده ,طلم يطل ب إطَل »راطلنا " ميشود . 
(معاني باب تقعل ) 

" تاء " تفعل وتكرارعين الفمل بر يكى از اين تعانى للست 
دارد ٠‏ 
(١-مطاوعه‏ ) 
وآين باب مطاوع بابٍ تفعيل است , مانند : 
" لنت رَيدَاسكُم : زيدارا آموزيدم بس آ موخت " 
"طبرت كؤبى كنطب : جامدام را باك كردم بس ياك هد " 


قث القوم فتفركوا : آن كروه را براكنده كردم يس يراكتده 


8 
+ مسر ف رار ره 

' فذكزإن نفعت الذكرى سسذْكرْسنْ خش : ياد ورى كن اكدر 

عاد آوروسود دهد كيني كه ميت سياد ورشود -أخْلى - لم 00 

- "دك" مطاوع “فتك " استرء 


تكلف ؛ خود را به رنج انداختن است ؛ و مقصود در اينجا ؟ 
بخود بستن فاعل است جيزى را كه واقعيّت ندارد ولى ميخواهد كه 
١07 2 5‏ 004 

واقعيتى بيدا نمايد , وامناسسق اين معنى با معنى لَعَوى آن الست كه 

فاعل خودرا در اين خواستن و بخوديستن به رنج و مققّك ميا ندازد 
1 

نحلم زيد : زيد تحلم كرد "يعنى حلم را بخود كرفت »ولى 

در واقع فت حلم را ندارد » حلم : خوددارى كردن از يرخا شن 


ج١1‏ مبحث افعال 055 


است در قاب نارواشيها و ناكواريه! حاتم طائى كفته ٠‏ 
"حك عي الأنتينر العني 1 هم ون كتتطيع أل 


"تلات" در امل ع موده »لقص براي إتباع است , 
يعنى در مقابل آزار نزديكان خوددارى كن و دوستى آنان را ياقى 
بدار ‏ و نميتوانى داراى حلم شوى تاآنكه تحلم كنى ؛ در اينمورد 


واقعيت ندارد مجازاست ٠و‏ صِفَّتٍ حلم كهحاصل شود حقيقت است . 
0 ابن طريقٍ تَحُْصيلٍ تَضائل عباتي أب كهانسان براى حصو لو 
هر فضيلنيآثارٍ 1 ن رأ بخود بكير داو كوازستل ا به تكلّف انجام دهد 
تا به ترج حقيقت آن أقضيلت' تم كإومت يتديدآ يد , جنانجه در 
3 في لاق بيان عدماست ٠‏ واكرآن مال تكلفى زاتبوابن لشت 
انجام دهد ميو در كار نيست 2 
" مايكونٌ لَك أن كتكيه: تورا نيست كه تكبركنى -أغراف - 
1 " يخطاب برا بليس است هنكامى كه از جد آَم “دق 
الام " سربيجى كرد , تكب :.إظهارٍ بزركى كردناست» وآن يا 
واقعيت دارد يا ندارد » در صُورت دوم تكلف و تايسند أست . 
زيرا راه بزركى يافتن كوجكى و تواضع در برابر حُقٌ است » و درصورت 
اول إظهار بزركى جز در مواق لوم نيز نأ يسند ميباشد : 


ع سس 0و 


زيد : زيد نايع كرد " يعد يعنى إظهار كَجات نمود » 


دوم و 
كارعاعيى كه شجاعا ن ميكتند انجام داد , ولى شجاع تييست شجاعت: 
0200 إقدام در قلق كه مَحيوب ,خداضت ::و اكز ببيرانسد 

أحباراست ٠‏ و اكرإقدام نمايد .در عمل خطرناكي كه حوب خيدا 

ا 4 
عست كور أستء و يجين وَسَيوّر هر دو نايسند است وتشَجّع 

شود صَتِ تَجاعت حاصل ميشود . 


2 
اناد تصتركرد بعنى شكبرائى مه خودكرفت , 


زيرا 2010 لما يك اوت ذارئيبايانة . 
لعسكديع ) 
تدريج از در رابص وو دَرَجَه در لفت ١‏ يله است .و 
تدريج مركويه عملى است كه جند دَفْعَهُ بى در بى صورت كيرد و 
يك عمل مَحُسوب شود , مانند بالارفتن سوى يام از بلمعاى تي 


كه يك عمل حسوب است ٠‏ ولى تتركاتى است كه به تَدْريج انجام 
52 ' برخلاف آنكه متلا كسى به يك برش بر بالاى بام قراركيرد » 
ماتتدام 

ل وه ؟ 2000 


يتجرع الما : زيد آب را جرع ميكتد » يعني بدجرعه 
هاي مواد مبآشامد , ثلاثى مجردش " جَرَعّ » يَجَرَع” » جرعاً :فرو 
سردن جبز روانى در كلو ٠‏ واجْرمَة : يك بار فرو بردن أست , يسن 


اكركاسه آبى را مثلا يك بأره فرو برد "جرم "است » و جند باريى 


ج1 مبحث افعال 5 


ددع "سرع "إستر. ١‏ 
ديل منت يلون ينك ١‏ بتحقيق خدا واناست 
يكساتي از شما كه تسلل ميكنند نور - ممع" "تل "ار 
سر مُقَ است , وسلٌ ١‏ بيرون كشيدن جيزى است ازميان جيزى» 
وصَلَلٌ : آن است كه كسى خود را از ميان جمعيتى با غير آن كم كم 
بيرون كشد بطورى كه بخواهد كسى متوجه نشود . 
75 أيه در تن كنا ني ست كه مشفيانه سر ييشمبر "صل 
الله ملي و 'آلم. " خارج ميشدتد :و به فرمودها كوش تميذا دند , 
ميفرمايد إغدابه نان داناست كرجه كسى متوجه آنان ناهد . 


"ند خلث فى الآمر ! ١‏ بتدريج. دزكار داخل ثندم " 


جنائجه در معني جهارم ياب آقتقال بيان هد , مانند ١‏ 
22 2 


" تقدم زيدالقافلة : بيشى كرفت يدر مايل " ثلائى مجردش 


” ميباشد ‏ در كلامٍآميرالموءينييَ " عليه السلا " است؟ 
ار ود فبكُمٌ بالرحبل جهاز كيرى 
كنيد خدا شما را حت كند جه بتحقيق كه در ميان شما يانك كوج 
كردن در داده شد كمي البَلامَة - 9و " لولم و حوائج هركارى 
را مانند " جنك , مرك , عروسىي تساقرت " جهاز كويند » در 
اينجا امتقصود لوازِوٍ سر يرت است كه يمان و مملٍ صالح افد . 

ريكال الكتب زيد راهى سوى كَسْبٍ كرفت " 


ج1١1‏ تقسيم دوم _ 14 
"مود حجر : سنك را وسادة كرفت "و ساكة : هر جيزىاست 
كه انسان هنكام خوابيدن زير سر كذارد ٠‏ 


(4-تجنب) 


دورى كردن ست ٠‏ و مقصود در اينجا آن است كه فاعل مصدر 


ته ب: بكر ارفاكة خوددارى كرد “فابة : ومست , 
يعنى آن را ورد . 55 
0 (ءع- تلبس ) 
تلبّس: جسمى را دربَر حسم ديكركردن »ومقصوددر ايئجا آن 
استكدفا عل جيزى راكه فعلا!ز' ا ات 'مائئد ‏ 
د ! زيدا قفي تارتركرد " : بيراهن است ٠‏ 
خاتم ركيت كرفا عاتم 2 3 


١‏ ماه رسريست .٠‏ . مام بعالت كمشرعيدم 


:الباسى كه روى لباسها يوشند ٠‏ 


(؟٠-_طلبيدن‏ ) 
جنانجه در باب افتعال كفته شد ؛ مأنند * 


1 مبحث افعال 14 
زيد لَب عد ميكند " صيد :شكار أست . 


فرمه 


(+-صيروره ) 
صَيْرُورَة : شدن أست ء و مقصود آن است كه فاعل جيزى كه 


ماضي اين باب بر وزن "تفال" مبباعد , تاء مفتوجحى در 
أول ثلائى مجرد ميآورند © والقى مَيْآنَ"قاء الفعل و عينالفعلزياد 
ميكردد . وعين الفعل مفتوح ميشود , اكر نباشد ٠‏ 

مضارعش بر وزن " يَتَفاعلٌ " است ٠‏ بواضافه كردن حر ف 
مضارع بر سر ماضى » بى تغيير ديكرى جز حركت لام الفعل : 

صيغههاى امر جئان است كه در باب تفعلٌ دانسته شد . 

مصدر اين باب بر وزن " تفامل "ات . 


م 


امثلو ماضى : "تواعد , تواعدا «تاعدوا »تواعد 


:توا عدنا » 


و حا را اس لوط لماو “الله زف وار امل مان "لس جاه ف 
تَواعدُن , تواعدت , تَواعَدَتما » تواعدتم؟ . تواعدّت ٠‏ تواعدثما » 
ا 4 


تَواعَديُة , تَواحَدْتُ ٠‏ تواعدنا , توادا ' با هم , مدة كذاشتن, 


1 تقسيم ذوم 00 
ا عر 


ثلائي مجردش "وعد » بعد , ومُدا .ومدةدادن * 


امثله مضارع ١‏ " ينعار ,سافان ١‏ يتعارفؤنَ , تتعارفةء 
متعار ارفان تان , تتعارف” , كتعارفان , 5د رفون ايت 


َتَعارَانٍ » تَتعَارفُنَ ن » اتعارف , تنا رف اوقا ز همديكسر د 


آميلهِ آثر . ليتعاون ليتع 

رد أو .» تَعَاونَ 2 اتعاونار هارا ٠‏ تعاوتي ؛“تعاونا عاو ِ 

لاون » معاون , تعاوناً ؛ كيك همديكر كردن " ثلاثى مجردش 

باين معنى استعمال نشده بلكه از باب افعال استعمال شدهاست . 
(فاعيدة ) 

جنائجه درباب نعل هه شد تجا ئز است از هشت صيغهمضارع 


*"در اولشجيع كد يكى ازآن دو حذف مود مانند: 
" وتزاوث عن كد مذ ألمَبَي .“و ماعل مبشود آفتابازغار 
رايت ش كيف 1 أدر بان اشناب تاك 7 
" تزاوره " تتزاو بوده , صيغه مفرد منث غائب است ٠‏ 
0 :بالقبها يكديكر را عيب كرفي نيدت 
يَرُوُابوده » صيغه جمع مذكر مخاطب 


اديت 


" مالكملاتَناصَرُونَ : شما راجيست كه همديكر را كبك نميكنيد 
صاقات ب بم وى " لاتتناصرُونَ يوده » صيغه جمع مذك رحا ضراست , 


1 وتيك افناق م 
(قاعدة ) 

هركاه فاء الفعل در باب " تفاعل " "تاء يا ثاء يا جيم يا 
دال يا ذاليا زاءيا سينيا شين ياصاد ياضاد باطاءياظاء»ياشسد 
جار اميت " تاء " تفال در فاء الفعل إدغام شود ٠‏ جتائجه در 
باب تفعل كفته شد همزه مكسورى دراول صيغدهاى ماضى و امر حاضر 
آورده ميشود , مانند : 

" كقارق «سيكتارك ٠‏ يُتاركٌ ٠‏ تَتاركاً : همديكر را رها كردن " 
يتاركة عراتارك ٠‏ .انالك " . 
قبلككُم؟ الفرفافي سبل اللاتاقلتُمٌ : مماراجيست 


اس ره 
جاور » يتجاو, اجاور ».جاوزا " 


بل ادارك عِلمُهُمْ في الآ 


70 0 0000 0 
تدارك ميشود تيل «#؟ عع" " تدارك " بوده , تدارك از 


: بلكه دانش آناندرآخرت 
" كرك "است , ودرك : به جيزى رسيدن است » سخن در باره 
كافران است » يعنى دانشآنان نسبت به جيزهائى كه در دنيا بأور 
نداشتند درآخرت به آنان ميرسد و باور ميكنند ٠‏ 

و ل 

" تداكو , يَتَذاكره , تَذاكَزْءتذاكراً : كفتكو كردن " به اين 


تعد "اذا , يذاكد ».اكز . إذاكراً " ميشود . 


ع١‏ تافسيم دوم 1 
تزاوة يتزاور عزاو »واوا فبدمارز إزيارت كردن" 
عِدَه ميشود ناز اور» يزاورد »رازأور' »رازاورةً " 
تساءل ,ساكل ,كساءل ,تسا هل : از همدكرير. 
312 ايده 5 “راساكل » يساك لر» ساكل »رإسائلة * 
" تشابَة َه يتعايه .تعاب , شاي د 
"ناشابة . يشاب .راشابة . اشام * : 
0 يتصارع”؛ تصارع ٠‏ تصارعاً 0 "بداين 
قاعِدَة ميشود " اصَارَح يمار سارغ + إسائها. * 
" تضارب . يتضاربُ , تضاربٌ ‏ » تضاربًا : ردوخورد كردن 
بهآن قاعِدة ميشود " اضَارَبٌ 00 ارت .ابي " 
0 يراكنده شدن بداطراف " 
به اين فاعِدَه ميشود "إطاير تتظايرة , إطَايزٌ , إطايراً * 
" تَظاهَرٌ «يتظاهر “طهر ام :وتوف كرون *بداين. 
'! ظاهَرَ , يُظاهَد ‏ إظامَة ؛اظاهراً * يشوف .» 
(معانى باب تفائُل ) 
"تاء ”و "آلف" در باب تفاعل بر يكى از اين بُعانى دلالت 


اروك 


قايك 


١ )‏ - شرا اك در فل ) 
جنائجه در معني دوم باب اقتعال كفته شد , مانند ١‏ 
"تعاونواعلى الِْروالتّفُو لاوا على الإموالهدواي : 
يكدكر را كمك كنيد كنيد بر نكوكارى و برهيزكارى و يكديكرٌ رأكتك كنيد 


ج١1‏ مبحثافعال 1 
بر كناه و ستمكاري ماعِدَةَ ‏ فى + " صيغه اول جمع مذكر حاضر 
أبن از فغل امو صيقه دوم جبع مذكر حاضر است از فعل نهي » 


"عون "است ء حون : كمك و يشتيبانىاست » 


" تواصوايالحَوّو تَواصَواالصَبْرٍ : همديكررا سفارش كنيد به 


0000 ويه 


عنم فى شَىَء ِكَرْدو الى اللمواليسُول : بس اكر در 
جيزى كشاكش كرديد سوى خدا و بيغمبر رُجوعش دهيد يساء - 
سوق" 


(؟-مطاوكة ) 

: تعنئ مطاوة در ياب انفهالكفته شد ٠‏ و اين باب مطاوعباب 

"مفاعلة ميباشد ؛ مانئف : 2 

5 اعت وَيدَامُسَامد :ريد رآ دور كردم بس دور شد 
( اهيلتاقم ) 

يعنى فال إظهار ميكند جيزى را كه واقعيت ندارد »مانند : 
لويد : زيد تجاهل كرد " يعنىإظهارٍ جيل كرد در 

52 


طُورتى كه واقعاً ميدائد , واين معن مُمايه تحني "كلف 
كه در ب تقل كفت عد , زيرا در هر دو إظهارٍ خلافٍ واقع است 
ارق انكتكلفآن ن استكه فاعل خود را به رنج ميافكند تاواقعيتى 
حاصل كند » ودراين باب اين جهت نيست ٠‏ بلكه قط فال 


6 


ماضى اين باب روزن ".افعلل " ميباشد » همزه مكسورى در 
اول ثلاثى مجردآورده ميشود , و فا*الفعل ساكن و عينالفمل مفتوح 
ولام الفعل مكرر ميكردد , و حرف مكرر در بعضى صيغدها! ذ عام ميشود. 
مضارعش بر وزن " يَفعَِلٌ "است , همزهاز ماضى حذف ميشود 
و لحابش حرف 'مضَارَعَة ميآورند ٠‏ و لام الفعل مكسور ميشود «وحرف 


مكرر در دوازده صيغه إداتام رميشود . 
صيغدهاى امر +نا©9 شد كله در آن اا ادانسته قد , 
مصدر اين ياب بر ورّن " افعلال " 


ا 006 1 


ذت اسودمسا , 


مور وعد 9 


ددن با سود دت اسوك دما اسْوَدَدُْمْ ؛.اسوددت » إِسْوْددئما , 


افع إِوَدَدتُ » اموددنا , اسوداداً : سيأه عدن " در ينج 
صيغه اوللام الفعل|دغام شده » و درن صيغه ديكرا دغام نشده, زيرا 
درآن نه صيفه حرف دوم براي ايْصالٍ صمي رٍمُتَكرى »ساكن است ىو در 
دعام بأ حرف اول ساكن وحرف دوم بتك باشد , و قاعدّه 
كلى است هرصيفهاىاز فعل كدضَمِيرٍ متحرك مَرْفوع به آن ملحق شود 
خرش برأى تخغيف كلع ساكن ميخود . 


نو نضارع "١‏ يحنت » يمان ؛ يحمرون » كحم و تحمرانٍ 


ِحَمَرنَ تحمرة ٠‏ تحمران مرو تحَمَرين ؛ تحمران ن تَحَمَررنَ» 


1 مبحث اقعال لكل 


ام ا 
حمر , حمر .راخهرارا :سرع شدن " دو صيغه جمع موّنث ادغام 
و ديكر صيفدها | دغام شدداست 


صيفة متكام ار ضيغدهاى اتركه عميري لأنيًا متصل نيست جاوز 
في إدغام ٠‏ و در صورت إدغام جائز است آخْرَش مفتوح با من 


خوانده شود . 


سود ,يسود , سواداً 


اثى مجرد اين سه كروه از إِمِد 


" عن يخلة , حيرة * " بجوي ين : بياضا " يناعد + .به 
همان عات 

و ماضى هر يك از اين بِكَكبَات“د حرف بر ثلاثى مجردزيادء 
دارد ؛ 
( مَعنىْبابٍ افيلال) 
مشنى زياداتى برتلاتى مجرد نداردجزالفة 
و مبالغة يمان كمال و يهايّت ١‏ ست > مثلا ١‏ 

" حَثرَ " يعنى سرخ شداء "احم " يعنى كايلاً سرخ شد » و 


همجنين هر ماده و مصدرى كه به اين باب آورده شود ٠‏ 

و خصوصيت اين باب آناست كد هر مادهاى كه لالت بررئكق 
كند مانند مثالهائي كه زده شد , يا ولالت بر يب وتقص تمايسد 
مانند مثالهائى كه زده ميشود » به اين باب ميآورند ٠‏ 


ع1 تكسنيم دوع امسا 
4 مثال علب و نقص : 
“لاغور عور عورا أ كور شدن يك جشم " ثلاثى مجردش 


عو مغو ورا *أست 


بن نات أز هرجبت ماتند باب ".الال " است » جز ]تكه الفى 
عيان عبن الفعل ولام الفعل بر آن باب زياده دارد ٠‏ ماضى آ نينج 
حرفي . وماضى اين ششحرفى:ابيت , و مُعنى مُبِالَف در اين بيشتّر 
ست , مثلا : 


"سود " يعنى كايلاً سياه شد / 


ع م ا اه 
اضفات, اضفارا »٠اضفابوا‏ ..اصفاتت 
اضَفارَرْنَ ٠.إضفارَزتَ‏ » إضفاررتما ٠‏ .اصْفارَرتُمْ ..اشفارزت ماسفارَرما 
المفاررشيَ ٠‏ امعاوتُ ٠‏ اشفارزنا » إشفبراراً : يتهايت زرد عدن" 


لاتق تجرد "علد “«شفرة + ززكا مدن “مان 


يَرْهارَونَ 0 زهان تزهاران : 


ذعارزق. ؛لزهارة” 50 3 هين ؛تَزْهارَينَ تزه رأن «ترهارزنَ» 
زهارك تزه ان ازهبراراً : شكوفه دادنكياه ” ثلاثى مجردش "رَهْرَء 


يَزْهرُ » رَهُوَرةٌ ' سفيد وزيبا شدن 


ج1 مبحث افعال و1 

يدها ».ليد هاما 'لِيَدهاما , لِتَدْهاجٌ 
دهان , اها ».اذهام ٠‏ اهايا ١‏ ادهاتي ٠راذهاماً‏ بادهايتن 
مادكون شدن سبز سير يا خاكسترق 
سير " ادغام وفك إدغام در صيغدهاى اين باب جنان است كه در 
باب !فعلال كفته شد , ثلاثى مجرد اين ماده باين معنىاستعمال 
555 


استعمال فعل از اين دو باب بسيار كم است » در قرآن فقط 


كك بَعْدَابمايكم هَذوفُواالمذابَ كلهم تكفرونَ و ما الذبتّ 


لِيِضْتْ وُحُوهكم ىللم كبا خالِدونَ : روزى كه جمهسره 


هاتى ,سفيد. و اجهرمهائى رسة حود ...بين امااكنائق كه 
رخسارشان سياه شده كويندٌ شن كافَرَ شديد يس از ايمانتان؟ 
يان بجعيد عذاب راذا ن تنه 6 فزهدية :وان كنات كدرههارقان 


مفيد عداه؛ يس ذر رَحعْتّ خدا :تند + آنان دان رت تهميقة 


ميباشند آل عمران ‏ ؟ ساعه١‏ ولاه١‏ 
مفرد مؤنث غائب است از فعل مضارع , " الْوَدَتُ و الِيْضْتْ "صيغه 


مفرد مؤنث غاعب است از فعل ماضى ٠‏ 
)6 


ماضى اين باب بررَرّنٍ " استفعل " ميباشد حروفيزيادها شن 


ج١1‏ هيم دوع لدئًا 


همز ومكسورو سين ساكن وتاء مفتوح أست كه بر سر ثلاثى مجرد آورده 
ميشود » و فاء الفعل ساكن و عين الفعل مفتوح ميكردد . 

مضارعش بر وزن " يَستَفيِلُ " ميباشد , حرف مضارع بجساى 
همزه ميآورند و الفعل را مكسور مينمايند ٠‏ 

صيغدهاى !مر جنان ساخته ميشود كه در يابهاى كذشتهدانسته 


مصدرش بر وزن " استفعال " است ٠‏ 


ج11 مبحث افعال لها 
يعنى فاعل ماده فعل را طالب است» وآن جند كونه مبياشد : 
١‏ ب خواستن ماده فعل را از كسى , وآن كس در كلام مفمول 
فعل واقع ميشود , مانند ١‏ 
, هناكم : مركم فبهاما شرو أو يديد آورد 
شمارا اززمين و زيست خواست براى شما درآن يس آمرزش بخواهيد 
ازاودهردات اسان 0 يذكزعاخرا 3 1 


از مردانتان 


ا 


شهودااو عَهادة : كواه بودن و كواهى يداك "است . 

شهادت دو كونهاست : قا دور شهدت آداء عَهادت 
حضورآن است كه كسى حاضر بَأسَوَكوَآقشدَاقَراببُيند و مهاد ّآداء 
آناست كه در موقع لزوم آنجه ديده آداء كند ؛ يعنى يان كند .و 
دراين آي يعني اول مقصود است » وآية راجع بهآن است كه در 
معاملا مول يعنى 'هدت دارد و كواه يكيريد ٠‏ 
8 اللأعيياتين الفايجّعة بن يِسايِكُمْ تيده اعلنيساريكة 
هنكم : از زنانتان كسائى كه كار زعت ميكنند يس بر آنان جهار تن 
از خودتان كواه آوريد ‏ نساء +« ١8‏ " شهادتٍ آداء دراينآية 
امُقصود است ٠‏ يعنى از جهار نفر كه آن كار زشت را ديده باشند 


بخواهيد كه شهادت دهند نزد قاضى ٠‏ سيس قاضى در بارءاش حكم 


: ازتوتون ميخواهيم كمد -1١‏ م " 
كمك و يارى كردن ؛ تعن صيفه تكلم > م العَيْر است ١‏ 
؟ - خواستن فاعل مادهفعل را براى كس » يا براى جيزى .و آنكس 
يا آن جيز مفعول فعل واقع ميشود , مانند ' 
سَتصمرَكم فيها ؛ خداخواست در زمينبراى شما عَم را 


0000 


هود - اع عش : زيست كردن است ٠‏ ىآ 
مكل أكون لحَاطرٍ يوتست جوت لي ملبَُوتها : 

وأزهر دو درياى شور و شيرين ميخوريد كوشت تازه ( يعنى ماهى ) 
و ميخواهيد بيرونآ مدن زيورى .ل يعنى جواهِرٍ دريائى ) را كه مى | 
بوشيدش ‏ فاطر ‏ م ج؟ ١‏ > 

أرق افاج »ا لامر لذىاتتت اكه إخراج ١‏ واقع كردن فاعل 
است روج را بر جبزى نو ليوات “/لغواستن فاعل است خُروج 
جيرى راجه خودش كند ياد يكرى “جنادية درآية مُنظور نيست كه 
جدكسى بيرون ميآورد / واتعمولا عَواصان'. مججزى براى ببرو نآ وردن 
آنا يتيده . 

؟- خواستن فاعل ماده فعل را بى آنكه ممُنظور باشد از جه 
كسى و برأى جه كسى ٠‏ كرجه خواستن در واقع براى جيزى يا برا 
كسى و ازكسى استكر جهدخودش باشد , و در اين صورت فعلمَفعول 


تدارد » ماتئد : 


"لتقف الدب 1111 


ج1 مبخث افعال لكلا 
عقت خواهى كنند كسانى كه نمىيا ينداز يدواجى را تا خدا ارقلش 
آنان را بى نياز نمايد س نور - ؟؟ ب #” " 

عفت : خوددارى كردن از كفتار و كردار زهت است ؛ و عقت 


خواهى كنند يعنى ازخود بخواهند كه عفت ورزند » و از خودخواستن 
بهآن است كه حَواسنْ خود را به جيزهاى كوت انكيز متوجّهنكتند , 
و رياضاتى كه در خاموشكردن هوت مور ات اتجام دهند ,ماتدد 
بياده راءرفتن ؛روزءكرقشن جنانجه ازييغمير " صَلَى الله علبيوايه" 
لَيَسَتعففٌ : صيغه مفرد مذكر غاعب است از فعلامر 


يس التِقامت بجوى جنائجه مأموْر ندى 


د ستوى وسيهفه. + 
" فاستقم كماامر. 
0 0 
هود 1١5-1١‏ "استقم : صبغه مفرد مذكر حاضر است از فعلامر» 
مصدر ثلاتى مجردش " .رقيام ؟ (شيترّى/قيام : ايستادن »وايستادكى 
كردن در كاري است , ود رايتجا معني دوم جرد أشت + 
"وَلِكلَ ايلم لاشاعرون ساعوَلاي تقد مون: 
و براى هر كروهى ازمردم بابان مُدّتىاست » يس جونيايان مدّتشان 
آمد نخواهند ساعتى يس افتادن را ونه بيش افتادن را -آعُرافب 


اا 7 "استاغروت تقد مون صيغه جمع مذكر غائب ات از 
فعل مضارع ٠‏ 

يعنى جون وقت فنائشان رسيد بيش داشت ويس داشت را 
نخواهند » و بس طلبيدن بهآن است كه اميد ساعتى ديكر داشته 


ياشند ؛ و ييش طلبيدن به آن است كه تمي كنند كاش سأعتى بيش 
3 ازاين فانى ميشدند , ول نهآن آرزورا كنند و نه آن تمت رائما يند» 


1 دوم الا 


ذا رصا قسا'را وى تسد كه جلى إن ن رزو وتمني نميماند . 

ما مسي آبه اين باشد ١‏ جون وقتٍ مدر زر براى قناعشان رسيد 

ست آآى در ييش داشت و يس داشت قنائشان تاثيرى ندارد : 

هس اريبش ازرسيدن آن وفت ازخدا بخواهند مُكناست خداتقديير 
وا تعبير دهد و وقتٍ قناء را بيش و يس نمايد م 

(؟-جَعَلالسء ) 

تحمل : قرار دادن! ست » يعنى فاع لْمفعول را جيزى قراردهد 
وفعل برآن جيز دلالت ميكند . مانند : 

" وَعَدَاللَهُ الَدَيِنَ يآمَنوَاسْكُم و علو مالحا لبَسسخْلفة قم 

ب الأزضيكنا ملت الدبن مز بلي ؛ نويد داد خدا كسانىازثما 

را كه ايمان ورد ند و كربا رهاق تإييسته كردند كه در زمين حَلبِقَة 

قرارشان بدهد جنائجه كسانيكفجيش از نان بودند خَلبة قرارداد 


نور و + وق " 
000 رو 5 

عدوا صايكَهُم فآ ذَانِيهم و و استفموانيايهم : انكشتانشان 
را در كوشيا 0 دادند توح 
الاسم "غشا جبزى است كه به آن جيزى را بيوشأنند , در بار م 
قور نع است كه هركا يا توح " عَلَئْهِ اكلام م " برخورة ا 
كو خود را ميكرفتند كه سخن او را نشنوند ٠‏ و جامه بر سرميكشيدند 
رتفد 

أين معنى ازجعل قسم سومى است غير ازآن دو قسم كه دار 

جا روفي ساب إفعال كفته شد . 


ج11 مبحث افعال عا 


(لتسلج) 7 
0 : از حالى بهحالى شدن است ؛ و مقصود در اينجا آن 
است كه فاع ل از حالتى به حالّتٍ د يكرى كه ماده فعل بر آن دلالت 
سكند سْتَقِل ميكردد , و فعل با ايبن ين در أين باب متُعدئنيست 


ايده : 


" فامتفلظ فَاْمو عل سُوقِمٍ :يسنكلفت ده يسن بر بايِمَها ب 


ش 


ر كرفته ‏ أفنّح ‏ + 74 " دروْصَفٍ زراعت است كدابتدا »ناك 


و طريف سيس كلفت ودرشت ميكردد ؛ ثلاثى مجردش " غلظء يغلظ 
اخلط وغ 


سفت بودن و كلفت بودن " است 
"رات الإنسان لعفن آل همانا انان كه خود را 
ديد بى نياز شده كستاخى كلْدح ملع | ع + " يعنى در نزد 
خودش جنان بندارد كة ا رايبا زيندي بى حال به نيازىرسيده ١‏ 
آنوقت در برابر يرور دكار أركستاخى كبد وأز مرر بندكى تجاوز نمايد . 
َلكِنٍ الطوانى الحَبل كا 7 ي : ولكن 
أسوى كوه ه بنكر يس اكر جايش قراركرفت بسرمرا در 1 بنده خواهى ديد 
آغراف ٠7‏ 9( " جوابى است كه خدا بموسي داد يسازآتكهة 
خواستار ديدار خدا مد , يعني اكر كوه هنكام تَجَلَي حَقّ ازحال 
جنيش ية حال آقرار 1 مد وآرام كرفت يس خدا را ديدار خواهىكرد ٠‏ 
' وَلَكَ دْاحَدْ ناهمٌيالعَذاتِ كَماالتكاو ارتم مْ و مايتشتموج : 


و يَتّحقي كه 5نان رابه شكتجهكرفتيم يس براى يروردكارشان فروتنى 
نكردئد و زارى تميكنندمؤينون- 58 ساع/ " ثلائى جرد كان 


ينيم كوم فال 
لكين افزوني كرفن * أت ول يداي باب كذ مده تاي 
در آية آن است كه ازحال سركشى به حالٍ فروتنى نيا مدند . 

"حرطن : كل ترمد " عجر ؛ سنك امت . 
( 

واين همان معني سومى است كه در باب إفعال كفته هد , و 
قلت نعود ياف جمزى بل ا كني بحسب يرنه 
است جه وات داشته باشد ما نه » واز اين بت بعضى ازا 
تلنى نه تقد بير كرددائد ‏ و بعفى يديت تير كرداند . 
يعنى شَخْص جنين ميبيند »و يَعْضِي بواصايّت تَغْبِير كردهائد »يعنى 


(؟-وجدانٌ اله 


جنين برخورد مينمايد ٠‏ و بعضى ةمك بير كردهاند » يعنى جنين 
ميشمارد , هائئكٍ 8 و 
" قال أبَأءَإتَ الوم مهوي وكا دوامختلوتني : 
كفت أيسز ناذرم مانا قوم مرا صَعيف يا فتند و نزديك بوديكشندم 
-آغراف لا 18٠‏ " جنانجهكفته شد ميتوان در اين مثال به "مرا 
ضَعيف ديدند , يا صَعيف شمردند يا مَعِيفٍِ دأستتد ' ترجْمْهيمود 
أين سخنهارون است با موسي " عَلَيهمًا الام " منكامى كه 
موسى از كووطور بازكقت و ديد ينى إشراعي ل كوساله برست هدهائد . 
وكا ِسّالكإفريق '.اشيكبار كرد و ازكافران بود ا 
ص- م8 8 " در باره ابليس كفته شده , يعنى خود را يزرك 
وميك ناستاز كبيل تحني سوم باشد يعنى ! يزركى خواست ٠.‏ 


" تمن َشْتَكيْك : بخششى مكن كه بسيار شمارى : يئر 


ج1١‏ مت اننال 32 


+ع " يعنى هركاه براي خدا بكسى عَطائى كردىآن كَمَل درط 
20ظ 


(ه-مطاوعة ) 


واين باب مُطاوع , باب " إفعال " 1 3 
1 * “الل متت :افكند 
يلل 
( باب اففبيال ) 


ماضى اين باب بروزن " امْمَوْعِل " ميباشد ٠‏ حروف زيادهاش 
همزه مكسور ٠‏ و واو ساكنى يس زعي الفعل » و تكرار عين الل 
يس از آن واو ٠‏ و فاء الفعل أكنَ ‏ و-غين الفعل مفتوح ميشود ٠‏ 

مضار عش بر وَزْنِ "يفْعَوقَل#ميياهد ؛ حرف مُضَارَعَة بحساى 
همرة ميآ ورند و عي نالفعل دوم كسور ميكردد , 

صيقدهاى امر جنان ساخته ميشود كه دانسته هد . 


مصدرش بر ور "افمبعال "استء 


تي ست و عقب 0 0 


أست يعنى ؛ روكيد نكياه زمين , و !تُشبشاب يعنى : بسيار روئهدن 


ورف » روناي » ترورفوت ١‏ وفيت 


ران » > عرو رف ٠‏ مروف ؛ تعَرَورفٌ ..المربرافاً " از عزفامقتق 
اسث » مرف :موف كردن أست أست ٠اغريراف‏ يعني مودار شدن 
كرد نا سب » ثلاثى مجردش " عَرَف ,لف , عَرْفاً " است ء عرف 
يعنى “جيدن موىكرد ناسب 2و امن ماده عابي بسيار ديكريد ارد ٠‏ 

يفل 1 ليوا ' يورت : 
إملويياء ٠‏ ليوا إفكولبي ٠‏ 
ولب 


» غلبا » نيزيه 
معنى كلفت شدن و 120016 0 اين مادو را معاني ديكرى 
أهست ‏ , 
( مُعاني باب إفميعال) 
(1-مبالقة) 
جنائجه در باب إفيلال كفته عد , مانند : !مُشيشا 


احَكَومَنَ . ٠‏ يَحْكوْدِن ٠‏ المعيهاناً ١‏ بسيار درشت و زبرشدن" 
ثلائى مجردس " خسن , يَحَشْن حموتة: ؛ برو درشت دن " 
0 - كس مبالكة 2 
يعنى ١‏ ين باب ماده فعل را از تلائي مجردش كاسته ست 
مانند + 


ج11 مبحث افعال 1 


"افك قب الم 

ملكه ل ا ا ا ٠.‏ 7 

ثلائى مجردش " غرق ٠‏ يغرّق » ترقا : دراب فرو رفتن 
(؟-واجدية ) 


واين از قب لتقن نهم است كه در باب إفعال كفته شد 


عانند : 


"امْرَوَْفَ القن :اسب داراى مُرْف شد " ومعني عرف رادر 
أمثله مضارع آورديم . 0 
عصيلوة) الى 

و اين از بل تعن هشتم ايت در با تقهل مانئد : 

".ا فصوصت الناسس : مجح و ضبَة شدند " عصبَةُ يعنى : 
وه ١‏ عصابَة نيز كفت مكفييا. 

بَعوية ) 

وتمعني ديه در باب إفعال كفته شد , ماتند + 


اداسته و 


ورت الحمار : بر الاغ برهنه سوار شدم " ثلاثى مجردش 
“عرق تذزي :ابيا "امرهقة دن "اسن . 
4 0 سبزى را شيرين يافتم " ثلاثي مجردش 
: شيرين بودن" است , كفتعائد : فل 
مُتعَدى در اين ياب فقط همين دو مادهاست 
)11) 
( باب افعوال ) 
ماضى اين باب بر ون "فول " ميباشد ؛ حُروف زيادهاض 


جشم اشك آلوده شد ولى وان تي * 


ج١1‏ تقسيم دوم ما 
همزه مكسورى در اولش »و واو مُكدّدمفتوحى كه در واقع دو واواست 
ميان عين الفعل و لام الفعل ميباشد , و فاه الفعل سإكنميكردد . 

مضارعش بروزن " يفْْول "است »حرف مضارعة بجاى كَمر, 
ووأ و مشدد مكسور ميكردد . 

صيغدهاى امر مانند بابهاى ديكر ساخته ميغود , 

مصدرش بر وزن " .افهوال "ات . 

ار امل ماضي 3 : 

اونا , اجلونَ ٠‏ الت وشا ٠١‏ .. الو 
دسا !جوش ».اميت ,لذن 1 “فقن و 


كذمتن " قال شاور : 
عيية الماش اللفيلدكا. و كد مَدِمنا الحيا وَاجليذالتكارة 
كزجتة : يسبب وله داشر ءارا سيراب كرد دي 


تتحقيق كه ما بع تياعى كرديم و باران | از شهر ما رفت لالع : 
لف ميو اللطلب جد بيفمتر "مَك الله ُو وَآله "است ابن 
ماده ققطاز اين باب آمده و ثلائى جرد ندارذ , و از يابهاى ديكر 
هم استعمال تشدهاست . 

ليلو ممارع ١‏ ' يتروص متروعان , يتزوشوت | تنزوته. 
قا ١‏ مع روش تروش ٠‏ روشا ' كفروضؤت روشب : 

تعرُومان ١‏ تَعرُوْطن 20002 526 أراعوواه.: طبه حك 
كرار كرفتن " ثلائى مجردش م روشا : در جائي 
كرفتن " است 


الوط 0 ردن جنا ااي بعل 
سوار شدن " ثلاثى مجردش " علّط, يعلِط”. عَلْطاً ١‏ بر كردن شتر 
داغ نهادن "است . 

فعل از اين باب بسيار ا ندك 1 مده ١‏ وَخَصُوصيتمشناعي تدارد» 


واأز انن باب وباب يازدهمكه بيزآن هم اندكاست در :قر ن ليشت + 


واز اين جَبَيَت در يعضى كتابها مانند صَرّفٍ مبراين دوباب را نامشتهور 
شمرده ؛ و ذكر ننمودهاست »و اين دو بابو ياب استفعال وافعيلال 
سهحرف بر ثلاثى مجردش زياتفة ازكم ٠‏ 
وابن مُعانى كه براى أأثوان بلا أمَزَيدٌفيه كفته شد بر نسب 

فلب اعت ٠‏ و تعاني د َرَت بواىآنها معاهدة ميشود » 
ونيز فعل بسيارى به اين آنواب آورده شده و حَصُوويّتَى از بيت 
مشي بر ثلائى مجردش افزوده نكشته » ملكه ققطريعنظور تومو لغت 
بودةاست » و معنايش مُوافقي ثلائى مجرداست »و توافي تعن ثلاثى 
مجرد با ثلاث مزيدفيه درباب إفعالو تفعيل وتَفَّل و إفتعاليسها 


٠ است‎ 


( باب رباع مُجرّد ويناءآن ) 
رباعى مجرد را يك باب بيش نيست ٠‏ ينام ١‏ 


ج11 اتقسيم ادوم 1 
مجرداست , نهآنكه ازآن كرفته شدهباهد , 

مضار عش بر وزن "متيل "است ء حرف مضارَعَةٌ بر سر ماضى 
آورده ميشود و لام الفعل اول مكسور ميكردد , و حرف مضارع دراين 
باب مانند سه باب اول ثلاثى مزيدفيه تمضموم الست . 

جهارده صيغه امر تابع جهارده صيغه مضارعاسث » بدينكونه 
كدحرف مُضَارَعَهُ ازاول ششصيغه مُخاطب حذف ميشود ٠‏ وبرسرهشت 
صيغه ديكر لام مكسورمى] ورند وآخر ينج صيغه ساكن » ونون ازآخر 
هفت صيفه حذف ميكردد » وآخر دو صيغه جمع موّنث بحال خود 
باقى است ؛ جنانجه درابواب ثلاث مجرد و ثلاثى مزيدٌفيةذا تيكنه 


٠. 707‏ دسج بر ره عه وار رسةار 
امثله مضارع ٠‏ عوسوس ٠‏ يوسوسان » بوسوسون » توسوس» 


00 


#ودويناين + بووسي + خوسوس + كوسومان : توموسون + #وسوسيت + 
أنونموسان سوسس » اووس نسوس وسوس ووسواسًا بداند يشيدن 
وانديشه بد در دل ديكرى انداختن " , 

ميل مر : دحج ,دجا اِمدَحْرِجُوا , دحج , 
لتدَعرجا :ليد حرجي ٠‏ حر : كحزجا: 3 خرجوا “شرج + 
دع 2 اداه ردي لامها السو "ل 3 


ج1 مبَحث أفقال 00 
غلطائيدن " 

واين باب مانند ثلاثى مجرد مادهاش بر معنائى و هيكتش بر 
معنائى دلالت دارد »و حروف زيادهتدارد تا بر معنائعى دلالتكند , 
برخلاف رباعى مزيد كه مانند ثلاثى مزيد حروف زياده دارد وبر 
معنائى زاعد بر معناى ماده و هيكت دلالت مينمايد ٠‏ جنانجهببان 


خواهد شد . 


( اباب رباع ىمزيد و١‏ 
رباعى مزيد را سه باب است ٠‏ در يك باب يك حرف » ودر 
ونان دكز هرك دوجزفة بزرباقي.تجردزيان قدهانسك . 


ماضي اين باب بروزن مشج لني . تاء معتوحى برسر 
رباعى مجرد زياد شده . | 5 

مضارعش بر وزن " يُتْْعْلَلُ " است ٠‏ فقط حرف مضارع بر سر 
ماضيشآمده ؛ و تغييرى داده نقده . 

صيفدهاى مر همان كوته ساخته ميشود كه در رباعى مجرد 


٠ دانستدشد‎ 


9 
55-078 


000 
١‏ تَدخْرجا دروا ,درجت , 


رجت كد رجفا تدر 


امثله ماضى 


شد حر 


700 


تت خرجتما تحرس تَدَحَرجْت كد حرجنا تدحرجا :غلتيدن". 


التعرقلاي , تَتعرقلنَ , ١ت‏ 


رباعى محردش 0 ل . قله ' آشفته كردن "أست . 


جنائجه در با حَفْعَل و تفاعل كفته شد ٠‏ در هشت صيفه 
مضارع ازاين بابك إدو “ناء)" ير سر فعل جمع ميشود , جاعزاست 


بكى از آن دورا | توا شجفيف كلم يدف تمايند , 


(معاني باب تَقطل ) 


(١-مطاوعة‏ ) 
ين باب دراكثر موارد مطاوع باب " فَعللَة "سياهد ؛ ومني 


مطاوَعَة در باب اتفعال وافتعال يبان عد , مانند : 


مده :وا فلن يدن هعتم يات 


"دَحَرَحَك اعجو كتدج ا 

" عَرَقلتٌ الم مَتَمرَقل : آشفته كردم كار را يس آ شفتدشد 
(؟-اتتاب ) 

0 


تسى اتساب فال يفل بكسي با جمرى كه تقل از آن مشتق 


ج1 مبحث افعال 00 


تَجَعَفَرَ الْحَبِيبٌ : حبيب مُنَشِّبٍ به جعفر شد وجعقرى مذهب 


5 عد و ساكن آن كرديد” 


قد لت : يمزيال يوش م "سبال : لباس١‏ 
( ؟ساظهار خِلافٍ واقع ) 
ابن همان تمي سوم ا تافلاحت ا 


1217 


ماضى اين باب بروزن "معتل " ميباشد ؛ حروف زيادهاش 
همرَوُكسورى است درابّتداءصيغه .و نون ساكنىيس از عين الفعل؛ 
و فاء الفعل هم ساكن ميكردد . 


مضارعش بروزن " است , حرف مضارع بجاىهمر © 
آورده ميشود ؛ ولام الفعل آول مكسور ميكردد . 
صيقهاى امرجنا ناستكه ازعش صيغه 'مخاطب حرف مضارعة 


عدف , وهمزه مكسورى آورده ميشود ,وبر سرهشت صيغه ديكر لا م 


0 عسيورهوم أشنا 
مكسورميا ورند وآ خرجهارده صيقه جنان است كددر بابهاى ديكر 


دانسته قد . ١‏ 
مسدر يسيب بروزن "لوال "اس ل 

مثْلوِ ماضي “اعردجم ٠‏ احْرنجَما 000 جم 

إخْرَنْجَمَنا »احَرَنْجَمْنَ ,إحَرَنْجَمت | احرنْجَمتما “حرا 

اِحرَنْجَمتا ٠‏ ريشن . دحت احَرَنْجَمُنا ١‏ نجام : جمع 

شدن " رباعي مجردش " تَخْرجَمَ , يحَرجِمٌ , رجام ؛ جمع كردن 


جَبتٍ مغن ماده با مزيدش توافقندارد » واز 
يسيار است ٠‏ يلكه ترياعى مجرد بميارها ميث كدت يي لوال 
تفده ب ويوقى + 


وخم كزين از كَرقَع ع فر 
وخم كردن انكشتان تا صدا ازآنها برآيد " و "افرتقاع " ينعن 
دورشدن نيزآ مدهاست ٠‏ ولى 5 " به معنئ دور كردن إ يمال 


1 مبحث افعال دكا 
انشده , 

اكر لام الفعل اول در اين باب يكى ازخروف " يرون "يعنى: 
باك براك ميم ء ٠»‏ لام » واو »نون باشد » نون زاعد درآن إدغام 
يود #نانند "دلعتي " كدر ايخ :باب "ادْلنْصَن " ميعود 5-5 
نون اناغام ميقود درميم ٠‏ وسكوقى "إدلسن , يدلضن و اذلمانا * 
وأدغام نون ساكن در هر يك از حروف ' يَرملون 5 قاعِدّهِ كلىاست 
در همه جا , ولاس : بسيار تاريك شدناست 

(معاني باب إفينلال ) 

اين باب غالبا مطاوع رباعى مجرد است , مانند امثله ماضى 
و امر كه مذكورشد , وكاهى معنا يثتا يمي مجرد يكى است »مانند : 

" فَرْسَحَة وإفرنساع " كه طر ده سمعئى) شكسته شدن سرما ياكرما 
يا تب يا امثال آنها است , تدر قوآن .از اين,دو باب فعلى نيست ٠‏ 


ماضى اين باب بر وزن "افعلللَ " ميباشد ‏ حروف زيادهاش 
هيزه مكسورى است در اول صيفه , و زر شدن لام الفعل دوم 
»و ساكن شدن فاء الفعل , و مفتوح شدن عين الفعل , و ساكن شدن 
لام الفغل اول ست م 


مضارعش بروزن " يَفعلللٌ " است ,.حرف مضارع يجاى همزه 


آورده شده , ولام الفعل اول ساكن و لام الفعل دوم مكسور كشته 
صيفدهاى أمر مانند ياب افهئلال ساخته ميشود . 


مصدرش بر وزن فعللال” و 


يقارو 0 رميدن "رياعمى 
"است » ولى اسْتعمال نشده 2 و 


" َم , يشم , كَمْرَا , ثلاثى مجرد بهاين معنى استعمال شدهاست » 


" إذ الخدم انغلب ال لطيو الترتا ايز 
الذبِنَيِنَ دوم إذاهُم يَسَتَبْشِرُونَ : و جون خدا به تنهائى ياد شود 
دلباى كسان كاية ايت كان تدارقد , برمد و جونكه أز غيرخدا ” 


لرزش كرفت " رباعى مجردش " كَعْعر , يشر ٠‏ د 
استعمال نشده ؛ در قرآن! ناست : 


زه كيرد از اين 
بوستهاىكسانى كذاز بروردكا عا هرامان ن هستند رُم وام تم" 


03 مبحث اقعال قل 


ماقا دياز مدا تيت 


در قرآن | زأين 


و جون درآخر صيغه هاى اين باب سه لامالفعل جمع شسده 
در بعضى صيغدها واجب است لامالفعل دوم در سوم إدغام كردد ٠‏ 
زيرا دو حرف متماثئل هستند ؛ وار أي صورت لام الفعل دوم براى 
راد ام كردن ساكن ميشود و حركتش لَه لام الفعل اولمُنْتقِل ميكردد » 
واين عمل در ينج صيفه او لماصو :د ر.صيغيقاى مضارع غيراز دو 
صيغه جمع مؤنث و هفت صيقه ! مر كه ضمير ساكن يدآنها متصراست 
مبباشد , ودر صيفدهائى كدلام الفعل سوم براى تَصِالٍ صَمِ رِمْتَكرق 
ساكن شده اين اد فام ممكننيست » و اين در نه صيفه ديكر ماضى 0 
دو صيغوجمع مؤنث مضارع و امر است» و در ينجصيغه آثر كه مير 
مَل نيست وآخِرش ساكن ده قاهدّه آن است كه إدغام نصود 
جنانجه در آمئله مذكور شد » ولى جائز است لامالفعلٍ سوم رايه 
خاي رركت ا آنإدغام رائمود » و كفت : "لليطياي» 

هاي دان لأطلاي .لطن ”و در ميزان مَضدرش لام الفعل 


ا قزم إدقاء ميكردد و كفته ميشود ٠"‏ افعلال وافعليلة » زيرا 


ج11 تقسيم_ دوم تبر 
ميان لام الفعل دوم و سوم آلف ويا فال است 
متي 
هركاه لام الفعل اول در اين باب همزه باشد جائز است قلب 
به الف شود ٠‏ ودر صورت به شكل صيغدهاى باب افعيلالميكرد دولى 
الف درآن باب زائد و در اين ياب اصلى است , ماتند : 
'اقبَان؛ يقبن .اقيكنانا : در هم كشيده شدن " جائزاست 
كفته شود "بان يقبا إفُبينا "كه بصورت مانند " احمابت: يَحُمانة 
والجمبزراً " ميكردد. 
"راطما را ».اظمكُناناً " جاثز است كفته شود "لمات 
ميطمان .ينان "ولى د قري جون قراكت شده جاعز نيست ءزيرا 
قرا 
الشتَلام " فريود مانم , 
[معاني باب إفللال) 
) ١-مطاوكة‏ ) 


قرآن بايستى | رمد ملام تبعت هود ٠‏ جنانجمائتة, 


و يعن مطاوعة در باب انفعال و افتعال كذهت . ماتند : 


" طمَآنَ فَاظمَانة : آرامش داد يس71 أرامش كر فت 
(؟-مبالقة ) 

و معنا. يش در باب إقولال كفته شد مانند : 

1200 


شمعل : متقرّق شد " اله بسيار مقر 
صاحجب ب كر نظام كفته وا رباعى مزيد همه كبر كد 


أست و مقعول تميكيرد » ولى جنين نيست ‏ زيرا كاهي متكدىديده 


ج١1‏ مبحث افعال أحذ 


هده , مانند : 

عع ا 000 5 
يي قب رَيْدَالكَرَسَ : : زيد أسب را از طرف عرقوبش سوارشد 
0 


عرقوب : رك كلفت بالاى باشنه ياى حيوان أست , 
(تقسيم سوم ) 

رفعل ب أصليٌ است يا 'ملحق ؛ آنجه تا حال مُذكور شد فعل١‏ 
الي بود » اكنون فعل ملق يبان ميشود : 

رفعل ملق 1 ناست كه از ْجْنْبَو ماده ثلاثى مزيد است , و از 
جنب وَزن و صيفه ترباعى مجرد است ٠‏ يعنى ثلاثى مجرد ا 
حرفى بر وزن رباعى مجرد كردهاند » وازاين بََت آن را ملحق 
كويند » يعنى فعل ثلانى مزيد يوون به رباعى ملح هده . 

وا زعسوصيات .فعل ملحق آلّأبيك) كه الال وإدغام كه در 
تقسيم جهارم كفته ميشود كارن نمست ٠‏ يؤلى آنكه صورتٍ الْحاق 
برهم كور 

وفعل/ملتحق كر جه مادهاش از ثلاث است . ولى كت 
معنى جنائجه براى هر بابى أزابواب ثلاثى مزيد ميباشد در آننيست ٠‏ 
إملكه منظور تَوْيحَو لقت است ,وفع ملق با ثلاتى اش در معنى يا 
'مولفق است ء يا مناسيتى دار - 

و حُروفٍ إلحاق : واو » يا* ٠‏ نون ٠‏ ميم ١‏ كرَة ,كيف ؛ تكرار 
لام الفعل است ٠‏ و فعلٍ 'ملحق ازكظرٍ زياد شدن أين حروف بانزدة 


صورت دارد : بزياده واو دو صورت ٠‏ يزياده يا* دو صورت ءيزياده 


نون سه نورت :تزيا ده ' ميم سنةطورت . .#بزياذه طَمُوم به اصورت 1 


1 عتسيع: مبوم أنكلالا 
برياده الف يك صورت ٠‏ بتكرار لام الفعل يك صورت » و اينيانزده 
صورت سدكونه است : يا رباعى مجرد أست مزيدش استعمال نشده ٠‏ 
يا رباعى مزيد است مجردش استعمال نشد يا هر دو موجودو 
استعمال شده , و در كونه دوم تعبير ميشود : ُسلحق بهربأ عي مزيد 
است » اينك بانزده صورت به ترتيبٍ مذكور ميشود ' 
(١-قومل‏ ) 

اين صورت ميان فا*الفعلٍ و عين الفعل واو زياد شدهمانند : 

' رودن مودي ممردئَة : خستهومائده شدن " ثلاث مجردش 
"ردن 2 د : دراهم كشيده شدن "است . 


مَوْجَل” , مبَوْجِل” وجل : خفتن سبك " ثلاثى مجردش 
"عَجِل جل لل با عم اشاره كردن "است , 

" حوقل" , يحَوقله, .ولو جبقالاً : ناتوان عد 
مجردش "حَقِل يحقل » 
لف باكل وغاى * 7 
عن لقع ةنب كردن فلاف مجردض امتير: 
7 : كذشتن برآ افرادى وآنان را با سخن كرد آوردنونكه 


اداشتن 


5 
* دل دردكرفتن حيوان در أتَرخوردن 


فول ) 
امن سورت ميان مين اقول لامالفل واو زياد ده »مات : 
تاوذ 1 ججورة ا جلدذ كرفس اراز “كلانى تروش 


ووم ميد دهمي 


ير ا 


ج١1‏ مبحث افعال لهل 
"زوق سروك سروك كند را رفئن ز ضف وخستكى " 

" توق تروك تعزو "از زم تقل نيزيه هن معني مده 

است » ثلاثي مجردش " سرك كيوك .+ شرك ناعون تمدن جذن 


يس از توانا بودن" ل 
(ع-فيعل) 
صورت ميان فاءالفعل وعينالفعل يا* زياد شده ٠‏ مانتد : 


يتيلك ,تير " يه همان تعن استعبال شده ٠‏ ثلاث مجرد ش 
"سر يشطوك سطراً : زمين زدن وبريدن "1 
سبد 


ةصلص "انمن أنوين يس 
وده »مراك مولت دار عير كبا " ها' " بَدَل شده ؛ ثلاثى 


010 
2 ين‎ ١ 


مجردش " أن 0 57 وايش خالر دامتن "أست , 
" هَيْمنَ " نكهبانى كردن و مراقب بودن با تَسلْط و قُدْرَت بكونه اى 
كه آرامش آورد وكحفوظ بماند » كفته ميشود : " مَيْمَنَ الطاكِرٌ على 
فراخم ١‏ مرغ بر جوجدهايش ميمه تمود " و ابم فاعل از اين صفه 
"بين "ات بو آن يكى از نامهاى خداست » و درحديكاست 
"اذاو اندي أل يسا و يريا -- 
60 


أعداياً محدبقليء : جون بنده در أله يلتق بروردكار يست 
راستان ولقع شود كسى را نيايد كه دلش را يكيرد. " 

“الات عن ألويتت است وآن مالكب هستيها استكة 
سحت ذات آحَديت است ٠‏ وامَبْيمديت يتعنئ أهيستَة است » يعنى : 


1 اتقسيم سوم لشن 


غفلت الكرد ٠»‏ واعيمنه حق قرا ب برموجودات آنجنان كه 2 
اندتويٌ داعت , برد لش جِرَحقٌّ جيزى حكومت نكند و جانش برسرهر 
إلْتفناء از همكان كيه نمايد . 
( عقيل ) 
ابن صورت مبان عين الفعل ولام الفعل يا' زياد شده ,ماتند : 
" رَهيَاً التَحابٌُ , يريا ,رياه * و " ترَهْياً , يكرَهيَا ٠‏ 
رميو “هر “دو بضتى مادفهدن وبر تازيونى و يشتؤمدف 


و ناتوانى و نا ميزان بودن هف ]مك وو ابن ماده ثلاثى مجرد تدارد . 


20001111 
يف 


«حَرْيْقفاً) بريدن جِرْيافِ وَرُع " شؤياف 
مانند يَرّناف : برك كترتق د كويورلد جا نيه شود . 
(ه-فتعل ) 
اين صورت ميان فاء الفعلو عين الفعل نون زياد شده , ماتند ؟ 


"عني إقلده يني 


مني 5 3 لان مجردض " 


0 بريدن و اويارة كردن 


نْبَتَ العِنوكلْبَهُ : عشق 3 درآويخت ٠‏ ثلاثى مجردش 


( وقنل) 
اسن ع و الور 


مبحث_افعال ل 


يُقليس 37 والمانا :.بيرون زيختن نفع ازظرف در اثربرى " 


لس عر سي صر س9سم 5 


فَرنَسَ » يغريس » فرتسه : نيكوتد بيركردن كارهاى خانه " 
ثلاثى مجردش " كرس » مَفِْسٌ » .فراشةة : باطن بينى " است ٠‏ 
(-فلن ) 
اين صورت د رآخر كلمه نون زياد شده , مانند ١‏ 
" يَرَهَنَ ٠‏ يبرْحن برهتة: برها ان آوردن " فعل از ز ثلاثرى 
هجرد شرنيا مده , بلكهاز ياب افعال استعمالهده "بره جره ثرا اها " 


به همان معنى ٠‏ وبر هان بر وزنفعلان سد د ثلاى مجوداست 


"خرن , مُقَخِي ‏ فحركةكفته ميضود َكل ! 
7 


عمراحتي تقحزن : زيد عمرو ذا بزِنٍ تا اقبتاد » ثلائتى مجردش 


ع #اطوع جد 


فحز كَحُزَا : زدن و اندا د لمكييهب 
دكن ) 
اين صورت ميم يس از فاء الفعل زيادهاست , ماتند : 


يواخ داحم عن . فومره. جز .سساو را 


3 ؛لخمرجه + آحوب وادرخ كرد ن كار و خط 


1 
يد 


3 


ج22 
كردن آخبار " ثلاثى مجردش "هري ٠‏ يرج ,كرجا : واقع شدن در 
آشوب و فتنه "و " مَرَج » يفرج مرج " به همين معنى أست ٠‏ 
فعس ) 
اين صورت ميم يس از عين الفغل زيادهاست , مانتد ( _ 
ل ام ا 2-6 


َصْمَلَ يُقصيل »كَصْملَة : جدا كردن " ثلاثى مجردش " قصل » 
يفطل :كملا * يها هين سدى استا . 


نيه مسيم عون كفنا 
٠١(‏ فلم ) 
اين مورت ميويس از لام الفعل زيادءاستء, ماتيد : 
2 
.راطلخماما ” : سياه شدن "ازبابإفوللال. 


" استعمال نشده ٠‏ ثلاثى مجردش " طلخ » 


ميم در يا بإلحاق نادراست ٠‏ ولى نه جنيناست بلكه بسيار است» 
نه كتب لغت مَراجَمَةٌ شود 
د 


(١١1-فاعل‏ ) 
0 فاء الفعلو عين الفعلزيادهاست, ماتند 
ل ل ١‏ 


دست يا يا " كه در فار سك يكوا« زفت أتعبير ميكنند . 
1 ففال ) 
أين صورت همزه ميان عين الفعلو لام الفعل زياده است «ولى 
رباعى مجردش استعما ل نشده ؛ بلكهازيابإفوللال مدهاست. مانندة 
6 "مطل التّحاث ١:‏ أبر برروى هم انبوه شد " ثلاثى مجردش 
” عَطلَ السّماء :سمان كرفته شد در اثر آنكه همه جارا ابر كرفت " 
1ط 
أت هوري اهيز كر آخر فعل زياده است اتيف > 
"راخونبا . يَحَوَمْيى* »ساحرنباء * :ماد هشدن براى بيكار باعي 


2 مدمه 


محرد شرا ستعما ل نشده . ثلاثى مجردشس “خرت يعر عدا “سخت 


ج١1‏ مبحث اقعال 0-7 


خشمكين شدن "است» ودر اين صورت جاعزا ست ههزه قلب به الف 
شود , و إحْرَنْبقراكت شود ٠‏ 
رك 
(؟-قطئ ) 
ابن صورت ليف آخرٍ فعل زياده استء ماتند : 
" غيل , 'يجغبى ٠‏ جِعْباء "كفته ميحود " جَْباهٌ » كَتَجَسِْئ : 
افكندشيس افكندءشد " ثلائى مجردش " حَحَبَهُ فَانْجَعبَ " به همان 
معن اسك ١‏ 59 
(ود-فطل) 
اين صورت لام الفمل مكررٌ | سر ماتشد : 
"ملل يتلل كله عدجلا كو دعردو تل فل 
" است ؛ هر دو بمعنى بركرقتقاردوخك » و يمعاني ديكرى نيز 
امد 
"الم ليسي !ساسا "رباعى مجردش درلفتبيامة 
2 
يفص ٠‏ كسا "اأست , وهر دو يه عنى كود 
جيه يردن اسكد ى ظلافك كوزيغت زوين 


ثلاثى مجردش " قوس » 


در قن ابا" يلقي ٠‏ امتلقاء :ريست 
افتادن " را بر وزن "الى , يَفتُلى ' إفْتعلا ‏ " كرفتهائد «يناء 
برآنكه از صورت جهاردهم باغد ووباعى مجرد شي "تل ' 
يلقي َلْقاة بريشت افكندن اعت + لكنآين خطاءاست 
زبرااهر كلام كوب باب “مال * تماريم 00 


_ تقسيم_ سوم مالقا 
باب إنتفعال است ٠‏ بلى : 

" تلق ٠‏ يسلقىي » تلقاق ؛ بريقت افكندن ' ملْحق به 
يام تجرد است ٠‏ وعائي مجود علق يتلق كلقابه 
همان معنى مبباشد ‏ وَمَدْمَا ابن تخطاء آن است كه در بعضىاز كتب 
لق تاوس ا لوه " لقن" * كرفتة 15 يسن 
0 مَزيكّفيه ” ” است , وتحقيق, آن 
است كه "تلق " از جيه معنى , مطاوع " القى ولق و صلق " 
هر سه ميباشد , و از يت ماده ماوع "القى " " است »جنانجه در 
باب اسُتَفْعال كفته شد . 


( طينه تتكوت ) 

متحوت يعنى * ترا شيله كي 

در اولكتاب دانستىكه آيْنَميمكتداراست يا غير مصدر»ومصدر 
آناست كه بر حَدَت (فِعْلياصِفَت ) دلالتكند »وغير مصدر آناست 
كه يرذات ولالت مينمايد »و نيزدانستى كه كلام مركب از جند كليه 
است , و كلام را تجمله نيز ميكويند »و مصدر اصل و ريشه صيغدهاى 
فعلاست , و حروف اصلى مصدر در همه مُنَقَاتِ آآن موجود ست ء 
ولى دركلام عرب بعضى از صيغهها اصل و ريشه آنها غير از مصدر 
است , يعنى يا جملداى است يا اسم مفردى است كه دلالت برذات 
ميكند , يا جنسد فعل است كه يك فعل از آنها كرفته شده , صيغه 
هاى اين كونه افعال رامَُحوت ميكويند . يعنى صيفه فعلى اسدت 
كه از آن جمله يا اسم يا جندفعل تراشيده شده » و تراشيدنشاين 


هلا مبحث افعال هنا 
كونداست كه بعضى حروف آن جطهيااسم يا جند فعل را ميكيرن دو 
تركيب ميكنند و صيفه فعل ميسازند , و لازم نيست مانند مصدر همه 
حروف آن اصل در صيغه قعل بيايد و اينكونه آفعال درثلاثى مجرد 
و مزيدّفيه كمتر و در رباعى مجرد و مزِيدّفيه بيشتر است »و بعضىاز 
مثالها ىآن در معنى هشتم ياب تَفَمَلٌ كذشت »٠‏ و صيفه منحسوت 
“ملق نيست بلكهاصلى است كر جه در بعضى كتابها مثالهاى ملحق 
ومتْحوت ازمفرد را خلطكردهاند , اينك مثالهائى از منحوت جمله 
سيس از منحوتٍ مفرد و نحوت جدد فعل ذكر ميشود : 
0 يُبَسَملُ؛ بشملة يشم اللوالر لعب نِالرّحيمٍ كفتن "ابن 
أن جمله كرفته شده , وامييمثالهاى ديكر ٠‏ 
ع ؛ يُحَوقِل وك سلاعول و لاموَبالو كفتن" و 
اين ” حول " غيرا رن اسكَاكَةة يه املح كفته هد ء 7 ن بروزن 


"قَوْمَلَ” واز" تقل " كرفته شدهء واين بر وزن " فلل " وائاين 
عمل كريس فد 2 ١‏ 
" مدل . يحمول . حمدله : الْحَمدلِلُهِ كفتن * 
5 : يي الله كفت" 


واز باب تفعيل هم أبن وثال كفته ميهود : 


ج1 حع سم اننا 


" هلل , ملل . كليل : لاإلة لاله كفتن * 
اما عثالهاي مذحو ازامقرد ‏ مانئد : 
" عَقَرَبْتَ الصَدْعَ : زلف را جون تزدم كردم ؛ از عقرب كرفته 


لمع« اوس 


قرت لتب تف جام رابا رنك كردم . “بسن ونك 


كرفت مُصَفُر :كياهى است بفارسى رامن و كل كافْشِه و كل كاجيره 
كويند » رنك نارنجى به بارجه وغيرآن ميدهد . 


با تفعيل أسعَدَى هود » 


را كويندءو از باب فعل يَفعُلُ و باب .فعال و َكل نيزيه اين معنى 
رالتعمال قدهاست » 


"كتدوع : : مدركة بوشيد " مِدرَعَة : جامه يشمين استء أدرعّو 


كو ودر به همين تتعنئ ني آمدداست 
"اَهب : داراى مدهب شد " 
مدل مدل يديا كرد جا متدارل يسم اختدل؟ مورة 
است يديل ١‏ دستار 5 


؛ خودرا مانند شح كرد "مَشبكَة يعنى :ييرمردان , 


ج١1‏ مبحث افعال لهذا 
ا ع ا يي 


زإسْتعمال قدهء قال شاعو : 
0 ا م 


5 كان تهجببا هما أبردولَيَحْ يح يتصبى و صبى يتشيخ 
نرْجَمَة : دو جيز شكفت آور كه از يخ خنكتر است - بيرمزدى” 
كه فائئد يجه شود و بجداى كه مانثد يبر مرد كردد . 


0 ا 00-7 
رَيْدْالحِمارَ : زيدالاغ رارفرجون كشيد ".فرجون ٠‏ 
بشت خار جهار يايان است كه آن را قشو كويند ٠‏ 
" فرعن و تَرْهَنَ : سركشى و تبهكارى كرد " ازرفرعَوْن كرهته 


"يَرِعَم | مجنو كَمعلٌ : درخ تبر عنم و فمعُول آورد " هردو 


ببعنى شكوفه ست . 


آن مرلمانند فرعام بود » ضترغام : 


شر وول ا 
ني , بَنْدِسَ , ندسة ١‏ اندازه كرفتن :" از اهتداتة 


كرفته شده , وهنْداسة معرب اندازه است ٠‏ 


" سَرولَة كُتسَرِوَلَ : سروال يوشانيدش يس بوشيد " سروال * 
ع ترواال است كه اكنون تتلوار كويند ٠‏ 

2 الله الآقوات ' خدا مردكانرا زئده كند و برانكيزائد ” 
كفتهاتد : اين فعلاز " بَعَتَ : زئده كرد وآثارَ : بر انكيخت "كرفته 
شده ا 

(تقسيم جهارم ) 
فغل با سالماست يا تير ساليم آنجه تا حال مذكور شد فِقْل 


1 تقسيم جهارم مع 
سالم بود كرجه مثالمهاعى از غير سالم در ضمن آورده شد , اكنون 
غير سالم بيان ميشود . 
قعل سالم آناست كه حروف اصلى آن از تضعيف و كمرَة وف 
علَْخالى باشد » و غير سايم آناست كه در حروف اصليش يكى از 
آنها باشدء و فعل , رادر اين صورت غَيْر ساليمكويند , زيرا با بودن 
يكى أزاينها حرو فآمُلَى سالم تميمائد , بلكه مورد بعضى از موارض 
ميكردد , وار ا منت نز الم كنله مود »و جداكانه از كن 
يحت مينمايند » و اينتقسيم از نظر حرو أَمْلى كَلِمَة است» و به 
رفعل اختصاص ندارد . بلكه در اسم نيزمي يد , ؛ و كلمداى كه درآن - 
تضُعيف باشد يضاف د لاكلمَاى كه در آن كمرّة باشد مهوزءو 
أى كه در آن حرف عله ماد متك ميكويند . 

اكنون بى نايت بكوكل تبانى كلى ازآن وار خرو كو 
آنها كه دانستنش در رتمامى مباحِت عم صرف مفيد است ‏ برا دنمائيم , 
سيس فعل غير سالِم را در سهكشل بياوريم » وآنها عيازت اتكاز: 
صل كزع تقل , حَدْف ادال دقام , سُ 
قف » درج ».إفراد , و ممفكن است در يك كله جندى ار ازآنها واقّع 
كرددء و ام واو در اشم وففل وتزف حرس واقع 2 

1 ( أضل وكرع ) 

درمَباحِتِ عِلم صَرْف كاه ىمل كَرْعٍ كفته ميشود تَطَردحُروف 
أَضلى و تحروف زياقة در اسْمى يا .فعلى , كلا كفته ميشود 
خروف أطْلِيّش " ض ٠رء‏ ب " و حرفي زيادماش 


1 مبحث افعال ع1 


'"إشتَخْرَج " حرو ليش خ 2 رءج " وحروف زيادهاش " ء.اسء 
٠‏ " أست » و "رجال "حروف اصليش”ر ءج » ل " و حرف زاعدش 
" اليف 0 " حروف اصليش " د اح ٠‏ رءج" و 
حرف زياداشى " ت " ميياشد ؛ و دانستى كه حروف اصلى فعل يا 
غناي عبار سراق ار سيس حروفى بر آنها أفزوده شود »و 
صبغدهاى ماضى و مضارع وامر وثلاثى مزيدّفيه و رباعى مزيدٌفيهساخته 


ميشود »و همجنان است إِسْم » بإضاف هحماسي مجرد و حماسى مزيدٌ فيه 
جنائجه در مَبْحَتِ آسْماء بيان خواهد شد . 

وحروف زياده اين ده حرف است ١‏ " سن , *, ل عت يمء 
وءن ءى 2 هاء٠‏ " يعنى غير از انتتها يقر جه هست در هر كلمداى 
حروف اصلى اسث و زيادهنيست / نه آينكم اينها حروف اصلى كلمسه 
تميشوند » بلكهايتها ام تيتوند هم زيادم جز " ليف " كداكر 
اصلى شود اصلش " يا* " يا " واو " بوده است ٠‏ وبا اين ده حرف 
مله " وها ” و " و َويْتُ التمانَ " و جملا 
ديكرى يل ان تا براى حفْظ كردن آسان باشد . 

كايّت كرد هاند كه شاكردى از الادس ينيد : حرو ويانةا 
كداماست ؟» استادكفت : "سَالتيُونيها "شاكرديه شدي لجقلة موجه 
قد وكفت ؛ من تا حال نبرسيدم , استاد كفت : آليَوْمَ كسام " باز 
شاكرد متَوجه مغنى شد و كفت : بخدا سوكند فراموش نكردهام استاد 
فت ١‏ اى أَحْمَق دو يار جواب شوءالت راذادم »ونيزجكايتتكرد هاند 
كه مالعا مدي يزيد ميرد تَحُوى از استاد ش ابوعكمان بَكّرين 


ج1 تفسيم جهارم ا 


محمد مازنيتَمَوقّ برسيد : حروف زياده كدام'است ؟مازنى اين غذر 
بانشاد كرد : 


2 ِ 000000 
و اليتمان كيبي دكت يدماهويت لماي 


ترجمه ١‏ هواى جاقان را دمجم يس مرا يبر كردند و سايقامن 


هواى جاقان راداشتم "مر كفث : من از حروف رياده #بجرسم تو 
برايم شعر ناد ميكتى , » مازنىكفست : دو بار جوايت 9 م 
و مازنى در كي ريَصْرَة فو روذكار خَليقه عباس 3 الوايق " يست 
ميكردند , وكفتمائد هر دو شيعو اما مي هستئد . 

وكاهى حرفى برا ىتكرار [لُحاقىياتكرار كير الحاقزيا دمينهود, 
وآن از جنس حرف كرو وا بود »و ماتند حروف آَمُلى مشكناسست 
از اينها باعد يا از غيم اينما-! و تكرار كير إلحاقى , مانند" عَلَمو 
3 بص " كه لام از امنسووَفي!ييت واد از اين حروف نيست .وتكرار 
.الحاقي ماتند صورت بانزد هم فعلٍ ملق كه ادر تقسيم سوم كفتدشد , 
و يبان تكرارالحاقى و كير إلحاقى در قصل مُضاعف خواهد آمد . 

و در باعث مواركَة كفته شد : ميزان در شناسائدن حروف اصلى 
ازحروف زياده " ف ٠ع‏ ,ل " اسست , يعنى اك لم خواهد يه 
متم بنتاساند يايستى اين ميزان را بكار يزتد , ليه متعم كويد : 
يَضْرب بر وزن يفص ل/ ٠‏ رجال بر وزن قعال ٠.اصْطَوَب‏ بر وزن !: 
عِلَهَ ٠‏ جاه بر وزن كفل ٠‏ دَحْرَجَ ب روزن كَطلَله امرجم 

ن إفعتْللَاست» تا بدائد هر حرفي مقابل " ف ٠‏ ع , ل "واقع 
شدهاصلى ٠‏ وهر حرفي كه كينا در ميزان ورده شده زاود أست . 
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3 شناساتدن شناختن ابت يعنى اتسان بايستىاول 
حروفاصلى را از زياد متشُخي ص يدهد . سس يوْسيلوآن ميزان بديكرى 
بشناساند » ولى در بسيارى از آشماء و فعا ل تشخيص حروف اصلى 
"از زياده مشكل است , وملماءصَرْف در يعضى از آنها احتلاف كردهائد , 
وآنها 1 به عَنُوانٍ صب 'مشكلة در كتابهااي رف إذكرئمودءائد» و 


رانْعاءاللهُ بعضى از آنها را در ب مدر ميشومم . 


ن اسدكه حك الا ل را آصلى كرفت وازاين 
تبايد مُدُول كرد مكر در رك كد زياد ون 
حرفى يدّليل ثايت شود . 


اله 


و براى تشّخيصحروف (يا الأ إصلى در موارد مشتييّه شش 
نشانداست كدبه هر يك د رضي يوأرد متكلة إمكا نٍتمّخيصميباهد » 
نهآنكه هر يك ازآنها در هر موردى نشانه وحَلامّت باشد, وآنها 
0 2 

١‏ دانستن عَدَدٍ روف اصلى در كله - دانستى كه حروف 
كول در قعل يا دابا باز اسحاء وافر اسم يا ندا هارن يتيج 
اسست ءيس اكر فعلى بيش از جهار حرف» يا اسمى بيش أز ينج حرّف 
بود , بايديقينكرد كدحرفزائِد در آن است» ولىتشخيص] نحرف 
اكر مُمسَيِه باشد به يكى از نشاندهاى ديكر ممكناست 

رك حروفٍ زيادة ‏ اكر حرفى مسراركن. ده حرف در 
كلتما سورد شب مد كه اصلى است يا زائِد » ميكوشيمآصْلى اسست 


ج1 تقسيم جهارم قل 
اكرزائد عت مباضد, واكر يكى اران ده حرف مثو ةد »اراين 
راه تَشخيص من نيست » زيرا اينها هم اصلى وهم زيادهواقع ميشوند » 
و بإئذ به نكادة ديك راج كرد : 


وتعتى ,و آن آمل واد را "مشتوين "وهر يك ارآن 
صيفدها 2 مُق" ” كويدد ٠‏ واكر اد شتراك از بيت معنئا قط بود 
كادف استء ماتند : ” عِلم ويقين وإذراك وقلع » وآ تفاط را 
'مترادف كويند » و اكر از بيت لفط قط بود ايه است, مانند 1 


"ده و ذهاب ومذاضب و آن الفاظ را مايه كويند , و درهيج 


مره 020 2 4 
تَضْر » صر ء يَنْطر؛ انر" , ناصر ٠‏ مَنْصور . تصبر انْتَصرٌ 


"جِنَ ابرى , ةا ! سير , لجلة نام ٠‏ مجلون “ديوانكى » 
اجنين ١‏ بجه در شكم , جنان : دل , جتن : كور , جر ال 
مرده را در كفن كرد » اجَِكَي ؛ يوشائيد " 

وَكَرْق اين دو وثالآن ن أست كه در مثال دوم أضلٍ واد كله 

"جءن ءن" باهد مَْنايش در هر صيغداى خَمُووِيتّى دارد غبراز 
حَصُوصِيّتَى كه از يكت كلم هميده ميشود » ولى در يثال اولأس 
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واحد.كه " ن., ض , ر ” باشد در همه يكى اننت؛ و معنى مكرك 
در مثال اول ” يارى كردن ” و در مثال دوم " تهان بودن "استا. 
و معلوم است كه نهان بودن در هر يك أزآنمُتْسّقات يككونهانت 
دو لتقا كير : وآن جنان است كه اصل واحد در همه 
مشتفات يكى باشد. ؛ كرجه ترئيب حروفش تيف باشد ماتئة 2 
” سَفْر قشر " كه هر دو يعمنى آشكارى است ؛ و آَصلٍ واد 
درهر دو "س2 ف ,ار "است؛ ولى به'يك ترتيب نيست» در يكى 
سين برفاء معدم ودر ديكرى بر تكس است , لكن آنها وساؤسر 
0 | درآن حروف كه آصلانت مشُتركند . 
-امتغان كبر : وآن ججا نيمي كه صيفههلى ممتقات در 
1001 اجد مشترك ا اعت سد : 
” قِصَم و قَصّم " كه دو أرقِا نوو اطْلى در آنها يكىاسث» 
وهر دوبه مَعُمى شكستن است» ولى قصّم : شكستن با جدائى 'وَنَضم ١‏ 
شكستن. بى جداعى 
وتيف كير بر غير شاول , و كبر بر هر“دو شايل استا'و 
.إمتقاق مشبوركه درهمه آسماءو آفمالجارى استاغتقاق صَفيراستز 
وآن دو ديكر نايراست 5 
و اصلواحد كه آن را تَبدَء إمتقاق و حرو اصَلى مىنا سند : 
خود وهر روف أست بى آنكه يكت و صيغداى به آأن بد هلد 


ل ا ٠‏ و دز اشْتقا ق أكبر همان كر عورف اند 
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ماعند “ص ٠م‏ " كددرآن مثال كفتيم » وهر كلمداى كهآن امل 
واحد درش باشدو هيشت وصورتى أز هيكتهاى مسَداولة در كلام عرب 
داخته باشد ازآن اص لْمتسَقّا ست كر جه صيغ تَصُدَر ياعد كمداراى 
عيتتىاستء جون مصدر بدك إشتّقاق نيست » زيرا مَبْدء إمُتقا وبايد 
در همه صيغدهاى 'مُتْتَقَهُ باشد ٠‏ ومصدر مذكن نيست با متش در 
صيغدهاي ديكر واقع شود , زيرا ذو عيكت در يك كلم :سكن نيت 
كر جه از روي سامح كفتائد ١‏ تدر أضْلٍ كلاواست و مصدر 
را به صيفدهاى مختلفى معرفئ كردهائد » و براي !. 
دينكونه ذكر نعود هائد . 
فعل ماضى از مصدر< و ضارعا ماضى »رو إعراز مضارع ٠‏ و 
تثنيدها و جمعها أز مفرط خودة عدا رك ١‏ زامذكرٌ ٠‏ و فعلٍ مَنَفسيٌ 
أز مثبت ٠و‏ فعل مَجمولةإركملوم وام م فاعل و هر جه بآ نمعنى 
ات ول رّمان و مكان و .اسم التو مَصْدَرٍ ميم از فعلٍ لي مضار وتعلوم 
و اسم م مفعول وآ نجديه آن معنى | ست عل مضار ع سجهول وميكفيه 
از اسرد » مق ميباهد , و در ثلاثى مزيد ورباعى مجرد و مزيدء 
مصدر أز فعل ماضى مششتق است » و باقى مانند ثلاثى مجرد اسست» 
واشتقاق را 38 جهارمى أست بنام تمرين كه در اَمَو كناب سَدَكرٌ 
ميشويم , 
جون اشتقاق را دانستى يساكر در كلمهاى حرف اصلى بازيادة 
يه شد ,يا صيفدهاى ديكرى كديا آ ن كلما جهت اختقاق شرك 
هستند و حروف اصلى و زياده آنها ان أ لو ا 0 


أق توت رتببى به 
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حروف اصلي و زياده كلم 'مشتيه را تشخيص ميدهيم . مثلا : 
" مال : بادى كه از جانب قطب سمال ميوزد " و ” شمال” 
نيز كفته ميشود , أمشسَيه أست كه رباعى مجرد است ير وزن قل . 
در سّمالهمزه بعالف تبديل شدهء يا ثلاثى عرية اج ير ور قال 
وال غير زاعد اسست ٠‏ سات ديكر راك مراجَعَة ميكنيم معلوم 
نيشود ثلاثى مزيد است» مانند * مل َمل " يهمان يعنى و 
"امل الود : درباد مّمال واقع غدئد " 
9 رعشن : لرزان ”مه است كه نون اصلى است و بر وزن 
اتعلل رباعى مجرد است با زاعد وير وزن فلن ثلاثى مزيد است ٠‏ 
'مشتقات ديكر نشان ميد هد كدكف ين . ناددد * ريش ورَعيشن * 


بهمان معنى ٠‏ و رازتكش : لوس بغر اينها . 
" دلايص : زره نرم يراق نوه اسيك اسم ريسا عى مزيداست 
شر وزن مالل » يا ثلاثى مزيد است بر وزن معايل و ميم زائداست » 
و آلف لبن إوركريتوات وعد اجت متسّقات ديكر نشان ميدهد 
ثلاثى مزيد است » مانند : "دلضت الْدَرْجَ "زرهرانرم و برا قنمودم . 
م حدم التطبر : بى مانند بودن - يعنى اكر اصلى كرفتنٍ 
حرقى مُوجب شود كه1 ن كلم ازجيت وزن بى مانند شود , قم 
ميكنيم كه آن ع مانئد : 
"حفل نيجه روباء و “زف : 


سرهرد و كلمها ست مُشْيّه شده 7 ا ا وام بر 20000 


جين يايدان":ناف كه يلل 


76 
يا زاغد واسم بر وزن تفعل استء بايد كفت صورت دوم استءزيرا 


5 تفسيم جهارم لقالا 


جانجه درْمبْحَتٍ أمماء كفته خواهد هد اسم رباعى مجرد در كلام 
عرب ينج وزن دارد » واين وزن از آنها نيست» و جنين وزنى در 
اسمهاى رباعى مجرد ماتند ندارد » يس ثلاثى مزيد است . 

كر يعنى أكر به آن نشانه هم تتوانستيم زياده را 
از اصلى تَمُخيص دهيم بق كتين ميكيريم ٠‏ ماتئد ١‏ 

اذكل : لرزش ”همزه در اولشمُسْيّيهاست» بس حكم ميكنييم 


كه زاعد إست ٠‏ و اين اسم ثلاث مزيد اسنتٍ زيرا وزن الل مانند 


أختر وآفْضّل در كلام عَرَب بيشتر از وزن كُعذّل ست مانتد عفرو 
عية 01 1 
ع - ترجيح يعلى لاقل افير يدفيه بود نش قطعى بود ولى 
وخر ا مدر در آن كلمه مَورِوَاحُبَيَهُ ند كه كدامش زاعد ست 
لاحَظَةٌ ميشود كزجم باركداوزاسم ديد : 


الذي : كَبْر كُعَيْب " ممشتيداست كد ياء زائد است يا ميم , 


ترجيح بأ ميم است » زيرا ١‏ وزن مفمَل در كلام عرب بسيار است و وزن 
تثبل ابن © ينج توما ز املاح "أل وكزع ل 


وكاهى "أصل و قرع "ميكويند تَظر به تير اتى كه در كلمه 
داقع شده, مثلا ميكويند : " قال ” درطل كول" بود هب واذفق. 
بد اليفتبديلشده "قالَ "كرديده , يس "كَوَلَ " اصلاست و "قال" 
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فرع استء و اين تغييرات همان عوارِفِنه كانهد يكر است كه اكتسون 
يكايك يبان سيعود ٠‏ ار ْ 
(تقل) 

وآن را قلب مكانى نيز ميكويند » وآن جنان است كه حرفى 
از حروف كلمهيا حركتى را أزجاى خودش بجاى دبكر در همان كلمه 
بكذارئد , مائند : 

ه "كه درآضّل "جه" بودهء فاء الفعل بجاىعينالفعل 

و عنينالفمل بجاى فاءالفعل نقل شده » واو قلب به الف كتنته "جاه" 
كردايده » بر وزن كفل . 5 

"آبار " جمع " بكر 'ظ ايت , در اصل " ابآر " بوده 
بر وزن افعال » فاء الفعل و يي الْفكل بجاى يكديكر نقل هده . 
بار " شد , همزه دوم توه الضررتيديلكردند " آبار " شد بر 
وزن اعفان . 

“آرام " جمع "ركم 0 " همجئان 


44و 


"ناة ديناة " در اصل "كأيل .سينائ ,كايا مية 
بود ا شده , وزنش فلع ,يفلم 


اك 

" حادي :يك " د رآصل "واجد " بوده بر وزن فاعل, فاءالفعل 
بجاى لام الفعل رفته وبه ياء تبديلكشته , ولام الفعل بجاى عين 
الفعل وعين الفعل بجاى فا الفعل نقل شده وأَلِفِإِسْم فاع ليجاى 
ل تتركت , ماتفد : 


خود است ٠‏ و زئش اليف است ؛ وازة 


ج11 تقنيم_جهازم 1 


"٠‏ يعد " مضار عمد , دراصل "يمد وده , مله عي نالفعل 
بر ماء الفعل تقل شده, و عين الفعل در ر لام الفعل دام كته ل 
"تمع " مضارع باج ؛ د رآضْل "مي ” بوده , كسره عيسن 
الفعل برفاء الفعل تقل شدهاست 


و:در موازنُة خروف 50 ميآورند , تانق ليملسُوم 
خود در كجاست, ولى كات را مايق آصْلٍ صيغه ميآورند تا وزن 
ا م باه نعود ٠‏ اكر. نقل كقَط در ترّكات باشد » يسسكفته 

مويه 
١‏ يَمدبروزنْكعلُو يمي بر وز فول است » و اما با َقلحروف 
5 حروف خواهد يود . 

و كليل بر تقل حروف حر أني,كلمات و غير اينمها ألا اشر 
هر كلمدايست» جِنانَكيه د يتخيص حروف اصلى از حرؤف 
زياده بمان شد , و كلل ربقل حرَكات|ملاحَطَ إقتضاء صيغها ست 
مثلا ” يبي " صيفه مضارع است آز' باب " كَمَلَ يَفعِلٌ " اين صيفه 


در اين باب اقتضاء كد كه "يميم " كفته شود » يس در آن نقل 


حرّكت وابقع شدهكه ” يَبيع "” ميكوئيم . 
م ( 
كدف در لقت إسقاطاست 5 درا صطلاح مقاط حرف ياحركت 


ست از كلمه دررقراكّت ياكتابت يا هردو مانند ماللا "كه 
ا برايإدغام ٠‏ دررقراكت مقاط ميكردد 
نه در كْتايّت : و هر جود ر كتائتراسقاط شود در رقرات كت راسقاط ميشود 


مكر بعفى موا رد ٠‏ مانند داود » ولى ند جنان أست كه هر جه در 
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قراكتراشقاط شود در كتابّت مقاط كرود . 
000 


وأحذف جند كونه أست ١‏ حد فاترخيمي ؛ وآن در بح مصثر 
درطعف اشناة .و ببح منادى در يلم وبين هده +.و حذف 
اتمعيفي , و حَذفٍ برضي , وتحذف ]لاليٌ ٠‏ واين سه دركشل 
"مضاعف وْيُوز و معتل كفته ميشود . 

ودف تير اينها دو كونه است : يقياسيّ وسسماءي ! قباسي 
مانند حذفتاء از هشت صيفه مضارع در باب تفعل و تفاعل رتفعلل؛ . 
وحذف همزه باب افعال از صبغه مضارع , و حذف ههزه ياب افتعال 
ار صيفهماضى و امر در صورتى كه تاء افتعال در عين الفعل ادغا م 

د ٠‏ جنائجه در آن بابها كفتوش< رحن ف قياسى غير از اينها , 
و حذفهاى تماعى بسياراست (درصمنشياحث صرف و كحو يهتد ريح 
معلوم خواهد شد . , 

و دراموارتة هر حذفى كه در موزُون باشد دروزن نيز حذف 
ميشود ٠‏ بس ميكوئيم : يعد بروزن َع ٠‏ و قاضٍ بر وزن فاع »وتترل 
بر ورن مَل مبياغد . 5 

(إبدال ) 

ابدال فرالفت هيزى رليجائ جيز ديكر كذاهدن اسه . 

اصطلاح حرفى را بجاى حرفى با حركتى را يجاى حركتى آور 

وابمال را قلب جوهرى نيز ميكويتة الخصوصا در حُرُوفٍ ء 

ختركّت را يشكون إسكان ٠‏ و ندال مكون را يكتوكك تخريك إيدال 
تتركت را يواشرف لشباع + ميناسة + 


تقسيم جهادم دل 
و إشباع سه كونه ست ا تدارا واو ميتماييد , ماثند ! 


ا “د رآضْل "رمه " بوده , ميم به اتيك عده , 
عي كتة نواد اسع كرديده » يا َه را به آلف يديل نمايند » 
مانند ” قواري” كه ” قواريرًا " خوائده شده ٠‏ يا كشيرة را يا" كنند , 
تيد “.مل وير" كه * وى " غوائده ميقؤد ؛ ولى يا را در 
.كنات نميآ ورند ٠‏ و اشباع ةو َه بر مي رمفرّدى كه آخر كلمه 
ان ل 

"كه " الهاو“ و "ريداق" باية قوايه.: 

و إشباع را اركسام يدا ل محسوب داشتيم “با آبكه حَرَّكنِك 


در كلام باقىاست ٠‏ زيرا ب حرفا بَعَدّش هر دو به بك صدااز 


0 


أكضاء دهان شنيده ميو لوكت به صداي خودش مببا شد .ونه 
احرف ا تحر خود عي دا يكرد زيرا مَخْرَج واولّب مخرجياء 
لوط طزيان ٠‏ و مخرج آل ف توك كه مزداش كويند أخلقاست ,از 
يجيت كفتوائد :شرج وأو ساكن ما كبلٍ هوم وما ساكن ما 
تمقو و اليف سإكن ما مفو قضاء دها اسك وإشهاغ كدر لعنت 
سبر كردن است ٠‏ و اين كونه إيدال را شاع ميكويند زيرا صَداي 
كتركت به سيرى و ال ميرسد . 


و حُروفرابّدال ٠‏ يَسَْى حروفي كه بل ولقع ميشوند , رعبارت 


3 لع بد ومت نه قا ولع لهال 
.زا ط" كه مجموش اين مْلَةَ ميشود : "اتج ُجَدْتيَوْمَ صالوط" 
و هر يكاينها از جه حروفى بدل ميشود در كرح تَظام و غيرآ نمذكور 
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ابت , و حرف اصلى را ادليه 'و حرفى كه بجا يشآ مده 'بدل 
مالكل " كويند »و “لوكين "و “للب " تمزكفته شود . 
و إيُدالقياسى وتماعى است : قياسى مانند ابدالٍ تاء درياب 
افتعال جنائجه كفته شد ٠‏ و بسيارى ازّآنها در بحشهاى آينددكفته 
ميشود .و بماعى . ماثند " تراث وترق و ضراط وماء "كد رآضل 
"راث ووقولى و سراطو ماه " بوده., و شناخترايدال مانند تقل 
وحدّف به ديكر'ممتقات است . 
لإذغام ) 
ادُغام تصدر با إفعالاست ٠‏ والغام مَمُدَر بابٍ انُتعالنيز 
كفت ميشود ٠‏ و تَعني1 ن دَرِلَعَتِ توا با فشار در جمزىكردن / 
و در امطلاح تل كردن ان دو ل ورت مك حر "متداداءار 
حرف اولرا هدعم وحرف اوم وا مَدعَم فيه ينا ضد ‏ وكرك!د قام 
را در إشطلاح فإ ذغام كويند , و دربإدغام حرف اول بايدساكن 
شود اكر نياشد » و حرف دوم تيك شود كر تماد ٠‏ ودر تتبتجة 
عرف مقدّد متَخركر ميباشد. ؛ كرجه از بيت قف ساكن شود » زيرا 
سكو نو وقفددر كم حركت است ؛ بس.در صورتى كه حرفو لحر 
باشد تركش حَدّف ميقو , ياأبه حرف بيش از آن ذقل ميكرد داكر 
آن ساكن باشد » و بايد دو حرفى كه در هم إدغام ميشوند ازاييك 
جنس باشند تا.]ذغام سكن شود ٠‏ بس اكر از يك جنسن:نبا شند ”و 
يخوا هند.]دغام كنند بايد حرف اولرا أزْجِنْس دوم كنيد » ودريُعضى 
"موارد حرف دوم را از جِنْس اول مينمايند جنائجه بعضى متالها تش 


1 تقسيم جهارم ذلا 
2-2-7 التبالكذفت ؛ وإدّغام در بعضى موارد واجب و در بعضى 
جائز و در بعضى ممتَيع أست » و مثالهايش در قَصَلٍ مضاعف خواهد 
35-5 
(التقاء انين ) 

يعنى دو حرف ساكن در يك كلمه يادو كلمه از جهت قراكت 
بهلوى هم واقع شوند » و آن جائز نيست مكر در جند مور كه مذكور 
خواهيم داشت 

بس أكر ساكن أؤل از روف مد إباغد حَذّف ميشود دررقراكّت 

نه دركتابت اكردر دو كلمهباشند .و حَدّف ميشود درقراتوكتايتت 
اكر در بك كلمه باشند داحووض رمد هبارت است از ِف ما بلي 
توح و واو مسوم ويل ماقل مشر : 

واكر ساكن اولاز روف مد نباشيد متركش مينما يند ؛ جودر 
يك كلمهباشند يادر دو كلمه , و دريعْضى موارد ساكن دوم رامتكوّى 
ميكنند » و درهر صورت قاعكةآن استكه به ره تيرك شود .ولى 
در بعضي موارد به مناسيخ سبتتى بهاكشّحَة يا هته متتزى ميقوه + 

كنون به مثالهاى | ين سام نويه شود , 

'اقامُواالكلاة : واو كه ساكناولوحرفمدّاست دررقراكْححَدٌ ف 
ميشود ؛ وساكن دوم لام است كه در صاد إدغام شده, ومانيد آن 
أبنت : اغواالزكاة .ا 

3 افونا الْفِرَينَا كه ساكن اول است حذّف ميشود 1 
ساكن دوم كين است , 


1 مبحث افعال ددا 
فى القرآن : باء ساكن اولاست حذف ميشود » ولام سا؟ 

دوم اسار 

كلى الخائِعينَ : ساكن او ل الِفٍ على ٠‏ سكن دوم لام سدم 
دراين ججاروتال دوحرف مان در دوكلمات . وكفتيع بيت 
رقراتت ت بهلوى هم واقع شوند زيرا مبرووَضل در اين وثالها ازجيت 
كتايت ميا ن دو ساكن فاصلّة است ٠‏ ولى از يجبت رقرائّت دو ساكسن 
يهلوى هم هستند» جون كَمرَهوَضْل درٍ ركارج كلام إقراتّت نميشود 2 

الب هميشه دو ساكن در دو كلمه يكى آخر كلمو اول و ديكرى 3 ول 

كلمو دو ماست » وميا نشان مَمْرَوِوَضلى درا اول كلمو دوم فاصِلَةَ مبياشد, 
ريرا ابّتِداء بوساكن دشوار است» وكفع بطل > كرف مُستَقلَينيست » 
بلكه در اول هر كلمداى كه حرف اويل ساك]است ميآورند تا ابُتِدا؟ 
به شاكن نشود » 

كل »بع » ف ١‏ هر يك صيغه أثْر حاضر است , درآشل : 
فقول »بيع خا ف وده » عين الفعلولام الفعل هر دو ساك نهستئد » 
عين الفعلكه حرفم است در رقراكت و كتابت هر دو حَدّفكرديده» 
وتقصيلاين ‏ سه يشالو مانند آنها د رفصل روف عِلَةٌ خواهد مد . 

كاالرّكاة : : واو كه ساكن اول است به عَنَمَُ مكرك ا 
حرفي نيست , جون فبك تواست » و ساكن دوٍ الام اسك 
در زاء إدغام شده» بر خلاق7 ارك 
اتوْاصيغه ماضى وآتُواصيفه آَجْر استء جناتجه ليان 
خواهد شد ٠‏ وتخريك به كَنَعة يمنا تنبت واو است ١‏ 


00 تفسيم جهارم عها 
ليم الام : ساكن اول ميم است كه به كه مكرك شده , 
و تخريك بها َه به أمناسبت آناست كه ميم مانند واو مرش لب 


ست . 


ف الف ! ساكن اول تون است كه به كَدكَهُ متحرك شده » 
م 
قالتٍ ارح : ساكن اول تاء تأنيث است » و ساكن دوم خا؟. 
من الصلاق : ساكن اول نون است , و ساكن دوم لام'مدهم . 
ن التحكم إل له سناكن اول نون أسفا دراين مثالا ويسياري 
تجن حباتاى انل كر شرك موف 
واما مواردى كو اقل تمن جاعزا ست » وآن را 
على كد كويدد (جنالجة قي ريجاكز را ايتقء سين عل كثير تاه 
ميناسد ) جهار موري ابت 
١‏ در هرجا كه دو ساكن در يك كلمه » و ساكن اول الف يا 
وأو ها ياء باشد كر نجه حرف د نباشد » و ماكن دوم مل عَم باشد, 
زيرا ١‏ حرف مد كم كرجه در واقع ساكن ا ست ولى با مذ عَم فيكم 
بك حرف مكرك ارا دارئد ‏ مانن داكا يي لاالشَالبنَ 
"تمودكه مجهو تماد است. ”ويْكة كل مصعردا ياست 
؟- در هوجا كد ماكن هوم آخ كمه شد رقف هود يزيا 
سكو وقف د ركم أحركتاست, ماتفد يوم الذبن » ار ّالعالميي , 
العَمرٍ 00 وار بسيارى/ زآيا تكموقف كنند »و اين را در إمطلاح 
الكو ن عارض كويند يعنى در أئر وقف عارض ميشود . 


ج١1‏ مبحث افعال ا 
اسار روف مه كه اول عضي سورةها است» در حال 
لوضل هم جائز است آخرٍ آنها ساكن خوائده شود . وبا حرف كلش 
اليتقا سكين شود , مانئة © حم عسق »كه حاة ميمٌ عن سيلّفاف 
سي خوانده ميشود » بى آنكهآخرٍ هر يك وف شود » يس اكروقف 
شود » يعنى كفس درآخر هر يكاقطع كردد ازرقسمٍ دوم خواهدبود , 
و سكين با وَصَل ثتافات نهارذ,. 
هرجا كدير سر لطا وورمل شح بأعداروبا 

قبل مير مقركهاى براى امْتَفْهام يا عبر رامتقيام درآيد »اعدو 
فل غير اين امورد آنا أست كو در كج كلام ذف شود , 
ولق افان ابن ورد حذف نميكند 20 كوه وَصل را قلب به السف 
مينما يند » يس الْيَقاء دو ساكن ميشتوةح يكو طمزه وصلكه قلب يدالف 
شده , وديكرى حرف بعد از الَْهكَئاضلرساكن بوده »ماندد : 

0 كما شرك 34 ؟:اصلآن "لله" بوده » همزه وصال 
كه قل به الف عدو اك اول ولام 5 رساكن دوم است . 

الذكرئن يما الأنقيش ؟ : املش ا الذَكريُن بوده . ساكن 
اول همزه وصل مقلوية ٠‏ شاكن دوع لام كه در ذال ادفام شده . 

اوس عند ؟ : اصلش]الْفْلوَسُ يوده » و حذف تكرد نَكَمرَو 
وَضْل در اين صورت بر خِلافٍ قاعِدٌه براى 1 ن است كه صور !يها م 
محفوظ بماند » زيرا اكرحذ ف شود كْمرُِإسُتفهام بجاى همزه وصلواقع 
ميشود و معلوم نميشود كه همزو إْتفهام است » بر خلا آنكههمزه 
مَل مقُتوح نياشد . مانند * 


86 تقسيم جهارم لسلا 
ت ري5:3: اصسلءآن افكت بؤداة ٠‏ بس اكر لبق 
عاد: كتروص لور حَذف عوة اشتباه دميقود ٠‏ وادراين ضور 
خُمُو ص همزه وصل را در نراقت و تكتابت هر دو حذف مينمايئد . 
عدار درج 2 .إقراد قف ( 
هر حرفي زيجي ملق نكن ست يا از حرف كبش كط ونه 
حرف يَعْدَ شوضل باشد هيا از حرف بعد ض كَطلع و به حرف باشل 
باهد» يا يا وَطْلٍ يوهر دو طرق با ع از هر دو طرف باشد» ودر 
.اصطلاح صورت اول ايُتداء و صورت دوم وقف و صورت سوم كَرْجٍ و 
صورت جهارم إفراد كفته ميشود و همجنين است از جهت كتابت » 
واين بحث وما أشكاب هري ار جهار صورت از جهت تلق ار 
تهات علو راهت ٠‏ ايا يحابت ار سباح يلم َو كاين 
است , لكن بعضى ازمطالبي آن را يننا سبك در علم رف مذكيور 
ميدارئد . 


(ابيداه ) 
فيورك انيت كهابتِداء يساكنممكننيست ٠‏ و بعضى كفتهائد 
امكان دارد ولى دشوار است. ودر هر حال در كلام عرب ابتدا'به 
ساكن نيست , بس يناءبراين حَرَفٍِ مُدْعَم ٠‏ وأليف كه هميشه ساكن 
ست در إيُتداء و به أفراد واقع نميشود , بلكه در كرح ووقف واقع 
ميشود » ولى همزه به هر جهار صورت واقع ميشود . 
و نيز بعضي از كلمات ماتند صَمائ ير مله و نون تأكيد وتاء 


نانيت كلامت كيه وتجئع در إبتداء لقع نميشود ء جنانجه به 


ج١1‏ مبحث افعال 1 


رافراد واقع تميكرد مر 
و ابْتِداءوْسَوكلِمَة لاست , جنائجهافراد و وقف غلطاستء 
وس كِلِمّه هميشه يصورت كج ست ٠‏ 
(إفراد ) 
از بهت فراكت حَرْفٍ رد نداريم , بلكه هر حرفى از جيت 
اعت بايد يا به بعدش يا قبلش ما بير دو طرف تل بإشد . ولى 
/ ات كانت ممعي حروف ليه سي + ما ؟ : واو مظف » واو 
كسم عبرو استفهام ٠‏ مَمْرَهيداء ٠‏ همرو سَْويَة 0 مر فد يل 
كه يعد از رليف و واو در آخر كلمه واقع شود , و مثال اينها را اتاد 
هنكام تعليم بابد راق دهد , يق يبو" ص " در اول سورهقرآن 
حرف فود استدر كتابت نه در,قراكت.اء زيرا در.قرائت ت إشوآنها 
آداء ميشود .نه خودآنها متقصود در إينجار]داء خودحرفاست . 
(ذَرْجج) 0 
كَرْجٍ در لفغت * داخل شدن استء و حرفى كه به قبلويعدش 
اسل است ميكويند دركزج كلام واقع است جون ميان دو حرفداغل 
شدءاست ؛ ومقصود در اينجا بيان آن است كه بعضى از حروف اككر 
درإيّتداءواقع شوند ثابت هستند »٠‏ و در كَرْج از جَمْتِقراعت سااقط 
ميشوند »و بعضى ازحروف درابتداء متَحَركو دردارج ساكن خوائده 
ميشوند ٠‏ 
مر »وآن در جند مود 2 دَرْجٍ كلام ساقط ميشود و 


جائز يست خوانده شود ١‏ 
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در ده اسمكهآنها از اين"قرار است * 
: دختر» رام نام , اإثناني: 2 فد 


؛ عرد امزأة :أزن راثم !يزه نت 


سرين يمن ؛ سوكند " وجائز است نونش حذف شود و " ألم "كفته 
5 

وإِتْباتٍ مرو كتين در ابن عر صَرْورَت است براي حَفظ وَرْنٍ 
ور 538 : عت 2 0 

كل رْجاورَالإمْتيْنِ شاع ب كل عِليٍ لئس فى الفرطاس ضاع . 

و همزههاى زاعدى كددر اول مصد روفعل ماضى و فعل امرخاضر 
ثلائي مزيد و رباعى مزيدثواقع أميتشوند جزهمزه باب إففال وهمزدهاى: 
زاغدى كه در اول صيغدهاى ام .اضر ثلاثى مجرد واقع ميشوند . 

و.همزهاى كة يلام يور سراييم) ميآورند و د :اصطلاح آن را 
" اليف لام " ميكويند , 

اين همزدها را همزه وصل مينا مند زيرا در درج كلام ساقسط 
ميشوند » و أزاجّيت رقراعت ٠‏ حرف بيقن از آنهابه حرف يسرازآنتها 
وصلميكردد , و غير | زايشها را همزه نَع كويدد . 

و در بحت لتقا ء ساكِيْنٍ دا انستى .كه همزه وص أن ح اكريس 
از همزه فر متحي ولقع شود ساقط نميشود ٠‏ بلكه كلب به اليف 
ميكردد » و اين اسْتَمْنائى است أز از قاعده كَرْج . 

و نبز أكر يس أز مزه مفرد اتفتوج همزه وصل مفتوع تياد از 
قرائت و كتابت هر دو حذف ميثود , و اين إِسْتَشْنائى است از قاعدو 


ج11 مبحث افعال 1 
كتابتٍ هَْرَوَوَضْل , 0 حكم كَمرَه وَصل دررايتداء ودرج 
جهار صورت است . 
( اليف لام مَمْسيَ والفلامكمرقٌ) 

لهم " اليفلام " اكردر. حرف بعدش إدغام شود آن را ألسف 
لام شسى كويند , مانند "الت " كه لام در شين إدغام هده »و 
اكرإدغام نشود ليف لام كمَركويند , مانند " الكَمَرَ “كلام در 
قاف إدغام نشده , و يمناسَبّتِ همين مثال آنها زا تمَمسى وآنها را 
قمرى كويند . 

و حروفى كه لام " آلف لام " در آنها ؤدغام تميشود جهارده 
"اتساج اط عع ل فاق لكام 
وءوءى "و حروفى كه درأآنيها ادغام ميشود نيز جهارده حرف 


عرق هن" 
أست ١‏ "ات ءا ث ء د + كر كو سيوف ١‏ ص » ف ء طاءظاء 
ل »ان " وكفته شد كه اليف هيجكاه در اول كلمه واقم نميشود . 

؟ -هاءدر فؤوهي » اكر در انتداء واقع عود متكا ست .و 
اكر در درج بس از واو يا فاء يا لام يا كم تْفردَة واقع شود جاسز 
ست تا ساكن قراءّت شود » مانند : و هْوَء وَهَيَ كبو , فى لهو 


كحلام ابره كيل مرا اوقا والواشم بكار سير 
درإئيها" 5 »و درادَرْج كلام ساكن قرائت ميشود , مانقد: 
تفل ماكدمَتْ لِكَوٍ :و جز كس متكره ,كوبرلى نردا جفييش 
فرستاده . شوة اشر 2آيه م1" 


٠‏ وقف هميشه در آخ ركلمه وبسكون بايد بشود » و و 
أتملّطاست » ووقف يه جند صورت انجام ميشود . 
_2 0 
( وقفٍ بهإبدال ) 


وآن در جند ورد است ٠‏ 


در حالت وصل تا* , و درحالت وقف هاءخوائده ميشود » و 0 
غير از اينها كه به فعل ملكَق ميشود » مانند : صَرَيَتُ , يا به ]لم 
جممع ملق ميشود , مانند كماو ارو مو*ونات ٠‏ درحالت وصلووقف 
تا“ رقراعت ميكردد ,وهر بَاءيكه دار عالت وقف به هاء تَبّديلكرد د 
در كتابت مانند هاء مكو يوشته _ميشون و كتابّت كَثْرٍ آنها كشيداه 


اه 
5 -" تثوين " كه نون ساكني است و در آي يعض ىآشماء 
"ملق ميشود » وكلامتش در كتابت آن است كه حركت آخر كلمه را 
دويار مينويسند ) ) اكر حركت ماقبلش كد بر حرف آخر كلمه واقع است 
أتَكَة باشد يصورتالفنوشتهميشود , ودر حالت وقف ] اليفميخوانند , 
ولي درحالت وصلهمان تون خوائده ميشود , مانند ؛ عَليماحكيماً , 
و اكر حرثت م قبلشكسرة يا ضمة با شد حَوَكت وكوين هر دو درحالي 
320 مقط ميكردد , مانند اي فيك فوط . 
5" تون أتاكيد ساكن " كه در مَباحِث 1 ينده بيانشرخواهد 


ج1١‏ مبحث افقال 


آمد دراينجهَت مانندتثوين است , در جالت وقفى به ال 


ميشود ٠‏ ولى از بت كتابت جه در حالت وقف و جه در حالتِءّصل 


جائز است هم به نون وهم به الف نوشته شود , مانند ٠‏ 
ِالَاصيَةٌ ' يكيريم موى بيش سر را و يكشانيم سُورهالملّق عق 
آيه 16 " لتَسفعن : لام كسم است, و صيغه سكالير , ونون 
تاكيد ساكن . 

+" ما " كه براى استفهام باشد د و ا 


به هاء ميشود جتائجه در امن كديث مده 


:فال 
ا 0 


00 عا الفط[ 
ال :تم ؟ قال :فد تفز 
صدوق و آمالي طوس 4 
كَرْجعة ؛ مردى آمد سوى ييفمير “على الله عليه ةالو :ين 
كفت ؛ اي رسول خدا حَقٌّ عِلْمِ جيست ؟ كفت ؛ ساكت وآماددشدن 
براى آن ٠‏ كفت : سبس جيست ؟ كفت ١‏ كوش فرا دادن براى آن» 
كفت ١‏ سيبس جيست ؟كفت :نكهدارى كرد نآن » كفت : سيسجيست ؟ 
كفت : سبس عمل كردن به آن » كفت ١‏ سيس جيست ؟ كفت . 
72 ن » در جهار مُوردٍ شؤال كه برما وقف دلقي دهاش يل 
كشته, و در مورد اول بحالٍ خود است جون وقف بر آن نشده »واين 
هإ* غير ها بدت است كه يان خواهد شد . 


1 تقسيم جهارم نفلا 
(وقف به هاء سكت ) 

هاءسكت هاء ساكنى است كه آخر يعضى كلمات هنكام وقف 

طحق منكتتد م رسك مانند تكرت مشر ابت نزو مقصوة ازاتكن* 

توقف اسث» زيرا به قف كوت حال ميشود » يس ها سكت , يعنى: 

عاء قف ٠‏ و آوردن هاء سَكْت يمَنْظورٍ آن است كه يكت آآخر كلِمّه 

خوائده شود , وتوقف بر حرَكّت هم نود » وآن در جند مَوْرِد اكر 


مخواهند وقف كنندآ ورده ميشود : 


: يس ازضميرى كهآ خرش مُتَكرَّك باشد وهاءنباشد ,مانئد‎ - ١ 


ومااذراك ماهيّة, ناوحايية :جه ميدائي جيست آنكاتشى 


بيسبار سوزئدء سور القارعة, ]| آيه ١١‏ " "هيه : صَمير مقرد 
#ؤنث غاهب است »ها سكت يان ملق هده , و ماتند : "يحساييةء 
كتايية مايه , ملطازياع كر ور لجل , ع “درا ورهريقة 
شمر يلع وده وها سكت مياهد . 

: يس از صبفه بوكر كه يك حرفى بأعد , ماتفد‎ ١ 


“قي " از وقئ » يقي » وقاية ٠و"في"‏ ازوف » يفي »فا و 
* 2 "ازرأعا »ير » رؤْيَهكه درحالتوقف ”قة وخِهُ ورَة "كفته 
ميشود و هاءسكت دراين صورت واجب است , زيرا كلمد يك حرفااستء 
واكر نياورند كهراً وت به عرقت لازم هيا يك 

؟ يس از فعل مُضارع ناص سَجّروم , مانند 1 : "لم يق , 


ع لَم َم " جاعزاست درحالتوقف “لع بعك اليدمة 


لعيرمة ” كفته شود , و جائز است هاءسكت نياورند , و بر حرفي يخر 


م 


ج11 ميحث افعال ا 


يَف نمايند » كرجه اليتقاء ساكتَيْن ميشود , زيرا كفته شد كه ابتغاء 
ساكت 


0 


در وقف جاكز ست ٠‏ 


5 يف نادي كنْدُوبِ ..مائقد 22 معدا ١‏ واتحنت 
مُنادى در كتاب تحومذكوراست ٠‏ 

هر اسمى كه خرش الف ويِْقٌ باد , مانتد " هّنا "كه 
در حالتٍ وقف جاعز اننت " ههّناة " كفته شود » وأقساع م مني 
در كتاب تَحومذكور است . 

ع - هو | مدي كدآخرومستخرِك باشد , مانند :ين كلف 
٠ :‏ حَيْكذ"كفته شود . 
هر حرفى كهآخرش بناج رك ياهِد » مانند : لل 0 


ا 0 2 * 


مد " در حالت وقف جائز الس اتماماد "لله ؛ لكنا ‏ مذ 


و در قرآن بعضى ازقراء واد اعور: "ماني الطَالمية ريالون 
جْمعْ حرف متحرك أست ٠‏ 1 
م -كَلِمَو" ما " كه براى اشتفهام است اكر مَْجَرُور واقع كردد 
واجب است آلفش حذف شود در كتابّت وإقراكت جه در حالٍ وَضل و 
جه وقف مانيد : "ع يتسا لون ١‏ يكديكر را أز جه يرسشرميكنند؟ 
سُورة التي ده آيه ا “الات * عونا "بودة آلف ما حذفه 


ونون در ميم إدغام شده ” كرديده ؛ و در حالت وقف جاعر 
است هاء سكت بهآ ن ملحّق عود و " كم "رقراعت كردد ٠‏ 

كله "آنا " كه مير متكلم وَحَدماست , در حالت وصل 
جاعر است بلكه ولي است به ذف إليف قراكّت غود » جنائجه أكثرٍ 


5 تقسيم جهارم 55 


قرّاء درهمه؟يات ايذكونوقراكت كرد اند »و جاعز است به إثبا تاليف 


خوائده شود , جنانجه نافع كه يكى از فْرَاءِ ليه ست ودر "أنالحيى 
اتِ اليف بخوانتد , 


دأمنثك "خوائدهاست » ودر حالت وقف يايد بهد 
وجاور است أليف به هاء ديل كرد و "انه ""عوانلاة قوف 
١‏ قف يه حذف ) 

وآن نيز ع ورد است ١‏ 

١‏ حذف باء سكم والكان حَرفٍ ماقبلئش » وآن بسمارشائع 
اسثء مانند : "لكُمْ دييُكمْ ولي دين ١‏ شما را دينتان و مراديدم 
: الكافرون ب 1١١‏ ]يوم " إصلش " دينى " يوده , و مانند: 

" فقول ريق هرمن ١‏ بس ميكويد كبرور دكارم كرامى داشت مرا 
سوه الجر 4م يه و١‏ لالحلم ارسي " بوده » و نيزجاعر 
است در حالت وقف يا* آوَرَ شود ولى_مناكن" »اما در حالتٍ وَشْل 
بهتر أست با" را بياورند يا ساكن يا مَفتوح , و جائز است يه كَسْرَو 
مأل ياه اكتفاء تمود - 
5 حذف لام الفعل از مضارع اكر ياء يا واو ياشد , مانند: 
"اليل إذايثر ١‏ سوكند به شب جون سيركند ره الفَجّر - 4ل 
آيه *” , اصلش ” يَسَرِي " بوده , و اكر ياء را بياورئد در حالست 
وصل و وقف بايد ساكن قراعت شود و همجنان " يدعو " . 
حذف لام الفعل از اسم فاعل جه الف و لام داشتهباشد 
يانه در صورتى كه يا* باشد و مقتوح نباشد ,مانند : عَالِمُ الَيْبرو 
الهاو لكر المتَعالٍ :داناى نهان وآشكار استيزرك است, 2 


ع1 مبحث افعال فشا 
سورة الرعد م( -آيه و "اصلش " المتعالي “يوه وتات ؟ 
"يكن قَوْمٍ هايو : و برأى هر كروهى راهتماعى ست -سُورة الرّطّد 
+1 -آيهب " اصلش "هادي " يوده ؛ وبعضى از كراء در هردوآية 
و غير آن به اصلش خواتدءاتد » ولى در حالت وصل اكر بى يف 5 
لام است بايد به حَدْفٍِ ياء خوانده شود و بر حرف ماقبلشكنوين 
داخل كردد » و اكر با آليف ولام است ميتوان با ياء ساكن خوائدو 
ان به كسْرَو ماكبكَش إكتفاء كرد . 
(وقفٍ يدتفل ) 

ن است كهخرَك تحر آخر را هنكام وقف بتر 
نماينداكر ساكن باشد , مانند “لم يدم ولايد 
5000 " والقذح و الفيم كته لميشود ٠‏ 


( فق يتضيف ) 


ن است كه حرف آخر را هنكام وقف مسد آداء نمايند , و 
,استكه كةو حرف عل و ماقيلش ساكن نباشد » فائند ! 


(وقفٍ يهروم ) 


دوم وم در لمت : قَضّدااست »ودف به ووم آن است كسستكيم 
هنكام وقف حركت آخر كلمه را حَفيف آداء نمايد كه تَخْصٍ نزديكش 
اكر كوشش تيز باشد بشنود » و اين را " رَوْم " كويند , زيرا متَكلّم 
ميخواهد وقف كند 0 بفهمائد حركت آخيرٍ 


1 تقسيم جهارم 0 
(وَثَفٍ يهاشام ) 
شتام دلقت ' يُودادناست » و وقف به إشمام آن است كه 
متكلم هنكام وقف دو لب راجمع كند جنانجه ميخواهد حرف مَضْيُمِي 
را آدا" نمايد بطورى كه بيننده بفهمد حركت آخر كلمه كن است , 
ولى ين إختصاص 


" ميكويند ٠‏ زيرا كدكويا يكم حرف 


العم وكنبيً) 


بيك و ال ال 
آن در عِلَمٍ يقراكت مذكور أسياش) وا اين كام و قود كدكفته 
شد بايد در بكار برد ]ها لتتؤقزائت زان از قراء مشبور تبُويكدت 
شود » و قاري نميتوائد آنها رأ در هر كجا از قرآن بكار برد , 
كَمْل 
( در مُضاعف استٍ) 

نامف اسم فول انث ار ز ياب مفاعلة , و مْضاحَفَه در لفت * 
جبزى را دو يرابر يا جند برابر كردن ن أست» و در امطلاح .نامف 
ا ا ٠‏ ومضعّف 


كه مصدرشتضعيفاست نيزكفته ميشود , و1 آن در ثلاثي جناناست 


م عبن الفعل و لام الفعل از يك جنس باشد , ماتند " مَدَدَ مدو 
"و دررباعي جنان است كه فاء الفعل يا لام الفعل اول , 


21 


ج1١‏ ميحث افعال دعر 


و عين الفعل با لام الفعل دوم ازيك جنس باشد ٠‏ ماقئد " رَلرَلِو 
كَْمَلَ * و مُضاعفٍ ثلائسى را ا'آضم ”نيز ميكويند » زيرا در 
صورتٍ إدغام سفت آداء ميكردد » و درلغت جيز سخت و سفسترا 
َم كويند , و مُضاعف رباعى را " مطايق نيزميكويند » زيراهرد و 
حرفى ازآن با همٍتَطابّق دارد . 

و يَطْورِ كي تكرار وار يك جنس بودن دو حرف درايك كلمه 
جند صورت دارد ١‏ 

١‏ اين دوصورت كهكفته شد » و شير آن رأ بز املا حتفا 
نميكويند »كرجه كفني لكوي مُضاعَقَهويشْعِيف درآن نيز صادقاست 

كلمه ثلائى كدفاء الفعلاق ع نالف لآ ناز يك حنسريا شد ٠‏ 


مانند : " كن : بازى و ك5دارا 
+ كلمه ثلاثى كدفاء الَعْيلَولام/امفجل ةن از يك حنسياشد : 


039 يِدْرَدُ ٠‏ كردا : ريختن ذندان » آذرّد : مرد دئدان 


يط كك * 


مائئد 
ريختهء دزداء : زن دندان ريخته ” واين دو كونه در كلام عرب 
بسيار اندك و بحثى از آن دركتاب صرف نيستء زيرا عَوارِضِكَيّر 
ساليم را تدارد » و ازوشْمٍ ساليم موب است . 1 
ع -تكوار حرف در كلمه به حرف زيادة باشد , ماندد : "ملم 
وشت اع سس اليل تار شده بو "اير كو مات و [فتفد' كه 
لام الفمل اتكرار شده واين تكرار 4 رد ر مَِيدٌ فيه كردا نيده »و 
اينها و آمُنالٍا ينها كرجه | ازيسْمٍ سايم مَحُسُوبٍ ميشوند , ولى درسه 
باب آخيرماننق مضاعف كم إدغام جارى است ٠‏ جنائجه بيانش 


1 تقسيم جهارم كنا 


خواهد يد :+ 

ن - فعل و اسم رباعى يا اسم حُماسى كه دو حرف اصلى يا غير 
اصلي درآنها از يك جنسو يهلوى هم باشد ؛ در كلام عرب بسبار 
است ولى همه آنها از قشي سالم محسوب ميياشند » و در اينهاتَكرارٍ 
خرف 203 فير الحاقى است ٠‏ 

ع رار الحاقيٌ » وآن جنان است كه فعل يا اسم ثلاثى را 
يك حرف ازجنس لام الفعل در آخرش زياد ميكنند تا ا بر وزن رباعى 
هود ٠‏ جنانجه د رتقُسيم سوم درسم بانزدهم فعل ملحّق بيا نشد » 
ودراين مم هم آحكام تضاعف ازإدغام و غيرإدفام نيست. و 
مانند رباعى سالم صرف مبشون ‏ وَككمِهِ اى كه هر سه حرفش ازيكجنس 
باغد , مائند " 55د : ملحا ننّ : مويسست" ناور است . 

اكنون منالهاى مَطَاحفَاوَازنهربَابق) ميآوريم ,و أحكام وتوارض 
آنها را در يمن تيان ميتبائيم , وتضائف در ثلاتى بد قار 


ايا يلاه امت 
باعل يفل ) 


مائئد : م 


كفس دادن " ماضى ” هد * 
بوده » عين القفعل را ساكن ٠و‏ درلام الفعل ادغام تموده 3< 


جبازدة ضيف ماف © ,يا ٠.‏ عدوا عَدّث مدنا ؛ 
رضبه و2 


ددن مدذت . مدذثما ,. مَدَدْتمْ 0 359 »مد ذشماء مددئقة . 
0 وود 


تدك م امكذنا'*درينج سيقة ادعام واجب ودرنه صيغة مسي 
است , زيرا در آن نه صيفةٌ از جَهِتٍ اتا لِصَمرٍ متحرك به ؤِعللام 


افعال لقنا 


ج١1‏ 
الفعل ساكن ميشود, وبا سكون حرف دوم ادغام ممتنع است, و 
همجنين است جهارده صيفه ماضى در ابواب ثلاثى مجرد و ثلاثى 


7 
٠ مزيدفيه‎ 


00 


مضارع "يَنْدّدُ " بوده ,كو عين الفعل را بر فاء الفعل نقل 
كردند ٠»‏ وعين الفعل را درلام القيل انعا نحوذه " يُمذا "اشده 


1 5 امار ساو صطة برس 
جهارده صيفه مضارع : ” يَمُنة . يَمُدَانٍ مون ١‏ كف كدان * 
لره فوس موه موس سودي موسر أن 11 اد 
يَعددْنَ كمد . مدان ٠‏ كمون . تمذبن , مدان , كلذذن ,آمل 


00 


3 "أذرئواضيفة نيام مؤنث ادغام ممع ست امد عبان عه كت 
كفته شد » و همجنين سار موا ميري ومزيد . 

ادر "ددا" بد ادضاعواع أز جهت سكون حرف 
اول انجام شده " مدا " كرديده ,لصحيل ماده " مَدّد " تشدر 
أسثت بك 0 ويام أن واجبانيست » 
زيرا حرف اول متحرك است ٠‏ و واجب نيست كه آن را ساكن كنندو 
در حرف دوم ادغام نمايند »كرجه در صيغههاى فعل واجب دانستهاند. 

صيغدهاى أثر ؛ در بنج صيفه كه تمر متيل نشده, كك إدغام 
اسث » زيرا لام الفعل ساكن ميكردد ٠‏ و با سكون آن إدغام ممتيع 
أست » و در تدصيفة ديك ماتند 'مضارع است ٠»‏ در هفت صيغه ادغام 
واجب ,2 ودر دو صبغه ممتتع است , جهارده صيغه امر ٠‏ "اليد . 


2 2 اله ار رمد 
ينذا +.زيقدوا تند ٠‏ .لتفدًا ٠‏ لِيَعددَنَ , انلا مدا , مذوا , 


مذي 2 مدا , مدن ء ند :ِنوُد " و همجنين سار واب مجرد 


و مزيد ٠‏ و طائقهاى از عرب به نام بنى تميم درآن بنج صيغه هم 


ع1 تقسيم جهارم فنا 


ادغام ميكنند , و درقرآن هم به هر دو كونه قراتت شده » يعنى لام 
القفلر! يساز آنكه بر فاعِدّه صيغه ساز يآثر ساكن شد حركت ميدهند 
سيسإدغام مينمايند , ندآنكه حركت اصلى را ياقى كذارئد عواين 
حركتي عارضى كه بمنظور إدغام كردن ميآورند » جاعز است كسّمةبا شد » 
به مناسَبَتِ آنكه عين الفعل دراين باب مَضموم است , يا قُتَحَةْياشد 
جو كْتحَة حّفيف است ٠‏ يا كر امد جنانجه قاعِدَء لتقا اين 
أستا» ودر أَبواتٍ ديك رفقط كش و كَدْحَة جائز است جون عينالفعل 


.م موده #ركيه 
مضموم نيست » يسدر آن ينج صيغه جنين ميكويند ١‏ "ريمخ » لتمد » . 


د أرق خرص ٠.‏ وسدمت انر وعك ربك 

"مو" . لامد”» ديد" ٠‏ و ديرازاين باب است ' “رد »يرد رذ : 
مت م اي 4 ل .2 00 

بركرداندن "و "نب »يتين تباوكيبا و تبببا : تباه عدن " و "بنث, 

روا رسا ال ا 0 

يبت » بتا : بريدن "اودع يدع » دعا : بدرشتى كسى را از 


0 متو ل سد انه 
ل م 


خود رائدن ' و " بض 6ض _بِضا : وادار كردن بر كارى " و 
00 07 


عد يقد هذا : 
٠‏ عرض درط امس ره فوح . لم00 
و سد » يَشَد » كد و هده و شُدودا : سخت شدن "و " فك يفك 
ءًّ 0 


2 27 1 
فكأ : باز كردن "و "كر ٠‏ يئرك» مرا و مروراً و : كذركردن” 
وامضاعف ثلاثى مجيد بيشترازاين باباست ٠‏ وبعشى از اينها مانئد 
مثال دوم و هشتم از باب فُعَلَ يفول نيز 1 مده است 
( بات عل يفيل ) 
مانند ١‏ " كد يَف , كرا ويفراراً وتمفراً : كريختن " , ماضى 
”كود '"بوده »يس ارَحَدْفَكْتحَو مين الفعل و ادغامئن در لام الفعل 
" كد" كرديده : جهارده صيغه ماضي : "25 كوًا , كوا ككنن , 


ج1١1‏ مبحث افعال يفن 


59 7 رد 
قَرنًا » فَرَرْنَ قورت ٠‏ ورتم , كرشم » فرت » فورتما ٠‏ فَوري. 
“ل 


قزرت ١‏ قرر: 
مضارع : " يرك" بوده » يس از تقل رت عين الفعل بدفاء 


1 10 
لمَفْررنَ “اقرز ٠.فرا‏ ».فوا ».فر .فا »فرت ٠‏ لأهْرر » لشفرزٌ "و 
درآن ينصيفه كسَمير ظاهر ندارد جنانجه كفته شد وستوكادفة 
ميكنئد » وانيزاز اين باب است: ٠‏ حق تح , حبقأ و حقة 


حفيقت يافتن " و اين ماده بداحتين يمتئ وتعاني ديكزار بتكمل 
واحفو ووو 9007 

يفل نيز آمدهاست »و َرَت عفانو خِقَة : سبك بودن 

لكك ماه ص 


و "رق يرق ارق اهل ترذن 82 ونازك بودن جاهد " و"حل, 
يحل ؛ حلا وحلالاً : روا بودن " 


( باب قَهِلَ يَفْ ) 
مانند : "ير يبر يرا : سوكند براستى با كردن "وبمعني 


تكوئى كردن از دو باب ديكر نيز مده , ماضى " بر " بوده “يس 
از حذف كسرة و ادغام عين الفعل در لام الفعل " بو" كرديده » 


جهارده صيغه ماضى : بق , بدا , مبنوا , بت ,نا , موزت ٠‏ 
و2وة مو 0-1 ع عه مه ل ا 32 
“يررم يرت زتها يرون » بررت بَرِرنا 


بارع 7 “طبر بوه , كنحَه عين الفعل بر فاء الفعل تقل 


1 تقسيم جهارم فنا 
شدهء و درلامالفعل ادغامش كردند "يبت" كرديد , جهاردهصيفه 


مك اشع د حاط عد مي ا 0200 
بقارم يبر ١‏ يبرن روت حجر الكر انا اجدرن ا« شبن اتير 
. ا ,دده ب ا مط عمط" 
ترون عوبس ٠‏ ران ٠‏ تَبْرَرْنَ » آبرة م 


تدر ًا لاير3 ليوا امقر 


صيفدها ىكثر : 
را وا يري با اجوزت «رلائرز ٠‏ رلتؤوره * اجاج 


ته شد ينوتميم درينج صيغه ادغام ميكنند ٠‏ و نيز از اينباباست 
8 0 


9 


0 يقي . شحاً : بخل ورزيدن " واين مادةاز دو باب ديكر 
هم به حمسن كعنى آمده است ٠‏ ف" لخ .لجاب وجا 
ستيهيدن " يعنى : سرسختي و بافشارى كردن در كارى » و مُضاعّف 
ازاين باباندك است يوم رَأكّاهاى در مضاعف كه از اين باب مده 
از يكى ازآن دو باب نيز امد 


رياس 055 
صر ير إاطْواراً :ادامة دادنٍ كارى " ثلاثنى 
مرش ': “0 . مويك كرا “:فزياة كردن * است + ماضى ': 
"مر " بوده نه عين الفعل به فاء الفعل تقل شد ٠‏ و عين الفمل 
درلام الفعل ادغام شد , "آضك " كرديد . 


جهارده صيغدماضي أ 5 مرا كرا أعرث أصرناء 


1 


ودحب إمدسد سج اوسوث | موسو هم 0011 
مورت ٠آضررت‏ اضررتما » امررئم , أمرزتٍ ٠‏ أموْرتما , أشرركة. 
ارت ار + 


مضارع ١‏ ” يَصْرِدُ ” بوده , كسرة عين الفعل به ماكبل نقلشدء 
و ادغام صورت كرفت " موك “كرد يد »جهاردهصيخه مضارع ١‏ "يوي 


1 مبحث افعال 0 


ا 2 ب د ا لمات 

يصِرَانٍ » بَصِرُونَ » تصرٌ » تصرانٍ » يْصَرِرْي , نصر ٠‏ تصرانٍ ٠‏ تصرون 
مه 1ك فلكم 
صرب صر ٠‏ نصر 

م ءاسا له ٠‏ 5-7 03 ته 53-9 

صيفدهاى آ ليمر :هرا + لتعروا » لتصرر لحرا 


20 


ليصررت موري اسرا 
لنْضرز " » وادغام ب بنى تميم درا ذو بتع صيقة ,انراد ست . 
ونيز ازاين بأبأاست ل شار : ينهان كردن " 


ا : 
و "امل ايل إلا راء كروب و "قرت يف ٠‏ .افراراً : 


صر » مرا ١‏ أَصْررْتَ ٠‏ لآشرز. 


صرو 


21 


يحل ٠‏ خلال : روا كرداتيدن * , 
( بإبباتففهلر ) 
مضامف كد بهاين بابآ ورد هحود !دعام نميشود » وصَرفِ صيغدها 
مانتد وْعْلٍ سام است , ريرَاتعين الفعل در إين باب تَشْعيف دارد 7 
و نميشود درلام الفملادغام كردد »زيرا ادغام سه حرف در هم ملكن 
انيست ٠‏ متالش مانند : " عدد , يعدد » ليعدد: عد تفُديدا: 
شمارش كردن ”صيغه ماضى و مضارع و امرغائب و حاضر را تا آخر مائند 
فعل سالم صرف نمائيد , ثلاثى مجردش ' " عد كك "لبان 
أمكنىاست . 
( باب مفامكة ) 
'مضاعف ردراين باب ماتخ ثلاثى مجرد ورد إدغام است ٠‏ و 
مبان أل مفاعلةو حرف دهم لت لحِقاء ساكِنَيْنِ ميشود ولى دَربَحتِ 
الها !ء ساكدَيْنِكفته شد كه اين از أقسام جائزاست كه در إشطلاحالتقا ء 


18 اتفسيم جهارم عا 
ا جم عد 277 0000 8 
كَل على ده ميكويند , مانند : "حاج»يحاج/مُحَاجةُوحِجاجا : 
مجا ده كردن و ممت وردن " ماضى : " حاجَجّ " بوده: عي نالفل 
ساكن ودر لام الفعل!دغام كشته ا "كرديده اثلاث مجردكن: 


ين لوص رط 


" حي يحي باه جيره شدي ن در مجادلَة " جهارده صيفه ماضى 
موا ٠‏ ختائقت اجاكنا :حاكن حاجت , 


هو 


: عاجعت سا جتنا صاعمية .حا هد 


: " يُحاجج ” بوده ٠‏ عين الفعل ساكن (ردولاالمل 

ادغا 0 ' يُحاج " كرديده جهارده صيفه ١‏ ” يُحاج , يحاجابي 
0 م 

يا 2 ٠‏ تحاجارن ماين ,تحاج تحَاجانٍ ,حاون 


00 “عابني تيم در أن ينج صغفه 
نيز دغام است » ودر بايهاي ينده ثيز بر همس وال هستدد . 
وماتند آن نيز : ” ضار يُضارٌ ."مارو رار | به همديكر كزند 
رسائيدن ” صيغه هايش را صَرْف نماعيد . 

( باب إفتعال ) 


امود إدغام أست مانتد ا مرق ادام : بركشتن " 
ثلاثى مجردض : "و2 ,يرد .يردا : يركرداندن "اعت ورفاضى : 


ار بوده , عين الفعل ساكن .و در لام القعل| دُغام ٠‏ “ار 8 


0 مبحث افعال فق 


20 سي 
٠ 5‏ "ديك لينم ,اي ,"يتخ 

كرديده » جهاره صيخه ماضى : "ارد »_ارتدا ٠راركدوا‏ عرارتكت . 
2 ويدة و روسل 


رارتتنا «رارْكددن ٠ارتددت‏ «رارحَددتها ٠‏ ارتددتم »إرتددت ١‏ 


0100 ده 0 
ارتددثما »ارتددكة _اركَددت . ارتددنا " . 


مضارع : " يرتودٌ " بودة . كسره عين الفعل حذف » و درلام 
الفعل ادغام شده , "مويك" كرديده , جهارذه صيفه : "مرك 


رو سر رو حاوف زه راك ٠...‏ عاو 2 زر عاع م ةده 
ردان ٠‏ يدون .ترد تردان ٠‏ يرتددن ٠‏ ترتد” ترتدان , 
سبية ار ا 0000 00 عه م فسا 
ترتدون ١‏ ترتدين ١‏ ترتدان ‏ ترتودن ٠‏ أرتذ » ترعد ٠"‏ 


عنيفة هاى آثز. : لوط . د ا 


كفش يافتن " وي" "عق يعت إميدادا بثيمار؟وردن," و "احتي 


ونمت ».احيتجاجًا مجادلة تمودن و حبكت اوردان 
( باب انفعال ) 
رهمجون باب افتعال| دغام ميشود ,مانند ' " 


راتصبابا ريخته شدن " ثلائى مجردش : 


ريعضن اسهد ناضي2 ”1 
و در لام الفعل .إدغام شده م " كرديده 52 
ماضى : " انمي #الانقيا * نعي :لصتا + اميت 
اليك .نيلها . ا 3 26 :اتمينتا ٠‏ لصيس 


2 


إنْعَيَيْتُ ١‏ انم 


اج تقسيم جبهار. ريا 


مضارع ١‏ " يِنْصَيبٌ " بوده » كسرة عين الفعل حذف » و در 
0 


لام الفملادغام كشت * كرديده » جهاردة صيف هضرع : 
سم بك مء 2ه زعيةر غو بك 2ه كه 17م 
يَنْصَب ينصبان » ينْصبونَ , سنب : تنصبان موب لصب 
كنصبان جام ب ةيم ل كنْصبان انمونح نمي تنصبٌ”. 
صيغدهاى آمْر : "لصب »نما ,ريَنصيوًا :لصت تنيب ' 


لحنصباء رِينْضَيبْنَ ٠‏ رانْصَيب ٠‏ .إنصبًا » انصبوا ١.إنشبى ١‏ اننبا . 
ا له 5 يي 
سين ٠‏ لانصيب ٠‏ لننصيب ع 

براى تَضُعيف عين الفعل مُوردٍ إدُغام واقع نميشود جنائهه 
در باب تفعيل كفته شد د مشاحَفبٍ در اين باب همجون قعل ناليم 


ار إمعلةو بعرد: عدك. 'مدكخ . 


صرف ميقود ء مانند : "تعدد , يكعد 5 ٠‏ ليتعد3 ,تعدذ , نهذ : 
شغارش داشتن ” 
30 
( باب تفاعل ) 
اتن يأب مائتد باب ممفاعلَة ورد د إدُغام است ٠و‏ ميان للف 
3 حرف دهم لتقا ساوكين ملي كه ميباشد 206 
"نما اما : به فمذيكر سودن ” ناطى : " تماسن" 
بوده ؛فتحهعين القع ل حذف . و در لام الفعلادغام شدهء "ما" 
كرديده » جهاردهصيغهماضئ : " تَماسَ . كماسا , كماتنوًا «كمائتت 
مانا “تمان . كفاسشت , كماسنشا ‏ تَماسسْتُمْ: تماصضكا , 
أتماسششنا :تالش و1 اديه “7 
90 


, تمصت‎ ٠ 
مضارع : " يُتَماسسش " بوده » فتحه عين القعل حذف ؛ ودر‎ 


ج١1‏ مبحث افعال 5 اخقا 


لام الفعلادغام , "٠‏ يَتَماينُ * كرديده » جهارده.صيغه 5" يَتَمَاٌ , 
يتماسان , يتمامو ٠‏ تمان » كتماسان :يتماسن , تتمارق” 


ان 1 
تتماسان ٠‏ كتعاسون ٠‏ كتحاسين ..حتماسان ٠‏ كتماسن : أسعاض” 


3 0 أن اسن 
8 . 


ضيغفهاى أثر : اسن .تاها علكتماصق, ' 
رلتتعاسًا »_لِيَتمَاصَمنَ, كماسش كماسا , كماسنوا ١‏ تماش ماس 
كاسن ِإَتماسَسشى لما" , ونيز از اين باب إينت ! 

" تضافة , يتصافئة , لِيَتَمَاكَفْ ؛ تصاقف , تصافا ..كروهان 

بصق ايستادن "و "تسا يَتساكُ ٠‏ .لهكارن تسارز 


ايه 
تسارًا : باهم راركفشن * لتحاو يتحان” , تحاف 


تحاققٌ تسافا . از يكديكرحَقٌ خواستن و از كحَقّ كذشتن 

درباره يكديكر _ ( باب إفيلال ) 

جون لام الفعل در اين باب در اثر حرف زياده مكرر شدهاز 
نيه صرف كردن كم مُضاعف را دارد ٠‏ ادغام وفك إدغام برصيقه 
هايش جارئ ميشود ' كرجه ثلاثى آن سالم باشد ٠‏ بلكهة ذيده نشده 
*مضاعف ثلاثى: بهاين باب آمده باشد ,و اين باب وهر بابى كه اين 

جنين است كرجه حكم مضاعف رأ دارد » ولى آن زا.در اضطلاح مضاغف 
تميكويند » زيرا مضاعف در اصطلاخ آن اننت كه دو حرف اصلى 7 ن 
ازيك جنس باهد ٠‏ مثالش:: "اغْين يك رار : مُبارآ لوده 
عدن " فلات مجزدض : “عيد ممقلاك» فلو : 


ن بودن " 


ع1 تقسيم جهارم نشنا 


ماصى “ارد " بوده ٠‏ فتحه لام الفعل حذف ٠‏ ودر راء دوم كه 
حرف زياده است ادغام كرديده 2 "اعيٌ " شد » جهارده صيفه 


ماصى : ادبيو روا موت باشبوها مورت ».اورت + 
أده و 
00 


. ورره هوه 
ارتم » افْبَررْتُمْ ٠‏ اجوزت ١‏ افتورثما ٠‏ ابو ٠‏ إعُمررث , 


اغبوزنا ". 
مشارع : يشير" بوده , كسرهلام الفعل حذف » و در راءدوم 
ادغام شده , "َفْيَك غير "كرد يده » جهارده صيفه : " يَغيره » عبان , 
يبون ١‏ 
و , 
صيقدهاى امر ١‏ » لِتبَرر » لتفهرًا , 


00007 الل دده 03 قر 0 
رلَفبوى رارز » ابا ٠.أغبرو|_»‏ اغبرى ٠‏ اغيرا ٠‏ اغبرزن ٠‏ 


( باب إفعهلال ) 
آنجه درباب افعلال كفته شد در اين باب نيز واقع استيعلاوة 

لتقاء ساكنبينكه ميا نالف وحرف ئدهم دراين باب ميياهد سآايند ؛ 
"رالحماة ٠‏ يمار ٠‏ .الحميرارًا : قزمزهدن ” ثلاثى مجردش ٠‏ " عير 
حفر ١‏ 5 خمرة " بهمان معنى است ٠‏ اصلش ” احمارَرٌ ٠‏ يَحْمَارِرٌ "بوده, 
بر قياس بابٍ إفعلال ادغام و صرف نمائيد . 
( باب استقفال ) 

ل ع : دوست داعتن * 
ماضى : " الْتَحْبَبَ ” بوده , فتحدعين الفعل بر فاء الفعل تقل هده , 


ج11 مبحث افعال 1 
و درلام الفعلادغام كشته , " الْتْحَكٌ " 


٠تستحبانٍ ٠‏ تستحببن » استحم 
ل لات 


ةد 
!12775 / > سم 


ناروا خوددارى كردن " و 


" إمْتحَفة ينتخفة ٠‏ امْتعنافاً :سبك 
اع متيل 8 


6 .اه ير 
شمردن " و ".استقر» يستفره » استقرارا : جاى كير شدن 


مانند : " زلزل » يزلزل , رَلرَلة و زلزالا : جنباتيدن * و 
معن ؛ بصعم مس و عد اص : آشكار شذن " 5 
مام “وني - 


2 
1 
١‏ تسوس عتضة وهتهاساً :سير دن #وند رابتق 


باب ادغام نيست ٠‏ جون ميان دو حرف هم جنس فاصلة است » و 


ع تقسيم جبهارم دل 
ادعام دردو حرفىاست كه يهلوى هم باشند ؛ يس صرف صيغدهاى 
رباعى مجرد درسالم ومضاعف يكى است » ونيز أكر در رباعى مجرد 
دوحرف يهلوىهم ازيك جنس واقع شود ادغام نيست , و قري 
ادغا. ينور ن/اسدكه وزن رباعئ فوط يمانة, + مان ١‏ ملل 
مل 8 1 لالاً: سرعت نمودن ” , و مانند رياعى مجرد 
است باب تفعلل وإِفْعِئلال . ادغام در آنها نيست » كر جه دوحرف 


بي عه سس رس دم و مسي و2 


يك جف سيهلوىهم واقع شود , مانند : " تمعدد ٠‏ يتمعدد «تشددا : 


اسومم مومه اق 


از هم.دور شدن "وبه معانى ديكر نيز مده » و ' 
افعتّدادا :.إقامت كزيدن " . 
(جابإفوللال ) 

در اين باب ادغام| وأ ميسوك مانند باب افيلال ».و شرح 

آن در آخر تقسيم دوم كفته,شد 
( سه مطلب ) 

١‏ ب بعضي واد به كاد غام استمال شده ٠‏ وآن إِسْيتُنائى 

است از قاعِدّه كلىّ إدغام وآنها مانند : "آلْلَ , اللا : كنده و 


2 


6 عحية 4 
فاسد شدن " » و " ضببتٍ الارْضٍصبابة : 


زمين داراى كس هده * 


مس ا. 3 
ضب : سوسمار است , و قطط شعرٌ رأ و قططا : موى سرش فرى و 
بيجان شده "و ”لحِحَك عَيْنهُ لحا : جشمش أز جرك بهم جسبيده" 


يجفا 9 كن شوم اد 
لخخت عَنهُ لحّخا.: جشمشامكبار وكلفت يلك شد " و "عدوت 


ل ميشود »و به ين معانى نيز إدغام جاكز 


ج1١1‏ مبحث افغال ع1 
ست : و فير از ابنها مثالهاي ديكرى هست ٠‏ 

؟ ‏ در بعضى مَوانْ مُضاعف ٠»‏ عين الفعل حذف كرديده .واين 
خف سماعي ست ماتتد : "كَرْنَ فى بيُويكْية : در خانه هايتان 
قرا ركبريد ‏ شورة لزاب - +5 -آيه م8 " فعل امر است خخطاب 
بوزنان بيغمبر "صَلَّى الله ليوو آلو " أَصْلِ آن ”اقريَ يا.اقوري ” 
بوده » زيرا اين ماده به اين معنى هم ازباب * كيفو * وهم 
ازباب " فعِليفعلُ " آمده . حركت عين الفعل را به فاء الفع لتقل 
وعَيُ الفغلرا حذف نمودند »و جون فاء الفعل مُتَججْرِك شد , نبازى 
به همه ول نبود ٠‏ حذفش كردند ؛ نافع وعاهم از ارا 
أباب " كل يُفعَلُ " كرفته و “كر أنيواندهاند » و ديكرانازباب 
كَل يفل " كرفتهو ".قرن "لخوات ءاكدا.و " أنُْرالي الاجقائذي 
ظلت عَليو عاكفا : بنكر بوت عككاجيتدكم بيؤيته بر بيرابونشميكردق 
طه ‏ 0؟ سآيه 97و ” خطاب موسى است به سامرى هتكامى كدكوساله 
ساختهاضرا آتشرزد وخر د كردو به درياافكند ٠‏ اصل آن " ظَلُِت” 
بود ؛عين القهل زا حذف كردند ” ظلْتَ ” شد ؛ وابعضى از قرا 
ظِلْتَ خواندءائذ ٠‏ يناء ير آنكه حركت عين الفعل را به فاءالفعل 
نقلكردهياشند ومانند 1 ن درآ نجدكفته شد " لونَشاء لَجُعلنامخطامًا 


طَلْتُم يمون : اكر بخواهيم هر آينه آن زراعتتان را تباءنمافيم 


يسبشكفت شيد و يشيمان شويد - مُورة الوا عن وع "ملس 
ظلِلِتُمْ " بوده ٠‏ و در غير قرآن " استعمال قده كما شلش 


لصت "كرد امت 


يع + ب 


عيبت ا 


ع1 اتقسيم جهارم عم1 
و بعصى اين حذف را در ماضى و مضارع و كور الْعَيّن كه صمي 
سرك فاعِلى بهآ ن'ملحق باشد مانند اين وثالها قياس دانستهائد . 
در يعضى مواد مُضاعف ااا ا 

و اين إبدال نيز سماعى است » مانند "دخات من كستيها :و 
تحقيق كه زيانكار شد كسى كه جان رأ رها كرد شورة الس 1ه 1 
1 "اصلس" دما " بوده » لام الفعل كلب به ياء سيقلب 
مه أل * وها “عد .و "كتغل كليو : بس آن آيات 
خوائده ميشود برا و مور الفرقان - م " اصلش وعد 2 
أ بود لام الفمل لبو يديا سيس فلب به الف عد ٠‏ و در اواخر 
شُوره مقر در آيه اين بؤاسه جيم صورت اصلش 1 مده ٠و‏ مصدرش 
لإثلال "مشر مقلويلى “الاء كلبباشد . و 'لاملا“درصيفههاى 
امتعوادى درآيات بسماري ممق مُهلَت دادن "آمده ؛ ولي در 


1 م رمال 
آنها قلب: بست » و" فَانتَ لتصدىا : بس تُوبه أو رو1, ورك سسورء 


عَبّسَ ‏ وميه ع" اصلش " تصدد "بوده , ودر غير قرآناست 


" اصلش " تطنن مطتقاً ' بودهء . 


0 1 7 
باين معني إل 00 لتلا : ماع جيه ن " أملش 
لسلا ” بوده , لماع : كياه نازكى است كه از زمين روعيده , 


واز رباعى است ‏ دَهديتُ : غلطانيدم " اصلش " هدهب "بوده. 
عو اسم م "بو 


1 فوت اال دن 
(قضطل) 

(درمهمُوزاست) 
أمَهُمُوز كلمهايست كه يكى از حروف اصولش همزه باشد ٠يسراكر‏ 
فاءالفعل يود مهمو الفاء واكر عين الفعل بود مَهمورٌالمَيْن» واكر 
لام الفعليود مَهمورٌ اللام ميكويند . و ممكن است دو يا سه حرف 
همزه :باشد. ولى از ]نها جر مهموز الفاء و اللام:تيامد» ,و درزياعى 
نيز مهموزبسيار است ٠‏ اينك مثالهاى هر يك از آنها ملاحَطة شود . 

(مَيْرالناه ) 

ازهر شش باب ثلاثى جود 1 بوه أت اند : 

7 "مر ام لماه 010 اهارا وآ ص فرمان هادي 


ا جر + البالسيي شباداش ددن * 


ِلِشْنلهاً ذبناً ' اجارةدا دن " 


ا 
وسور الفاء بيشتر شتر أزاين سه باب استٍ ٠‏ 
اي ايه ٠‏ اببة . آنا ابيا : ياد آوردن 
ات 0 ادلياوث اث كي وداب يا اق 
اشدن ' وآدب : مُراعات و نكهداشتنٍ د هر جيزى است از روى 
قم 1 


يت ننه يي لنايتن» ابرض اتإيانا مانأ ميد عدن "از 
موب الفاء ار ازاين باب جز همين مادّة نيامده , و اين را هم بعضى 
كفتهائد اصلى بيست بلك مَقَلوبٍ ” بس »َيَاينٌ ” مبباشد ٠‏ و وزئش 
" فل يَعَِلٌ"است يس يناء بر اين مهموز الفاءاز اين ياب نداريم ٠‏ 


ج1١1‏ مبحث افعال عها 


و مضاعف با مور الفاء جمع ميشود »نيا أقسام ديكر مانئد 2 

"ابت الثّاكيث تن آذ : ماده شتر از جدائى بجداش ناليد "و 
"بت التار ا أجيجاً :تش زبانه كشيد " أي الما 3 

أجوجًً : آب شور و تلخ شد " » جهارده صيغه اين مثالها را صرف 
تمائيد . 

ومهموز الفاء واللام » مانند : أرَا الْمَتَمياَ1 , آزم6" : سير 
جرانيد كوسفندان را ".و "جا يج جم : كريختن " 

(قاعدة ) 


هركاه دو همزه در يك كلمه يهلوى هم واقع شود و اولمتحرك 
و ثانى ساكن باشد» ثانؤ بحري كه از جنس حركت ما قبل است 
.أبدالميشود ٠‏ يعد يعن اك و حركيد اما قبل ممه ست همزه ثانى قلب به 
واو : و اكر فَنّحَهَ اسَعَة اه ايف و اكر كََْة المت قلب به ياء 
ميكردد »يس يناء بر اين قاعِدَة فعا مر حاضر از مَبُمورٌ الفاء كددو 
همزه در اولشواقع است همزهفاء القعل قلب به يا يا واو ميكردد » 
زيرا همزه توصل در فِعل آثْر يا توم است اكر عين الفعل تَضْموم 
باشد , يا مكسور است اكر عين الفعل نَضْموم تياشد . 

مانند : "أن يرا ,مرا , أذمري . أأثراء مر "همزه 
در اين شش صيغه قلب به واو » و " اومُء اوْمرا» اومروا ٠‏ اومري» 
اومرا » اوْمْْنَ " كفته ميشود . 


وماتئد : 


لأْجِرْنَ تعمزة فلب ابه يا“: 


: الذني» دنا 


همزه دز اينها نيز قلب بويا" .و " ابِدّنْ ؛ ابدّنا ٠‏ ابدَنوا بدني 
ابكنا ‏ ادق " ميشود . 0 
.و آين قلب در صورتى ست كوصيفه در إبتداء واقع شود 00 
در درج مره يصورت أخود بر ميكردد » زيرا همزه وصل ساقط ميشود. 
و دو همزه جمع نشدةاست » مائئد © "و نهم من يقول اكدن لي * 1 
واز منافقان استكسي كه ميكويد. .اجات فرما مرا سوه التويه. 
آيه وم " و “واي آهلك يا كلام : و خائدانت را بهنماز اي. 
دهت موروظةب 70 آيه 11 " هجتي ,صيفدها ومثألهاىديكر. ١‏ 
. ايشا 
1 در عش صيفة آم حاض او ماده" أكل وَبحَد " فاء الفعل (1” 3 
حذف نموده ميكويند ١‏ " حُذ, حُذا خُدْوا ١‏ دي ذا 00 
و ك0 كلا »كوا كل 00 9 " و نيز همزه وَصل حذف 
ميشود زيرا وردن آن براي سكون فاء الفعل است واين صبغقها :, 
در قرآنو غير قرآن جنين مثباهده ميشود »و بصورت. اصلثراستعيا لين 


انغؤه و داغين ارا 


مرا ٠‏ مروا :مر :مرا 300 ديه ده ا : 
(مَهْمورٌ الفاء ١‏ ز باب إفعال) | 
عادقف.-. “0 عن ٠‏ لؤينا ين , ابماناً 9 لاق 


مجردض " أونَ , يَمَنْ , آنا : سلامت وآرامش يافتن " و ابعانان. 


تلا فخت قال مدل 

بين ماده است زيرا براي انسان مُوجِبٍ لامي يٍ در آخِرت وآرامش 
در دنيا است ء "آمَنَ ” " اهس ” بوده ٠‏ يطبق قاعِدّه مذكورةفاء 
الفمل قلب به آلف شد "آمَنَ ” كرديد» وجهارده صيغه همجنان 
صرف ميشود »2 ا "جون دو همزة جع نشده فاء الفعل بصورت 
مزه باقى ست » مكر صيف موحد كه قلب بدواو ميشودو "اوم" 
ميكويند , " آمِن ؟اصلشس "مين " بوده؛ طِبْقٍ آن قاعِدَةٌ فاءالفعل 
قلب به الف شد " آمِنْ " كرديد ٠‏ بنج صيغه دبكر بر همين ينُوال 
است ٠‏ هشت صيغه غاعِب و متكلم عصيرت. مضارع لام مكسور برسرش 
ميايد + و أيمان اطي ".لمان بوده . رطيق آن ن اعد عمل شد 
" ابمان " كرديد ٠‏ و ازااين مالم است : "ار 0 ير 
ابثارا ١‏ يركزيدن ” ثلاتى مجودص لير »ياك » أثراً " بهمان معنى 
أت . 

و مَهمُورٌ الفاءاز ياب ب تفعبل و مفاعلةو َال و قصل و تفال 
و إسْتفعال در همه صيفه ها مانند سالم صرف ميشود؛ و تغبير و 
عارضّهاى بر آنها يست ء جز مصدر ب ينمال كه جائر ست قاء 
الفعل قلب به يا كردد , و " !نيكم ْ 
واسْتهذان " كفته شود ؛ بلكه اين جواز يعنى إبدال تمزه به واو 
ما باء يا آليف در يسمارى ١‏ از كعات جارى است » و شرح آن در كشي 
مَل مانن زح نظام مذكور است ماندد "رأس : مر ك4 اران 


و "كر اجاه "كه" ببر " و " بربكة : آفريدكان “كه "يري و 
م 


تبى* ١‏ بيغمبر "كه "تبي "و " مقرو" : خوائده شده ” كه "موق 


ميد شير تمان :يكديكررا فرمان دادن به 
جيزى و اظهارٍ رأى در باره آن نمودن " طَبّق قاعِدَّهاى كه كفته شد 
همزه فاء الفعل در صيفدهاى ماضى وآثْر حاضر وَمَصٌدر قلب به ياه 
ميكردد »اكر درا بتداء باشد , ولى در درج حَثْمًا بصورت هَمرَاست 
زيرا همزه وَضْل ساقط ميشود  .‏ 

و فاءالفعلاز ماده "1 
شود قلب بهتاء ؛ ودر تاءِ ةو ويشود ١‏ ماتئد 
كه " تمد " كردن ء و آين ابدأ لي تمامل صيقدفاى ماضى وبشارع 
وآثر ومَصدّرو ِسُمٍ فال و آئنم يو جارى ا ايت ٠‏ جنا نجدد ربا 


قرآنى أمشاهدة ميشود » ونيز در غبر قرآن 
بعضى كفته اند اصلش ” مْتَحَدٌ " بوده » همزهيه سين قلب كرد يده ء 
و بعضى كفته اند " اسْتَأْحَدَ " از ياب اتفال بوده ٠‏ همزه حذف 
عزقيده + 

و باب الالو إفُعبلال ولمُعيعال و إفووال اكر مهنو الفاء به 
اين بابها بيايد كه نيست يا بسيار اندك است مانند باب إفُتعالفا" 
الفعل قلب به ياء ميشود ٠‏ 

(مهموزالتي ) 
تلائى مجرد ازهر شش باب مده است » مانند ١‏ 


1 مبحث افعال 1 


ع و 5 9 
.4 0 تجار.؛ يجاره » جار ٠‏ جارا ومجؤوراً .: فرياد و زارى كردن 
در دعا“ ". : 


0 3 عفاد كام : زنجور دلشدن " و مهموزالعين 


6 
3 
0 
5 
م 
عٍِ 
8 


مه 


لبواق », ا دوعن بدآنان 


هم 


ضَول فول .نول ؛ ماك '. رنجور والاغر شدن " 


ب" بكسن » يبئس اميس » بو ساو 8 + سخت ائياز مند شدن" 
مهموزالعين.ان.اين بابنافَقفةاَ همين يك ماده ست 

: اندرو صرف مهمون العين در تمامى'ابوابء مجرد و مزئّد مانندسالم 

ست جز,درندو ماق 


.لد ماو كال ٠‏ برسيدن وخواستار شد نٍ " ثلاثى مجردشن 
ل سا3 .اسان سؤالاً ؛وسالَة وكشالة و بَمَالاً و سَالة"ميباغد 
ولى جاعر إست جمزه قلي به الف ٠‏ و ”سال ؛ سال" سل " كفته 
شود ٠‏ جنانجه قرا دين وشام "سال سال يمدي ولق ' خواستناري 


: قع خواست ا جوز التعارج ‏ 0م« آيه ١‏ " خواندهاند , و 
صِبغهابْرٍ 'مفرّد در يعضى آياتٍ " سل ".خواندهشده » و بعضىكفتهاند 

اسل ” با همزهوصل ديدةشده , مانتد "بورك " كه اصلنها 
3 أ وار َف ” يوده , لك لكن إِبقاء مره وَضل در اينها لاف قاعِدَة 
أست » زيرا با جركت فاء الفعل نيازى به همزه وصل نيست أ 


1 تفسيم جهارم 11 


وراك كك جاتر اسح خرلر لمر بار وال 
سايّل . يُسايلٌ ٠‏ سايلٌ » مسايكة * 

ودر با تظاعل فلب به باك ما وأوكوده ويكوية ل "تسايل: 
يتسايله . َسيَل , سايلا " يا " تساول , يتساولٌ » تساول * 


؟ مادو “ليه : ديدن " ثلاثى مجردش طبق قاعِد وصيغه 
سازى " رأ ٠‏ يَرْأَىْ »راز " ميباشد , لكن همزه عبن الفعل را از 
صيغه مضارع وامرخذف ؛ وحركتئنأ بكاء الفعل نقل داده » ميكويند : 
" ير »3 " . واين حذف درأ مضارع وار واجب ؛ ولى درماضىي 
به يدوت در بعضى أثعار ديكدَة موه جنانجه اسْتعْمالٍ مضارع وامر 
بصوزت اصلش بسيار نادر است ٠‏ 

جبيارده مليفه ياي جدين ا 

“جا ء رآيا » روا ,رز 
رينم , رَآيْتِ رَآيْكا 

جيازةه صيئة قارع جنين امك 


" يرى » يران دوت ٠‏ تر كران ٠‏ يَرَيْنَ » ترى »تَرمِانٍ ٠‏ 


ترون » ترين" كرَيانٍ 5 كَرَيْنَ 8 أ ٠‏ ترى 


جهارده صيفه امر جنين است 


"لد ليبا ٠‏ ليوا لِك ٠‏ توما لوي 2٠‏ + ويروا 


: علدت فال كفل 


3 


»رما » رَيْنَ »لآو » لت " » يس جنانجه مشاهدة ميشود همزه 
عبس الفعل در تمامى صيفدهاى مضارع و امر حذف كرديده .وحركتش 
ك فتحةاست بدقاء الفعلسْتَقِل كشته , و نيز لام الفعل كه ياءباشد 
از صيفهسوم وجهارم وينجم ماضى و صيغه سوم و نهم و دهم مضارع 
وصيغهأول وسوم و جهارم و هفتم ونهم ودهم و سيزدهم وجهاردهم 
امر حذف كرديده » واين يناء بر قاعِدّهِ إمُلال لام الفعل است اكر 
حَرْب 0 باشد جنائجه در كَصْل تل بيان خواهد شد . 
وحذف همزه عين الفعل ازاين ماده در صيغدهاى ماضى ومضارع 
و أمر و مصدر از باب إفعال نيز واجب است » و بق فاعِدّه صيفه 
مازى ال ' أزأئ ٠‏ برعو لكوع .رازءاء " ميشود ٠‏ ول بر خلاف 
فاعِدَهُ مرو عين الفعلل راآحذفل )» و حركتش را به فاء الفعل داده 
ميكويند : ' آرق امزي. 2 7 ارات برو مصدرش نيز بزياده تائى 
اراكة ' كفته ميشود , و قلب لام الفعل به همزه در صيغ و مُضدّريناء 
بر قاعدّهايست كه در أبْحاثتٍ آنية بتيان خواهد شد . 


صيفدهاى ماضى أزاين قراراست + 


' ارق ١‏ ربا دنا رت آرتا 


م اث 1 
اريت ١‏ أوَيْت » ينها ريط . أرَيْيث . أب 


صيغدهاى مضارع بدين كوته است ‏ 
000 ال ا د 
بره ٠‏ مان ٠‏ مرُوَ ٠‏ ثري ٠‏ ثُرمانٍ مربت , ثري «كرمان , 
قرع الي لد و 2 
“يقت ٠‏ خرين ع يبان + رين أوي ٠‏ توي 


جبارده صيغه امر 


1 تقسيم جهارم ع1 
"لير » _لثر با ٠‏ ليوا ٠‏ لت ».نا «رلمري ٠‏ آر» ريا 
روا وا , كرى ١‏ أريا ٠‏ أرب :لأ شر “, وجدف لام الشسل] ننه 
صيغه ماضى و سه صيغه مضارع و هشت صيغه امر يناء بر قاعِدَهِ إعُلال 
كه وَعْدَهٌ داديم در اين باب نيز ميباشد . 
واين مادهازباب!فعال به معاني بسيارٍ ديكرى غير از نماياندن 
آمدهاست » و بدآن تعانى بصورتٍ اصليش استعمال ميشود «جنانجه 


وكفتيم حذف هيزه از اين ماده در ثلاثى مجرد و با بإفعال 
واجب » كرجه برخلا قايدةاست., ولى در باب استفعال "استرأى 


تشتزعي »إشترعء البيز61: طاليدي داو شدن "و " اشترى ,شري 


: ل يفن كلدي 
.اشر » اشتراءو اشتراءة بادك همَرَه » هردو جائز است . ودر 


ديكر واب هَمَرَة ثايت سنت 
3 جه زرا 
( مهموز اللام ) 
از ينج باب مده : 
ا ا ال 5 3 
درا ٠‏ يذرء ٠راذرث»‏ ذرءا ١‏ آفريدن 
باد مم 


خف 4 أن 3 1 53 
برى” 2 يبرا يراءة : بيزار بودن ” و مهموز اللام بيشترا 


از 


أن دوجات آمنه الست 
22 


لد ار 6 ا وه بك ب عا ع اسفن اع ماد 
ساك , يشو , لو , سوعاً وسواء وسواءة وكساء وكساءة: 
اندوهكي ن كردن ” ٠‏ و مَبَموُ الام هر جدازاين باب آمده عينالففل 


ع1 ميحث اقعال 000 


آن وأو لست ٠‏ جز سماده كه بعضي از مُلَماء ديات تقل كردهادد : 


"كرا ؛يقروة ٠‏ قزأوقراءهو كراماً : خوائدن " و اين فصيجنيست» 
وكميحتواربات "عل يفل "است جناتجه درقرآن خواند:شده ٠‏ 


وم يرو 0 خوردن وجماع كردن " وابن لغتنايرى 


ست , و” درأ يدرو » درو : درخشيدن و اين نيز نادر است, 
و قصيحش ١‏ كو مذو كرو " از فعل مضاعف است 

" جاء . يجي اج ٠‏ تجبكاً و ججيكة :مدن " و مور 
آمده عين الفعل آنٍ ياء مبباشد » جز دو 
خط متخطى” احلا : يليدىانداخ " 
0 كي 2 كي م" 1 وماك " كناء: كواراشدن" 


ار همه اين ينج باب مده اي 


ماك نبزنادرا ست 


و صر ف مهمو اللا تمائكة مناييم اسنك ‏ جز آنكه در بعضىموارد 
بك 


جاعراست كمرة إبُدال هايا يا واو شود مانئد 
س2 : سوارى جم ”كه "صقا ملا تين * ٠و‏ “قارو 
كه " قاري " و 1 "كه ملكو “اكه "كه " مسايّة “كفتة 
ميشود ؛ و قلب همزه به حرف عل برعكس دركلام > عرب بسياراست 
( مهمو ز رباع ) 
بسيار است ٠‏ و صرف تعامى آنها مانند سالم مبباهد , وسيعوز 
'مضاعف . مانند "جاب كان كأا . اجا " تا آخرٍ حروف بيست 


و هشتكائد غير از خاء و عين و همزة بهمين صورت آمده »در كت 


لعب مشاهدة شود . 


ج11 تقسيم جهارم ددا 
سان 
( در معتل است ) 5 

مَل كلمه ايست كه يكى از حروف اصولش حرف هَل شد 2 
حروف علَة بارت است از " واو ٠‏ ياء :الف سولية * يبد الى 
كه أصلش يا* بوده يا واو ٠‏ زيرا آلف حرف اصلى كلمه تميشود مكثر 
در حرف وأسم مبنى , شعر : 

حرف عله سه بود اى طَلبَة واو يا* أَلِفٍ'. : 

وعلّدد رت هرجمزعرا كود كود جمزى واف شود و موجب 


تيرش كردد » واز اين نيت رضي و سيب و هرحادتهاى كه شَخصَ 
را از كارش بار دارد يا عدر كحجرعوم كلت كويند » و آن جيزى كه 
ِل در1 ن واقع شده 5 
عِلَّةَ كويندز برا در أَعلبمَوآَةبمَون تفج كلمه ميشوند ‏ و آن كليه 
رامل ميناند » و تفبيرى كه در كلمه به حَذّف با ابُدال يا تقل با 
.كان ميشود اعُلال ميكويند » و كَثرِمتَلرا صَحبح نامند كر جه 
مبُموز يا 'مضاعف ياهد » و حروف عِلّة را حروف لين نيز ميكويند در 
صورتى كه سان باشد ٠»‏ ولين در لت : ترمي است » وايتها رادر 
حال سكون حروفٍ لبن كويند » زيرا بونرمى تَقميشوندو نيز حروف 
مد نامند در صورتى كه ساكن و عترَكتٍ اقبْلشان از جلْس 
يعني : واو ماكب ل تَشموم ٠‏ ياء مأكبلٍ بك 
وجاين دأنست كهالف حميعه ساكن و مييقتو ات ٠‏ و آلف كه 
متك ميشود كر است ,و اينها را در اين حالّت حروف امذكويند , 


ع مبحث افعال عةا 
زرا د رتلف انها نكس وقدارى كشش بيدا ميكند » وم 0 لغت 
كثش دادن است » وَابْمتلٌ يا ثلاثى است با زباعى , لكن دربتل 
رباعي جندان إعلالى واقع تميشود وإعُلالشكقطآن اك كاكر 
لام الفمل دوم ياءيا وأوباشد قلب هلف ميكردد » ٠‏ ذا مرح يت 
را ثلائى كرا ار ميدهيم ؛ و ميكوثيم : 0 

ستليا واوى است با ياعى » زيرا اليف درحروف اول 
بكى ازآن دو بوده و بوابدال يف شده أست , و حروف عِلّه يا فاء 
الفغل است يا عين الفعل يا لام الفعل يا دو تا ازآنها يا هرسه 
آنها است »يناء بر اين تفسيمقسام معتل هفت سم ميشود . واينك 
متالها و اعَلالٍ هريك راائيان ميتماعيم » و نيز معمَلّبا سَُمُوزومضاعف 
امع ميشود » و صنالآان زاجنا زهفت وشم ذكْر مينمائيم » و در اين 
رشعر إشارهاى به آن اقستاع كتبةهاييت-+ 


محبح اسثُ هثال اسثُ مُضاعف 
لفيف ناوي بلول جوف * 
تل الفاء ) 
3 وآن را مثال نيز مينامند , زي راصف كردن صيغه هايش در 


"مسليائي و بيشتر صيغدهاى واوى ,مث صَحيح الست ؛ و شلال دران 
كمتر از أقسام : ديكر است » و يمت لالفاء واوى از هر شش باب آاصده 


أست ١:‏ 
العيقة دو 07 


١-"وعد‏ ,يعد ءعِد 1011100 اووعيدار 


نويد دادن " واز خطوصيات اين مادةآن استكه وعيد درنويدك”, 


1 تقسيم جهارم بدا 


وود در نويد كير إستعُمال ميشود م كر كفاته شوق 0 . 
يعنى نويد خيرى داد » و "ود وعبداً 3 يعنى نويد كررى داد 3 
نيز كفته اند ثلاثى مجسرد استعمال ميشود براى نويد حير » وباب 
إفعال استعمال ميشود برا نويد عر ٠‏ 

1- "وجل ٠‏ يوجل 2 ايج 2321170 : ترسيدن "و 
از تحصوصياتٍ اين ماده آنكه جا يز است فاء الفعل در مضارع قلب به 
ياء يا ليف كردد ٠و‏ "مَيْجَلٌ و باحك " كفته شود ٠‏ و در اين باب 
مانند باب " كمَلَيَقيل " كاه فاء الفعل از مضارع حذف ميكردد ٠‏ 
اكر تحرف حلق در آن باشد , مأنند : " وسم يسع ع 
فراخ بودن و كنجايش داشتن وخوا وخر رار 

"وهب سيب هلك هما وباو هبةً: بخششكردن 
و ازاين باب اس | 6 دع 0 ثروازباب قعل يَفْعَل 


ماه او 1 


است "و ذْرَ »يدر ذَرْ »وذرا " هر دو به معنى ١‏ رها كردن » 
و كقتهاند كه صيغو ماضى و شْمٍ فال ومفعول ومْصْدَر از ايندومادة 
مسال تقد »و در قرآن وغيرآن نققطصيفو مضارع و آي مدفاست , 
لكن در صحاح الهو اج اروس مثالهائى در صِمْنٍ ا شعارى آورده 
ودر قرآن بعضى رّاء عير تيكة ” موك و اقل : و نه رها 

كرده ترا يروردكارت وانه دورى كرده ‏ تُموره لحي ب 8ه -آيه 
م " خواندهاند» و قَراكَتٍ مَشْهور از باب تفعيل است ٠‏ بس ميتوان 


عه يرس" سدور 


كفت ناور است »نه كدَرُوكيلكية عو از اين ناث إنت" وعم يضر 


تقيم جوار ‏ لكا 


مه ١‏ وس ور عفنا و برعا وهم" : نهادن " و "وقع” 


اك« كدو توعا:"اقتادى وايكديط ؟ فثان” "ور اينياب كاهى 


ذاء الفعل حذف تميشود ٠مانند‏ : "ويه يويك ايه و بها : 
تك كردن "ولت كةادر' يحضي كتاتباى صرق براق حداف واوا 


ل 
مضارع اين قسم ذكر كرد هائد سخنى وهم ١‏ است ٠‏ بلكه يطور كلى 
للقت و كَواعدٍ آن ومع و امال مل آن لفت ات > 


8 


0 7 8 2 

*-"ورث ٠‏ يرث ررث ٠‏ ودأقة و نورق كه ورارثاً و كرات : 

مالك شدن ما كرك كينت " همزه وتاء در دو مسد رآخبر اصلشي واو 

بوده قلب كرديده »و " وق ينق 'رئق » وثوفاً و يه وتويفة : 
.اعتماد كردن 


وس اده و لافار 2 
د "وجة » بوجسصو تل وجاك : آبر و داشتن ومورد 
8 2 


نَوْجْه بودن " 1 

ل سعة لاقي 

ء تنشهوران استك هسل الفا واوى از باب " كَملَ 

3ن ليك تميكة نيا بدالا لكن درٍ بعضى از كتايهاى لغت اين جدد 
. لصم عه واه 


عثال ذكر شده : "وكح لونجة وشخاً با ويتكفردن " مبككة: جوب 


دعتى اعت ؛ و در بعضى ديكراين مثالازباب 2-2 "ثبلت 

كرديده "وجل وجل جل بيشتر ترسيدن "و" وَسَمّ 0 

م ؛ بيشتر زيبا بودن " واين دو مثال براى يان مَغالَبَة است 

كه در باب " مفاعكة "تَوْضيح داده شده اشر انها كتير اكر مل 
وير 


مَعنَكٌ الفا * باشد يان ماكب اش بايد از ياب " فعل يفول " بشود 
يس هر حال آ مدن 7 بحت الفاء واوى از أبخ يات يشكرى الست 


ج1١1‏ مبحث افعال لغ 
( إعلال صيفدهاى معتل الفاء واوى) 

فاء الفعل در بعضى از صيغدهاىمَصَدَرش حذف »٠‏ و در بعضى 

رابدال كرذيدهء جناتجه در مثالها مَشَاهدَة شد ء و كفتهائد در آنجا 

كه قاء الفعل حذف شده اصلش " هِعُلَه " بوده , حركت فاء الفعلرا 


به عين الفعل دادند وآن را حذف نموده بروزن " هِلة" شد . 


صيغدهاى ماضي بر هر وزئى باشد مأنند صحيح صرف ميشود 
و هيجكونه اعلالى درش نيست » جنانجه ميكوئى : " وعد وعدا , 
وَعَدُوا وَعَدَت .كنا ,وَمَدْنَ , وعدت ٠‏ الخ " و همجنان آوزانٍ 
5575 

صيغدهاى مضارع اكر بر وز "يفول " باشد فاء الفعل حذف 
ميشود و اكر بر وزن " يَفعّله' بأد لحذْف نميشود ‏ » و اكر بروزن 
" يَفعَل "باشد , يساكر وت جَلِق,درآن يإشد غالبا حذف ميقود 


ودر بعشئ عادمها ٠‏ ماتتد : ' ويه ٠‏ بوية 


" حذف نشده؛ واكر 
حرق شلق دازف نياف ذف عيعود. .و قر يفص مأنانها بانفة: 
"وف كك حذف شدهاست ٠‏ 

صيغدهاىامر تابع مضارع است ٠‏ يس در هشت صيغه لام مكسور 
بر سرش آورده ميشود ٠‏ ودر صيغههاىامرحاضر اكرفاء الفعل حذف 
شده » حرف مضارعه حذف ميشود و نيازى به همزه وصل نيست » 


جنانجه بيكوثى : "عِدّ » عدا »عِدُوا » عدي عدا , هِدْنَ ” و 
06 1 هِ 
0-9 سعى » سعا . شعن "و يرث » رثا » رثوا» 


5 تقسيم جهارم لكا 


و"دع ٠5عاء‏ كعوا دعي 0 دعا , كَنَ "و "كر كراء 
دَرُوا ٠‏ دري » درا » ذَرْنَ ” » واكر فاء الفعل حذف نشده همزه 
وصل ميآورى » و أكر همزه وصل مكسور است » بايد فاء الفعل قلب 
به يا* شود » زيرا ١‏ 5 
(قاعده ) 
آن است كه واو ساكن اكر ماقبلشمكسور باشد بايد قلب بويا" 
كردد ؛ جنائجه ياء ساكن اكر ماقبلش مُضموم باشد بايد قلب بدواو 


شود ٠‏ يس در صيغدهاى أمر حاضر از " وجل , يَوْجَله " ميكوئى ١‏ 
"ايجَل إبجّلا ٠‏ ايجلوًا ». .ابجلى , رابجلا ء _ابجّلنَ " اصلش 


05-2 د معلا شيو 


"راوجل " بوده؛ وا جه بيهم" ميكوعى ١‏ " بيه » إببهاء 
سوا .ابتتهي مابيها ٠‏ بسي “اصلش "روب" " بوده ٠‏ و اكرهمره 
وش لصوم امت فلباهود لور وه اموجه * كود ١‏ “ا 
اوها امشيروا جيرا ٠‏ اوجبي لمن 
) سس الفاء اء واوقّ مُضاعف ( 
أرب بات قدو 
0 ل “اق +5257 ود وودادا ووداكة 
2 ذه دوستى كردن " صرف صيغدها يش همجون مضا عَفٍ صَحِيح 
است » جز فعل ١‏ مر حأضر كه آكر با همزه وصلوردة شود "ابد " 
كفته ميشود , و در اصل "إوْك3 " يوده و همجنان ينج صيفدديكر 
" كَل يَعْوِلُ " مانند : "وب »يوب ,ليا : آماده عدن " 
بق نجه كفته شد بايد وأو ازمضارع حذف شود » ولى حذف تميكند 
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زيرا حذفش با ادغام » كلمه را از صورت مضارع خارج ميكتد » و در 
اينجا نيز فعل امر حاضر با همزه وصل " بيب " ميشود » و اصلضن 


"ناؤيب ” بوده ٠‏ 


“قد يدل “انيد :4 © وَث ؤس .ونا : اسوار كفن 
كار ٌ + 9 
( معتل الفاء واوي مهموزالين ) 58 
فقطاز باب " كَعَلّ يَقْولٌ " آمده؛ مائند : " وآ »كد وادا: 
رنده بكور كردن " و "ول » يِل" »وال ووشيلاً و وهلا رستكارى 
عب " و صرف اينها مانند غير مهموز است : 
(سْتَلَ الفاء واوق ممقؤداللام ) 
أزمابات أمدناك ' 


لمع همع ” 


وضوء ليوو , وشو لوعو ووضاكق “6 : باكيزه و نكوروى 


عوط آماده وآسان كردن : 


”يون !تا رثا وتنا ووٌ وا : كوفتكىو عيبناك 


شد 0 از بدت" 


ودر منت الإرب "وكا 2 كر 0 : تكيه كردن 
باب " صَرَبَ » يضرب " نقل كرده , لكن مشكوك است ٠‏ 
( ستل ألفاء بائيّ ف( 
اززهر شش باب آمده امت | 


سد ابد يشرو يترا : نرم وآسان شدن" 


3 


تقسيم جهارم لابين 
” يقن » بين ٠‏ بقن يشاويكاً أيه حقيقت دانستن 


يكطا: ييعط ١‏ أرقظ «يقطا ويعاطة “انيد ريدن 
" يْصَ يَيمن" ٠‏ اومن ناويا : بركت > ودادن " 


د هدم 


يمن » بتع ٠‏ يلعا وما و ينعا : ٠‏ رسيده شد ن ميوه 


و حاصل " 

"يست ميس » ابيسُ ري : خشك شدن " 

اين مثالهاو غير اينهااز معتل الفاءيائي در همه صيغدهامانند 
صحيح صرف ميشود , وإعلالى در آنها نيست ٠‏ جز در دو با بكدهمزه 
وصل مضموم بر سر فعل مر حاضر آورده ميشود طبق قاعدهاى كهمذكور 
شد باء قلب بدواو ميكرد بِ<ْوْمَكاِل معتل الفاء يائى با مضاعف ومهموز 
بين قرار السك 
' يق نمق »نإيققه .يوق : بيكو سبيد شدن " و اينازياب 

اد ع الس ادك 8 
' ئس » يس ».بكسن ياسا وياحة :نا اميد شدن " و ليكول 
اللام مثال تدارد 
( مغل الفاء از باب إقعال) 

.اغلالشآن أستكه طِبَّقٍ قاعِدّه مذكوره فاء الفعل اكر واوياشد 
در مصدر قلب به ياء ميشود ٠‏ و اكرياء ياشدا در مضارع قلب بدواو 
كرد ,هنال واوىٌ : " أَوْصَلَ , يُوصِل ٠‏ أَوْصِلٌ ٠‏ ابصلا أرسائيدن ” 
د أل إؤصال بوده ب واو قلب به ياء ايصال شده عو مانند آن 


" وعد يوعد »وعد »إبعادا : نويد بيمناك داون " وقد 
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وقد , أو » ابقادًا :ات ش أفروختن "يناليامي : يكن يوق 

يْقِنَ ابقانا : به يَقين رسيدن “اقل يرق يقن بوده » جنانجه 
كفته شد فاء الفعل قلب به واو » يُوقِنُ كرديد » و صيفه امر كر جه 
تايع مُضارع است ٠‏ ولى جون از ” يَآئْقِنُ " كه آضْل مُضارع استكرفته 


اغندة “يا سورت كقوف ناتن. كد كان أ" ابره مويل 
اه 9 2 أن 
ثْيرٌ ٠‏ ابسارًا :توائكر عدن " و " أنِقَط , يُوقَظ ١‏ أيْقظ » إبقاطاً : 


بيدار كردن " 1 
(مْعَلٌ الفاء از باب إفتهال ) 
.اعُلالش آن است كه فاء الفعل جه واو باشد جه باء در لفت 
قح قلب بوتاء ميشودودر تا انتم ميكردد ؛ مثالواوى: 


2 


شعيايية : و درمضارع قا العدل علب به الف ميعود + ولاذفاض 


هو كاردينيته سمتلا ار" وَعَدَيْعِدُ "كفته ميشود ١‏ " ايكَعَدَ ١‏ ياتَيد » 


آتش أفروختن * و در باب تفعيلو مُفاعَلة و إنفعال و 0 تفاغل 
لله لل هبج إعلالى ندارد و مانند صحيح صرف ميكردد .و 
در باب افولالو افعبلال و 1فمبعال و إفينوال و إفعللال و افلا لاكر 
مثالى از معتل الفاء براى اينها يافت شود ٠‏ واو قلب به ياء ميكردد 
براى همزه وصل كه مكسور است : 
(امعسَلَلجيْن ) 

وآن را أَجوف مينامند + اوأجوف در لت جيز ميان تهى را 
كويند ؛ و معتل العيَرا شف كفتدائيد » يرا مبانشاز حَرْفٍصحيح 
حبق ماهد .+ 


(قاعِدة ) 
اكر واو يا* د ركلمهاى متحرك ياشد , و ماكَبلّش در هما نكلمه 
حرف مفتوحى باشد ,واو و با بايد قلب بدالف كرد » و اينقادَة 
لي است جزدر مواد ناورى كهكمل نشده, و إغلال در كلصن 
لب و حَذْف وانقل است كه هر كدام دراْمَوْردٍ خودش بَيان ميشود» 
و معتل ألعين نبز واوى ويائىئاست . 
( ستل العيْنِ واوقّ ) 


وآن از دو باب آمده ؟ 


اله هآو و وكقالا ومقالة فد * 

ا است :” قال قالاءقالواء 
لتم . كلك قلثا كلق » 
كُلْتُ قلنا " قال در اصل 0 بوده » يناء برآن قاصّدةواوقلب 

به اليفشد ء قال كرديد » , تا ينج صيغه برهمين وال قارف مبشود ٠‏ 

قلي "در اصل " كولنَ" بوده , يس از قلب و او به آلف" قاليّ'فدء 

ميانعين الفعل ولام الفعل الْيْقا* ٠‏ ايديْنٍ واقع شد ,يضرا كه عين 
الفعلبود براى التقاء ساكنين حذ فينغودند "قلي " هد يفتحه فاه 
الفلراه دل كردهد نا لالت كه مين الفمل حوب وار 

بودهاست "قلي" شد , وبوههين ينلاست نا صيفه جهاردهم ٠‏ 

و جهارده صيغه مضارع بر اينكوئة الك ! " يفول يَقوْلان» 
8 ,ول تفؤلان بون ,ُو ,تلان , تقولوت , تقولبي» 
. تَقلْنَ , آقول» تقول " يَقُولُ در اصل " يَقوٌلُ " بودهبروزن 
4 0 يرا ىتخفيف كتهو مين الفصل را به فاء الفعل نقلكرده» 

يعو" كرديد ٠‏ واثلال جهارده صيغه برهمين وال است جزدو 

غين الفقل: 

حَدّف ميقود » زيرا "مدي " در اصل "مْوْليَ "بوده: يسراز تقل 

كته , ميانعين الفعلو لام الفمل التقا » اكنين شدء عين الفعل را 


00 
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لعولا ,َل يتغل تقولا ٠‏ ليفلن ٠‏ قل قولاء فووا . قولي »قلا » 
ا ' و دانستى كه صيقه هاى امر تابع مضارع أبنت , 
ولى غيراز دو صيغه جمع مون در ينج صيغه ديكر كه ضمير ظاهرندارد 
براى التفاء ساكنين عين الفعل نيز حذف ميكردد» زيرا لام الفعل 
در ابومتو سخ النتمفرة سورت يميم أؤنين حاضر جباته نامي 
ادر ماضي و الجارتلال كانت لكن اصلِ قلي ماضى 
آمل كل آثر "افون "بودهاست » واز اين باب است ؛ "قا 
٠ َْ‏ يقياماو ؤم ومو فائة 00 كان ٠‏ يكون د 0 
عونأ وكياناً وكإنوكةً :بودن "و”"صانّ ٠‏ يَطُون » 5 من , .تنوناً و سيان 
و صِيائة انكهدارى كردن م يصو 0 : وما وضِيامًا : 

روزه كرفتن " و " دام ا 38م » كماو دواما و25 


بودن "و "زار» يزو 3 2 و وزُوارا و ُواية ومزارًا : 
هنك ديدأركردن 
و دَليلٍ آنكه ماضي ابن مثالها و غير اينها بروزن "فعل "ست 
مه 


فعل" وازباب "نَصَرء ينص " مبباشد , با آنكه عينالفعلقلب 
أ ده لطا لو ست ارام .و قل 'بو 
نيز همن كونه إعلال ميشد آن است كه بسيارى از ١‏ بن مها فق 
است وفعل متعدىاز باب " كَعُل, يف" تبامده » وآنها هم كوستدكا 
ئيست مانند "قامَ , يَقَوْم " ميكوفيم | ازاين باب است» تايكجا كفته 
شود :معتل العين واوىكه مضارعش بر وزن "ينل ا نير 


وزن "قعل" وازباب "تَصَرَميَْصُ” ميباشد , لكن بعضىاز تمآماء صر 
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مائند صاحِبٍ تَصّرِيف و بسيارى ديكر كفتهاند :معتل العين واوىكه 
مضارعش "يَفَعَلُ " است از باب "كَل يَقَعُلُ" آمده , مانند "طال, 
يطول "كه اصلش "طول يلول , بوده , بلكه سإغر مواد جه متعدى ‏ 
باشديانباشد ازباب 'كملَيَفْفك "بهاين باباتقل ميشود بلِيلِكتته فاء 
الفعل كه در آن نه صيفه إست ٠‏ يس ميكويند : قلي " مكلا دراصل 
" كوي " بوده ٠‏ به "كَل " نقلشده ٠‏ سيس شل عين الفعل رابه 
فاء الفعل دا ديم وفتحه فاء الفعل ساقطكشت , ميان و او كه عي نالفعل 
است و لام كدلام الفعلا ست التقاءساكنينشد .واوبراى التقاء ساكنين 
حذف كرديد "فلي" كشت , و ليكول اول بهتراست ٠‏ زيرا فعلرا 
در يك باب ٠‏ وإعلالرادرهمه صبِعْة هاي رَيَكقاعِدَه كه قلب عينالفعل 
به آآيفبا شد جارى ساخته , كذعتهارآتكمتلفْمُل از بابى به باب ديكر 


كه هر دو ثلاثى مجرد باشد بَحيْدَوَبكْيقجتاسش؛ وبراى وثال "طالّ , 


اسم امل كَرْفَ» 
" ريف" است» واين انْتذلال قلطاست» زيرااسم 'مقتقٌ بر وزن 
"قميل" از غير أينباب نيزآ مده ,مانند " ليم " از "ملم , يكلم * 
و " تبر" از "دَبَرَ , يدب" يس كفته ميشود : تل العيْنٍ واو كه 
مضارعش بر وزن "ينع " ماهد يؤر كلق ازباب "نصَرَ ,يلد" 


دف ندر ف 


عانتد. :" خاق د يناف » ف ينا 
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جهارده صبغه ماضى] نازاين قراراست ١‏ "خافّ , خافا , خافوا » 


حِفْتُ » خِفنا " خاف در اصل” حَوِفَ " بوده »طبق قاعده مذكورة واو 
قلب به الف شد "خاقٌ” كرديد » تا بنج صيغه يرهمين ينو لاست » 
و "عفن "دراصل "حَوفنَ "بوده ءيس از قلبٍ والتقاء ساكنين و حذف 
جناتجه در سشَ كنديم” حفن نَ"كرديد ينص فاء الفمل را يدل به 
كَثْره كردنديا بكو : كر مين الفعل را به فاء افع لتقل تمودند » 
نا ولالت كند كه عين الفع كور بودة ؛ و ولالتير هيلت را 0 
داشتند بردلالت برماة ,َلِذ! فاء الفعل رامانند قل مَضْمِوم ننمودند 
در صورتىكه هر دو وأوف يتم و تا صيغه جهاردهم برهمين هنُوال 
أست, 

و ججارده وم لهاي ثرار است . "يخاف, يخافان , 
يَخافُونَ تخاف ,خافن ,/ «تخاف تخا فانٍ ,ت فون تخافبيه 
تخافان , تَحَفْنَ حاف .تحاف ” يخافادر اصل "يخُوقُ " بوده , 
فتحدعين الفعلرا يدفا 'الفعل نقلتمود ند "يَحُوفُ "شد ,واوراقلب به 
الف كردند " يخاف" شد , و واو كرجه اينك ساكناست ولى جون 
دراصلمتحرك بودءةآن قاعِدَة در بارهاش إِعُمال كرديده.ودراين 
باب نيز عين الفعل از دو صيغه جمع 'مؤنت حذف شد به بيت 
التقاء ساكنين كه در آن باب كفتيم . 

و جمارةة ميعه ابر اين فار اعت * لمق يعافا + 
رليخافوا » لِتَكّف ٠‏ لِتّخافاء لِيَحَفْنَ» حَفٌ , خافا ء خاقواء خافي, 


ج1١1‏ مبحث افعال امك 


خافاء حَفْنَ. لأحَفْ , لِتَحَفُ" دراين باب نيز مانند آن باباز ينج 
صيغدكه ضمير متصل ندارد عينالفعل حذف ميكرد د براى التقا'ساكنين 
ولى صورت 2 'مونث در ماضى و آمر يكساننيست» زيرا در ماضى 
"خف" _- أمر "حَفْنَ"است »واز اين باباست ٠ 0 ١‏ ينام 00 
كماو يبام :خوابيدن و آرميدن " و "كاد , يكاد, كد كَوْدًا و مكاذا 
و مكاكة أنزديك شدن حادتّهاى و واقع نشد نش" 8 38 مال مل 
نولا وو :مالدار شدن " و "جانّ » يجان ,جوناً ياه عدن 9 
و"داد: يداد كوداً :كود كذاشتن كوشت وغيرآن " ودود أكرم 
ست , 
و دليلبر واوىبود نايل مقالتهاق مإنند آنها با آنكه عينالفعل 
3 در ماضوو مارج مامحدوف !اما تقوب ,شك و بعضىاز مات 
سمى است كه و او در آنها طَايرآنَكَ ]كليل آنكه از باب "هل , 
0 سدنه "قعل يفل "كسره فا» الفعل استدرآن نه صيقه ماضى 
كه دلالت ميكند بركسره عين الفعلٍ م محذوف » زيرا اكر ماضى آتهاير 
وزن " كَعَلَ " باشد كسره فاء الفعل بى يت ميشود , زيرانه لالت 
دارد كه عين الفعل واواست ونه دلالت ذا ارذكاطتوح اس وهيج 
مل أجوْفى جه واوى جه يائىنداريم كه در آن نه صيغه ماضى , فاء 
لضفتو بأشد . بلكه هرجه هس تمكو راس جز واوق غَثْ مور 
التيْنكه مُشْمُوم است ٠‏ بس يعضى از أَهْلٍ لقت مانند صاجب مدت 
الإرب كه "طاع, يَطاج 1 وطاعَةٌ وان رهم ن» و مانتدصاحب 
قرب التوارد كه 2 500 : اما وعدن" را ارباب. " كمل : 


1 تقسيم جهارم 3 


يَمَلُ"صبّطكردءاند خطاء است , وشايد حرف حلق بودن لام الفغل 
آنان را به اين خطاء انداخته» در صورتى كه كفته شد هرجه ازباب 

*ففل قعل" باشد عي نالفعليالام الفعل آن حرف حلقاست » نه 
آنكه هرجه عينالقعل بالام الفعلش حرف حلق باشد از ياب "فمل, 
قعل " ميباشد » يس ميكوكيم معتل العين واوى ياازياب “تل نئل" 
وواو در مضارعش نايت حال خود باقىاست » يا ازياب "فيل 
قعل" وواو در مضار عش بعناسيت كَْحه كَل به يف هده ست م 

جز " راح 'يَري ٠ريحا‏ “درك كردن بوى " كه از باب "ررب , 
يَغْربٌ "مده »بااتكفواوو ست بلكهإجاع آهلٍ لقت ست كداين 
ا هيه جا راز 1ك 1 كيه ريج :باد كه اصلش "روح " بوده » 
و " رَيُحان :كياه خوراكى معروف "أصلسش "ترؤحان " يوده است » ودر 
اينجا " راح مرو "بوده 6قر يروج يروج " بوده » واو رابمناسبت 
كسره قلب به ياء ,و كسرداش رائقل به فاء الفعل تمودتخ "تربع " 
أكرديد 3 ا ع "يوده » مانند ريُحان كه 'مناتيتٍ 
به يا* معلوم نيست , و صاحِب امشتَيىالإرب جند ذه 
ديكرى رااز باب "صرب 57 "صبْط كرده, ولى ثايت نشدهوكويا 
اوإشتياه كرده اسما. ‏ را , 
( معتل العَينِ يائي ) 
وآن نيزاز دوياب آ مده : 

باب" عمل ,فيل علدا رباع المي رن نار 

أمبيعأ “فروختن 


1 ميخت أقغال لك 


جهارده صيغه ماضى :" باع , باعا , بانمواء باعَتٌ, باعتا , 
يش رشت » يغثا: عحُم ‏ يعت فا :يرث . نا" باج در 
اصل " بَيَع " يوده ٠‏ طِبْقٍ آن قاعدَة ياء قلب به آلف شد " بام” 
كرديد » نا بنج صيغه » "يعي" دراصل "بْيَعْنَ" بوده» ياء قلببه 
اليف و به التقاء ساكنين حذف كرديد 'بَعْنَ " شد , فتحه فاءالقعل 
يدل به كََرَه كت تا دِلالت كند كه عين الفعلٍ مَحُذوف ياء بوده 
'يأج "كريد + 
000 


بجمارد مسف مشار : تبي ٠يُسبعان‏ «مببعون ص 


تَبيعٌ «تبيعان تبيعونَ تببعبن«تببعان تَبِعْنَ ٠‏ ابيع لبيعٌ " 
سِ رامل " ينيع " بوده ؛ كب حيْالفعلرا به فاء النعل نقل 


تمودند " يبع "شد ,همجنان دارتاقى :يفده , و در دو صيغدجمع 
'نث باز نقل فئئة ميان عي نَالعَمَلْوَلامالفعل التفاء ساكنينشد » 
عينالفعل ساقط كرديد . 

جمارده صيف آثر تب 
مين يع ٠‏ ببعا ٠‏ يبعا ٠‏ بيعي ٠‏ ببعا عن ٠‏ لاعُ » ِنَع "آنجهدر 
انه وال كفمة هد درانشها كقعه: ميفود: ء با اين كَرْق كه مين الففل 
در آنجا در صيغه نار مضموم و دراينجا تكسور است وار نو اق 


0 اين يائى ست »و ازاين باب است "١‏ بان » ؛ سين ليث » ييانأو 
كي 

تبماناوتبياناً :آشكار شدن " و "يان :يبن وين ره 

شدنو "حا يحبة ٠‏ يمد .د يوا وعيد انوعد كدو 


2 
تحبداً :روى كرداندن "و"خاب يَخببٌ ؛ خب ,كيه :نا ميدشدن ” 


ج11 تفسيم جهارم كنف 

كدان ؛ يدبن ون كيناودين :إدادادن وواودا دن و بدوياتتى 

كرويدن " و " زادٌ يذ وك ريد “أو رماو رما اودب اوزيداتاو 

56 عه وم مر 

أمزيدا ١‏ أفزودن " 8 "راع تيغ ١‏ م 71 اغا ووو منحرف 

عدن "و "سال يسبل 2 نيلات ومثيلا 'روان دن "و “ماد 
مور » 


يُصبرٌ » صر ' عثرا و عيزورة واتصيًا ١‏ كرد يدن بسوى جببيزى 5-6 
ياعي بمشتر از اين باب5 مده است و كليل آنكه ! ين مثالها و غبر آنها 
از باب " فَعل يَفْعِلٌ "است آنكه هريك ازسه صيغه مضارم ثلاثى مجرد دو 
صيقه ماضى دارد » "يفل يذ فيش "كفَعَلَياقْلَ "است م " ماضيش " 
عل با "ات َفعَل ماضيتيتيز” "مع مايل "استاء ودرمياجيت 

شته كفته شد : مضارع ” يقل الوأكيش "قعل" ديت جر" خيلت» 


موا و عمس 


يسبب نهم .ينعم" و جمةةماجداز بعتل الفا' باثىوواوى » يعنى ياب 


5 


د در 9/6 يلوم بيشرنيست ,هس اينمادءها 


39 


7 1 ا : "هاب » يهاب هب» هيية 
وَملباو مَهابَة :ترسناك شدن 3 

جهارده صبغه ماضى ؛ "هاب ,هابا ء هابوا , هابَتٌ , هابتنا ,هبن 
هيت . ِبثما »هبحم »بت » «هبثما . بشن ,عبت » جنا ” 

جهارده صيغه مضارع : "يهاب يهابان “ينها بون تهاب «تهابان, 
يَبَبْنَ» تهاب , تهابان تَهابُونَ تهابينَ , تهابان , كَمَبْن . آهابُ » 
تباش *- 

جهارده صيفه امر ١‏ "ليجب لهال لِيَهاُوا ‏ لتَبَبُ » يتهابا» 


جنك 


علا تقسيم جهارم لقال 
ِليمَبّنَ» هب , هابا هايُواءهابى , هابا من آهب يتين" 

2 

وازاين باباست : "حار يا حر احيرأ وخيرةو حيرا وخيرانا * 

و "نالء ينال, تل ميلا ونالاً ونالة: :به جيزى رسيدن و "عافٌ ميعاف, 

حَفْ ء كليفاً و عِيامَاً وميفاناً :ناخوش داشتن " و"عاميعام ,َم , يماو 

م سس “مز نيال 
4ه "عار يفا كو غير وكثرا و قار :ردكبردي" 

و جكونكى لال ودليلٍماكّةوباب در اينها جناناست كه در واوق 


كفتة شدء 


بودن "و اين سه مادهازماب "هرب 


واجوف يائى هرجه هست از إين دوباب آمده, جز "كيو يميق 
أي غيؤ. ناه وكياةة ازيبا بيكربودن 0 ' ترق ْشرْفُ »آمده 
و بدون إمُلا قط هده كر جه ازآن جانهاىد يكرنير إستعمال شده ات 
و در بعضى از كتابهاى لغت أرَبَاكهة#متع 
ثايت نشده؛ و در بعضى ديكراز باب " كَعرَ / مدر 
ولى لشيتهاه ست م ِ 
( املا ستل الْعيْن) 

حلاصّه ملا لمعتل العين1ناست كه عينالفعلدرينج صيغه اول , 
فاق هرجه ياشد تلب يه الف ميعوذ ‏ ود رنهرصيفة ديكز خدف ميكرداد : 
وفاء الفع ل مكسور ميشود جز آنكه و او كَيرمكسور باشد , يس قاءالفعلدر 
اين صورت مضّموم ميكردد , و در مضارع حركت عين الفعل به فاء الفعل 
تقل ميْقود كر فدح باحد هي نالفل قل تيه الف تركرنادا: وادزه وصيقة 
جمع توت هرجه باشد عينالفعل حذف ميشود »و صيفدهاي امر تايع مضارر 


ج11 ث افعال ولف 


أسث به اضافه آنكه عي نالفعل در ينج صيغه ديكر حذف ميكردد ٠‏ 
معتل لكين مو 
مانتد :"47 سيوف ١د‏ »اداو ووم خسف كرون كان" اصلن 


3 أو 3 وده » درهيم 00 " قال يَقُولُ؛ صرف ميشود » 
و 37 ينبة يد نايدا أتوانا هون " “اق تفي فض كينا ! 
دوبار 0 لامام راق " كه به نيز 
8 تجبئاً آمدن "وااين 
سه مثالياعى است . مانن تيع "صرف سكردد .وبا 0 
سوه نوها وتنواءً و سواءة ونساوساءةوسائِية: اندوهكين 
كردن" واوى است ٠‏ مانشْنكقَالَيّقُولٌ " صرف ميشود » وآنجه درفعل 
مهموز كفته شد غير از أجلآليَ:تقتلالعين درياره اينها و مانندايتها 
.اعمال ميكردد ٠‏ مكل لكي فنتجسيقمعنل اللا مما مف ينام لَفِيقٍ 
فون است كه نانش خواهد آمد. 
(ممتل التيّن از زباب إفعال) 

الال جوف در با بإفعال1 استكه مين الف ادر ينج صيغه 
ماضى قلب به الف ميشود , » ودرنه صيغه ديكر حذف ميكردد ؛ ودر 
مضارع عينالفعل اكرباء نباشد قلب به يا" ميشود ؛ ودر دو صيغهجمع 
"مون حذف ميكردد »و صيغدهاى امر تابع مضارع است ؛ وعينالفعل 
درهفت صيغها ش حذ ف ميشود ؛ ونيزعينالفعل از مصدر حذف ميكردد ». 
و در عوضتاعى در آخِرشميآ ورند . 

مثال ماضى ازاجوفواوق : "آقام »اقاما اقاجوا , أقامت ,أقامتا , 


ميشود همين 


ع1 تقسيم 6 
أقَسنَ , ات . أكَنسا , أهَمتمْ , 31 1 


ل 
"0 


أثلائى مجردش "قام يوم "استء »لاقام "دراصل "أقُوَمَ "بوده ماتند 
ا عي نالفعل را بدفا* الفعل نق ل كرد ند » وعينالفعل راقلب 
به الف نمودتد "قم" "شدتا ينج صيغه » "امسن “فراصل* ا 
بوده مانندآكرَيُنَ, يسازنقل فتحه ميان عي نالفعل و لام الفعل التقاء 
ساكنين شد ء عينالفعل راحذف كردند " اقَمُنَ” شدتا آخِرٍ صيغدها بر 


همين كونه كََمْل كرديد , 

مثال مضارع : " يُقيم. يُقبمان» يُقيمون كقهم بعانٍ, 
ون ا 2 4 >" 
ِقَنَ » تقب تقبمان . تفبمؤي ر ثُقيمبت نّ » تقيمان , نقِمْنَ؛ أقيم, 


أنقيم ". "يقب , در اصل | يو /وده مانند "مكُرم " كر هين 
الفعل دنا » الفعل نقل مد "يُقو” كرد يد » جون تلَفْظ و او ساكن 
قبلاست ٠‏ واورا كلب ما كردئد "يُقبمٌ " شد »ابسن 

اغلالدر دوازدءصيغ ككل هد , "يُقْح " دراصل “تون "بودلناتند 
“سيان عي نالفعل ولام الفعل التقاء ساكنين 


"يقن" كرديد مجان 2 


لام الفعلالتقاء ساكنين كردي باشل سدكت قم 
و همجدينسة صيخه ديكر لتقم لاقم ء لتقم » 0 ”از اصل مضارع 
كه" كتوم " بودهكرفته شد , جنائجه "أكْرم ”از "ثكم "كرفته دهم 


ج1 حث أفعال 51 


000 
تاء مضارع راحذف؛ ولام الفعل راساكن كرديم "اقُومْ " شد .كشرهبر 
واو تُقيل بود بدفاءالفم لتقل نموديم ٠‏ ميان عين الفعل ولام الفعل 
التقاء ساكنين شد » عبنالفعل حذف كشت "اقم "كرديد , و همجنان 
در هنج صيغهديكرء لكن عينالفعل حذف نشده ٠‏ زيرا در أقِدُنَ ذف 
شده بود » ودر جهار صيغه ديكر التقاء ساكنين تميشود . 
لاقامة "در اصل 'لاقوام "بوده مانند اكرام , 
را به فاء الفعل تقل نمودند , ميان آن وا ايد التقاء ساكتين هده 
عين الفعل حذفكشت "إقام "شد تاء مَضُدٌ 
الاقامة " كرد يد » وكاهى نا را نميآورند مانند' د "رجا لبن 
ولا بن من ذِكْرٍ اللووزقا م الْصلاة يبنا ؛ الركا :غردا ني هستئد كه 
نه تجارتى و نه بيع ىآ نان رأ اتاعحد” و بياداشتن نماز ودادن ركاة 


ا « 
باز نميدارد - سُورَة الورك ]بك قية وما 


0000 000 
وازاين باب است ؛ "ادام ٠‏ يدم »ادم ».إدامة :بيوستهداشتن 


أجاب . يجببٌ » آجب , اجابَةٌ :ياسخ دادن و دعوت يذيرفتن 


جناناست كددر واوكفته شد ومين الل جون خودش ياء أستديكر 
در مضارع قلب تميشود . 


ع1 مبحث افعال 51 


(معَلَالْعيُنَا باب افتعال) 

معتل العينكهبه باب إفتعال برده شود , عينالفعل در ماضىو 
مضارع قلب بالف ميشود ».ينا برآن قاعدّة كه كفته شدء ودرنه 
صيغه ماضى ودو صيغدجمع 'مُؤنت مضارع براىالت ساكْتَينٍحذ فميكردد 
و در صيفهمَضُدراكرواو ياشد ينا ست كَسْرَه ما قبل قلب به ياءميشو 
و در آمْر غير از دو صيغهجمع ونث در ينج صيغه ديكرحذ فميكردد , 
جنائجه در ثلائى مجرد وباب إفعال دانسته شد . 
مثال ماضى ازواوى : ".الحتامّ» اختاضا : .اختاطوا »إختاضتٌ » 
ان حتفت , الحتفثما ِحِنَضْْمْ .حتت «احتضتما, 
تضكر إلحَتَضْتُ ,نضا .ليبا «فروشكون درآ بوغير آن "ثلاثي 
مجردش :خاض, يَحُوضٌ: حوضاً 5-2-5 يقهمان معتى , ٠»‏ لاحناض 
در اصل " امحكوضن " بوده ٠‏ و أوْكَتَعطق كيل فتوح را قلي بهالف 
كردئد "اتا 


بوده ؛ يس أز قلبواو ا 


تَحُتاضان , تَحَتَضْنَ , 7 احختاضٌ. فاش ادر ا 0 
ع » واو راقلب بهالفكردند "يختاض"كرديد , "يَخْتَضْنَ " دراصل 


مي "بوده , واوقلب:به الف كشت » ميان الف وضادكهلام الفعل 


ووه ةس م 


التقاء ساكنين شده الف حذف كرديد " يَحْتَضْنَ "شد. 


ضى «إخُتاضا , إِحْتَضْسَ» 


عن تن ”ار آنجه كفته شد إعلالاينها بعلوم ميشود. 


".اختياض " “خزاطل * اختواض" بوده» واو بمناسبت كسرهما 

قبل قلب به ياء شد " اخُتِياضٍ"كرديد . 
ازاينباب است ؛ اجتاب ديجتاك لبت ,اجتبايا : أمويقن 
00 " ثلائى مجردش حاب او وا "به همان معنى» 
“اختاج» يتح , الك 
عاج شو حَوْضا" به همان معنى ٠‏ و " اجتارٌ» يجتاله 
اك رالجتمارا. :كذمذني تلام مجردش" جار , يوذ جز » جوراو, 
جوارا وتجازاً ".به همان 2 "ابتار متا » متنا 0 : 
1 


تباج نيا زمند بودن . ثلائى مجردش 


زمودن " ثلاثى مركا “بار يو لوا " بدهمان معنى , 
حَديث از آضْحَانٍ رَسُولٍ خدا على الله ليم آلو روايت شده : 
م 


كتاتيوذأولاد نحت مكلام :ما فوؤكداننان رابيد وسقت 
عَلوَ مكلام 0 'واجونيواوىازباب إفتعالدرقرا رنيست | 


ج1 مبحث افعال لق 
هات 7 فصت مالستسا 


تق" "تزف كردن و إعلال د قات 0 جزائكه 
درمَشْدَرقلَبِى نيست جون عينالفعل خودش يا" است , و قَفْلّت 
نشود كه جمع مدكرٌغائب ماضى و جمع مذكر حاضر أثر بصورت يكسان 
است » ولى دروا اقع جمع ماضى بر وزن "تعلو " " وجمع مر يروزن 


" فتلا " ميباشد . 


واز اين باباست 


ببع كردن ٠‏ يعنى “خريدن "و" ارْكَات » 
كرفتارريِب شدن "وريب :اسك يواجر على كه َب 
و "إزداد يَرْداد , ردك تازهتادل:افزؤن شدن " و "اضطاة , 
يفطا , إضطَةُ »اشطبادًا :عكار كردن " و " إمتارء يَمتا..21 
امتبارً أجدا عدن بكونناى كه هريك به ع خود عناخته مود ” 


00 


ثلاثى مجردش " 5 را * يمان معتاست 


أرام شدن ودر 
0 0 م 3 ين ساس © 
بى قائد رفتن ثلائي مجردش " فا5» يَقَوَدُ , فد قيادا و مقادة 


در امل " إنْقوَه ” و " يَنقاك ” " ينمو "و "انقباد ‏ اقواد " بوده. 


ع1 تقسيم جهارم حا 

مثال ياثى :"اماج يلما انمع . إنيباعا عدن نيك 
و روغن و غير آن " ثلائى مجردش "ماع ميخ »رمغ , كلما ولةً: 
مليِع وروان بودن" ".انماع , انمي ْمَيَحَ وينماحم » يَنْمَيعٌ " بوده , صيغه 
ها را خودتان صرف كنيد . 

معتل اين از باب الستفال) 
.إعُلالش از هرجيّت مانند باب إفعال است 
.مثال واو : "اتاد , يشتعيذة , 


5 3 ا 
ثلائى مجردش "عاذ , يَعُودُ , عذ » عوذًا وان و1 


2 
وعباذا :يناهبردن " "استعاك , الْتعود و يُستعيد شتوو 
التعاكّة ,اشتغواذ " بوده:ةو ار قزر باب أست " استعان 


"اتاج , يدتقي .| 


عثال باعي" : "إستطاب ٠‏ يشتطيث» 
ياكيزكى خواستن " ثلاتى مجردش " طاتٍ» 
تطيابا “خوش و نيكو و ياكيزه بودن ". 


جنائجه درمثانها مُعَاهَدَة شد قاِدّهكلَيَ أن اسد كه دراجوف 

أز هر بابي و درهر صيغداى "هركجا فاء الفعل ساكن باشد حركت 

عينالفعل به آن نقل ميشود ؛ يس اكر حرف بعد ازعين الفعلساكن 

باشد بهالتقاء ساكنين حذف ميكردد وكرت باينا سيت حركت ماقبّل 
أقلْب ميشود يا بحالٍ خود باقى ست 


ت افعال 11 


و غير از جهار بابي كه كفته شد جوف در سإِكرابوابٍ ثلاثى 
مزيد ورباعى مجرد ومزيد إعلالى نداردوما نند صحيح صرف ميشود , 


1 


جنانجه مثلا : 
از باب تَفْعيل ميكوعى : " وف » يُكَوْفُ, وف , تَحُويه 
ترسانيدن " و "يه ره كب , تغييرًا : دكركون كردن ". 


وازباب مفاعلة ميكوئى : "فاوض ٠»‏ يُفاوضٌ » فاو مفاوقةة 
باهم برابربودن دركارياييّزكت يا سخن يا غير آن "ثلاثى مجردش 
استعمال نهده» و" سائوء يساي» ايز , مُسايرةٌ :باهم راه رفتن " 
ثلاثى مجردش: " سار امسبط عبرأو تسيا و شيا ورور : 
زه رعق 

وازباب 1-5 ميكوتى * 
وتوشه كرفتن " ثلاث مجر د و6 يزوف ود : رودا "بهمان 
سن . و "ريل ,يتيك يليل :ازهم جدا عدن ” تلات 
مجردش ؛ " زالَ ٠‏ يزيل » ل » تيلا “دوركردن و جداكردن 

و ازباب تفال ميكوثى ! " تَعاون , يتَعاوَنُ ,تعاون , تعاونا. : 
كمك يكديكر كردن " ثلاثى مجردش استعمال نشده » و از ياب إفمال 
00 "تداين يدان تدان , تداينا : :بهتسسبكة تعامكّة كردن 

" ثلاث مجردش "دان يدبن »دن دين تيبكقدادنبووام دادن ” : 

و اذ باب إفولال ميكوعى ١‏ “اود »يزو لويذ ,اودارا : 
بركشتن و كج شدن إثلانى مجر دش زور 0 زوك ازور دو "بهمان 
معنى مو 'ابِيضّ » ميض ٠‏ ابيضظ » إبِيضاضًا ©سفيد شدن "ثلاثتى 


أزاد 


ع1 قسيم جهارم ٠‏ لفف 


أجبره شدن بر ديكرى در 


مجردش" باض» يبيضٌ » يش »2 
سفيدى ". 1 
واذ 3 .اتعبلال ميكوعى : " اشواد ٠‏ يسواد » اسُواود ,. 
امويداداً :بسار سياه شدن "ثلاثى مجردش وت توف سوق 
انود سياه كدن 9 "انان نان إذ اين »از ذْ ببنانا 'آرا 
كرفتن " ثلاثى مجردش :زات ٠‏ يزين عزن زيطا اناد . 
و جوف از باب اموا ولفعيعال نيامده. 

واز باب معلل ميكوئى ؛ " حوقل» يوق , حول وفك 
حبقالاً “ناتوان شدن "حبقال در اصل " حؤقال " بوده ,و "سيطرء 
يكيلا » تفلا ٠‏ تيطرة ميال ديكرى بودن و آنها را كلت 
كردن " و تبدبل سين بسع طول است ‏ و همين يثال از باب 
سملل به همين معنى مَك بو ايتوفازادوباب ديكر ربا عي تجرد 
يا مئال ندارد يا بسياراندك است . 

(خايمّة ) 

و درآن جند مُظلّب است 

١‏ - بعضى مواد درثلاثى مُجرد ومزيد بر سب قاعِدَة بايد 
.اغلال شود ولى يِطَوْر [سْتتّنا بدو نإ مُلال متيال شدهءمانند : 
" كوش يَدَوشُ» كوم تباه إشدن جشم " جوف واوى از اين 
عَيْب يالّؤن دائته باشد يسيار ,يدون إعلال 
آعدم» و ” كيد َي ٠‏ يدأ :كردن كيالودن "و “حول لود 


موك > مده 9 


اموار :تنكدست شدن "و " إسْتَحوَد, يَلْسَحُود. 1. 


باب درمادةاى كممكنق 


1 مبحث اقعال لقنا 


شدن " وغير اينها مثالهائيى هست ٠‏ 
؟ - بعضى موا دازدوباب1 مده ءو ماضى آن از بابي و مضارعش 
را از باب ديكر استعمال كردهاند , مانند ” مَوْت ” كه فعلش ازباب» 


ليق مات يموت ”و هم" يل يل - مات يماش ” مده » 


سول 
تشده ؛ و مضارعش را از "يفعل 


رقرائّت كردءائد , ومانند" دوام " كه فعلش نيز از هردوباب آمده » 
وكفته شده :"ولت »كدوم " وجدين 'ملكرم شده اندتالازم نبايد 
بر شش باب ثلاثى مجرد باب " فَهِلَ 1 
رامال لي كود »و أتدال ن در غبراً جوف نيز وإقع 
رو "مسلا وفيت كردن بسوى جمزى 
در قرآناست * تركنوا إلى الذبي موا سكم الناك “و ميل 
0 نكست كود فائد يس جما وا نشي مالش نعايد 
سور مود ايه 18 ار ابن يبد در كتاي|دبُالكاتبكفته : 
اين ماده از ياب ا “مه وار باب " قعل 
يفل" نيامده ءزيرا كط اين باب خرف حلق است» يس در اين 
0 
؟- بعضى ماذاههاهم اجوف واوى استعمال شده ازباب 55 

يفل" وهم ياعي استعمال شده راز باب عل فل" بويك معني | 
مانن : " صار” , يور ,صر صَوْراو صار, ؛ يُصيرك » صِرٌ » »سيا “أوردن 
ب يكسوي” ادامرا ناست در صر اهبمعَلَيْوالَلام “اديه 
ين نَ الطث رفحْرّفنٌ اليك : خدا كفت يس بكير جهارتا ازيرندكان را 


شده > مأنندا 


ج١1‏ يجيا فقف 


بس آنه رار بسوىخودآور -سورةالبة - ساي ٠ع"‏ اين كله 
در قرآن” صر وصِرٌ "هردوقرائت شده واين ماده بمعنى خردوياره 
كرد ننيز 1 مدهاست ؛ و بعضى مفسران به اين معنى تفسيركردهاند , 
ولى ميتوان كفت يإ صطِلاح درا ينكلم تمن ست » يعنى عردو يعنى 
در ضنٍ كلموا اراك شدهء و” لاط يلوط الوط لاطتلبط . ليطا : 
جسبانيدن " و "سا لوغ وتوم وساع يسيع » ٠‏ تيا 0 
شدن طعام و شراب "ودر غيراجَوف نيزا ازاين قبيل يسياراست 

؟ همان كونه از دوياب استعمال شدهيه دو معنى , ماتند ؟ 
" قال » يول" , كولاكفتن "و " ' قال قبل , كلوه ويلا و تقبلاً : 
خوابيدن يا آشاميدن دز مهاكرروز " و "كان يكو نكن “بودن "او 
"كان يكبي 3 “فروس كردن ' أو "مار ٠‏ يود و “يراكندهشدن 

و "ماريميزء ٠‏ مبّرا:تخوارو يارآوردن" و امثال اينها در لغتيسيار 
أست. 

(متل اثلام ) 

وآن رأناقص كويخد .زيراد ربعضى صيفدها لام الفعل وياحركت 

لام الفمل حذف ميشود ,وا زاين بي تكلم تقصاني بيدا ميكند . 
(ممتلّاللام واوق) 

و ا باب آمده : 
١‏ عل يَفعَله "مانند :"ده ذو ا 
00 “غوابدن 

جهارده صيغه ماضى . " دعا , دعواء دعوا؛ دَعَتُ, ككتا, 


ج1 مبحث افعال 1 


دعون» دعوت دَعَوتما كو دعوت دعوتها دعوتي دعوت » 
ونا "دعا دراصل "3 عو" بوده , واو حرفي عله مكرك مأقبل 
مفتوجرا قل به الفنكردنه "ها" هد ء “دوا * براضظل خوداست» 
م اكر و اوقلب بهالف شود » بهالتقا “ساكنين ساقط ميشود »وبامقردش 

مشكّبه ميكردد , ديكر آنكه تنو درائبات وإشقاط تطيع امفرد أست ء 
0 در اصل "د مَوُوا ' 8 واو راقلب به الفكردند » يس به 
اليتقاء ساكدْيْنٍ بيفتاد "دوا " هد بررْنٍ "كوا "'دَحَتْ "دراصل 


دوك" 'يؤد أؤاوقلب ا ساكنين ساقط كشت 


"دَمَكَ " كرديد بروزن ” فْعَتٌ" ” كتتا” دراصل "ذكونا" بود 
واو قلب به الف شد و ساق كح ب كرجه التقاءساكْتَيْن نميشود » 
زيرا كفتيم كن نايع 'مفرد إلتكة 'دَعهْنَ " نا آخر جهارده صيغهبر 
اصل خودباقى است واعلالى ندَارد » واعلال فقط در جهار صيغة 


٠ ابت‎ 


0 ا 0 8 
جهارده صيفه مضارع يذو م٠‏ يدعون ؛ تدم 
و رو كو 5 ِ 
حَدْمُوان ./ يد عون , كد علو , د وان » دون * كدعبي تَدمُوان » 
0 2 


تدعون , دعو تدعو يدعو دراصل , 43 ' بودء صم برواوتقيل 
بود حذف كردئد ٠‏ وعمهناناست "تدعو و كدر وادعد كذ * 


20 0 7 00 
5 9 غاعِب دراصل يَدْعُوُونَ "بودمائند " ينصروت 


كت برواو تُقيل بودحذ فكردند »ميان واولام الفعل واو جم لتقا 


اده 


اكشت » "يد عون "شد بروز 


ساكِئينِ عد , واولام الفعلسا 


6 سم ورم 


و "يَدْعْويَ " جَمْع وينّنِ غاعب در طُورت با اين يكساناست » 


يفعلنَ 


در واقع إعُلالى ندارد ,وا اوش لام الفعمل أست » و بر وزن 
ميياشد » وهمجنا نا ست "دون "جمع حارو ” َِدْعُونَ " جع 
مونث حاضر» آن بر وزن " 25 " واينبر وزن "علي ” ميياشد, 
اما "تَدْعِبَ " مفرك ينك حاضر در اصل" حَدْهُوبنَ "بوده. كتير 
واوتقيل مودءئة عبن القع لتق لكرد نديس از سلب حَرَكت عي نالفعل 
ميانواولام الفعل, ياءكه * مب رمفرد حراس إلتقاه باكينن 
شد ء لام القعل ساقط كشت "تَدْعِبِنَ" كرديد بر وزن " تفعنَ" بس 
باعلال در هشت صيقة وافع عده است ٠‏ 
جهارده صيفمائر :"ليدم اموا اليدْعُواء لدم لدعو 

لبد مون :2 قو جز دعي , ٠‏ أذمُواء دوي الأذع. 
لمَدْعٌ ”.ليدع دراصل " يَكإعولود) , لاما أمُربرسرش آمد , لام الفعل 
حذف كرديد جنا نجودير غِبريآقِص كلام النعل حذف ممكرديد , 
لكن در فعلٍ ناوص ص ذف أشده بود , وهمجناناست ت ترات 
ولآذع ودع أو صَيفهٍ و دمكرتاع مُضارع است “وال اتويات اسع 

" كَزا ٠‏ يغرو » أغ» كزواو تحزاوةٌ كرواناً مه جتكارفتق” و بمعنى 
خواستن وآهنك كردن نيز آمدءاست , و "يدا , يبدو , ابد ,“بدو : 


و ا ١ل‏ كرف وميد سه 
آبكارشدنٍ وعدن باويّة نعين شدنني ز آمده رو "رجا يرج 
ا مسبت له وى 3 
ارج رَجِاء وروا ورجاةو برجا 5 ورجاوه و مَرّجاة:!ميدواربودن 
"ربا »يوب » أرب رماو رو "افزون شدن "و بمعنى يرورشيافتن 


20001 


نيز استعمال هده » و ”.فا خف عقوا :از كنهكاركذشتن " 
0 
و "نجاء ينجوء م ونجاء وكَجايَة :رستكارشدن " 


ج1 مبحث افعال فففا 


و بمعانى ديكر نيزا مده و لامع أل لما :بلندىداشتن" 
و "زكاء يَرَكوٌ , أزكُ » وكواً “رركا :افزايش يافتن " و بمعنى باك و 
بىآلايش شدن نيزآ مده ٠‏ 

-١‏ باب " قعل يقل “ا ند : كو تثرو ره و 
وصراوة وسراو را “با مر دانكى وكذشت بودن 
جهارده صيغه ماضى : "سل » سَوُوا ٠‏ سَرُوا ,سروت سروتا , 

سرون : سؤوت , سؤوكمال سروم ؛ سروت . سووتما سرُوئنة» سروت , 

سَرُونا, "يووا "جنع مدكرغائب دراصل "سَرُوُوا " بودء مولام النعمل 

براي دقل كلمهحذ فكردند , يس لام الفعل به التقاءساكنينساقط 
" سَرُوا " كرد يد , و سيزدء'شَيُمِوديكر بىإعلال , ومانندٍ صَحيح 
صرف ميشود «زبراعين الفء ينيك تالام الفعلدرة. ن صيغدهائى 

كه متك ست قلبيةاليمودواكرالتقا وساكنين هد حذ فكردد : 

بر خِلاقٍ باب سايق » و صيغهدهاى مضارع وامر ١‏ زاين باب كليتامانند 


باب سايق [مُلالوَصَرف ميكردد «زيرا مانند آن باب مضارعش بروزن 
0 وفيت ناه و4 
"يفعل " است » واز اين باب است ١‏ " رخوء 00 يخوةو 


اشد 


ع 


دم ٠‏ لسك سل ات : 
رَخَاوَة :سست بودن " و " بَذُوّ » يبدو , بذاة :بدزبانبودن ”و 
فعل ناقص از اين باب اندك است ٠‏ و بيشتر ماناهها كه ازاين ياب 


آمده از باب سوم نيز آمدم .- 


0 ماب" قل ٠‏ يفْعلة " مانند ١‏ " رضى" ٠‏ يض »رارض» 


رضا و وان وَيْرضاهٌ 'يسنديدن و خوشنود شد 


جهاردة صيفة مافي : " رضي , رضيا » روا » رضت 2 


1 تققسيم 6 ليلا 


7 ا ررم داه 
رَضبنَ 'رَضِبِتَ رضنا » رَضبِحُم » رَضيتٍ » رضبتما » رَضْبِتَن ٠‏ رضبثت 
رَضينا " رَضِىَ در اصل " رَضِو" بود , واو مسبت كَنْيْرَه هي نالفعل 
قلب به ياء شد 0 .وهمجنان درهمه صيغدها "٠‏ رَضُا " 
در اصل" رَهِوُوا " بود , ضمدلام الفعلرا به عينالفعل تق لكرد ند » 
ميان دو وأو 90 واولام الفعل راحذف كردند "رَضُوا" 
كرديد » در ساعِر صيغدهالام الفعليصورت ياء بحال خود باقىاست 
بههمانجَمَت كه در باب دوم كفته شد . 
جهارده صيغه مضارع : " يَرْضَىْ , يَرضّيان يَرَصَوْنَ تَرْضَى 


صَيْنَ . تَرضَى » رصان , كَرَصَوْنَ «تَرْضَيْنَ. ضبان » 
" د رظيْفوهاى مضارع لام الفعل قلب به يا 
شد با آنكه ما قبلش مكسور تيقت/ جُنانجه در ماضى بوذ) 
أينجا رعايّتٍمطابقت يا.ماضي رأكرد «آند »و در ينجصيغه قلببدالف 
شد جون ا 0 مشوعاٍِ » ودر جهار ارزضيا لدي ل قلب 


در إيات و قاط بايد تايح مفرّد باهد , و "يروي ع 
غائِب 2و "تَْصَونَ "جمع مدكرُحاضر او " تَرَصَيْنَ "مُفْرَد نك حاضر 
نو تَرَضَيُونَو : تَرْضَيبنَ "بوده , لام الفعلياء. 
ماقبل مفتى لب به آلف عدا وابه التقا* ساكتين ساقط كرديد ,و 


ترصَيْنَ " مفرّد مؤنث حاضربا " تَرضَيْنَ " جمع '#ؤنث حاضر درظاهر 
به يك صورتاست ١ولى‏ در وأقع صيغدمفرد بر وزن " تفعين” و صيغه 


ج11 مبحث افعال كف 


جمع بروزن" تفعلن" مبباشد . 

جمارد «صمضاتر ‏ لز زتها لهو ل لضا 
لِيَرْضَيْنَ ارْضَء ارَضَها مارْمَوًا »ار رسيا ارْصَيْنَ لاض 
آنجه در صيغدهاى امر از" دعا بيد عُو " كفته شد اينجا نيز در تر 
كرفته شود , با فرق آنكه عي نالفعن در اينجا مفتوح » ولام الفمل 
كلب به ياء شده ؛ وهمزءهاي أرحاضر وتكور ست . 


وازاينياباست 


بديخت شددن "و"ثقا يشو كَقُواً :بد بختكردن 

أبَنْصْرٌ" نيزا مدهاست» و " صَحَِ » يشحى ٠‏ اضح ٠‏ ضح : آفتاب 

زده شدن" و بسهمينمعنى ازاك ريص , يَنْصْرُ " استعمال شده. 
(ممتَلٌ اكلام يائئ ) 


" از باب "نَصرء 


دَق ار سه رياب كته 


أَحْدَيّنا " درهمه جيز ماتئد "دعا " أست جزآنكه آن وأوى وايزيائى 
ست . 
( قاعِدة ) 
قاعده كِتاي تآ ناست كه اكر الف در آخر كلمهواقع شود در 


مرتبه سوم » و اصلش واو باشد مانند " دعا" يصورت آليف توشته 


ميشود جز در مواردى ولف خوائده ميشود » ودر غير اين صُورت 
هر جه باشد يا* نوشته ميشود جز در مواردى والف ميخوانند . 
جهارده صيغه مضارع يَبُوى ٠‏ يَْدِيانٍ . يَبَدُونَ؛ تَبّدِي , 

تمُويان يبدب توي » هديا تهدوت , كيدي ؛ 2 
تَبْدِنَ » أَهْدِى» تَهْدِي » "يَيْدِي "جنانجددر 'يَدمُو" كنتمدمكق 
لام الفعلش از جََتِ ثقيل بودن حذف كرديد » و همجنان هار 
صيفه ديكرء در "يَمْدْونَو تَبْدونَ " دو صيغدجمع 'مذكرٌ ٠‏ و"تيدبق" 
صيغو فرق ون حاضرء لام الفعل حذف عدهبهمان جبيّت كه در 

وأوى كفته شد » ونيز ' تهدبن "مقردبا ' " هدب " ' جمع در صُورت 
يكى است , لكن درواقع صيغهمفوظريَفعبنَ " و صيغه جمع "تفلي " 
ميباشد , 

جهارده صيغه امر ٠...‏ لبد ٠‏ لِبَهْدٍ ماهوا .ليد , 

لكبديا' بدن اهد اهديا “إهكوا» اهدي ٠‏ اهديا اهدب , 
لِتَيْقِء » سخن در اينجا جناناستكدد رواووكفته شد . 

وازاينباب است ' "دع يي باذم وشتأورماية" : انداختن 
و هرتاب كردن " “يك ؛ نكي الك 39 وك أكري كردن ” 
"جرَى »يجري ١‏ اج جَريةٌ :روان 
» ينزي »اجرج اد :ياداشدادن" 0 

شِراء و شِرّى 6 1 
عِمياناً ون 0 


لآهد, 


ج1 مبحث افعال ينا 
16 > مر د سحت لاح ا ب ا 


بودن" و " مَتَى » يشي مش » ميا وكمعاء :را رفتن * 
؟-باب " عل قعل" مانند : " رقي مزق نارفاو رق : 


قي رقنا 559 ع 0 


جهارده صيفه آثر : لق » يرقها ‏ يرقو 
مقن راذق ماذقما «اذقوا ,إرقانؤوقيا ».اين لآق » ترق " 


0 


اين باب درهمه جيز مانند أرَعهَا يرفَقٌ " است جز آنكه آنواوى » 


وابن يائى است بِدَليل مَصِدوشِ 
ن باب استٍ ' ميق 


2 


عَمى 0 0 
لقا معاويفا: #فيداركزدن “زر *عهق 
و حَيه مهال بيمناك بودن ” و 0 
»كني ويشيايا, ويسايةٌ فرأ موشكردن ”. 8 
ابه * كل فل" “ماد أرط اتزقق مالع :رق 
و رعاية وير :جريدن و جرانيدن " و يبعنى نكهباني و مراقب 
بودن نيز اشتعمال شده. 

جهارده صبغه ماشى ' " رَعَيْ » ريا » وَعوَاء َع ب رحا 


مده 8ق داه 2 


رن وت ماط ءاف عد م83 أضة 
رَعَيْنَ: َحَيْت ررَعَيْساء وَعَيْسمْ ٠‏ رَعَيْتِ ,ريشا , َعَم وَعَيْتْ , 


ما سيم عبار 25000 


ينا ” درهمه جيزمائند "هذى " ست . 

جهارده صيغه مضارع : "يرْعَى , يَرُحَيانِ ٠‏ يَرْعَوْنَ, كرعئ » 
ترعيان » يَرَعَيْنَ ؛ترعئ ٠‏ ترَعَيان 'ترعَوْنَ , + تَرَعَيْنَ ٠‏ حَرْعَانٍ » 
رين » مي ,زعي ٠‏ درهمه جير مانند مز " است جز آنكه 
ل 


00 , 5 / 
وازاين باباست ك :"توا مقا » طفيا و طفياناً :از اندازه 
برون شدن " وبهاين معز واوى ازباب ”تَصَرَ» يَنْصُرك” نيز مده »و 


0 اينهئ ».انه تهيًا. .'بازداشتن 


آنوا 


َمْسَلّالقام اتملود ل 


0 
5 د أيصناةً: 
آمدن وكارى را انجام دادإن “لا 5 بنائ . !. “دورشدن" 
ابن ددوزمثال بات استءواول فانند 'رَيَى » يري " و دوم مانند 


»عرف ولول عيقود ؟ بإفائه آتنهه در مهمُوز كفته 


شد و "ابا يأبو »او «ألووأو وآباوة: :يدرشدن " و " يَأىْيبائ, 
انا بأواً » واوا :باليدن به جاه و مال و تكشيرة * " اين دو 
مثا لواوى استا» ومضاعف دراين قبسم از معتللفيفٍ مقرون ست كه 
بهانش ميآ يد . 
( حلام إمْلالٍ ل معتلاللام ) 

در ماضي اكر فوح الكين باشد لام الفعلاز صيغه جمع مذكر 
غاعب » و مفرد وتتنيّمونث غائِب حذف ميشود , واك رمَضَيُوم الع 
يا مَكسُورُ القنين باشد ققطار جمع مذكر غأئِب حذف ميكردد , ودر 


ج١1‏ مبحث افعال قفا 


مضارع ازينجصيغدك صمي رٍظاهر نداردصسَبَهِ لام الفيل حذف ميشود » 
و اكرعينالفعل درآنهامفتوح باشد لام الفعل قلببه الف ميكردد » 
ودر دوصيقه جمع مذكرو صيفهمفرنامُونت حايرلام القعل راحذف 
مينمايند » و در صيغه مفرد مون نْثٍ حاضر اكرعينالفعل مضموم بأشد 
متّمواش يمناسبت ياءضمير بد لبه كَثئرَة ميشود » و درجائى كهمضارع 
ا 1 مَفُومٌ العيراست جمع مذكرغائب عب با جمع 'مُونث غاعب وجمع مذكر 
حاضر باجمع 'مُونّثك حاضر به يك صورت ميبأشند مانند ” يَدعُونَيا 
يد عون ود عُونَ با د عون "ودرجائى كه مسو لعن يامفتوحالعيْن 
أست مفرد أمُونث حاضر با جع 'مُونث حاضر در صورت بكساناست » 
مائند " تَرصَينَ با تَرضَيْنَ " 3 “رجو باز بي " "ودر اثرياضاقدانجه 
در مضارع كفته شد لام الفعلارْآإوْبْتطيفهحذف ميكردد » وتفاصيل 
در مثالها 'مشاهدّة شود 
(إعلالسستلاللام) ر لاني مريدٌ فيدوز باعي ) 
در ماضي هربابى ياشد ,لام الفعلاكرواواسث قلب بهيا ميشود » 
سيس و 0 قل ة ويا ضلى هر دو در صيغهاول وسوم وجهارم وينجم 
قلب بعأليف ميكردد » سيس در صيغه سوم وجهارم و ينجم به تقار 
ساِنيُنِ حذف ميشود » ودر مضارع اكرم كبام الع لمكسُور باشدواو 
قلب بدياء ميكردد , و ياء بحال خود است » واكر مفتوح باشد .بس 
واوقلب به ياء ميشود ؛ لكنآنوياء]صْلى هردو قلب به اليف ميكردد » 
درآ نينجصيفهاىكهصّميرظاهرند ارد ,وحذفلام الفعلدرسه صيغع 


امضارع , وتشابه صيغه مفرد وجمع 'ونث حاضر مانند ثلاثى مجرد 


1 تقسيم جهارم فقن 
است » وامر تايع مضارعاست » ودر بعضى بابها بعضى از صيغدهاى 

غائِب ماضى با بعضىازصيغدهاي حاضر أَثْر مُشإيه است » جناتجهدر 

رمثالها مشاهدَة مينمائيد و اين آعمال در آَيُوابى كه لام الفعل مك 

است جدحرف زائذياشد مانند باب إفهلال ياحرف آَصَلى باشدمانند 

باعي در لام الفعل دوم انجام ميكردد نداول ٠‏ اينك مثالهاىواوى 

وياعى از هريابى ملاحظه عغوة : 

" با إفعال 0 ,معي اقلا ابن أمطتاء 


على .لفان ,لون . 
.يد يدلا 


لِيعطينَ ٠اعط ٠‏ أميليزر 0 طيا: رانب يان 
رلنعط ” اين مثال واوى أسَت/ تلات مجردش "مطا ,يفط أخطء 


ج١1‏ مبحث افعال يفنا 


و تحفيَة أينهان شدن . 00000 
ع " باب تفمبل * :“ركه مها ,وقول ركنء ١‏ كا 
نت . را ركلف . وك . رقيشا وتين ٠‏ زقلث ‏ رقناء 
سي ؛افزوني دا دن وركاة دادزو كرنن وماكيزه كرداميدن وشتودن 
مركي مركا مكو قير ٠‏ ركبا ٠‏ رقن لي تيان 
اتركون موقن ,تان كبن » أركي .مركي -لهزك. موقا » 
ع لكوك ٠‏ ريما ٠‏ لمؤكبن .وك" زقيا ,ركو 0 
رَكبْنَ لأري" , .نوي " واوى است , ثلاثى مجردش "ك كا: يزكوٌ يركاة 


0 و باكيزه تمدن وافزونى يافتن ولائِق شدن . 


3م مطل 


0 


" باب 'مفاعلة ": " عادئ ,عاديا , عادَوًا , عدت »عادنا , 
عاتيت عاذت ,عاتلكا ؛ عَادَيْمُم . عادَيّ. عاديا » عاكتطنةء 
عادَيْتُ , عادَيّنا :بعاداة و عداء 'باهم دشينى كردن يُعايوي » 


ثلائى مجردش " عَدِىٌ عط “.افد. عدا “دشمنداشتن 

"لامي ٠لاقيا‏ , لانَوا , لاقت . لاقنا , لاقينَ , لاقيت» 
لاثما اقيم , لاقت , لاقَيْتما ,ليشت اكيب , لأقئنا . 
وليفاة “يكدكر راد يداركردن- يلقي بلاقمان» لاز 


1 8 ل 


3 


ملاقاة 


-لثلاقا .لاقم .لاوا . 
نَ» لاقيء لافيا ٠‏ لاوا “.لاقي ٠‏ لاقيا ,ل 
لاق » ياعى است ,ولام لفل مدر ا ابن باب قلبٍ به آلف 
ميشود » جون متَحرٌّكو ماقبلش مفتوحاست , مانند أملاقاة ماس 
ملاكية بوده » ثلاثي مجردش لق يلق “اق » ليقاء و لقاء 
ولقيا “ديدار كردن 


فيفزفنا 


: واوى است ٠‏ ثلاثى مجردش 
ص سد بل ملوأو كلا " بممان معنى ل 
نشبا . الْعَجيا ».انبا , .إنكبت ٠‏ إنتهتا . انتهين 


ده و 


انتتاى .إلتتنش 


0 0 
انكبَيِمم إنتبلشت ' 


م و 


0 


احا" 


جا انون درم عام كراد :2 "اتحئ متحي امج 7 
كفته شود ,وأوى است ء ثلائى مجردش" مكاء ينو أمل! موا : 
زاعلكردن ” 


انبرئ ٠‏ انجرها ابروا .ايرث ٠‏ .انمرتا ٠‏ ارين اتمريةء 


1 تقسيم جهارم 


انيما مايريم اليرت مالبَريْشنا انرشن ريت 


إنيواء :ت ترأشيد هشدن/ سومان ١‏ انبرو » يري 


إينتربق ,يري »مين ,> َنْبَرُونَ ٠‏ نيبن 


يري ,ملم 0 يريا » ا 


َدلَيْث , ككينا ٠‏ تكلا :ريغتو فرودآ مدن» و بمعنى خراميدن 
و ناز كردن نيز آمده , لماي معن ى| اصلتركة ذل بوده » لام الفعل 
جنارجه در مَل مضاعف كفته شد قل يبه ياء ١‏ كرديده يكذلا 
يدا ١‏ يدان ١‏ يدل ٠‏ عدلمان ر, يكالين. كتدليا . 
تتلا ,كدلو تين كتكتان ,مككرتن اتدلرر ,تقدق 

يكل ._ليتدتيا ريكلا يدل تكدلا , يتدلينَ 0 
دلا .دلوا . تدكن ,كدنيا ,كتين , مدل دل * واوى 

20 
است , ثلاثى مجردش " دلايدلوٌ , اذل » لوا 5 


رمه عد 


"كتلي دكي 
5 تفال وال جتان خواهد اند 

عل * : " تعاكئ ,تعانيا متعاكوا .عالت , تعالتا ‏ 
بتعاكيثما كي كاتنت تعاليكما ؛ تاليئن, 


بهمان معنى است » » واز باب تفاغل بمعنى] مدن نيز استعمال شده 
مانند " تَعالَ ل " يعنى بها »وبمُقى لمات كفتهائد به ابن معني 
جز كين سَيْهُوا. مر حاضر نيامده است ٠‏ 

"ماري متماريا ماروا ٠‏ 
كمارينها »ماري ,كمارَيت تاريما , كماريّشةء كمارية , تَماوينا » 


نكف 


ج1 تقسيم جهارم 
تايا : بهم افتادن و باهم جدالو عُطُوت كردن ا 
يتَمارَيان ٠‏ يُتَمارَوْنَ ,تتمارئ متَتَمارَيانٍ يسَمارَيْنَ كتمارَى 5 تاماه 
تَتَمارَونَ ٠‏ تَتمَارَينَ 34 تتَمارَيانٍ » كَتمارَينَ 9 آتمارى + 
بتار ٠‏ يمارا يمارا لِتَتَمار ».كارا ٠‏ لِيَكََارَيْنَ. كمار, 
كماريا . تمارَوا , مار , 3 0 ارين لأتمارَء مار رَ "يائى 
أست مَصَدر ثلاثى مجردش " موي " است يمعنى تك و يدل و 
فعلش استفمال نشد ده , لكاه لاروتي لجال اذهك ارمق 


لو : سركشيدن يطورى كع جيزى نبيند و 
واف وغيرآن -يستَِي , 


ج١1‏ مبحث افعال ليق 


ود هر 4 هه 
٠‏ استفتيثم» 


: " رارعوىي_ارعوبا » ارعووا » ارعوت , 


00 وده“ ويس 3 


ةب ا وه 
ارْعَوَيْنَ وار عَويت ءار عَوِيكا)ارْعَوِيِسَمْ ,ارْعوَيتٍ ٠‏ ازعويتها » 


زعوي »رارْصَويْت .ارعوينا ,إرواءفةبازايستادن از بدى ونادانى 
ويشيمان عدن بركرككارى ميَرَهَوَي سوبا . مَرَعَوونَ , تَرعَوِي ٠‏ 
عبان » مَروبِنَ تزعوي ٠‏ تَرعَوبان مَرعَوونَ تروب كرعوبان» 
تزعوب ٠»‏ زعوي » تزعوي- مزعو ٠‏ ويا ١‏ لِيَرعَوُوا ,لعو ء 
لكوم يعوب .ازعو »اوها ».وو »رارعَوي ٠‏ روما » 
اعبت ملاعو , 


امَو .واوىاست ,و ناقص باعى از اين بابنيافت » 
ره 03 2 3 

رَعا , يرعو ع » رعواو رَعَوة " بهمان معنى 
لوصو لوس 0ك # تست سس ا" 

اصل "رارعوى ١‏ زعوي ازعو برعو "بودهمانند "احمر » يُحمر”" , 
واو دوم راكه حرف زيادة است قلب به ياء كردند » يس فك إدذغام 
كرديد , وإغلالٍ معتل اللام برآن واقع شد ء وواو اول كه لام الفعل 


اثلاثى مجردش " 


است مانئد حَرْفٍِصّحيح يحالخود بماند » زيرا در دو حرف يهلوي 


2 


9 در يك كلم لثلاالواقع تميخود توتو در لفيق مقرون 


َقتوا ' بوده » و بعضى انندم رَسَخْصرىٍ جناتهة به دراج الول 
كرده آن راازباب فيال كرفتماند , لكن تطاء است ؛ زيرا ثلاث 
مجردش " كنا يفو ,ان , كمُواًوكنو مقي "است بمعنى ديت 
كردن ٠‏ وتاءدر أينجا عب نالفعل است و درباب افتعال زاقد ابست . 

واز اب المور للد رمات »جزآ تكدصا حب نا ا 
ريمناسكي در ماده "قثو "كفت :"رجلا مغرّوي ومفزاوي وأطلئما مرو 
مغر والفتل اضر 7 _ 


8 لعلو . 
امكو ل ٠‏ .ونوا اعكولي ليا .مولي اكول 
ِتلَْلٍ " واوى است » ثلاثى مجردش "علا يلو عله , ملو 
بالا بودن "است .وماتندآن '[ فلولا , يلوي اعْلول افلبلا: 


بلند و درهم بيجيده شدن درخت وكياه وغيرآن 


1 تبث افتال أرفيق 


لافنا عاغروروا ٠اغرورت‏ ».اغرورتا ٠‏ 1عرورين» 


موتك زمره 0 
اعْرَورَيْتَ » اعْرَوْرَيْسما »اغر ٠اعروريت‏ عْرَورَيتها ٠‏ مْرَورَين ٠:‏ 
فوس م وقسدس و ا 
.اعروريت » اعرورينا » اعريراء مرتكب كار زشت شدن» د تنها راه 


١ 


بيمودن »وسوارا سببرهنه شدن يورق ٠‏ يَعْروْرِِانِ روت 
تَعْرَوْرِي ٠‏ تَعَرْورِيانِ ايَعْرَوْرب ٠‏ تفرفيع ؛ تَعرَورِيانِ » تَعْرَوْرُونَ ٠‏ 
تَغْرَوْرب » تَعْرَو مان زورب اعْرَوْرِي تَغْرَوْرِي -لِيَعْوَور ٠‏ لَغرَوريا 
لِيعْرَورُوا لِتَفرَورِ لِتَعرَورها در دبي 3 ١‏ امقر إمْرَورِياء 
اعرَورُوا ٠‏ اغروري ٠‏ اويا ٠‏ اعْرَوْرِبنَ ٠‏ لمرو رِ» لور " ياتى 
است ٠‏ ثلاثى مجردش " عَرِىَ ٠‏ يغوؤر».اغر ٠‏ عر يأوفز 
شدن " سو تقتازاني درشزج 200 كرفت » لكن كفته اند 
خطاء است بدليل مصدرئلاتى مستردكن وَتعتل اللام از بابافيوؤال 


برهنه 


كينا » مِلقاء ١‏ يتارم ردن القارمق: يلقي » 


اوعام و هتكانه يريا 


فلكي .افتندثء 
اا أجاق ودرشت شدن » 


إملنْدنا : 


ج1 تقسنيم جهار دذنا 


مضارعش يعْلندِي » أمرّش ١‏ يللع , 
مثالىنيافتم , و متيل شايد ببايد. ار 
نا اينجا بايان كلام دركلمات كدحرف ل درآنها يكىاستء 
اما كلمداوكدد وحرف ازحروف أُصُولش يِل باعد آن را لفيف كويند , 
بس اكر بهلي هم باشد لغيف فون نامند , و اكرعينالفعل ميان 
3 ا ليق توق خوانند ٠‏ ينا'براين لقيف سه كونه 
: كل الفاء َالعَيْنِ .'نعكلّالفاه واللام .لين واللاى؛ 
كا أز جهت واوى و بائى جهار صورت ميباشد : يا هردو واو 
بإخردرياك يا اول واو جوم ياء, ها بوكس » وكلمذاى كه هرسه 
حرفش علّباشد يلا حَالِيفتبُكويند ,ولفيف دررباعيّ هم تَمَوْرٌ 
ذارد:: لكن بشت رأنذ ر لات“ قرارد دهائد , زيرا_درترباعي اندكى 
است » وتؤرد إغلال كم ولق ليقو ولفيف ازكق است, ولق 
ست ينع و عمد كوي .بن ارك ارجدد 
جم زمخلوط است ء در قرآن آمده” و.اذاجاء وَمَدَالَجِرَةٌ ِكنايكُمْ 
: دآ رت رسدآ وريم شما را درحالى كه تيع و بهم 
أأميخته هستيد - شور الإشراءت 17 ايه 516و اين كونه كلمه 
را لَفيف كويند زيرا برا احرف ضحي كاير و صَحيح مخلوط است ,وغالياً 
ازواو و ياءوحرف ديكرى م ممتي و مَخلوط كرديده . 
محل الفاء والعيْنٍ) 
أزاين قِسْم لفيف يفل نيامده جز يك يا دومؤرد » واسم هم 
جندان نيست مكر جند كلمداى كه يرخى ازآنها را تذكورميداريم , 


" واز باب إنوتلال 


1 مبحث افعال ينا 
لح ل ل ل ل ححا يك 


"دل :تست "بروزن آفعل است ء فاء الفعل و لام الفعلش 
هردووا و » درهم أِذُغام كرديده ٠‏ 

" واه » كلمدايست كه درحال دل سوختكى واندوه و بريشانى 
ميكويند , ونيز در حال شكفت از جيزى كفته ميشود » اصلش "ووه ” 
أست » عي نالفعل كلب به آلف شده 5 

" يَيَن " آهل لعَتاختلافكردهائد :جشمدايست » وادىاست 
ميان ضاجك و مَُيْحِك كه دو كوه است در يلاد عَرَب » ناحيدايست 
در يك مَنْزِلى مَدِيَنَة جاهىاست » يلاست درجند فرسخى حيرّة » 
و حبرةبومواضع جندىدرايران و ريست نكلته ميعذة * . مشهورترين 
آنها لوعي است در جند فرسخق كَوْقَةْ , و'يكن است "بين "نام 
همه اينها باعد ‏ و اختلافى در ولثم لاجد . و كفتهاند كلمداى كه 
اولش دوياء اصلى باشد جِرْْام>درركلام_عَربِ نيست . 

"يل " در فارسى به" واى "تَرْجْمَةَ ميشود , صيفو مَصَدّراست 
ابمعنى مَلاكّت و حَذاب» در قرآن اين كلمةيسيارة مذه: مانتد " ويل 
ينين :عذاب ولاك براى كم فروشان باشد - سورة التطفيف 
ا-عوسآيه "١‏ وَيْلة " نبز كفته ميشود ٠‏ مانن" يلوق با 
يتنا :متجرمان روزقياتت ميكويند : آى والى برما 'حُورَة الْكَفْ - 
مم-آيه وع " وفعل ثلاثى مجرد از آن استعمال نشده ‏ لكن 
ل ييل , توئيلاً :بسيارويل كفتن برخود يا بركسى " و" 
3-7 5 “و اوَيُلاكفتنارَجََتٍ - 


مُصبينى كه رسيده" و ”توايل» 
متوايل » توايلاً :برهمد يكرويّل كفتن وسَباحِث ديكرى دراي نكلمة 


ع5 


52 "كلمدايست كه براىبازداشتن كسى از سخني باكارى يا 


«أى كفته ميشود ‏ وان 


بتو حال و قال كاهي با أت وكامي 
اخُمُوتَت آداء ميكردد «وبعضى از آهل لقت كموركرد ماد اينة 
غود كلماستا: بين د در تعنايش ش امختلاف كردهاند , و مانند "ويم ” 
أست " وَيْب ويخ وويّس". 

"َيه " كلمها يستكه برائترغبب واد اركردن ميكويند ٠‏ مقايلٍ 
ا "أيه ”تيزكفته ميشود + ودر قديم مول يوذة كداين 
كلمه را باكليه ديكرىتركيب بيكردند «ونام كذارى ميتمودند ,مانند : 
بِابَويْه ١‏ سبتون ٠‏ لفطو فكو ,ترون . 

" يوح ويوحى " أز ناميا ى/خؤرشيد است 1 

' تؤتب "نام يتدوع بعفيواست على ينا والو عن 
الام 

"يوم “روز " ويقدارى ازرمان * جه قصبر باشد يا طُوبل , 
جه خورشيد باشديا نباشد , وازآن فعل ساختهاند "ياوم, 


يوم » ميا َ ويواما ان يكاركر "و صاحِب منْتَيى الإرب 
: 2 “روز كرديد 0 

.معتل الفاء واللام ( 

واين قِسم ازلفيف هرجه هست فاء الفعلش واوولام الفعلش 
ياء است ء ودر كلام عرب ازآن سه قِسْم ديكرنيا مده , جزيك م331 
كه هر دو ياء ست “ومذكور خواهيم داشت .و اين قِسْم از سه باب 


ج1١‏ مبحث افعال فنا 


آندهء وإقلالش در فاء الفعل مانند يثال , و در لامالفعل مانند 
ناقص صُورت ميكيرد ٠‏ 

١-باب‏ " َرَت يَمْرِبٌ " مانند : "وق » بقى ٠»‏ ق» وقايَةٌ 
وكيا وواقيَة :نكهدارى كردن" . 


"وقى " درآضل" وى "بود , 3 صبغه جهاردهم مائئد "رَمَى "ضرف 
و الال ميشود. 
جهارده صيغه مضارع : 


" د رامل " 
كرديم جنانجه در " "بيد ” مضاوع. وعدي حذف هدء و نيز صقو 
لام الفعل راحَذْف نموديم جنانجه از لام الفعل در " يَرْيِي " حذف 
شدء " يقي " شد , وفاء الفعلدرسيزده صيغه ديكر حذف كرديد , 
واما لام الفعل دردوصيغه جم عمَذَكْرٌ و صيغهمفرّد ونث حاضر حذف 


200 


كرديد جنانجه در بحت ناقصدانستى » وهمجنان است تشابه مفردٍ 


"بول بر وري يْمْرِبُ » فاء الفعل را حذف 


تون حاضر با جع ؤت حاضر . 


بود ؛ حرف مضارع از 
0 مانند فِمْلٍ ل و 


ع1 تقسيم جهارم ذا 
ول نياورديم جونحرفيس از حرف 'مضارع مُتَكّك بود ؛ جنائجه 
ادر "ا د " ميكوديم " عِذ' '؛ لكن جوناين يك حرف است درحالٍ 
لوقف هاء سكت به آن “تلق كنند و 'قذ " كويند »واكر دكنّت شودو 
آنجه در !مُلالٍ مثال و ناقص كفتهشد در اينجا !مال كردد ؛ بيش 
أزاين نيازى به شَرْح نيست . 


م 
وازأين باب است »ف » وفاء :بيمان راانجام 

دادن "و " وَعَئ »يعي عع 30 يا 'فرا كرفتن " و " وح بحي » 
00 

ح »و خيا كردن ونوشتن » و سخن آهسته و ينهانى باكسى 


كفتن » بصي 'صٍ , وضيًا متيل كردن" ولفي فآُلب 
اق ينث اسمن 
؟-باب " عللم , بعلل "ماكي : "وجي يو 


رويس اواك ا من 
سودة شذن سم ستور مب 


َي" ترف مخودء 
"تا | آخرجهاردهصيغه مانند " يَرَضَىْ " صَرْفميشود . 


آمل" راوج "بود ,مانند 'ارْضَ " واو را يِمْناسَبَتِ 
كرو مأل قلي به با* ا "!جل ٠"‏ وازاين باب 


تؤايق نا " ولي " ماتقد ل “علي "مانن “7 


نيه / 8 000 ا 
نرف ولغُلال ميكردد , ومانندآناست " وق ٠‏ يري ٠‏ ر» كزياور, 


ج1 ث افعال فا 


تش ببرون مدن أز سنك و غيره 
ووثال تبعوز از ابن وشم لغيف : " وائ ٠‏ تأي 1ء كايا : 
وَمدَةَ كردن "» وآنمادهاى كدفاء الفملو لام الفعل هردو يا*است : 
"يدق يدق 1ب3 + يديا '.اعسان دمودن " از " يد :دست * 
'نْشَقّ كردءائد ه زيرا غالبا اسان به دست انجام ميشود . 
و براين قِسّْم از لفيف در ثلائى مزيد نيزاعْلالٍ يثال وناقص 
هر دو صورت ميكيرد » جنانجه ميكوئى : 
از باب إفعال :دحي .وجي » أوج بحا إلى 0 
وازباب تفعيل : " وَضَى بصي وني , نَوْصِيَة :كردن " 
وازناب اكه م ٠‏ وارف » بوارق :وأيّي مُواراة :ينها نكردن " . 
يا :خود دارى كردن 
برهي زتمودان " اصلآن "تمن »بوتي راويِقٍ » اوتقاء " بودهء 
جنائجه در ساحِتِ كذهته دانسته شدء واو درتا افتعال إذغام, 


كرديد مه أبن صورت هد » ثلاثى مجردش” 5 00 
مذكور شد , و " تقو " كه صِفَتِ برهيزكارى است در آهل و 
وده ٠‏ برو يفول "واو را كَل بتاء » ويا*را قلب به أيف 3 


"تقو " ' شد» وبراين كول واوتفوق زاعد است , و بعضى كفتهائد : 
اصلش" وقيا " بوده » بروزن "قعل ” واو را لب يدتاء ٠وياء‏ 


" شد ؛ و براين قول أَلِفِ آخِر زاغد 


وازباب إفتعال ".اتقى ٠‏ لتقي 


را قلب يه وأو تمودئد " تقو 
امت د وهمجنان :"قا واشك " رمطدئ حقو .«:و كوي 7 بتحتئ: 
ينهان دا شتن رَوشٍ خود از دشمن , در آَل ” و قاء وو ووق 


07 اتقسيم جهارم 105 
بوده است » واز باب بعال يثالى نيافتم , 


د اذ ما تقل :"َماَق ٠‏ 
وازياب تفائمل ! ' " توارَى ميتوارَئ «تَوار » تواريا :نها نشدن " 
وازباب اْتفعال "١‏ استوقى , ٠‏ يَسْكوفِي »توف » استبفاك: 

نمام كرفتن جيزىرا "و ازجهاربابٍ ديكر ثلاثى مزيد مثالى نيافتم . 

(ستلّ المَيْنِ واللام ) 
وآن درهمه جا وهمه جيز مائندٍ ناقص طرف وملا ميكردد , 
زيرا درعينالفعل هيجكونه امُلالى نميكنند , جون إِملالٍ دوميف 
بلبلوي هم در يككلءةهإخلالبهآ نكلمهاست «وابن قشم از لّفيفجهار 
صورت تَصَور دارد , ولى ,يكلا طَوتِ كه عينالفعل ياء ولام الفعلواو 
باشد ندارد » ونيز هرجه هّسْتِ)ازأدوباب بيشنيست 
دياب م1 مإنند' " وى » يفو 

نيرودا شتن " أين مثا لعين ا لفعلولام الفعل هردوواواست » "قوق ” 

دراصل "قَوو" بوده لام الفعل بمناسبت كسره ماقبل قلب به ياء 

كرديد » "يَقْوَى " دراصل "يََوَو” بوده, لام الفعل قلبيه ياءسيس 

قلب يالف كزدية. : 
عو ينوا مو اق مولت قامس زهان 

عينالفعل واوولام الفعل يا* ابت . 
"حم » يحب «احى «حياة :زندهبودن "اين مثا لعين الفعل 

ولام الفعل هر دو ياء است .ورف الال اينها و مانند ينابي 


مانند " رَضيَ »يَرْضَي ».إزْضن" مبباعد , جزا ينكه درسم يوم جاور 


03 مبحث افعال 1 


استدر ينج صيغه اولماضى دام تعود وكفت : ا 


ثء نا “. 


يَغْربٌ " مانند : "رو ٠‏ موي ».ازو» 
حَدبث كردن ” عي نالفعل واوء ولام الفهل 


رَوِىَ »يرو ارد تورك سيراب 


1 

لام الففل يا أستاء جز آنكة صاحب منتّهى الإرب تسيل كرد 

عَيَيْتٌ غايةٌ :برباكردم غايقرا “» غايةيتنى عَلّم و يرجم استء, 

لكن در ثلاتى مزبد ينال هرد ويا زشمار ]عبت » و يثالي تم تهموز ازلّفيٍ 
رون "أو 520 ابوء 3 ]وا لجاى كرفتن 

و لفيفٍ مقرون در دَلآَكْنَعَرَيدَعَيمًا مائنيد ناقص است » وعين 

الفعل جه واو جه ياء مانئد حرف صحيح به حال خود ميمائد , 


وبرابر كردن " 0 

وازباب امْتعال : "اسْسَوَى , يسوي سكو ».سوا “برجيزى 
قراركرفتن " و بمعانى ديكر نبز استعمال شدهء و دراين دومثال 
عينالفعل ولام الفعل هردوواواست ٠‏ 


واز باب اتفعال : 
نا شدن و ييجيده كرديدن ' 8 

واز ذ با تفل : " تَطوَى ,يتَطوى متو تطويا 
شدن " ماتئد 0 و زئجير و غيراينها , 
ثلاتى مجردش " طَوى , يوي »اطو؛ طياً “برهم بيجيدن 0 

وار باب تفال : " تساوى » يُتساوق ٠‏ كساو , تساوًا : “برابر 


بؤدق ”3 
واز باب استفعال "إسْتَحْبَ تحب سحي 'إشتمى »ايا : 
شرم نمودن " و لومي عينالفعل رأ حذف ميكنند و ميكويند : 
اتح » يتح » اشتج : أشيْجاء " وهمجنان در ديكر صيفءهابا 
انجام .إمُلال لام الفعل| كوكار ناقِص تَعُيُول است 

واز باب افولا ”باحووي ٠‏ يَجَوَوِي 000 اخوياءً سياه 
بودن مايل به سبزىيا سخ بودن مايل به سباهى " ثلاثى مجردش 
"حَوِىَ » وى »او حو "بهمان معنى » ودر اين مثالعينالفعل 
ولام الفعل هردو واوواست ٠‏ و از ياب العلل و لوال سز مده 1 
لاخواوئ حواري ».اواو احويواء " واخووى » يحووي «اخوق 
وا " واز باب نمال مثالى تيافتم , 

سل الفاء و العيْن واللام ) 
ين رقم معتل جند كلمداى بيش نيسث + 


" واو ”اشم بيست و ششمين حُرُوٍ هجاء , بعضى كفته اند 
الكش كه عينالفعل است واو بوده ٠‏ و بعضى كقتةائد إياء بودة و 


ج١1‏ مبحث افعال 1 


ب + 5-2 
ازآن فعل مشتق كرده كويند : " وَوَيْتَ واوا :نوعتم واوى 'و'اويث 
دتهم 2 م« 0 
ووَيييْثُ " نيز نقلشذه ؛ واينعملدرتمام حرو 
جنانجه كوعى ١‏ 


اهدر 


قافى " و جيمت 


اكر يا" باواو بساز الفِزاعده واقع كود تفلك به همرّة ميشود .جنانجه 
در تصادرى از ثلاثى مزيد مشاهدةهذ” وأين قاعده كلىّاست جزدر 


بعضى مواد , مانند بعضى" ارَمَطَا دكاتي مجرد جنانجه مذكور 
داشتيم ٠‏ ودر جْمع جنانجه خواهد آمد. 


( تقسيم بنجم ) 

فعل ما برست بالنشاءو نما يا طلَبىٌ اميت عمائد "د ضَرِبٌ " 
يا عير طلَبيّ استاء باه 22+ و يغ العيدد ".و لب 1 
طَلَب أنجام كارى انك ».وان زا كر ميكويند ٠‏ يا طلَِّ كرك كارى 
أست » وآن راتَبّى ميكويند يا طُلّبِ فهميدن جيزى است »وآن را 
اسْتفْهامٍ ميكويند . 4 

و اين تقسيم از ينبو خواست وإراده كلم است , زير اكلم : 
با ميخواهد كَبّر دهد »بالتشاء *تمايد لومز هربك از اينها ارَحَهتٍ 
معت تفاصيلى أ ست كه درعلميعانى أمذكورا ست » أكون سخن دب 
صيغدهاى آمُروبى واسستفهاج اسنتكواز مضارع ساخته ميشود «جنائجه 
درسه فصل آنها راش ميد هيم 

ل 
( در صيغه سازى فِعلٍ أمر) 
صيغدهاي قعل أثر د درهر بابي جه جه مجرد جه مزيد از مضارعآن 
اب ساخته ميشود بدتفُيبردادن آنها “وات تَفْييرات 2 أول و آيخر 
صيغه مضارع وا ا ميشود » وآنها يطو رِقاعك دكلجٌ د رهرفهلى و هربابى 
از اين رار ست 

١‏ - بر سر شش صيغه غاعبو دو متكلم لاممكسورىكه الام 
امْر مر مينا مند آورده ميشود ٠‏ ومكسور بودنش در ابّتداء أست ولي 3 
درج كلام ساكن يقراكت ميشود » جنانجه درقرآن ن أست ” و ليَطوقوًا 
ِالبَيتٍ العتبق :وطواف كنند بوخاته ديرينه - سُوره الح - 51 - 


1 نبت الما هك 
ااا ل صب لكة_ ل 


آيه وم" "وفوا " صيغه جع . مذكر غاعب أست از باب تفل » ادر 
اصل "تليتطوفوا "بودةة تاوقل در نا *الفعل ادغام شده جنائجه 
بيانش كذشت » لامامر دراصل سور يوده » لكن جون واو او بيش أز 
آن أست ودر كرح كلام واقع شده ساكن قراكت ميشود , وَبَيُتِعتبق 
كنْبَة أست ء 

- شش صيغدا مُرحاضر (كه آنها ليللا حًاصيغءاثرسكويند ٠‏ 


زيرا كفتيم آن هشت صيغه كرجهازجمّ جكب 


معن ىأثراست » ولى ازجنبو 
صيغه 'مضارعا ست » جِونحَُرُو ف ضارحة درآنها هست ) حرف مضارع 
از اولش ساقط ميشود ٠‏ يس اكر خرف يعد 9< مُتَترك است » نيأزى به 
عير وَشْل نيست واكرساكن استا فيه وَبمْلٍمسور ميآورند » مكردر 
كه عينالفعل مَضَّموم باشل يتان عر يضوم ست 
له اول صيفه قتعا 
ا 2 دك ويك صيفومفرد 
ا حذف ميكردد ( و دو صيخه جمع 'مؤؤنث نوئش 
بحال خود باقى است «زيراصّميرفاعلاست » مانند واو د رمُع مذكر » 


وأليف در يه ويا“درمفردايونك حاضر )زيرا اين نونها بجا ىصاى 


است كه درآن ينج صيغه ديكر است ٠‏ 

+ از ينج صيغه ديكر كه صَميرظاهرندارداكربعتلاللام نيست 
صمْه آيخر حذف ميشود »واكرمعتلاللام !ست حرف آخر حذف ميكردد ' 
زيرا كته اش قبلا حذف هدهء و اينها يضاقو تغْيير وإعُلالى است 
كه در هريك ازصيغدهاى مضارع واقع ميشود يعنى :هريك ازصيفدهاي 


ج1١‏ تقسيم ينجم 0ك 
ساخته شده واعلالشدهمضارع راميكذاريم » واين تغييرات راإعمال 
مينماعيم » صيغه أمر ميشود »و مثالهاىآنها همه در مَباحِثِ كذشته 
مشاهَدّة شد ١اينكبرائكمرين‏ يثالهاق امر حاضر را از هربابى ايراد 


2 


2 0 0 0 
رَ مَيْنْصدِ " :اقعد , أقمدا ٠‏ افعدوا , افد , 


١‏ -باب "تم 
ندا , امن " كعد . يقطد , مُطُودًا ومقعدا “بست * 

١ت‏ تفل الذي .ا 
ق . تطقا ونُظوقا ومسْطقاً :+ 
*"إزْ هر إزَهَرا باهرا مإزْهَرِي بإزْهّرا , 
د زهورا “وخشيدن " 


و خوشى بودن " واين ماده از يابهاى ديكر نيز مده . 


ع-باب " كزق ليفك ”:أخرارة 


حَسْن , ين مه 


و جنانجه مُشاهَدَة ميشود در شش ياب ثلا 


ثى مجرد مره وَصَل 
در أول صيغدهاى امر حاضر آورده ميشود »جزمعتلالفاءدرآ. 


ل الفعل از مضارع حذف ميكردد كه نيازى به همزهوصلنيست» 


أ نمواردى 


3 مبحث أقعال فل 


جون بعد از حرف مضارع متحرك استء مانند : 'عِدْ يعدا عِدُوا, 
عِدِي ,عدا ؛ عِدْنَ "كه از "تمد تهدان » تَعِدونَ ,تعدين ,تعدان» 
يعِدْنَ " كرفته شده , و "رِث عرنا » رِثُوا 5-3 رثا » ري" كداز 
م 2 4 
د د ردت 1 ٠‏ تَريْهِنَ» ران ن نِم " كرفته شده 2و" ضع 
0 2 00 


ضَعا , صَمُوا , صَعِى , ضما ء صَعْنَ "كداز "تَصَعْ »تَصَعان تَصَعْوْنَ » 


ونيز ددر معتل العين أزهربابى باشد نيازى يههمزه وصل نيست 
مامد :“فل ا ٠‏ ؤلؤاء قولي» ثولاء كل " و" كفء خافاء 
ب يبعا » يبعوا ٠‏ يبعي » يبعا , 


"ياي تفعبل " بَدِلْ , بدلاء بدلواء + 
يدبلا :“جيزى را بجاى جيزى قراردا دن . 
1 اب 'مفاعلة " ضاربُ «ضاربا » ضاريُوا ٠‏ ضاربي ,ضاريا » 
درن مار أزدوخوردكردن ٠‏ 8 2 
هت"باب تفل تمك تمق اكوا ٠‏ تَصَصدِي : ,تصعفاء 


تمدن .مكنا : 


أبالا رفتن. 
"١‏ باب تفال " تَقارَبُ» تكَفاربا ٠‏ تقارَبوا ء تقاربي » 
كقاربا كقارن» تَفارباً 'بهم نزديك شدن. 1 
1- "باب كَعْللّة " رول مهزولا » هزولوا . زولي كرولا » 


ج1 3 101 


هَرُوِلِنَ ٠‏ هروا “بأشتاب رفتن . 
؟ات "باب تقل "كن , برها , كزعفوا عزفي , 


تهزقها, حفن كرفا :اندك اندك 1 شاميدن . 

ينها يثالى أبوابى است از غير ثلاثى مجرد كه يس از حذفي 
حرف مضارع نيازى به همزه وصل نيست » وديكر أَبُواب بايد كيرّه 
وصل بياورند ٠‏ جون يس ازحرف مضارع ساكناست » و مثالي آ نوا 
3 آمْرٍ غاب و متكلم مَاحِث كذ هتدم ذ كور شد معيّلين كثرين 
لمايند . 


( دراضيغه وى فل تفى ) 
حرف نهى كه عبات از““لا" وآن را لاي كّى ولاي نايفيّة 
كويند بر سر فعل مصاع آورتخ#-و- لفت نون » و بنج كسَة را از آيغر 
دوازده صيغه حذف كنند بابز ستفهمان اث ميخضاق اوباحت 


لايفربا :نزئند آن دو مود غاهب 


لايشويوا 
ترب :ترند آن يك زن غاعب 

لتَمرِبا :نزنند آن دوزن غائب 
لامَضْرِينَ :نزندد 5 نجماعت زتان غافب 
0-0 


الاتضرب :نزن تو يك مرد حاضر 


:نزنئند آن ججماعتٍ مردان غائب 


ج١1‏ يحت لهال 101 


لاتشربا نزنيد شما دو مرد حاضر 
رو 

لاتَضرِي “نزن تو يك زن حاضر 

لاتميرِبا :نزئيد شما دوزن حاضر 
لاتَمْرِبْنَ :نزنيد شما جماعت زنان حاضر 
لاآمْرِبٍ “نزئم من 


نيد شماجمامت مردان حاضر 


لاتَمْرِبُ :نزئيم ما 

وهمجنين است هرفعل سالمى درهربابي »ولكناز معتل العين 
در ثلاثى مجرد وباب افعال وإفتعال واتفعال و اتفال كه إعلال 
برآنها واقع ميشود بإضاقّه آ بف ِكِفتَمٍتيد عي نالفعل در 
(مفرد مذكرو منت غاعبو مقردمذكزخاضر و متكلم دوم القثير ) 
مانند فعل امر براى التقاء حَاكتَينَ خف ميشود , مانند : 

" لامعل ايلا لايُولوًا ,لاتقل ,لاتفولا , لاَعذيَ لال , 
لاتُولا , لاتَمُولوًا ‏ لاتطوبي .لاتقولا لاتقل ,لاقل , لاتق " . 

ودر مكسورالعين ميكوثى ؛ 'لابَيعْ الاتيبعا » لايبيعوا 'لاتَبعْ ٠»‏ 
لاتيبها . لايَبمْنَ ٠‏ لأتَبعُ «لاتيبعا , لاتييعوا , لأتيبعي ٠‏ لاتيبعا » 
لاتيذت , لازن ١‏ لاتية “: 

و در مفتوح العين ميكوعى ؛ " لايّحَفْ » لايخافا , لايخافوا , 
لاتَكَفَ , لاتخافا ء لايَكَفَنَ ,لاتَحَفٌ ,لاتخافا ,لاتخافوا , لاتخافي » 
لاتخافا ء لاتَكَدْنَ, لاآحَفْ , لادَحَفَ ". 

و درباب إفعالميكوثى : ” لأيْلنٌ »لايليينا , لاملِيثوا » لائلين » 


لايبنا لايك 
لين امن " فعلش" آلا لبخ » آلِنْ ٠.الأنة‏ :نرم كردن " واين 
ماده درياب َال بدون إعلال نيز استعمال شده» جنا تجدكوثى : 
ا لين لامي لمانا "ثلاتى مجردش "لان “لبن » 
ينا لمانا “نرم بودن " 


لاتفتابا . لأتفتيْنَ, لآب ء لأتفْتبْ " فعلص " 
ًا )!فييك كزون ". 
ودرياب اتقمال ميكرنى 


لاتنقد 


١‏ لينف لاينقادا , لأينفادواء 
٠‏ لاتتقاد! ا كن , ٠‏ لاتتقادا » لاتتقاديوا 
3 فعلش "إنقاد, 


٠‏ لاتسْتظِلِنَ , لاآسْتَطِل » لاتَسْتَطِلْ " فعلش 
متطاكة: “درازو كشيده شدن " , وأجوف 2 
ذيكر ترا جون مانند صَحيح است وإعُلال ندارد ٠‏ در امروتئي 
نيز عي نالفعل بحال خود باقى است 

ونيز ازا معتل اللام دروا .اند لأ حفي ير حذف 
ميشود أزآن بنج صيغدا ىك ةمير متيل ندارد , جنانجه درمضارع 


1 مبحث افعال اع 


ضمههايش حذف ميكردد ء مأنند : 
0 لامذم لام ري ٠‏ لوبت الأتوء 


؛ لاتَخْمَيْن لآآحْتن ٠‏ لاتخس ". 
واز مضموم العين ميكوتى : " لامَغْذء لايغرُوا ٠‏ لامغزوا ,لاتفزاء 
رُوا » لايَعْوُوَ ٠‏ لاتَفرُ » لاتفزوا ١‏ لاتغزور ١‏ لأتَغزِي لاتغوا , 
5 عَرَواناً 


لاتوت » لاأغرٌ لأنغرٌ" "از" كرًا » يَعرُو » أعْرُء عراف 


به جنك رفتن " 

و در ضاف ميكوثي :الايرود)لايزدًا . لايزدوا ملاتزدذ» 
لأاتردًا ؛ لايْرْدْدنَ الاكردت بلاتزة! , لاتزقوًا » لأتردي » لأكردا » 
لاتَردُدنَ ,لاد , لأَتَدٌدٌ " وهمجنيناست فعل مضاعَف درديكر 
آبواب , وجنانجه د رِحَبّحَتِ مضاعف در صيغدهاى امركفته شد » در 
ينج صيفه كه مير ظاهرند ارد جائز است فق إدُفام , وجائزاست 
بإدغام جناتجه كوثى ! ” عورا كر , لاك » لأأوق» لاترق" 
و يلور كلق آخِرصيفههاىكهى از هر حجنت مانند آخر صيغدهاى امر 


است. 


قصل . 
( در صيغه سازى فِعلٍ استفهام ) 
صيغدهاى فعل استفهام همان صيغدهاى ماضي و مضارع است 


اقه كردن حرف اْتفهام بر سرآنها بدون هيجكونه تغبيرى » 
وحرف استفهام كير تفطرحة " "1" و "هل" است» ونيازى به وردن 
مثال نيست » فى 0 تَمْرين اجند وثالي ازآيات ميآوريم , 

" كَبَلْ وَجَدُ َ ون عق ' يس آيا حق يافتيد آنجه 
بروردكا ارتان ل وه ح سورة امراف -لاآيه عم" ابن 


_- به هل جهنم در روز عت 

شهناو اخَلقَيُمٌ :يا شاهد آفرينش آنان بودند ‏ سو 
التُوف - +4 ]يدوا " اين سخندرباره كسائى اسث كهميكفتند 
فرشتكان دخترانند ,خدا ميكويد 1يا آنان شاهد آفرينش فرشتكان 


بودئداء. 


5 رانك الذي / كد الدّبي1 آيا ديدى آن را كه تكذيب 
ات ميكند - شورة الْمَاعون /ادلآنيه ١‏ ' 

0ت نسب الإنسان ال تَجمم عِظامَةٌ : يا انسان مى يندارد 
كاجع تبيكتية:1 ستخوانهايش را - شورة القيامة -ولا-آيه +" 

يعنى آي جمع نميكنيم كة دويارة زندهاش كنيم » سيس ميفرما يد : 

ل 

"مَل نطو إلأسنهالاربنَ “بسرآيا إنوظاردارند ستتكاريان 
جز روش بيشينيان را - سُورَة فار ن؟ ‏ آيه 0م " يعنى روش 
خدا را در باره بيشينيان كموقتى ستم از كد ميكذرا ندند نا يودشان 
56 


ج١1‏ مبحث افعال فنا 


ر تقسيم تشم) 
فل يا تبت است ما مني » » وتاحال مثالهاى بسيارى ازفعل 
ادبت مذكور شد , وفع لمَنْفِيَ همان فعل بد ايب مالو 
نَفّى بر سرآن » و حروف تفى شش است : "ماء إن لا لم لما 
9 “نه ريع عرز فل نايد ول وتشبوى هر قل دار 
جز انكه اميت رامَنفِي مينمايد » ماتئد : 
لامَفربٌ ١‏ لامَْربان » لاتغرئون ؛ لاتَفْربُ , لاتفربان » 


5 وف 


بان لايرو ,لا بِِسَ» لأتَضْرِمانِ » 


لامفرئن ' اتَمْرب » 


بْنَ» لَآمِْبُ , ترب " " لإيَفربٌ " يعنى نميزند يك مرد 
غائب ٠‏ و يراين قباس صيغدهاى 2مك “وشنا خنو لمُتِمازا إزلاي تجىاز 
لاي تَغُى تَفمبرفملا ستكهآ نآ جرفملا غير ميدهد وايننميد هد » 
وأماوا برا ىمست وق با فى ابت » و تغييرى در فعل 
نمآ ورد » وميتوأانيد در اين آميْلَةَ بجاي لا١‏ مايلان بياوريد » و 
همجنين فعل ماضى , لكن "ما * در ماضى بيثتر تسمال ميشود » 
و "لا" در مضارع »و 'انّ”"درهر دوكمتر استعمال ميكردد » درقرآن 
أست : 3 2 0 

" مادق ولاصلّئ وليكن كَدَبَ وتو : يس نهتطديق كرد و 
نه نماز خوائدولكن تكذيب كرد و روى كردانيد ‏ سُورَة اليقيامة' / 
ل 8ل آيه 1م و لال" اين سخن فر شتكان مركاست دربا روكافرهنكام 
اء َرَبّتكفته اند : "لا "بافمل 
ماضى در طُورتى إِسْيعُمال ميشود كه كير باشد مانند اين آية »يا 


جان دادنش » و مَعببُوراست كه كما 


ج11 سيم ب 5 
فعل ماضى براى طَلّب يمال شودنه ير » مانند "لامذبكاللة: 
خدا عَذَايت نكند " و مثالٍ 1 بت برا ىطلّب " بن يداابي 
لَمَتِ و وت ب :نا بود باددودست 1 02 لهب وتيود باد نولب سسورة 
اكب ايه( "وامنكو نطاب را دّعاءميكويند ٠‏ لكنيدون 
ا دورط يه 52 امال شده أست . 
" ماعَلَقنا هما اليلق لكِيَاكثر ليون : نيافريديم 
آسماتهاوزمين رامكريحق ولكن بيشترشان نميدا نند - سور دخان 
#؟#آيه وم" مثال ماضى بامار» ومضارع بالا ٠‏ 
"سان يد عون رمن دونهلا انان انيد مُونَ الأعيطانا راصن 
الله “نميخوانند از غيرء!3 مكرّكمدهكانى راونميخوانند جز شيطان 
سركشى را خداث, لغتسا كلد شْوَرة اليّساء ‏ م آيه 1١1‏ "مثال 
مضارع با .ان 
١‏ 0 لم تفسيم 8 مايشعرونَ "و منافقان نمى فريبند 
مكر خودشان رأ و نع فهمتد - ور المكرة ه- كا سآيه و" مثال مايا 
مضارع , 


ان ردنا َّ الحستئ الله يفيه |" اكه َنم لكاذيؤج : 
و منافقان سوكند ياد ميكنند كوارادة نكرديم مكر نيكى وخداكواهى 
دهد كه انان دروغكويائند ‏ سْورَة اليب به و آيه ٠0‏ ريثالٍ إن 
با ماضى . 
آم لم وكنا " برسر مضارع ميآيد و س هحمل ميكتد : 
را مق ميكند » و مضارعرا أرجت رّمان ماضى مينمايد , و حذّفى 


ج١1‏ مبحث افعال دع 
اا لح ل للا وب سج 


كه يواييظه لامآمر ولاي تيى در آخر صيغدها. واقع ميشد يواسيطهاين 
دوحرف نيز واقع ميشود » جنا نجدكوئى 


تزدة يك مردغائِب » وبراين قياس ديكر صيغهها » وهمجنين است 
"لما " و در اصطلاح فعل منفق به اين دوحرف رافعيل جحد كويند » 


فزق ميا كم ولمًا1 ناستكهلَمْ تفي وعلميكند در كذشته 
تارّمان حال , ولا اين تمنيح دلت دارد به اضاقه وفع فوع 
وخل در آينده كه در فارسى باكلعه "مور "نهم ميشود ؛ جنائجة 


در قرآن روف * "بل هم هم تون ل لايك 


َل لَمَايَة و قُواعذا 
بلكه آنان از كر من درك هستدد بلكدهنوزكذاِ مر نجشيد اند 
سَوَرة ص - 54 -آيهم" " ذكر قرآن ست ء و إسْتعْمالٍ 7" دركلام 
بيشتر از الما" اسستاء 3 "ما " براي تعاني ديكرى سمال ميشود ٠‏ 

جنادج انرا اي معانى د يكرى ميآ يد . 
وأما 'لَن "ير سرمضارع ميايد , ومنت راسف ميكتد , ون 


بعاين حرف تن أكبد است ٠‏ وَل لفط ن ن مَدّفِ نون است از 


هفت صيغه مانند آن حُرُوف »ودب له آخر به كدح درمنوصيفه 


كه صَمرٍ ظاهر تدارد .- جنانجه ميكوثي 
"لَن يَمْربَ , كَنّْيَفْربا را لَنْتَطْرب ‏ لَنْتَمْرباء 


و »تدعو " كن " كن زه 
, كن تضق "بهمان حالاست كه بيش ار مدي 
بوده ٠‏ زيرا آلف كَبُولٍ حتركت نميكند . 

(خروف كايبة) 
7 انرا 0 وتوف نا كويند "أن ءلَنْ 95 
ادن " ومادّنْرا ".اذام يركو يؤييسدبدانجه كتابت قرآن است , 
بر سر فعل مضارع دايل ميشوند » وصملىكه درل كفته هد ارجبيت 
لفط ميدمايند, و" أن به كه”و "ابد تحندم” 0 "من براي * 
3 كوبت 5-00 ميشود + وناوسية يعني ب نَصَبٍ دهنده جنانجه 
لاك أ ولاسهى وله وكعاو كلوط را ١‏ كه كر نشده جازمةكويند , 
يعنى جَرْم دهنده , وَنَضْب وجَرْم ورقه ور ضام إعُراب استكه 
در عِلمٍ تَجُويَيِان ميعود اثهاءاثلة تعالى » واغراب در امطلاح : 
ايلا آخرٍ كلمةاست به سب عوايلى كه بركلتة دايخل ميشود , 


1 مبحث أفعال لاع 


مين شود ١‏ 

"ينك توا ل ته مو ّي وما الى 
و الججاره عدت للكافريَ :يس اكر نكرديد و نميكنيد هم » يس 
ببرهيزيد تشى را كدهيزمش مردم وسنك است » براى كافرا نآ ماده 
شده سُوَرة البَقرَةَ 5 ب آيه +؟ " روى سخن در اين آيه وآيه 
قبلش با مردمى است كه در باره قرآن 5 دارند » خداى مُتعال 
ميفرمايد :اكر مَك داريد كه اين قرآن از جاب خداست » يس يك 
سوره مانندش بياوريد » يس اكر نياورديد و نميآ وريد هم » جون از 


طاقَتٍ بَشَر خارج است »يسيترسيدو ببرهيزيد از 1 تشى كه درآخِرَت 
براى كافران آمادمغده ٠‏ يعنى باتك د أشني يدر قرآن كرفتارآ ناتش 
خواهيد هد ء هك كنيد و 3 عقب كيو خود را از تمك درياره 
قرآن برهانيد : 1 
كيب ليم القتال وهوكن؟ لك مس سا أن كر وا 
حَيلكمْ عسوا أن تُوتواكيكاو هوق لك ا ونث 
انوهتة هيدا برشماجنككرد نوآ ننا مَحُبوبٍ شما أست» واي تأمحبوب 


داريد جيزى را وآن براى شما خير باشد و شايد كه محبوب داريد 
جيزى را وآن براى شما شرماعه وحدا ميداند و شما نميدانيد ‏ 


-1 آم ع1" 
عم 200 
َرَجَعْناكٌ إلى ايك كن 5 و لاتَعحرّنَ : بس ترا سوى 
مادرت بركردانديم براى آنكه جشمش روشن شود و اندوهناك تشود 


موه لهل ه؟-آيه + " خطاب به موسى بُنِعِمْران است "على 


جُوكَ ينها و بإذّالاء 
١‏ لاف الألبلاً - يع ) ذو نزديك يودتو 
را از سرزمينى كه هستي بركنند تا ترا از آنجا بيرون كنئد » وآن 
هنكام يس از تو درنك نميكردند جز اندك زمانى - سُورة الإمراء - 

الدآيهاع0 " وكراء سبعة 


"لاملبثون مخراتدفاتد واين حُرُوقغير 
أزَكَنْ برسزغيرمضارع ميآيد »ودر آنها يحْشى ست كه د ركو مذكور 


ج١1‏ مبحث افعال ع1 
8ك + مح الالو ا كك ب 
(تقيم هفتم) 
_فعل يا لازم است يا متعدى 

لازم آن است كهمقعول نميكيرد » و اَعَد آن است كه مفعول 
ميكيرد , ولازم در كت جيزىراكويند كه بيوست جيزى باهد واز 
آن جدا نشود , وفِقْلىكضسفعول نميكيردلازم ناميدهاند جون دِلالّت 
نميكند كه از فال جيزى به ديكرى تعلق كرفته, ماتند :" دَعَبَ 
َرَيْد :رفت زيد "ومُتَعَدْ در لغت جيزى را كويند كه از يكى يكذرد 
و بديكرى برسد , وفعُليكه مفمول ميكيرد معدي كويند جون دلاتت 
ميكند كه از فال بديكرى جيزى تعلق كرفتة» ماتند :مرب ري 
ع :دري عورا ا'يو امن تقح يا كار ماده فل است , يعنى 
ماده فعل دَلالت ميكند كه مفعواصيواهط يانه كيم كترياقة 
نيز اين دلالّت را دارد جِنانيَةَيَ نَخوابعد كلد , وفعل متَعَدِى را 
واقع و مجاوزء ولإزم راعمرواقع كبر جاوز ٠»‏ و قاصر تيزمينا مند . 

ورفغل ثلاتى ميرد يا متعَوي به يك تفعول استء مانتد : 
“امبذرا بتكم الذى عَلَفكُم , ٠‏ بيرستيد بروردكار تان راكة شما را 
افريده ور لبر 1-آيه 11" "يدوا " صيغ ور قل 
: حدق "فعلوفاعل م" مفعولش . 

ا 'مَعَدِي به دو مفعولاست مانند : : "الذي جعل كك الازض 
فراش :كسى كه قرا رداد براى شما ومن را يسا كستردباى مور 
اقرخ ؟ -آيه 71 ”"جَعل "د "الارض” مفمول ول 
"فراضا " مفعول دومش ٠‏ و الوذ ناهد الاج عَلى جب ل لَوَآَيسَهُ 


الحَشر وى آيه "١‏ "آي ل نمل 
مَفمولٍ آول " خاهماً " فول دوم ٠‏ وفع ليدسهمفعول توي ميد 
ولى از باب [فعال. مانند : "لير يتوم إذالتقئئم في شيك 
لبا أو ياد وريد آنكاهى كدخدا نمايانيد به شما آنان را درديده 
كانتان اندك هنكامى كه باهم رويرو شديد -مُوْرْه الآثفال ‏ ,/ 
آيه *؟ " راجع به واقْمَه جنك بدر است , "" يري "رفعّل و فال , 
ل ” تففول اول "هم" تعول دوم , “قبل “متعول سوم اس 
وثلاثى جرد لازم 0 به باب إقُعال وتفعيل ميبرئد » متَعَذِي 
مكردد» مانن لسكب سكم "و لويذ (نحاندمزمدرا” 
و" قرحت 'ماد شدم * وككَلط رد “شاد كردم ريُدرا "ودر 
اين دو مورد هَمَرَ بآ اقحالو ضعبك باب تفعيل برَكفدِيّة ولالّت 
ميكند نه ماده فَعْل/ و تى 
جنانجه د يوا تلان كويد يان شد » و به كير اين دوباب 
فيه نميشودمكر يدرت در بعضى ابُواب , مانند : "بَمْدْتُ :دور 


ولدةاو, 


2 
شدم "و ع أدوركردم أَيُدرا "و " حرجت : بيرون 


يو ثلاثى 'مجْرّد به اين دوباب است , 


“بيرون آوردم زيُدرا ٌ. 

و ثلائي مججرّد كه , معدي به يك مول باشد دو ياب فال 
و تفيل تكد بهد ومفعول ميشود » مانند : " اكلتطعاماً :خوردم 
اكلم ز. داعام : خورائهدم يهو طعامى ويك 


التْخو : دانستم تحُورا " و "لويد الخو :آموختم وَيّدراتهُو" . 


ج1 مبحث افعال لفن 


وأبواب آقمالء ع لازم ميآ يد » وهم امتعدّي » جز ماب لم 
باب انُفعال و إفُيلال و افسْلال و إفعلال كه اين شش باب متعدى 


ايد جانجة ا كتَيْيَة د ردب ١‏ الكاتب كفته اسست . 

يفل لازم از هر مابى به حرفي بجر معي ميشود , مانند ١‏ 
"ذََبْتُ . رفتم "و دَهَبْتُ يوي : بردم زيدرا " ومباحث حُرُوفٍ 
بر درتأحومذكور است ٠‏ 

وتشضى أثعال ال باب .هم توي يقال شده وهم لازم ٠‏ 
مانند ١‏ " رَتجِعتُ : بركشتم " 0 0 9 


000 


5 "وكرت اليعمة “فراوا ان 


" حَسَقَالارْظيفرو رفت زمين " 3 تله 


كرد خدا يَعْمّت را”او 
الْآَرضَ 'فرو برد خدازمين را 

وفثلى كميدون حر ْرْمفعول ميكيرد معدي َيه وَمفْمُولش 
را مفعولٍ 2 شريح كويند .وفِغلىكديوا يطح فجرٌ مفعول ميكير د معدي 
الع ومفعولش رامفعول كير ريح مينامئد 1 

و بعضى افعال هم معد وهم مدّى بالعبْر عمال 
شدءائد ء ماتند “مكرشاتلة وككر ك1 لْلَّه” هر دو بمعنى " خداراشكر 
كردم " است» و "هونا اليقراط الملتقيم :هدايّتكنمارابراهراست 
شور اليد - ١‏ آيهء "و "قل انْبِى هداني رب إلى صراط 
'ملتقيع بكو همانا مراهد ايم كرد بروردكارم سوى رأءه راستى -سوّرة 
الاتعام ع ع رع "و " تُورعلئ تُورِسَبْوى الله موعن يها : 


نورى است بر نورى هدايت ميكند بنورش هركس را بخواهد ‏ سورة 


ج1 قسيم هذ قفا 


الثورب +؟ آيه م "و و كل هلين تايف عن بوي الى الحق 
قل الله يبْدِى للحت : بكو 1يا از انبازا ان قما كبى هبنت كه نوق 
ع3 هدانت كدي بكوخدا هدايت ميكنديه حق - سورة يوس ب ١١‏ 
آي 0 " و "رسن حَلَعنا مده والحَق :واز كسانى كدآ فريدينم 
تت هستند كوهد ات ميكتددرحَق- مورة الآ مراف -لإآيه لو" 

ماده هدايّت دو مفعولى است »ودروثال عدرل حلم سريوانت 0 
و در عثالهاى ديكر يواييطه ".إلى ولام وباء ' است ٠»‏ ودر سه يشال 
أخبر.مقعول أول مكدر | ست » يعنى مردام راء وتعويو فال فاده 
لي دارد, ملكه يايد ل از سَماع > تيت شود , و بَحُ تك نقعؤلات در 
علو كحو مذكور است 


1 مبحث افعال يفف 


(كَنٌسيم هشتم ) 
رفعْل يا مَعلُوُم است يا متجيول :معلوم آناست كه فاعلش در 
كلام مذكور است ٠‏ وسجبهول 7 ن است كه فاعلش بدهيج جه دركلام» 
مذكور نيست ٠‏ وغل به تمفعول يشت داده ميشود » و َدَم كنال 
يا از جثهل مَتكلِم اسن ءما بمجتهتى ضحت مى بيند كه يندم يد : 
در مثالٍ معلوم ممكوعي : "مَرَسوَي علرا ؟ ودرئال 0 
"صرب عَمْرو ٠‏ وكتِلَ يكرك ؛ رده شد تمروء وكشته شد بكر " 
ل لوم مفمو ول مَنْصُوب استء و در رقمل يرل طول بجا 
فاعل مرفوع ميشود , وآنراناعبفاعل مينامند » و معليوم و مجهول 
صِفَتِ فال است ١‏ ولى يكور كأ كفته ميشود اذه معلوم وفك 
مجهول ٠‏ وبراى آنكه مجازكوئي تشود_بعضى فِعل أتجهول را : "فل 
مالم َم فاعِلَه ' وغل ىكةفاعلش ناميردمم نشده " وفِعْلٍ َمُلوْم را 
"ِل مامييَفاعِلَهُ: فعلىكدفا علشنا مبرد هشده " امطلاح كرد هانده 
و اصطلاح اول از َيتَمُحتَصَربودن بهتر است , و صيغه فِعلٍمّجهول 
با تغيير دادن اول وآخِر فِعلٍ علوم ساخته ميشود » وآن تغييرات 
هبارت است از : 
١‏ فعل ماضى هرجه باشد از هر بابى حرف اولش را مَشْمُوم 
مينما يند ٠‏ 
؟ -ابوابى كه كَمرَموضلدر اول آنهااستماتند باب 'انفعال 
و اتفال" حرف سوم ماضى نيز مضموم ميكردد . 
-آوابي كه تاء زاعد در اولآنهاست" با ب لو كفا ل 


ج1 تقسيم هشتم لفن 


تَععَلل " رثاتي ماضى نيز شوم ميشود , 
؟ -ابُوابى كه براز حرف » مَضموم شده يف است » يعنى باب 
"نفاعلة ونا 1 ن الف قل به واو ميكردد . 

هحرف مامَبْلٍ آخر را هرجه باشد مور مينما يند ٠‏ 

ع فاء الفعل در معتلالعينٍ ثلاثى 5-6 كور ميفود. »* 
مكر در نه صيغه وأوى غير مكسور العينءو يِمُنَاسَبّتٍ كَسْرّه فاء الففل 
عينالفعل قلب به يا* ميشود اكر نباشد . 

در معتلاللام از هربابى باشد حرف آخر بعلاسبت كسرة 
ابل قلب بدياء ميكرد داكرنباشد ٠‏ اينتغييرات ماضى » آماتفييرات 

مضارع عِبارّت است از : 

. حرف مضارع د رهرباثى شد تضموم ميكردد اكر نباشد‎ - ١ 

؟ - قبل حرف آخر در هربابي ببفْتوح ميشود اكرنياشد . 

1 حرف آخر قلب به يا* ميكردد اكر نباشد , سوس دريئج 
صيفه كه صّمير ظاهرندارد قلب به اليف ميشود » و حذف حرف يِل 
درمعتل العين ومعتلاللام مانند علوم است » لكن فاءالفملكحُذوف 
در معتل الفاء بر ميكردد . 

“ اما صيقة آثر مجهول " در هر جهارده صيغه لام ُكسور 
مياورند » و حرف مضارع در شش صيغه حاضر نيز بجاى خوداست » 
و حذفدرآخرصيغهها ىمر وَتَيِى وَجَحُد مانند تعلوم است» جنائجه 
همه ابنها در مثالها 'مشاهَدَهٌ خواهد شد . 

درماضي ثلاثي سجر د صَحيح ميكوثى : صرب ٠‏ ضربا »ضربوا » 


لفقا 


7111100 
م ميك فب هربكم , 


صُرِبْدٌنَ » صْرِبْتُ » ضر "صرب يعنى : زده شد آن يك مر غاب 
و براين قياس باقى صيغدها ونيز اك ممم العين يا تكسورالعين 


بعد ء يل ميكوعى : "غلم الما » يلوا .ل ممت , ملِمتا ١‏ فين' 


الخ " امنيثال را ى كَفهيم ارركم + ركرنة فيح 
نيست » زيرا باب "كه 0 »وفعلٍ لازم تجّهولندارد : 
كرآ نكه به جيزى مدي كردد , جنانجه كذشت » واكر به حرف جر 
انتتكى شود صيفه مَجبُولشركونهد يكري است كه بتيائنش خواهد هد 1 


در ستل القا؛ مانشد صحيع ممكوياة يويد ,و عذواء يدن » 


د 


يعني : كفته شدء درآضّل "قُوِلَ "بود , مين الفعل راجون برواو 
ثقيل بود به فاء » الفعل تقل كردند , كس فاء الفعل ذف كرديد » 
واد كَترّهماقبلقلببه ياء كفت "قبل " هد . "فلي" درطل 
3 قولس" بود »ازججت يَعلِكَسْرَةبرواوحذ فش كردند » , ميان عينالفعل 
ولام الفمل ادق اءساكتئن مد , عينالفعلحذفكشت " فلس" كرديد , 
و همجنان درهشت صيغه ديكر » و د رآجوف يائى نيز ميكوثى ١‏ يبع 2 
يبعا » ببعوا » يبحت » يبعتا يعْنَ بيغت يفثما ٠‏ يعم » بعْتٍ بيغْكماء 


ج١1‏ تقسيم هشتم عا 


كن »ريغت »ريهنا ٠‏ "بيع ” يعنى : فروخته شد " ( و براين قياس 
سائرٍ صيفدها ) در آصُل" بيع " يود , كَسرَهعينالفعل براى يقل به 
فا العمل تفل كردي كت فا الفيل ذف كت "بيخ " كرديد » 
"ليق" دراعل "ارفج د. ته مين الفعل بهن الل كد 
كرديد ل دف عد . بس برل بلا ا عب لعل ساي 
يعي كرديد دروأو مكسورالعين نمز ميكونى : أخِبف , 


00 


خفسما » حِفْتْنَ, د خِفت ٠‏ خفنا » "خِيف " جونفعللازم است مجهولش 
حنى ندارد: كرما حرف تور ود »با هنالو شيل 


برود تا متَعدىكردد اجناتج ةدر مرف "كفتيم »وبّيانش خواهدآ مد , 


واز جَمَتِ صيغهسازىدر |اصلّ "وق " بودء مَل شد دربارءاش آنجه” 
در "قولَ " كفتيم «وضفن” .در 
به فاء الفعل نقل كرديد » يس التقاء ساكنين شد , عي نالفعل سافط 
كشت ١‏ "حْفْنَ " شد ويفى تمان دكدصورتٍ ندصيق خب ماي تجيول 
أجْوفٍ ثلاني ني دامع لومش ريكست »ولى در اصل 'مخُتلفهستند , 
وتفْخي ص آنها در ضِمْنٍ كلام با كين أست . 

ودر معتل الامو اوى مفتوحالعين ميكوثي 'ذْعِىَ » ذُعِيا , دعا" 
دُعِيَتْ , دعِيّتا دعبن دُعِبتَ دعبا ,دُعِيكُمْ أعب ١‏ ذهِبثها , 
دُعِبكُنَ ‏ دُعِبِتُ » 3عينا , "دعي "يعنى أخواند شد » در اصل "ثري و" 
نود: .وأو بمناعبت كسزهياقيل كلب ياياء حفن , - 39 #كردية 
و اعٌلالش فقَط حذف لام الفعل است از صيغو بجع مُدَكْرٌ غيب » و 


ج1 مبحث افغال نذنا 


هنجنان ديك ر أَقُْسام , ودرياعى ميكوثى : رمي » ميا » رمواء ريت » 


2 


تا ء زوب » رُمبِسَالح » "رمي "يعن :يرتاب شد » وجون يائىاست 
قلبى درش نيست » و در رن الممنواوى ميكوئى : رَضِىَ , رَضِما » 
(ضنوا ٠‏ رصبت ٠‏ رَضِيّتا ٠‏ رُضِبِنَ »رصبت رَضِيثماء (ضِبُِمْ «رضبت » 
ضما , رْضِبِحُنٌ ٠‏ ربت رضبنا "لضي" يعني ! يسنك يده شد ادر 
اصل" رَضِوٌ " بود واوقلكٍبهدياء شد جنانجه در معلومش شد "رضي " 
كرديد . و براي ن قياس ديكر مثالهارا كثريننماعيد ٠‏ و في شوق 
ومقرون بر قياس اينهادانسته ميشود ٠‏ جنانجه كوعى :وق » وقيا » 
وو ويك ؛ وقنتا مقي «ؤفبت مووبشا, تبنم ٠‏ قبت » وقبشماء 
و3 شن وفبث » وقبنا "وقى "يعذى إنكّمكإشته شد » وكوئى 'روق' 


و ايه و 
روما “روا ٠‏ روبت تَ روِيتا 7 روب “روت رُوبشًا » روهتم » رويت ٠‏ 


8ه 4 2 د و و باكر ريرض 
روما وبح ٠‏ زوبث ؛ زوبنا :روه ”يكم 'ذروايتشد . 
ٍِ لوبت رو - 
و د رامضافف كوعى اندو :يقث قدا مودق 


200000000 ددع م 
مودت » مودتما .مودكم, وني ,موذشها ٠‏ مَددثو, مدت ءمودنا 


يقن :كشش دادءشد , دراصل”" مك " بود عي نالفعلساكن 
5-0 


و در لامالفعل إدغام عد "م" كرديد . 
اما مضارع ثلاثى مجرد مجهولراكوئعي :ينْصَرينصَران »ينْصَرُوتَ » 


بسء م انمومه , قن عوروات لوج ل 


تنْصَرانٍ » تنصرن » انصرء ننصرء 'ينصّر يَنْصَرُ "يعنى يارى ميشود ٠‏ وبراين 
قياس ساعر صيغدها » وهمجنان است مكسور العين و مفتوح العبن » 

_ 0 ووم *” 2 000000 
جنائجه كوعى 'يُهْوَبُ » مفْرَبان ميفْرَبونَ عرب ,شرب «مُفرئن: 


وومو بره ووموس 


ا مقرب الح و" يعم ٠‏ يُمتعان ؛ يملعو » ٠‏ تمنع » تمنعان » يمنعن » 


0 
عه اورة وهام ومايل رمه 
و در ثمضاعف ميكوئى :يم5» مدان يدون تعد تعدا » 


ووم هده سم مم سور ورين اده 08 
أيمددن » تمد , تمذا عدون , ذبن , تمدن كلدذن. مداه 


ورب 
مد » وهمجنان مكسورالعين و مقتوح العين راكوثى : :يقد ؛ يران 
ف ع 
يرون ٠‏ تفز كران ؛ يُفرَرن »تفرالح .و "ليث ترا ون .0 
00 


نبَرانٍ » يبرَرِنَ » تبرالخ ". 

و در معتل الفاءكوعى : " يوذ وعدا عدو وا 
تُوعَدان » ٠»‏ وعدن ,توعد يُويّدان » 2 تُوعَدُونَ » تُوعَدِبنَ » وعدن » 
تُوعدنَ» اوعد »نوم ١‏ وهيجنانفتوحالعبن راجعد رممُلوم ذٍ *الفعلش 
حذف قود فانتور ' يوضم يوضعان , يُوضَعُونَ , نُوصَمْ , تُومعان 
يوضَفْنَ ٠‏ عوضَمُ م الم" قود ارد :"وجل ٠‏ يُوجَلانِ ا 
تُوجَلُ؛ توْجَلانٍ » لج سُوجَلٌالَخْ " وهمجنان مضموم العينمانند : 
" يُوجَه» يُوجَيانٍ » يوجَون ,نجه » توجهان » يوجن جوالَح ” 
در هر صورت عينالفعلمفتوحميشود .و فاء الفعل هم حذف نميشود 

و در معتلالعين هرجه باشد عينالفعل قلب به الف ميشود » 
جنادجه كوثى : " يُقال , ُقالان ٠‏ يقالوي , تقال ثفالان , يع » 
تقال » تقالان .تقالو , تُقالِبيَ ثقالان تكلْنَء أقال, تقال" ود 
بكمورالمين و تفقو العين نيو ميكوثى : "يباج , باعاي اموي :ل 
مام » ُباعان , ميَهْنَ ٠‏ شباع الم" و " يخافك» يُخافان , يخافون , 
تُخافٌ , تخافان » يُحَفْنَ , تُخاف الخ" ودر دو جمع 'تونث عي نالفعل 


3 مبحث افعال غفا 
:100 لات ...حيس “لشت الاك ال 111 ٠:‏ 


براى التقاء ساكنين حذفكرد يده .جنا نجهدر معلوم حذف ميكردد . 
و در معتل اللام هرجه باشد لام الفعل قلب به ياء ميكردد » 


سيس در ينج صبغه قلب به الف ميشود » جنانجه كوثى : "يُدْعَي » 
يُذقيان , مون » ذم » لدعا 5 , يُدعَبْنَ ٠‏ تُدْمَى » تُدْتيان» 
00 


كد مون » تدعين » تذعيان ن هكد ين : 2 تُدْمَىْ " لامالفعل در 


دو صيغه جمع مذكرو صيغه مفردؤنت حاضر حذف شد ء جنانجهدر 
ا 


معلوم حذف ميشود , ولى شابودر كَثرٍ صبقه مكنق كه مُمُومِي ست 
كقّط ميا نمفرد 'تونث حاضر و جمع مؤت حاضر است » وهمجنان در 


مفتوح العين ومكسورالعينكوئى:* "يزضَئ ؛ يُرْصَيانٍ » يُرَصَونَ رشي 
ود 0 
رصان » يُرضَينَ » ترضى ترضيان/ توضون ضَيْنَ ,ترضيانٍ »ترضين 


0 دع لمع .7 ترييان . فزمره 
يرَمُونَ , ترمي » ترميان » يرمين » 


نرضَى " و يرمق اير 
25 توا زهان » كمون / فرصل لمان ترصن ١‏ زتها زتها" : 

و در فعل امر ميكوعى : 'لبِعْرَبْ لمُهْرّبا لِبُفْرَيوًا . لِتطْرَب » 
مرا .ِبِفرِنَ ِتغْرَبْ ٠‏ إخفرّبا , لُِفرَبوَا, لِمُطْرَبِي ».لتُضرّباء 
لِمُهْرَبْنَ . لأَهْرَبٌ ٠‏ ِدْهْرَبٌ ” ولى حذف آخر در هربابي وهرقسمي 


مانند تعلوم است ؛ وبراين مِنُوال استانتهى وححُد »ونيازىبهمثالهلى 


2 2 يُ كرتا 
٠ 0 2‏ ارفك ونث » 
تنا ” و مضارع راكوثي ن ء قرؤت » فرط مان » 


يكرَدْنَ نكم , تكرمان «اتكرمو: يا ارم كرما 


1 القسيم هالسلم ليلا 
وصيغههاى مضار عمجهول د ربا بإ فعا لبا مُجهول ثلاثى مجردمُشايهاستء 
بواسطهكريتهد رضم كلا مشُخيص دا ده ميشود . 

ودر معتل الفا ازمابإقعال ميكوثى : " اوْعِدَ » اوعدا »عدوا 
أويكث. الوععاء اوعدن ٠‏ اصت . اوذفما. اليذثم , لهذت , 


اوَعدما , أوَعِدمُن ٠‏ اوعدت أوعدنا " واكر ياعى باشد بمناسبت :تو 


ما بل قلب به واو ميكردد » جناجدكونى : "وين ٠‏ اوقنا, ا 
00 


قث » اوتنا , اوفك ولت اونما ١‏ اوقِنتُمْ » اوقد ؛ اوقنْتما, 


اوقنثرت اوقلت . أوقنا " لومش كن أنكن" بود او تذر انا ارع واوى 
2111110 
وعد , تُوعَدانٍ ٠‏ تُوعَدونَ بالوعد يق / مُوعَدان , تُوعَدْنَ» اوْمَد 
توعد" ودر ياعى قلبايه واوسيقودهاتئد فلوسن ٠‏ جنادهه كوثى : 

" يون ؛ يونا » لوكدون وك واي وكن توق تُوقنان , 


دم 


تُوقنونَ , ُوقيبنَ» ونان , مورك ؛ اوقره. ثو 
و در معتل العينازياب .إفعال كوئى 


000 


أقِمْتُ . انا "" اقيم" دراضل "نوم ' ود كبره مين الفيل 
را جون ربد واوتقيل بوديه فا الفع لتق لكردند “وعين القع لبمنا سب 


شه ماقبل كلبِيهيا شد 2 "كنت . "لَنَ "در اصل "ووم" 
جد ساك بال يلال ع اوعد 
0 / 


باعى ممكوئى ١‏ " 


ج1 ميحث اففال 1 
ات لطت 


لح" " أيب" در اصل” أَبِينَ” بود» كسره به فاء الفعل دقل عدء 
لكن قلبى يست »جون عينلفعل خودش ياء است » " أيه" دراصل 
"أَبينْنَ" بود . عبنالفعل يسا زنقلحركتش به فاء الفعل براىالتقا” 
ساكنين با لام الفعلساقطكثت , ولام الفعلدرنونجمع إدغامكرديد 
"أي "شد . ودر مضارعش عينالفعل قلب به الف ميشود » جنائجه 
كوعى : "يُقامُ »ليقامانٍ «'يقامو نحقام ثقامان يقن تقامٌ , ثقامان » 
تامو , ايبن تقامان .تقس أقاخ ء تُقام " عينالفعل از دوصيغه 
جمع “ونث براى التقاء ساكنين حذفكرديده ٠‏ وهمجنا نا ست " يان » 
ببانان » انون ال 

ودر معتل اللام از باب إفعا ل لام الكل ياء ميشود بمناسبت 
كسره ماقبل در ماضى » وياء ميشود كَهَنِن35ر آن ينج صيغه قلب به 
الف ميكرد د در مضارع ‏ ماندد لاي موك تا تيه كوشى 1 
أرما . أرضنوا الح " و " لبر , يرْضَمانِ , مرصَوْنَ الخ 

ودر باب تفعيل صَحيحيكسان صرف 0 مكردرناقص 
كدمانند ناقص ثلاثى مجرد ست » رجنائجه كوس : 


فوا الخ و صرف يان مناخ« و "وفيت 0 


كفت كردن ن“و “ورا وال » 5-0 »كدان 5-0ظ 5 
مصدارش تكُويق 0 "توق : ريا رو و اللخ » 
و وى » #روّيان يرَوَوَنَ الخ " مصدرض ترويّة ويَهُ بمعنى سيراب نعودن ٠‏ 


و در باب فاعَلَة ميكوئي : : '"ظورب شُورباء ُوربُوا ظُوريت » 


ج1 تقسيم هشتم 1 
ظوربنا » صُورِبْنَ » طُورِبُتَ» طُورِيكما» ظُورِيكُمٌ , م ؛ ُورِبُت » مُوريئماء 
شورتئة: صُوريت صُورينا "ورب" معلومش "ضارب "است «فاءالفعل 
را مضموم كرد ند الف زاعِد بمناسبت صََمَةَ قلب به وأو كرديد , وعين 
الفعل را مكسوركرد ند "ضُورتٍ " شد ٠‏ مضارعئن : ار 2 اماي 
يضارَيُون إل " درئضا ف ميكوئى :"فود » فوا ظُودوا » ضُوكات , 
ل بالخ" :“0د د " اصلش " ضودك" بود» 
.إدغام "ود "شد مضارعش : * "لفاك يُغادَانٍ » يضادون , 
كفا فا 3 مادا ,يفاد ذال "معتل الفاء و معتل العين مانن دشحي 
است ؛ جنانجه كوثى : “وعد » ووعدا ٠‏ يوعد لالح " و "فوول, 
كلا وول والح "و إإعلادم تاقص مانند باب كفعيل است» 
كوعى ١‏ " وورق “وري :وروا وُورِيَت » ؤُوريتا » وُورِبِنَ ٠‏ ووربتالخ " 
مضار عش : "يوار لازنا وار لوا ُوارَيان ٠‏ مُوارينَالخ " 
تدرش مُواراة بمعنى بشهان كردن ١‏ 4 7 1 
و در با نٍإفتعال كوعي أت »أكتييبا » اكوا اكيت , 
يبنا , أكثييزج ا يت افيبنا: ااه 1200 لسبْشماء 
كبش أدبت ١‏ ا يتسا , يكتسونه 


22 1 ب 5-0 1 0002 رت اعقب 5 
تيان ' 
تكتسّبانٍ 2 
٠. 2 9‏ طش كي رمسم 3 
0 "اند نخدا «امكذوا .أمفدت مكنا , 
1 دممةر ووسمة فدرنت 
نشد 


1 يُمَْدَانٍ ؛ يدون , تمد مدان , 
0 
يعْكَددى إلّعْ ". 


لك بوده. كر مينالفعل به نا ٠‏ افتعال نقل شد . صَتَمَه تاء 
ساقط كشت » "تبر "كرديد »در "التُيزىَ" همين ْمَل انجام شد » 
يس ميان عينالفعل ولام لفعل اليتقاء ساكنين شد ؛ عينالفع لساقط 


00000 


و 
اران » ٠‏ أختازوي شحنا ختاز 00 » يخترن ٠‏ 


ا " يخختاز” ليدب سجن كرو امد يمه 


برا ٠‏ أنتبروا» 


تاء إفتعال نقل شد »و واو 0 0 
مصدرش " ايْتِبار ” آزمودن است ٠‏ 
00 ماتئد 0 


ج1١1‏ تقسيم هشتم ندا 
و در باب إتقعال ميكوئى " أَنْثيلقَ , للها أللمواكم * 
و "ينطق ؛ نطقي طقن الخ "الاق بمعنى رواندشد ناست » 
و مُضاعف واشتتلترمانند باب إفتعا لاست ٠‏ جزْسَلٌ الفاء جنائجه 
كوئى م ألمة, يمد 0 و" أنقبة ينقادُ ظ. أشي يَنْرَكَن 9 
ودرمعتلالفاء "انوي ينكد" واينبا مثالهائى 
لكن الممتمال تدارد . 
رو در ب سفصُل كوثى :" تررت, عرفا , تعرّفوا ,الخ ”و 
“يعوفُ » ينان » نَم " تضاف و معتل الفاء ومستل 
العين دراين باب مانند صَحِيج است » جنانجه در مباحث كذشته 
دانسته عد » و معتل اللاملقلالشنكانند ثلاثي مجرد است ,جناتجه 


بنا 8 


«لرسد دوت | بإسي #وطار ةدوسم 
كوئى “تعد » تعذيا , نعدواء ليت تعذيتا , عون , إلع * 
سيت ١‏ سود 


يتعدق » يتَعدّانٍ , يدون العهب 5 7 
ودر باب تفاعٌل كوثى : نغورق 0 ويك ُشوركا | ”و 
و يكضاركا. تاركو إل "و در مضاعف كوثى : "نظو , 
تضودًا , تود والح " و "”يتضائة , يكضاتان ١‏ متضاووي لخ" و 
معتل الفاء ومعتلالعينمانندصحيحاست» و معتل اللام مانئد ديكر 


لواب أست, 


و درباب!ستفعالكوتى : " أَسْتُكْيقَ سكيف ٠‏ أستكفوااكع " 
و "يست يستكشفُ , يلت يستكشفان , يسْتَكْسَفونَ الخ '" ومضاحف راكوثي : 
ا و عد ننه ؛ و معتل القاء را كوثى ' " أشتوقة تود" و 
اكر يائى ماشدسنهتا'در ماضى قلب به كر شود و كوثى ١‏ "تبه 


1 مبحث افعال 1 


يستيسر" و معتل العينرا كوثى "ل خِبرٌ يُسْتخارٌ " و اكر واوى 
باشد در ماضى يَمناسيَتٍ كر قلب به يا* ميشود ٠‏ جنانجه كوثى 1 
"امعد , شعاد " و معتل اللام مانند ديكر آَبُوابٍ است » جنانجه 
كوعى : "رضي , يشترضى * 

و در با الالو إفغبلالكوعى : " أخلة,يشهة "و "أخلودٌ, 
ماك" الف در ماضى بمناسبت ضمة قلب به وأو شد 

و در باب رافعبمال كوعى : ' أحْمُووِت نوكب " 


2 


و در بابافهوالكوئق: "1 لوط , علو ".املاط : ازكردن 


شتر سوارشدن ٠‏ 


كرات 
ود ر باب نعل كوعى 3 
و در باب افوئلال كوققن: 
و در باب الال كوثى : ” 
ل تل رم ) 
فعلٍ لازم جونَمفعول:ميكيردتجهول ساخته نميشود » زيرافهل 
مجهول آن است كه مفعول به جاى فاعل به آن يَسْبَت داده شود» 
مكر آنكه جنانجه كفتيم مََدّى شود » يس اكر با حرف رّمتعدى هد 
مفعول يس از حرف جرواقع ميغود » وبه فعل ملل تعيشود كرجه 
مير باشد , يسرفعل لازم 'مَتعَدّىبه حر ف جر هميشه مقر ٍسمذكر غاب 
استء زيرأ نشل يداي كمي فيل ةوج و غاب وحاؤ د 


امتكلم و تمذْكد ونث ميكر دد » و در فعل مجهول فاعل در كا 


اهشتم 58 
نيست » و مفعول هم دراينصورت بجاى فاعل صل به فعل نشده» 
يس در فعلٍ متعديمّجهولاكر فاعِلشصمير باشد ميكوثى ١‏ ” صرب » 
صُرباء صُرِبُوا ” و اكر اسم ظاهر باشد سكو : عو ون شرب 
يدان ٠‏ شرك يدون ٠‏ مر جلك م رجالٌ " و همجنين هر 
فاعلى كه اشم ظاهر بامْدقك فرق مُدكْرغَايِبٍ است , ولى :اكرشمير 
باشد جهارده صيغه فعل ساخته ميشود كينعي لازم متَدى يرق 
بر در هر دو طورت مفرد مذكر غاشب ورده ميشود , جناتجه كوثى : 


7 
ذُعِب ريا ذهب بلع , ذهب يرال » ذهب يرَيْدَيْنٍ " ودو 


ع1 


ج1 حتت افيال 51 


(تقسيم نهم) 

فعل يا ماضى اسست يا حال يا إستقبال» واين تقسيمتظر به 
زا عل ات دح تلا د 01 مان واقع ممشود ء وزمانٍ 
يَسبت به ما نِكَكلم سه صُورت دارد ٠يا‏ وقوع فغْل ولا وقوعش 
بي اران تكلم ست ,بقارن مان تكلم است , يا يس اززمانٍ 
تكلم است » در صورت اول فعل را را ماضى كويند » » و صيغداش همان 
صيفدهاى ماضى استكه ازِجَميَت صيغه نيز بنام ماضى ناميدهشده» 
و در صورت دوم فعل راحال كويند »و در صورت سوم فعل رامُسْتَفْبل 
كويند و صيفو حال و فيل صيفه مُضارع است » جنانجه كوت * 
" مَرْبَ وَيد”بعنى : زدندرز مان بينزاز تكلم ولقع هده و "يرب 
ويد ” يعنى .+ : زد نالآ كهبهاين كلا ملم مُيكْنى دارد واقع ميشود 
و "تَمَضْرِبُ ويد " يعنئ : زكزنينى از زمان تكلم واقع ميكردد » 

و براي تَوْضيح اين “بحت لازم است تطالبى ذكْر شود. 
١‏ _لَفْظٍ " ماضى "در شطلاحدو > معن دارذ :.فعلي.كمرماتش 
كذشته و فعلى.كه صيغها شمضارعو آمر نيست ؛ و أين دومعنى ميشود 
دريك جا جمع شود ؛ وميشود يكى ازآن دوباهد و ديكرىنباشد » 


مثلا ميكوعيم ' " عرب" ماضىاست بدهر دو معنى , و كيرب ” 
ماضى است از حت زمان» و ماضى نيست نيست از بق صبقة بو 


" ككَرَائّلهُ لَك" ماضى است ات صبكة وماضى نيست از جنَهَت 
زمان» جون دُّعاء است » و دُعاء و قوعش يس از تكلم است . 
؟- ماضى جند وشم است * 


ج1 تقسيم نهم ل 
باق كلق 7200111 وت بأو "يدن 
كيدي تدارد ماتئد كسام ديكرء اكرجددر واقم يكار م 
" ماضي اسْتَحُرارىٌ " يعنى : فِعّلتا انكمم زماند يكرى 
راليتئرار داشته, وأينرقسم با 'كانو صيفدمضارع " اداء ميكردد » 
مانتة : " ولكن كدوا فاح نَاهُمٌ يما كانوايكيبون : 00 لكن اتكذيت 
كردند بس كرفتيم آنانرا يسبب آنجه ميكردند سور الأراف - 
لا-آيه عو " يعنى ١‏ آنجه ميكردند ( كذب )ازا مان تا 
آنان را به عَذاب كرفتيم واز اذ اين ْم درآيات بسياراست 
" ماضي املتطر * وابنقسم با "قد" استقمال ميشود , ماتند : 
" كَدْقامقٍ العلا" دوقت كفته ميشودكد!مام آمادو نماز شده» و 
جماعت در إنُتظار رياد نكماز بودهاند . 
" ماضي كريب »يعيد ,تا بص " وبراىآنها لف تسوس 
نيست » ولي مين ست 0 كما كليل ديكرى فهميد وشود » 
كرجه بعضى كفتهاتد ١‏ "قد" براى ماضي قريب است» و ماضي كريب 
؟ن است ا كدازمان 00 ز ومع فعلكذشته باشد “يني اواك 
كه زمانى طولانى كذشته باشد,وتام1 آنا ستكدهتكام بارا فمل 
واقع شد هباشد .و ناقصآ نا ستك يَف فدلا نجام شدهبا شد ,ما نتدآ نكه 
كسى بكويد حورا خواندهام » ولى تمامشررانخوانده باشد . 
؟- صيغه مضارعازجهت زمان” مكرك ست ميا نحال و مسْتفبل 
مكر آنكه جيزى بر دين يكى ازآن دو لالت كند. 


حا 


ار حرف است كه بر فعل مضارع داخل ميشود ؛ وآن زا به 
مل حون مان 0210 سين سوق أنْ» كن" ميباشد» 
" سين وسوْق ” تمر "لَنْ ” فعلرا في ميكند ؛ 
نُ" ب رمثت ودف قي داخل ميكردد »و نيزآن سه قط بر سر مضارع 
مبآيد » ولى "أن" بر سر ماضى وامر هم مبآ يد » لكن دراين صورت 
كأشبرى در رمان فثل ندارد ٠‏ وثالآنها : 
" اوليك سير حَشهماللة : آنان را خدا رَحْمَتِ ميكند ‏ ملورة 
-وسآيه رب قال عت استفورلكة وي : يعقوب كفت أز 
بروردكارم براى شما عواستارا مولاعن عيكوم - علورة ا - 
آيه مو " اين كلام , يُعُقوب اسأتديى فرؤنذانش يس از آنكه خو استار 
شدند براى كناهى كددربارَ يوك كردمبودئد ار خدا 00 
كند , واز [مام ماوق عَلَيالنَلامٌ روايت عدم كه در تو يعقوب بود 
كه در سَكْرٍ شب جمعهبرا انان دعاءنمايد وآمرزش طلّد » وبهترين 
آؤقات براى دُعاء شكرها است» "كسريك] آنْيَرْحَمَكُمٌ: دورنيست 
يروردكارتان شما رارك تعايد - شُورة الإثراء 10# آي بر » 
نَءًُ َنْ فلكي : خدا آنان را نميا مرزد ور الُناؤقي عع 
آيه ع " ودر فارسي براى فهماندن لتقل كلم "خواه " ميآورند » 
و ميكويند ١‏ " خواهم كفت , خواهى رفت , خواهد آمد " و براى 
فهماندن حال كلمه" دار" ميآورند» و ميكويند : " دارم ميآيم , 
دارد ميرود ء 'دارى ميخورى " واكر يكى از اين جهار حرف نباشد 


3ض اتقسيم نهم 


ممكن استريقريته كلام باد ليلد يكرى فهميد دشود كه وقوع در 
استء مانئد : "كَالمَوم مالذينآ مثواين الك ايَشحَكونَ : يس امروز 
مؤينان بر كإفران ميختدند ‏ عور الْمُطْقفِينَ ‏ عم_آيه +م " 
"مَاليوْمَ " اشارة بهروزقيات است» و مانند آنكه در خانداتيكوعى ! 
" آنا أسافخ " » قل دلالّت ميكند كهدر مشتقبل خواهد بود ؛ ونون 
تأكيد نيز مضارع رامحْتَضٌ بدمُْتَقبل ميكرداند »ودر آخِر اينتفسيم 
آن را شرح ميدهيم . 
جماعتىاز عُلناء ؛ كريب كفتةائد. ١‏ : لام مفئوح برسرفعلٍ 

مضارع داخْل ميشود وآن را يحت به 0 مينما يد , 9 آنرالام 
رابتداء وادية فاتك » مانندك 22 ريد" وبراين مدّمَئ دليلى 
ه لامابتد 0 عضاو وغير مضارع َقطتأكيد الست ء 


نيست» وفائك 


' بر سرمافت' اوسرام تأكيد را ميرساند ‏ بلكه 
اين لام كاهى برسر ” سَوْفَ” داخلميشود , مانند ١‏ وَلَسَوْفَ يُمْطبك 
ريك ترص : ترابخشش ميكند 0 تأ راضى شويٍ -سورة 
الشترا دع الى * و اكر اين مُدعَىْ درست باشد كناقض لازم 
ميآيد ؛ يس حرفى نداريم كه دلالّت بر الختصامي مضارع به حال 
د ؛ ولى ممكن أيست ازكربته كلام يا دليل ديكرى دانسته شود » 
0 : "ها آهل الا يم 3 ك آماكت اللووآتم يدوي : 
00 جرا كفر ميورزيد بهآيات خدا وشما شهود ميكنيد - 


شور آل عمْران - يه ٠‏ ” يعنئ : زات و دَلائِلٍ > 
ييغمبر و قرآن را مَل لالت ميكند كه در حال يخِطاب بايد 


1 مبحث أفعال للق 


كافر و شاهد باشند ٠‏ وكرئه ه خطاب صَحيح نمييود . 

ف - كاهى فعل متيل را را به صيغه ماضى آداء ميكنند يإمتارٍ 
آنكة وتوم در شتفي لوقع ى ات جنانجه كوئي واقع شده» 
وار واذآن به " مُشتَقلٍ/ مفو الؤفؤع " تبر مينمايند » واز اينكونه 
دركالماتٍ مردم بسيار است ؛ مانند آنكه آواخرٍ ياعيز كه ' كما 
زمستان ظاهر شده ؛ ميكويند : زمستان] مد » در صورتي كه جند روز 
تئا ام اللو وكلاتستعْجلوه- 
شبحاته” و تال عما مشركون: كارخدااي هس] نرا بشتاب مخواهيد 
2 برتراست او از آنجه شِرَّك ممورزئد - موز لتشل ع١‏ 

٠ "‏ مَلاتستَعْحِلوهُ مهاست كه - ال سامد». وكرنييي 

التقجال تحن مود و در تسيو الل " درا ا 
امت » در آحاديت است شوك عايب لاو 
وجون اشتتار اق خواهدشد " آتى " فرموده و " كذافل المؤوع و 
ا شدئد مُؤُنان -جورة المؤنوْيَ ‏ 10 -آيه" 

اين كبيل است اكرمرادرستكارى روزقيات باشد ..جنانهه در 
0 ء 

ع صيغه مضارع كاهي براى حال إستعمال ميشود» لكن نه 
ع ن ككلم ٠‏ بلكه اعْتِبارٍ رَمانٍ جبزى در كذفته يا آينده » 

آن را" حِكايّتٍ حالٍماضى با حال متتقبل ” كويند ماتتد د 

عل عيعى يلد الل كم .كين راي قال نيك : 
همانا مَثَلِ عيسَئ نزد خدا جون تلآ دماست از از خاكآفريد شسيس 


با جند هفته مانده » در قرآناسثٍ * 


ج1 تق انهم نا 


اورا كفت هديداى بس يديد ارشد - سوردل صئران- م -آيه وى " 
>ديد أرشد ا وكبتبه زمانٍ " يديدايى " نه رَمانٍ تُرُولٍ 
آي » و نفرموده "كم قال لَه كن كان * بلكه فرمود : "كيكون " 
تا دانسته هودك هيد بشر] دم مقن فرما وني خدا بوده» عاتب 
بو رِكليّ فرموده : "راتما راذا آراك نما آنْ يغول لَه كن كيكو 
جون بخواهد خدا جيزى 0 كارشجزا ين نيس تكهآ براكد سداق 
بس يديد ميآ يد سُورَة يس ع0 آيه 1ل " واين را كا يست حال 
ماضى كويند » جون فعل حال است » ولى؛ در ماضي رز ما يكلم م 
حال تقل , مانن "ان الاي تعيم على اراي 
ينون +" َْرِفُ فى واج وهم يشير التعيمٍ م ؟" ونون رُحيقق 
ا شك و فى ذلك ليامس المكناؤسون بج ع+ ' همانا 
نمكوكاران در يمت :)نبو حنفها نشسته مينكرند ٠‏ مشاكدة 
ميكنى در جهردهاى] نان طروت آن يِعْمَت راء نوشان شوند از بادو 
0 ا ان در آنْرَعبَت 
نما يندم غرة اللؤقمتر.. 8 "0" يَنْظروْنَ و تَفرفُو يَسْقَوْنَ" حال 
.الست يسبت هرما 22 رف تعيم " نه مان تُزُول آي «زيرا 
آبات رايجع به رامت است م 

ماده ل دلالتبررزما ملق دارد ؛ وصيفداش ِلالّت 
رحَصُوصيتِ رّمانميكند ازماضي وحا لو مسقل » لن اين دويلاتت 
در صورتى است كه فعل رمانى با شد , .بس هفات لي كه رصيفوؤظل 
آورده ميشود , مانئد " كَلِمَالَلَدُ وَيَقُرَالْلَهُ ” زمان درآنها يست 


ج1 مبحث افعال لله 


عا الل ---_سحث لالح _للمملتلة 
رسد به حَمُوِيٍ ماضى تعمل .وما ضى ومستقبل5 ورد نباعتبارٍ 
مول مَعُلوم ومَقّدور است در ماضى وامسكقيل . 

3 -تفسهم فعل از ججججرمابه سه ّم راع مه حَبَاست » 
آما طلّب : از جنبهوقوع هميشه در ستقبل استء و از جَنْبَه لب 
هميقه در حال ات » وحكايت از خواست درونى متكلم مينمايد » 
كلا : اغْرب ؛ كايت ميكند ا زخواست درونى متكلم »و متكلم باتكلم 
به ابن صيفه از ُخاط وُقو ورب رامطلبه موتعلوم استكه طلبيد ني 

قوم فعل | ز'مخاطب بقارن با زمانٍ ن تكلم است » ولى.وقو ع كيرب يس 
از زمان تكلم .خواهد بود »جنا نجوبردا دننيزهميشه در حال تكلم 
است , ولى فعلى كه ازآن جَلبرردادمبيشود يا در ماضى يا حال با 
اسه : 
و كفيك 

در كر فعل مستقمل ونون اتاكيد آورند وَمَضَمونٍ كلام 

را بهآن تاكيد نمايند .و آن دوقسماست عو حفيقَة 


:تقبلةو حَفيقة كقبلة 
نهد دو مفتوح است » مكرد رجهار صخ ةو دو صيفه جمع ؤنثء 
كه مكسور است ٠‏ وكَفيكةتساكناست » ودر حال وَقف جائز است قلب 
هيف عود » كقيلّة در هر جهارده صيغه آيدء وحَفبقَة در جهار 
كَقِيّة و دو جمع تؤنث در تمايد وهركاة «يكى از اين دو در ريت 
صيفه اى كه صَميرِمتضلندارد املحّق شودء أغِرٍ فعل مفتوح كر 
واكر فعل ناقص استلام القع ل حذ فتميشود »واكرحذ ف شد هبر ميكرد ده 
و در هفت صيغه نونهائعى كه كه عِوَضٍرَفْعْ است ساقط ميكردد اكر ساقط 


0 تفي شيم نلق 
0 ل 
نباشد » ودر دو صيغهجع مذكر وأو صَمير » و در صيغه مُقْرَد ؤنث 
حاضر باء مير سقط كردد » مكر در فعل ناقح سوج العين » و در 
دو صيغه جَمُم نُؤنت أيغى بعد از نوي جبع زائد شود . 
« زث ل ته رسن 
صيقدهاى أن مر بانون كقيلةجديناست لِمَطلبَن , ليطليان , 


“قري دم 


ململي تير يان ,لات , المت لبان .الاي 


المت تند ",+ 
تصرن »؛ ننصرن و جنين 
00000 عقكل: برتدده عدم مع 


منصرن »منحرن »تنصرن » تنصرن » تنصرن »تَنصرِنٌ »انون 


5 ميغدهاى يب بانو نكيل بجنين امت لامافين. ١‏ لأماكلان, 

لاياكلي ؛ انان «لأتاكلانٌ لارا نان ان 'لاتاكلى ‏ لاتاكلان تال 

انائينء ؛ لاناكلاي؛ لإنالدان ,لطر ١‏ "ويا شكةجنين 
" لأماكلن» لاياكلن. لاتافلن , لانائكق لاتاكن لاتاكين., 

57 لاتاككن". 

يفال ارثثمل الغا * 1 


مثال از معتل الام مكسورالعين ١‏ "زود يرصان ٠‏ يدنه 


0 اس مق سا سان 7 بن غية مرك ارك عا عه ويس مره 6 ترمياية : 


تروين ثر نان » ترمين » ثرمبان » ترمن » ترون » ترم 


تروينان» ا . 
سه رركي 5م وس مث دري 


مثالاز نأقص. مضموم العين : " يَدعُون ؛ يدعوان ٠‏ دعن 


ره ورم 22م ارس بن مه وري ا بع مه كن له 
كدعو تدموانٌ » يدءُونانٌ كد وق ؛ د وان كذ غق؛ تذون: 
ريه ١‏ 


كدعوا . كد عوناي ٠‏ آذ فور 0923 5 
اير وعدي له برس موده 


مثال از ناقص مفتوح العين* 


ةن د 


سق در اينقسم از نأقص كه 


مفتوح العين است َخُصوْص واوصّمير از جمع مذكروياء كََمير از مفرد / 
37 ؤنث حاضر سقط نميشود » زيرا در هرفعلي غير از امن صورت كت 
در جمع 'دَكْرٌ دلاكت برواو ٠‏ وك در امقرير 'يؤنث حافر ولالّت 
برياء مينمايد ٠‏ ولى درا ابنقسم يبشراز واو و اكه است » وجتائجه 
مشاه ند عد أواخر صيغههاى سْتَقبل وآمْر وتَبّى با آمدن نون تاكبد 
يكسان ميشود » وبراين قياس است مزيٌ فيو 'زباعي » ونون تاكيد 


به ماضى وإسم ملْحَق نميشود ‏ مكردركِكربهتدٌرتديد دهده . 


#ا# * 


ج1١1‏ تقسيم_ دهم ع1 
( تقسيم دهم) 

فعل يا جامد استيامتَصرْف »نجهتا حالكفته شد فعل متصرف 
بود » و متصرف آناست كه به صيغمها وآشام يتف صف عود, 
وجاعد آناست كه جنين نباشد وأعال تجوايد دّهايست 

"لمن الجب مني عكر زف كفي رأخارد راق 
"ليس" بوده عب نالفل رابراىكثْرت استعما ل سان كردند , وفعل 
بود نش أز جهت صيفه ست ناز جهت معنى »و فقط جهارده صيغه 
ماضى دارذ : " ليْسَء ليا ٠‏ لنسواء لنسث: ليْسَنا ,كشن القت : 
كنشاء تنك , كنك , لنسا لَتن ,كشك . شنا " وفاء الفعلش 
بر لان قاعدة در نه صقا خيريكا لكتحهكذا شتدشده .وعين الفعل 


در بنج صبغه اول قلب به« القحتكدة . 
"مادا +" دراي كلمانا“ بنحنى زمان نأست .و “واع" 
مصدرش دوا م است» ومني اين دوكلمه باهم "زمان كوام 2 
"مدت اينار * ميشود » و در فارسى تَرجَمَهْ ميكنند ” مادامى كه " 
واينفعلياكلمه ”ما "جاعداست ,وفقط جهارده صيغه ماضي دارد » 
ويدون كلمه “ما تقرف است ,و مضارع وأرواشي فال وك يفيه 
اذ إن شْتقّ عدهء در قوآن است : "زم يك له اماق 
رم ١‏ وكرام م است يرشا شكار صخراء مادامى كه مم هستيد - 
شورة المادة .و ساع؟ " ودر قرآن اينفعل بدون "ما" تيامده » 
واين دو فعل از آفْعالٍ نا 7 
سافْعَال الشقارة : " وآنها بسيار است» مانند " عساو 


است. 


ج1١‏ مبحث اقعال 1 


0 كرب " و بعضى,| 0 0 
- " أفْعال التذيوا " وآنها "ربَعُم وكحبّ ' برامكاع 
8 “يق اولاعت 3 :ودح : خوب كوئى كردن وم : 
بدكوثى كردناست ٠و‏ 'نِعمٌ ويكسّ» هم و يَئْس " بود كه مين 
الفعل را به فاء الفعلنقل نمودهاند واين آذمال هيجكونه تَضُريفي 
ندارد » جز صيغه مفرد مذكر غاعب و مفرد / ونث غائب» ماتند ١‏ 
" ولدائالا خر عَم ويم دار المتقبِنَ : وسراى ارت خوب استو 
جه خوب ابست سراى يرهيزكاران - مُوَرةُ التَخّل ع( آيه ه؟ " 
و "قاوليك مَأَواهُم جبنم وساكتٌ مَصِيوًا : يس آنانجايشان جبنم 
أتء ون جا استا جك بالقنا سآيهاو " 
" يدل التصيّب " وان عوتطيفه دارد : "آفْملَ فيل ” 
روزن ماضى وأ تراز باب افعَالّ اولَفتيفاضى وار ندارد » .بلكه 
سكت درمقامٍ إظها انها راميكويد وهيجكونه ‏ تصرفى درآنها 
يست » وصيقه اول با " ما " و صيغددوم با ” ب" اشْتغمال ميشود » 
وتعجب كه در فارسى شكفتىكوينك ‏ أحالتنا ست درون ئكة از بى نبردن 
به لت جيزى حاصل ميشودكه از ركم درباره آن جيز ميمائد »ودر 
آن جِيرَجِنْب خلاف عاد تكن متكدد + :زاكر آن حالّت ادامةبيدا 
دخ ا كوبا مدمتككٌب را خندهاى كيرد ٠»‏ در قرآن» 
: "كما َه هُمْ على الثاز : ع جه شكيبا يند بر اتش - صورة 
"و "ايخ يم وأنصل مَوْم َو أ وتنا لكِن 
فى لال مببنو : : جه شنوايندوجه بينايند روزى كه 


ج١1‏ تقسيم دهم 1 
سوى ما ميآ يند لكن ستعكاران' مروزد ركمراهى] شكارىهستند ‏ سُورة 
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ريم ١5‏ -آيه لمم " وخدا را حالّتٍ تَعَجّب نيست؛ واين آيات 


جنان است كه ميفرمايد تعجب كننده در باره اين كروه بايد تعجب 
كتد . 

“وانباً ” كلا وعدا وحاشا "1 اسشكه 
دركلام يعني سر امود يمت ا رآنها نيست , 
و تسمل أحكاماين جند هسم در تَحُو مذكوراست 


" أفعال الاسثنا 


0 دركتا ب ٍآفرَبٌُ التواردكفتة : شش صيفه آمْر حاضر 
كن التو" ويس ]عدو لك ما موب كو 1 و مفعولان 


كك "بمعنى نباشد ياكم باشد استعمال ميشود ؛ ويس 
ازآن اسمى كه فاعِل آن و ؤِعلى .كه صفت آنا اسم استواقع ميشود , 
جنائجه كوتى : 'كَلَوَجُلَ يكنب ل رو كم مردى باشد كهمانند 
زيد بنويسد » با نياشد مردىكهما نندزيد بنويسد ".واز كر كريكة لوم 
ميشود كدام را متَكلْمتَمُدكرده ,وكاه ىكلمه "نا" بان لعو ميقود : 
وحادان. كيين يريا كرد وود ييل تدارة .عتادية 

ا ون الَاسُ : كمايمان مياورتة: فرقام: .:رنا: ايفان 
0 مردم "و " كَلَماساكَزتُ : مساكرَت نكردم.» يا كم مسامرت 
كردم "واين فعل هيع كلاح تاودا »جز " قليل " و درقرآن 


ج1 بعك افنال 1 
با كلمه "ما " بسيارآ مده , مانند : "قليلاماموونونَ ‏ قليلا مامد كروي ٠‏ 
قليلآما تَشكرونَ "ومتيربندراين1 يات براً رأندوسعنى خيلا فكردءاند, 
بعضي كفتهانخ : كم ايمان مبآ وريد و كم ُكْر ميكذاريد و كم مكدر 
ميشويد » و بعضىكفتدائد :يمان نميا وريد و شكر تميكذاريد و متذكر 
نميشويد ٠‏ واين دوكركيب نيز ازاين وغل نقل شدة : " قل يلي 
يوك ذلك لاوم : 
دوم صيفو سم تَفضيل استء ولى: هر دو بمعنى : " نباشد مردى 
كه جنان كويد جز زيد " است + ابن جنين صاججب تاج المرؤوس ازء 
راب يجن كَل نموده «ولى«صاحب مني الإرب كركيب أن دو راكونه 
ديكرى كفته و صيغه فعل كرفته بيك //يو/ " كنبراما : بسيار باشد " 
نيز استعمال شده مانند : " كَتبوَامَاءطاكْفَكُ هذا الكِتات : بسيارياشة 
كداين كتاب رامطالَعة كردم 2 

و " طالما: " بمعنى ديرزمان ٠‏ جناتجة كوثى ١‏ " طالماء 
التطزنك : : دير زمانى است كه نْظارت را م 

وت" دما ” يسنى تحت + جنانجه كوئن : "حدما 
ظالِم سينا ذو مديكز سو 

"تاوق ” بمعنى' + ٠‏ جنانجه كفته ميشوم : 
" تارق الذي كدو التلكه: كتهو سه 
يادشاهي - حُورَة التُلكب بام آيه ١‏ " واينفعليا ين معنى تخصوص 
خدااست , وبديكرى نسبت داده تميشود »وغيرازما ضفر د استعمال 


يَقُولُ ذلك ِلارَيَدُ "اول صيفه مَصدر و 


الشدواء 


8 كر طقسم دفي حي 1ح 0 
1" تعال " صيفه آمْر از باب تفال » ؛ بنعني : بهاء ششن 
صيغه امر حاضر دارن : "تعال ٠‏ تعالياء تمَالوًا. . تَمالَى.. تعاليا: , 
تعاكين " وياين معنى ماضى ومضارع استعمال نشده.» در قرآناسث : 
“قل يا آهل الكتاب تعالوا.الئ كلِمْوْسَواءِ بَيْتنا وبينكم أن لاتعبة 
إل اثله : بكو اى أهل كتتاب بيائيد سوى كلمداى كه ميان ما و ميان 
شما يكسان است كه نيرستيم جز خدارا آل عمْران م آيهعام" 
٠١‏ " هات" وِْلٍآثر استازياب مفامكة . ببعتى : بهاورء 
ششضش صيغة أمر حاضر دارف :." هات : هازيا : هَانُوا .هاتي .هاتِيا » 
قل هاثوا راتكن كنم صادقبي : : 
بكو بياوريد برهانتان راكْرِيَاسدَكو ميباشيد : ورة البَقرَف ‏ آيه 
0 الا اعد 0 3 
"١‏ لوطتوتية/1 ليو طفلة در بآره كس ىكفته ميشود كه 
بيش ظاهر شود و يشيما نكردد.؛ ,تصن َفْلى أن " افتاد در 
" ميباشد ٠‏ در قرآن) ناسث 1 
قَدْعَلوامالواكنَ كَمْ يرحَمَناوَ جنا و ركد كككوكق بِىالحاسريق : 
وجون يهوديان از كوساله برستى يشيمان شدند و ديدند كه كمراه 
شدهاند كفتند اكر يرو دكارمان ما را رَحْمَت نكند ونيا مرزد أز زيان 
كاران ميباشيم الآغراف_ ١‏ -آيه 186 " »و اين لفظ بداينمعنى 
جز أين صيغه استعمال نشده .و إفراد وَْييّة و جع وكذكبر وكأنيث 
1 ار تسيرى است كه در لاست «وصاججب قاو سكفته : 
نيز آمدءاست» و شايد ناسمش با معنى اصلى ان باد 


هايِبنَ " درقرآناست : 


ج1 بعك اتفال ١‏ 
كه انسان درحالت يشيمانى دست بردست ميزند ٠‏ 

1 الم بمعنى "!ملم " استعمال ميشود ٠‏ وكَصَرفى جز 
شش صيغه امر حاضر ندارد . 

وت "هد عد " اين فعل در قاع 56 اك سيفو 
لين ادح يا تعجب از 3 وفوتو وجابكى جيزىيا كسى » نقلاست ‏ 

َبُولَهَب به آمْحابٍ ييغمبر " مَل اللهعَلبيوَالِ " " ميكفت وم 
ا عو صاحِيِكُمٍ : جدسختجا دوكرده شما را صاحبتان " و “له 
هذا ترد : جه دشواراستاين كار" و "لبَدَابَجْلُ : : خوب جابك 
است اين مرد "و "لبذاعة: : جدشديد استكرما " و بداين معني 
هيجكونه تَصريفى ندارد ولام بِِسْرشسبوِى اتاكيد اسست » وَإسْوِيقدس 
فاع لاست » و نيز براى سان كانت مال ميشود » جنانجه كوثى : 
" مُذارَجِلٌ هدك من رَجَل نابي ستردى اسيغركه ترا كفايت ميكند از 
افزاتردى. " و بعاينككنى قط جهارد «صيغه ماضى استعمال ميقود » 


واز بت افرادو تَتْنِيّةُوجمم و اتذكيرو وثانيث طِبّق اسم شم سايق آورد» 


ميتود » و كاهى به صيغةتضدرميآورند »و در اين طورت دست » 
كرجه اسم سايق عير مقر باعد . 

1" يَنْبَفى " صيغه مضارعا ست ازياب إنقعال» بمعنى سزاوار 
ميباهد , به همين صيفه مقط نكما هده ؛ و بعضى كفتدائد ماضى 
أن كه "ان 

هلد" 
اسب وشتركفته ميشود درجاء عىكهبخواهند تقب برود »آمل مادهاشى ” 


"١‏ است نيز 7مده» و مشارعش در قرآن بسياراست 


رْحِبٌ وأَرْحبى "بصيغهامرمذكروؤنث ؛ بدحيوان مانند 


تنا تقسيم دهم _ 00 
رحب "است ست » بمعني فراخى وكشا دكى ؛وبدا ين معنىتُصُريقى تدارد . 
9 "عَم صَباحًا و ساء : صُبّح و شام خوش باشى " بعضى 
كفتهائد : فعل َي راست از "وَهَمَ يع" و يعضى كفتةائد : دراصل 
أَنْهم " بود كَرَةونونش برا كرت استعمالتخُفيف داده 
در هرصورتتَصرَفى از حت صيغدهاىامر بواين معنى درآ ننيست 
6 " كدب" ببعنى ' وَحَبَ » وبداين معنى غير از صيغه 
غائب ماضى ديده نشده وإسَِعْدشرفا لاست .وب | اءمعنايش 
با كمه " مَليك ”و مانندن اوردهميشود ,مانند "5 يمال ٠”‏ 
و "كدب عَليْكَالعَسَلُ " ومقصوددرا أعنيثالهاواجب كبرعيّنيست . 
ملك رمب بم تل ات واكت در ينال دوم نكن ست مَسَلٍِ 
خوراكى " باشد , و ممكن' رتنا "اه قن ند " باشد, واين كلام 
افك دقل عد كه مو نوين ادبي . كفت وقتى كه آز دردء 
صب يا شكايت كرد , و كاهى كلمه" عل " راحَدّف ميكنند وكافي 
خطاب بقُدش را ميكذارئد ,ماتتد حدينى كه از بيف كَل لمكيو 
الع نقل شده : "من احْكَجَمْ قَيو, + الكمبس الأحَدِكدَباكَ: هر 
م واجب أست برتو» 
تقد مدا ليق " است , و مقصود تزغيب بركجاتكرد راس 
0 راعن دو روز براى هركس كه ميخواهد حَجامَت كند, وكاهي علىو 
مَدخولّش هر دو د ركقدبر است ٠‏ مانتد شْخْرٍ عَنكرةٌ عَبَسَى كه در 
د يوانش مُذكورا ست ٠‏ بدزنشميكويد : 


1 انعا عر فرع امن 
"كدب العتبٌِوَماءُهِنٌ بارِدٌ ‏ ادَكُنْتِ سائلتى مَبُوقا فاذهّبى 


ج1 مبحث افعال 8 


ترجمه ' اجبا ست خرماى خشكوآ ب خن كشك - اكرَبُوقازمن ميخواهى 
يسيرو متفدير "بعلي "است يعن آنه رابخوروبه آنهاقنا تت 
كن » مَيُوقازمنكخواه , توق طعام وكترا ب شامكاهراكويند »مانن دصبوح 
كمطعام و شَراب صبحكاه است ٠‏ 
( خايمه ) 
( در آشماء افعال) 
الفاظى است كهمعاني آنها فِملاست » ولى بروزن هبهكدام 
كواب بيست ودوكانه نيست , بلكه بر وز نشم ميها شد » آنها را 
أشماء آفعال » وهريك راشم فعَل كويند » 
وآنها يا ببعنى ماضى يل.تشارئعريا امر است ٠‏ و تَضْريفي در 
آنها نيست » جزآنكه ملحق ميشود به بِعْضّى ازآنها صَمِيرى ياعتبار 
رافرادو تَنِْيوجَمْع و تذكبروتايك ونيز آنها يامرتجّلاست.»يعنى 
نكل وتتدول نيست ٠‏ يا منْقول ست » يعنى اصلش سم يا حرف 
يوده , يا تقدولاست, يعن ىآشلى داشتهكه با آن اصل در ماد 
وتعنى يكى است ء لكِن ارِسْتبّهوَزن عُدُول كرده , ينك آنها رادر 
اسه قلست مياوريم ٠‏ 
( اشم عل مرتجل) 
"هه وآممات وكنهان "و جندينكونه ديكر نيركافته 
ميشود ؛ و يعضى ينجاهويكلقَت درآن كفتةائد , بتحنى " يَعد؟ دور 


ميباشد "است » وام بَعْدَشرفا علا ناست «جنانجهدردبوا نجربر 


أست : 


1 عاصة نكا 


قَيَيْهاتَ هَيهاتالعقبق وَاَهْلُهُ َعَيْهاتَ خِل الْمَقبق مُواويلة ". 

َترجَمَه : دور ميباشددور ميباشد عقيق و أَهْلَش و دور استكه 
با دوستى كه دركقيقاست مُواصَلّتنمائيم , مقيق جائى استنزديك 
عق ؛ وجند جاى ديكر دريمامة وكليد ,ا ويم بنام عُقيقاست بو 
كاهى براسم بعد ش لام ترّداخْل ميكنند , ودراينصورت بمعنى مَصْدر 
أست » درقرآ نفرموده هَيْهَاتَ هَيْهات لِمانومَدُونَ 0 
آنجه نويد داده ه ميشويد #_سُورَة وين اسع" 

؟ - "هَل" ينعن "ات : بياور " و "قت ١‏ بيا"است يك 
منت اس براحن ومَجْموع ومذكر وانؤنث تسمال مشو 0 

2 بدا كر ؛ بكو بيأوريد كواهانتان را - 
1 1 “ديعم الله امود قبن ينك م و الْقايلبِيَ 
ليمارب يدا دانااستم بدآ نكروهى از شما كه ديكران 
را ازكار زار بازدارندو برادرانانرا كويند سوى ما بيائيد الأحزاب 
-18-58 ” ؛ وهل تجْد و يَنوْتمهِم مير به آن اتل ميكندد و 

حل ملق تاليميا يتدويكونيد :"عل ٠‏ علا ملعا .تي 

- "كلك" بسن "1 سْرِعُ ٠‏ بشتاب در آمدن يإ رقتن يك 
صيغه است ٠وبراىتعيين‏ مفردو غيرة لق »لكا لَك ,كي كما ,كك" 
بعدش مياورند , در قرآنست [ : "و كلت الآبوا وقالت كيتكت : 
هدعاست وكدواكت بغي ما توق - ,2-8 


و مانند آناست" كنا " لكن باتكرار يمال ميشود , و "بايا * 


دروا نامك :+ 


ج1 خاتيه ليلكا 


ميكويند جد 3 ومصد 0 
*- " لبن" يكشس "لتيب : ليجات كن ” 
ه- "ضة ", يتسئ " ألكث خاموش باش" 
بعنى "انين ؛ خوددارى كن" 


4 2 
"أثرك رك :رهاكن "و بمعنى "ترك :رهاكردن " 


م "هاء " بيعنى "خُذ : يكير " ودر آن قش صيفه حاضر 
باين كوثة مده : "هاء , هارما , هارم , هاء, هاوثنا, هاو 'و 
به أين كودة د نيزاستعما ل هده : "هاك , هاكما , هاكُم , هاي ,هاكُما , 
هاكُي " در قرآن است : " كماع ؤت ىكتابة رمبيم كيو هاؤم افرؤا 
كتايية : اما كسى كه كتارم أ لهمت رأستش داده شود بس ميكويد 
بكيريد بخوانيد كتاب مرا -َالمَاتةب ور و * 


“ل ا على لي باس 

1 "اب وابعدئ ” وذ عدب ١‏ بازكوى " و بمعنى فس 
يكن " نيزآ مده در كلام لنب عَلَيوالتَلامْ ست درحظيو 
تبج البلاة ”إبواا وعد ؛ كناى آم و دج " مقصود آر 
آبا ودع عماج بع يُوشف شف كفي ست » و بنحنى "اكد وأمك 
نيز استعمال شده؛ و از ببتكفظ ".ابوه إبةءرابة» ابيا " استعمال 
كردءاند , وكاهى ير را قلب به هاء ميكتدد و " هبه" ميكويند . 

اع" ييحن "” أَخْمرْمسْرعًا :يشتاب حاضر شو"مانندٍ: 


"عَقَّعَلَى الصّلاء حيتي القلاج , »عَبَعَلى الل * وبل" 


5 مبحث افعال عو 


نيز كفته ميشود . 
( اسم قعل منقول) 

كلةاينتت كارتشسي َم باحَرفى بكسي فلي اتقلتمودةائدء 
ولى سول وسْقولكيَه در كفْظ يكسان است . ماندد : 

-١‏ "على " در اصلحرفاست ييعنى " بر" و بمعنى 
بيوسته باش "نقل عده وآن به شش صيغه استعمال ميشود * 
نكا علا , بعلا ,كلفةادر قران ات : “شا 
لذبن آمَنْوا مَك شك لايخ من كرا تديش : اى ونان 
يموسته باخودتان باشيد زيان نرسائد شما را كسى كه كمراه شد هاكر 
شما هدايّت يافتهباشيد_المايك فتن ١08‏ "> "يبوسته باخودتان 
باشيد " از نه جما مئ الخنا اشن اتاد و يكانكى است. و از جَنْبَه 
لكاي وشش در نفس و إضْلاح وتنطيم أمور دبن ونيا 

استار هت لمن و علي 

؟- لال " دراصلحرفاست يعني " وى" و ينعن "خذ: 
بكير" نقلشده » جنا نجعكوثي ! : "اليكاليجات ' يكتركناب را" 
واكر با كلمه "عن " استعمال شود بمعنى " كت : دور شو'"استعمال 
ميشود ٠‏ جنانجه كوثى : : "اليك ني : دورشواز من" و 'ليْكّمَن 
الشَّي : دورعواز كك" 00 مانئد ' علي". 

ل "دون" دراصل اسم أست بمعني " كير ونزد و ياعين" 0 
نيز "عندولّدئي" بمنى "نزد " هرسهبععنى " حل لكيرء نقلهدء, 
وآن شش صيغه در اينها نيز هست , و دَرِكْيٌالْبَلائَة است : كان 


03 خاتيه ينانا 


في الأدضي في آمانان هن عذابٍ اللو ب كَدْرْهِعَ أَحَدُهُما قدوتكم الآخَرٌ 
كتمتكرايم : : در زمين دوآماناز عَذَابٍ خدا بود » يكى برد شتوشد , 
يس بكبريد ديكري رأ يس كييك باشيد بدآن » مقصود از دوآمان : 
وجود ييغمبر "مَلَى الل مَلَيْوَآلهو إمتغفاراست »جنانجه در قرآن» 


مذكون أسنف + 
( سم فِعلٍ مَدُول) 
كلمدايست كه از وا ن فِعْلىٌ به وزن إسْمَي مول بدهند 'ولى 
نطول مول لَه در ا وش تلتق يكنان باعدء ماتند : 
-١‏ "تتا 
_ 


0 هدي كيل : يبلت بده" وشش صيغه باكاي 
يخطاب ساخته ميشود؛ وباتنوين إبه عدي مدر استعمال ميشود , قاو 
قرآناست : " مُمْيلٍ الكايفر, نيهم زوين : يس ملت بد هكافيرانرا 
هتيده مهت دادنى الطارقٍ عم بل ” اصلش" واد : 
آرا 0 " بوده, تفي ركرخيم شده: 

تَزَال ” بعتي "إل : فروداى " واين صيغه از شم 
يلل قباسي است هرفمل أَمْر ثلاث مجردى راميتوان به آن مُدُولء 
داد؛ جنانجه كوثى ؟ " ذا رِيعنى إِعْدّرْ :دوردارخودرا " وازغيسر 
ثلائى مجرد به ندرت آمدء, مانند ! ” دراك يعنى آذك :درياب 
و " بدار يعنى بادِز! بعتاب "؛ وغير ازاينها ام يذل در كُ لقت 


5 ف أفعال ا 


افك سيطوقةء 
(كيما التعانى | 
الفاظى است كه وِلالّت برحالت درونى انسان مكند , وآسها 
را كَلَِاتٌ التعائي مينامند ,وبعضىآنهارا !لم فل تَحْسوب داشتفائد 
مائيد : 


دكات ياست ,كويند اين كلمه ٠‏ كراهتٍدرونى 
تبه جيزى إظهار مينمايد » در قرآن 


000090 504 
لاتنيزسًا ١‏ يدر ومادرترا أفّ مكو و با آنها به درشتى سخن 
-الإشراء د اع" يعني إظهاركرامّت و نا اراحتى ينبت به 


كفتار و كردار شان منما ٠‏ و در“ وتككلِمه جند لفت است : با تشّديد 


وب ىتشديد , مع اا ٠‏ هرك نا تلوين 


ك5 يان القت لوكدكم "ابن سغن كسانو ست كه زوك 
قارُون زا داشتند يس ازآ نكدبه د عاء موسر سعَليْوالصّلام خودس وَكروئش 
ومين فر رض واي نكلمدد رفارسي "وا ”كفته ميشود باكشش آلف . 

؟ت هن تير ياست » و بعش ىكفتعايد كلم كل 
واسدوهاست ٠‏ وبا اين ركيب لمتقمالميشود : ” باهي مالي : اىشكفنا 
مراجه ميشود ". 


لا خاتمه 51 


_- “اه واه لوه هار, " وغير اينهاتا قريب بيست كونه 
درآن نقل شدهء كليه توج و حر است اموجع يعنى : اظهاردرد 
و رن جسهى ٠‏ و تكن بعنى :إظهارٍ اندوه و رنج رُوحى كيم به 

ين كلمه اظهار درد جسمىيا رئج روحى مينمايد . در ليج ألْبَلامَة 
انبكر افر تأخكوة ديد ارين 


وه : أوهبريراداراتمكه قرآن را خواندند يس استوارش 
داشتند » وواجباتش راكد يركردته ٠‏ يس بر يايش نمود ند , سنت را 
زئده كردند و يدْعّتراميرا ندند .بوجها دخوائده شدند يساجابّت 
دمودند ؛ وبه بيشوا يشان !نما دكوْدٍ يديس ببرويش نمودند - فَسْمَدٍ 
اول - لطي بالا "و ” انان " إظهار رئج رُوحى الست 
بر فراقشان , ٠‏ و مقصود ض به روآ تيان و ذوالكها تَيْنِ ومانند 
انان است , جنانجه درآن فقي اهبر تمودة »وتيز فرمودة 1 17م 
من قل ال اد وَطولٍ اربق َ بِعْدِ افر فر وَعَظيمٍ المورد آه ازكمى 
توشه و درازىراهو دورى سفروموقف زرك حساب در قيامت- قِسْمَقٍ 
سوم عد 7 ” ونيز فرمودء "اماه كوقاللئ يع : أنامجه 
مُشْتاكُم سوى ديدا ارانان - فلكت سوم تكد 10 "الها وق مينمايد 
يسبت به ديدار آنان , وإظهاراندوه ميكند ١‏ از فراقشان » زيرا اندوه 
رفراق با كنوقٍ وصال ميت دارد » ومقصودش از آنان ونه ؛ طايهرين- 
2 


فرزند ا نكرامش مبياشدد , جنانجهد ركام يوان “نا اللو "آناي 


رانا مبرنموده , واز ايناسم فعل تق تمودهائد : 


ج11 ميحد أغال 8 
ده م2 71 َ. فى د 3-5 
و اهأء وكوّهء يأوه . كاويها » وكاركه, 5 كارا * همه بمعنى آم 

اكتشيدن ”و اسم م مُشَتَقّنيزدارد » درقرآ ناست ؛ 'نانّ نَإبْراههمَ لَحَلبدٌ 
أوَاةٌ نيب : همانا.ابراهيم بردبارء بسيار اه كشنده ,.إناجة كتنده 

1 


ست هلود 11 - ول " درروايتاست كوا فد رباره إبراهيم يعنى 
بسيار خدا را ميخوائد . 
5 "كلمدا تسا ناست »يعنى ١‏ نيكو شمرد نجيزى 
و در فارسى ” ين " ميكويند ٠‏ و درآن جند لاست » درتواريخ 
و روايات تلتؤلاستكه 0 عَد شم يس از آنكه رَسُولٍ خدا "صَلِّ 
الَلدعَلَيوءَ آم " مسر الْفؤينينَ متام “رانلاك امن 
فرمود ٠‏ مردم بِممَلُوا نكيت ويَيمَتِ با حَشررَتص مُصاكَحَة ميكردند , 
مث الحطاب اول كسى بؤدكهلآن بكرت را بداين كلمات كيت 
كفت 1 0 آباالْحبس سبحت عولاى وتول كل ماين لومت ِ 
يبا اب الْعَسَنٍ شدي مولي من و مُولَآي هرمؤين ومؤيتملى 0 

غير ابنها كيماتى نيز هست , 

(آشماة الآطواتٍ) 

جنانجه در فارسى براىخواندن ياراندن يا بازداشتن ياآرام 
كردن كودك يا حيوان كلماتى بكار برده ميشود , مانند : كيش 
٠‏ بيش بيش » جخ » هين » جش» بيشت , وغيرآنها »همجنان 
در عربى اينكونةاشما“بسياراست , وآنها د رشن يآ الراستياتكى 
و درا صطلاح إمم صوْت ميكويند , مانند : " كَياميا وكيد " براى 
راندن شتر» و "ياه يا" براى خواندن شتر» و"هلا” براى راندن 


ج١1‏ عاتينه للع 


اسب» و "عدس" براى راندن قاطرء و "يخ " براىخواباتدن شتر. 
و " كن" براىبازداشتن كودك از كارى » وغير اينها كه در كُْبِلْقّت 
ممتاهَدَة ميشود , واز بعضى آنها فعل مشتق مينمايند ماتتد: 
الال : قاللها : يافياة". 
شماه الحكايّة) 
وآن هراشمى استكه بتكم صداى انساتى يا حيوانى بانَصَادُمٍ 
حسمي راحكايت كند » وآنها در عربي وفارسى بسياراست » ودر 
عربى ازآنها فعل مشتق مينمايند » مانند 
كلاغ , در فارسى " قارقار" كويند , و " طق" حِكايتَمَوْت نك , 
در فارسى " تقو دق كويند ,و "هاه هاه " حكايت صوتخندهيلند , 


" فاق" حكايت موت 


ودر فارسى كويند : " قاه قافو مرب ىكويند : " كَهقه اليّجِل: 
بلند خنديد " و " خازباز "كات صوت مكس» 0 
كويند , و "قب " حِكايث صُوسَمشبرَكه بر جيزى فرودآ ورند 

كد مَبْحَتُ الأقمال 


1 تب اشاة ا 
(مَبْحَتٍ نما ) 
( تقسيماتٍ اسم ) 
اسم را نيز تقسيماتى است كه فرت آنها از اينقراراست : 
1 3 
١‏ اسم يا ثلائى اسديا رباعى يا حُماسى , وهريك با مجرد 
است با مزيدفية. 
اسم يا ونث است يا مذكر. 
اسم يا اسم فسن است يا راسو كلم . 
0 ما قباست يا مَبلئ . 
- ليم يا مدْرقداست باكر 
- اسم يا مقصور است ما موود با منقوص اسحيح الآيريا 
ا 
ب 
ووس 
اسم با ا يا مصغر . 
است با مشسوب ليه 
٠‏ -اسم يا مفرداست بالمكتوايا > تجموع , 
خَايَمَة ‏ در اشنا ْ*ُالْعدو سس ب وو 
لت » وجنائجه در سيمت يهل كفت عد ريك ار زاين 
تقسيمات د نيز ساد است , وهمجنا نتميشود إسّمى داخِل يكى ازاين 
أتفْسيمات نباشد, 


9 اسم يا ملسو 


( تقسيمٍ أول) 
اسم يا ثلاثى است يا رباعى يا خماسى ؛ وهريك يا مجرد با 


مزيدفيه . 
نيام تلانى جردا 

اسم ثلائى مجرد را دوازده يناء'متَصوّراست » زيرافاءالفعمل 
يا مفتوح انت با مكسور يا بسنوم :وس جّالتمل يااتاكنانت نالك 
از انها واز كرب سه در جهاردوازده حاصل است » وآنها عبات 
000 

قعل" نانية”” فلس : يولك ماهى ٠‏ وهول خرد لف 
كه در فارسي بُشيز كويند " و “شرب : زدن". 
5 " مانند "كرس: اسب "و "جْمَل : شتر نر" و "قرح ! 
7د "وجل : ترسيدن” 4 

+ "كيل" ماد “كي قات ”تيد : ران ” وتكع : 
بارسا " و" كب : دروغ كفن" - 

"كتغل" مانند " مشد: بزو "أو ” جد : يهلوان" و 
مَمّدَر براين وزن نيامده » جنانجه در كرح نظام كفته 
"فل" مانند "حبر : دانشمند يهودان» و مايمى كدبه 

آن كتابّت كنند واورا يداد كويند , وارايش كردن ٠٠‏ "صدق 
راست كفتن ". 

0 " يتب : انكور” و " صمَّر : كوجكبودن 

" قعل "مانند "إبل .شتر ” و " جور ؛ زردى دندان 

ع : مرد كوتاه وزن جاق " و "ناطِل : تبيكاء " ابكتَة در 


ب الكاتب أزسبِيوَيّهنقلكرده كه بر اين وزن غير از اين جهاركلمة 


1 بت ااه ريلف 


500 
+ "يقل " كفتهائد اسمى براين وزن نيامده ؛ و بعضى نقل 
كردةاتد كه در "وَالسَماء ذاتٍالضبي : سوكدد به آسمان كه ذإ اراى 
راهها است الدَارِيات - ١ه‏ ل لا" بعضى اذ قراء َي ِمَشهور 
"الجبك " خواتده استاء ولى اين اقل تود إمْتماد نيضبقه +* 
2 "مانند "قل :كليدان " و "عكر :ا سباكزارد 
"مل" ماتند "مرد : بوم " 3 هُدَى.: : راهنمائىكردن " 
لاد " مدق :كردن "و كب : نوشتفها "او 
دركرح نظا م كفته مَصَدر براءنوزن نيامدة . 

"1١‏ قيل” ماد "يدول : فال كرك ورامك مر 
صحرائى باعد يا شبي با نومام كروهى كه أبوالاشود 3 علي ار1 
كروه است » و "رم :بيرقو ول : بزكرهى "كفتفايد :بر 
أبن وزن جز اين سه الم تمق تطتدة » و در شرح نظام كفته "اين 
وزن مانند ".قعل" يال ندارد :ومراىتوجبو ين سه كلمة بهوده 


كوئى كردء . 


بعضى أذ سسا ثلاثى مجرد برد يوز نيا سهوز ناز زا أزأين دوازد موزن 
مده ودر كنب لقت بسيارد يده ميشود ,وإي فكي دراج الكايب 
بسيارى ازآنها را جم عآورىكرده ,مانند عت كبس ١‏ خشكا ء 


كذ و كدر :اندازه مكزكوكرك اتزة كاروكير : جوى يواد : 
أسيهوده حجر و حَجْر ' آفوش, و وترووتر : تنهاء, 


1 تقسيماول لقنا 


كلم وييلم : المت كردن «ححج وج : قصد كردن , كبر وجر: 
داتشمتديهودان » 0 : زهر »كدف وقامف : ناتواد نى مكَقَرو 
قر : ديازمشد بودن ٠‏ علو مر و مغر : زندكانى ؛ من وحترن : 
اندو عرب وكرب ٠‏ تازيان »عم وكَجَم :غير تازيان , شف ل وشقل: 
بيشه ؛ صُرُو صَرَر : كزئد رسانيدن » كوّع وكاع : سراستخوان مج 
دسترح وكرث : شاد مان أصِرواشر :كردنكشس «صفر و صف ١‏ تهى » 
مو عِضّو : بارءاىازيدن كدمتصلبه ديكر ياردها است » تمتو هخ : 
بل بساره كرو ذُكر : يادكردن» قوت وقبت : خوراك » مِثل و 
مكل . يه وكتبه : مانند . عدن و تمكّق : مَحميّتِ وإفر . قبلوقال : 
كفتن , ُو وما وو كيل وتزقيتت , د : دزدى جز 
وجرّر هويج » سنن وين م روط هله وعِلَم : ستخوان يهلو, 
كدف و قداف : كرانه رود, عِدَىْوَمْدَى : دشمنان , ع وحدئ 1 
به خود واكذارده ٠‏ يروييرر “ناف كفل كفل : كلبدان ,كفو وكقه: 
همتا ,“ثلث وأكلث ١‏ يك سوم " 
(قاعدة) 

قاعده كُلَيّ است كه بروزن "فطل" را | "فل" و بر وزن": 
را "فثل " كفتن جائِز است ,2 ونيز قاعِدَكليَ است كه هر اسم ثلاثى 
مجرد وهر فعل ماضى ثلائى مجرد را كه عي نالفعلش صمو يا تكسور 
باشد ميتوان ساكن نمايند . 

و نيز بعضى أزآشماء ثلاثى مجرد بر سه وزن 7مدهء ماتتد : 
"ولد و ولد وولّد ::فرزند , معط و مقطو مشط : شائه, بوكب 


1 بعك اماه عام 


وشِرب ١‏ نوشيدن » وود ووجْد ووجْد : عوطت وي و ملت 
عِلاج جسم يا زوع ” 
( آَبَنِيَهِسُم ثلاثى تزيدفيه) 

وآن بسيار و بمشماراست «لكن زيادقيا يك حرفاست مانت : 
"أمُلَم : دائاتر " كدهمزة زيادة است, و " نار : ياور " كه آلف 
زيادةاست . و "كتاب :نامة" كهالف زيادةاست» و" ككَجرة : درخت 
"كه تاء زيادهاست » و " كُيِرَى : يزركتر " كه الف زيادةاست ,و 
" سكن : جاىشكوتت "كدميم زيادةاست :و 
كه نون زيادهاست , و"سميع ١‏ شنوا " كه ياء زيادهاست» وأزُرْكُم : 


: شترما دهتند رو" 


سخت كبود جشم " كه ميم زيادبهاست . 

مقع ١‏ بريده شده" كه ميم ونون 
زيادهاست , و " مُوَيْرِبِ “زتتكهكوجك " كه واو وياء زيادهاست , 
و " كناب : نويسد كان كلق توَمَوَالْف زيادةاست , و "لماه : 


000 


دانشمتدان " كه الفوهمزهزيادةا ست » و " ألَنْدَد : سخت حُمُومَت 


بااوعرفاعت :نا 


كه همزه ونون زيادهاست ,و " ماكول : خوردنى " كه ميم واو زيادة 
است » و " مَدْوْسَة : جاى درس" كه ميمو تاء زيادةاسست, 

" مسْتفْفِر : طالب آمرزشكه ميم 
و سين و تاء زيادهاست» و " مفاتبح : كليدها " كه ميم والف وياء 
زيادة است , و "سمُخاخين داع “كهالف وخاء دوم ويا" زيادةاست» 
وزنش" معاعيل " است , واز " سُشُونَة '“داغ بودن ” ممق است بو 


"ازيعاء : جهارشنبه "كه همزموالف وهمزه زيادةاست , و"أضّوقاء: 


يا سه حرف است؛ ماتتد * 


-اشُُُْْاُلْْتت 1 "لش اشنا 
دوستان " كه نيزهمزهوالف وهمزه زيادةاست » و " احُتبار :آزمودن 
“كه هنزه وناء والفزيادةاست » و“ كَرْسَانَةٌ ؟ زن شادمان "كه الفة 
ونون وتاء زيادةاست ٠‏ 

يا جهار حرفاست ١‏ مانند " اسْتعَانَة ؛ يارى جستن " كه همرة 
وسين و تاء و تاءزيادةاست» و " اسْتَخْراج ١‏ بيرون آوردن " كمهمرة 
و سينو تاء والف زيادةاست » و " احمبرار ١‏ بسيار سرخ شدن "كه 
همزه وياء والف ورا" دوم زيادةاست » و ” ماشوراء: دهم محرم " 
و " تأسوماء: نهم محرم " الف وواو والف وهمزهدرة نزيادة است . 
: : يك بارآ مرزش 
خواستن ؛ ويك بار سرخ شدي ١‏ وبا الحا مَلامت تَمدِيَةُ وجمع و 
يسبت وتانيث ممكن است زياددة بيشل أز اين كردد . 

(آبنيهاشم زباعى مُجرّد) ش 

اسم رباعى مجرد را جهل و هشت يناء متَصوّراست » لكن از 
آنها بيشتر از شش يناء تيامده؛ و آنها عباوت است از : 

١‏ "كفلل" مانند " يمقر : نهركوجك " وجؤر: كَْهَر" 
و "جَنَدّل : سنك" و " دول : جوى كوجك ", و" يلق : قبالا 
و" حدرّد : كوتاه بالا ” و " دَيّدن: غو و عات " و "قنش : 
فراخ " وبراى رباعى مصدرى كه از حرف زيادة مجرد بأشد نيست ٠‏ 

؟ - "فِفْلل" ماسد " زَبْرج :آرايش" و ” حذير : كوتاهبالا" 
و " علد ؛ شتر كوتاه” و : كردن ييل ". 

1 


"٠‏ فغلل " مانند " بُرْنْن : ينجه شير " و " هدهد : مرغ 


5 ث أسماء لق 


شانه بسر " و " فنفذ : خاريشت" » ورباعى مجرد بيشتر از اين سه 


؟- "فلل “مانند " درم يول نقره" و" حِنصّر 


كوجك" و يِنْصرا نكشت دوم "ود روزن ولو هر مده ل 


"قمطر ١‏ صندوقجه دفتر ونامهوكتاب " و 
" و" سير : مرد جالاك 1 


"افلل" مانند نند * يُختق و يخنك وتزق " روبنده 
يارجه ايست كه صورت را بآنَ يبور نمايند ” و "جمدب : ملع 
سبز و مرد بلند بالا وشتراج الك تيور " و " ندب :كونهاىاز ملح " 
و" شودد وؤدّد :..مهترى” و "نيد : ديرينه وجاره” واين 
سه وزن أندكاست »وبعضى وزن ششم را ذكر نكرد هاند ,واوزان ديكرى 
براي رباعى مجرد هست «لكنانها ناير ويا ربو يا تقول است , 
مانيد كزري: نروك وكقلب : نام انسانى , ووب ١‏ _نامتتويئه 
مورة ٠‏ ورك : قسمى از ماهى ٠‏ و ليس : دلاور ٠‏ وغليط : كله 
كوسيند , و بحل الويسنده وغيرايتها . 
( بيه اسم رباعى مَزِيك فيه) 
زيادهاش يا يك حرفاست ,مانند : " مُدخرج ؟ غلطائندء" و 
” تَدَحَوْج ؛ غلطيدن” كه ميم وتاء زيادة استء و *يذلامة 
كويد ونكند" و " مجنادل : زمين ستكلاخ " و "بُرُجاس؛ نشائة "كه 


ج1 قسيم اول امنا 
الف در ايتهازيادةاست » و " ممصفُور :كنجشك " و "ردن :ستور" 
كه واو زيادةاست» و " يِرنبق : كلولاى نهر" كه يا* زيادةاست » و 
" تَبَنْطئْ ؛ كوتاه كلان شكم " كه نون زيادةاست . 

يا دو حرف است ١‏ مانند ١‏ " رَمْهران : كياهىاستغوشبو" و 
“تزجمان 
غلطتده "كه ميم وتاء زيادةاست» و " كتُطرير : دشوار كه يا* و 
راء دوم زيادة است , و " تحلّقاتة : خرمائى كه كَذُرى ازوى رسيده 
باشد " كه الف و تاءزيادةاست . 


يا سه حرفاست ؛ مائئد 


جستدكننده "كدالف ونون درا ين دوزيا دست ١‏ وامتَد حرج : 


0000 
محر : 


9 انبوه از حيوان و و 
: خشكسالى شدن " 


0 


كه همزة والف و راء دوم زيادةاتللت/ و) " حَنْد قوقئ : كياهىاست" 
كه وأو و قاف دوم والف زيادءاست” 

يا جهار حرفاست : مأنتد ” ابْرِنْشَاقة : يك بارشاد هدن ”كه 
همزة ونونوالفو تاء زيادةاست » ورباعى مزيدفيه كه زيادهاش ينج 
حرف باشد در خاطر ندارم «مكرانكه مكتق يموع يا تسوب باغه» 
بلكه إحتعال ميرود كه .اشم 'مفردٍ نه حرفى در كلام كرب نبا شد . 


غيره " كه ميم ونون وتاءزيادةاسبت بو "اقشة 


( بيه اسم حماسي مُجَرّد) 
أسم خماسى مجرد راصد ونودودو ينا "متصيّراست , لكن از آننها 
جهارينا* بيش نيا مد هاست 


عت اه 20000 00 
"٠‏ قفعللل " مانند "سفرّجَل 'به” كه در فارسي قديم "ابي 
ونوج " كفته ميعده» و "تتملرجل : لب كلفت ” و "كَيريجل: مرغي 


ع1 مبحث اسماء لطنا 


20 دادر فارسىكُلنّى كويند ” و" برج : نرم ونازك" . 
" فعلكل " مانند ” مُدَّجْمَل : تر درشت هيكل "و "بهن 

هر جيز فربه " 

؟- "فشكيل " مانند "رقوطيب ورين “جيزى كم يا زياد " 
اين جدين در بعضى كت بهاى صرف مذكورا ست » ولى دربعضى ازكتاببهاى 
لفت ”رطف و فزي وفطت ” باتاء موجود است» و ادحل : 
وادى, ؛ يعنى زمينى كدميان دوكوهيا دوتههاست .و شتر بزركاندام " 
+- "كليل * مانند " جَحْمَرش: بيرزن وزنزشت وماردرشت 
بوست " و " حندلِس: شتر ٠‏ وغمر ازاين جبار وزن اكرياشد عربى 
اصل نيست ٠‏ مانند "مقع :زاب ياست مدعو “ك لع "للق 
ا 30-2 


(ابنِيهِ 9 حُقَاسَي مَزيدُفيه) 
مانتد” عم فو لياسر" و جلباسه را "مارمولك "كويند 
و امحرعبيل: بيهوده " و "طبس به قت قاف حاياكه هولناى ' 
ونه كدر قاف : ١‏ شتر يزرك جالاك " و " بتر بيه از شير كرفت لاغر 
"و "حَندربس: شراب كبهنه " در شرج نَظاما ين 
مثالها را آورده ؛ و كفته: براى خماسى مزيدفيه غير ازاينها يناشى 
نيست ٠‏ وهرجه هست بر وزن يكى أز ينها أت 


»ا شتر درشت اندام 


ج1 اتقسيم دوم فض 
( تقسيم دوم ) 

اسم يا مذكر است بالثونت , ونث يا لطي است موك » 
و مونث لفظى : هرلفظى است كه در أخرض تاء زايِدة يا الفزليدة 
ما آلف كمه ايد #باشد ,وايهارا درلشم عَلامتٍكانيث كويند ‏ جنادجه 
در فغل براىتانيث لاماتى است » و ونث تَعُنوى هر لفظى استكه 
اينها در أخرش تباشد » ولى فثل به صيفه منت به مشنئآن إسْناد 
داده شود وهريكازآ ندويا حقيقئاست يامجازى » و حقيقىيؤنتى 
است كه معنايشن انسان يا 8 ماده باشد, و مجازىٌ مؤنثى اسث 
0 يس منت جهاركونها ست 

- "مؤت لَفْطي عقيف" مانيك” فاطمة نر ثرا" "كه 

راك لاني نام باشد , و " ناقق شترماهو" و" با : ز نآ بستن " 
و9 " مقا زن ب خرد ٠”‏ 

؟- "ؤت توي حقيفيٌ " مانند " عَم وين "كه برأ 


و " آتان: كرماده "و 


زنانى نام باعدء و" يوان ١‏ زنان 


فايس راغي ماهر 

موت لفط مَجاريٌ" مانند "سفبكة : كشتى" و" لِيتة: 
درخت خرما "و" بُشْرَق: و ا © دعت" و" كداء: 
آه كشيدن طولاني " و" 

ع . " ونث مَعْتوى مَجازىٌ " مانند "رض : رفيق” و "ثارة 


آتش" و" شمّس: خورشيد " و" دار؛ سراى" " و" عَيْن: جشم 


و" يّد: دست "و " جل :يا "و" تبثم : دوزع" و" يثر ؛ جاه" 


1 اناه لقف 


:اكت" و "عرت جك و"اعماء حوب دستى "م 

وغبيراين جهارقسم هرجه هست مذكر است » و مذكر ياحقيقى 
است ٠‏ وان هراسمى استكدمعنا يش|نسان يا حيوان نر باشد وعلامت 
تانيث درش نباشد ءو با مجازى است .وآن هراسمى است كممعنايش 


انسان يا حيوان نر نباشد ‏ وعلامتتانيثهم نداشته باشد .واستاد 
تعل به آن به صيغه مذكر باشد »و بعضى از ؤنشهاى لفظى درمعنى 
مذكر است » نه ثثونث حقيقى است ونه مجازى , وناك قل بدانها 
به صيغهمذكردا دهميشود ,مانند "زكري , حمرَة , طَلّحَة كمنام مردائى 
لنت 4 والؤنث عتوى مجارى فاهدفاى :تدارة»: يلكه ديد دشدفكة 
عرب در كلام با جبزهاعى امه ونث نموده؛ يعنى صَدَت و ضَمير 
را برايش تونث آورده » لقعطبراءططيفه ينث بهآنها !منادداده, 
جنائجه بعضى از مالاب ذكورشد ,بيلى باآشماء يلاد هرجهباشد 
اتعامله ونث ميشود , مانند 1 " ابران» تهران» شام , كوقة» ور , 
اتلداد كم ٠‏ كاشان , كه متديكة يوق , تف , كزبلاء " وغيراينها , 
و همجنين آلا اءقبال ,مانند : " قيش » ميم , ١‏ طق تقيف ,كرب 2 
كيلم "و غير اينها » ويا بسيارى از آَمْضاء بد بدن إنسان و حبوان كه 
جفت باشد معامله'مُونث مينمايند ,مانند " كَيّن » رجل» أذن بيد " 
و بعضى را مذكر قراردا دهاند , مانند " حاجب , كد , ريرق ". 

و بعضى از أشسما' ذووَجِجَيْنٍ است » يعنى سامله ثونث و مذكر 
هر دويا آنها عده ,ماتقد "كناء " .در راك امالك : 
جو السما نشكافتدشود -الإنُشِقَاق ب + ( "و "الما لشّمامنتطربم 


ج١1‏ تقسيم دوم لذن 
آسمان شكافته است " يعني در روز قيامت " -الْمُرقل - +7« ل " 
در مثال اول معاملهمونت »ودرمثا لدوم معامله مذكر شدهء و "سيل" 
مانند "كُلْهْؤْوٍسبلى]ةْمُوالَى اللوعَلىَيصيرَةٌ: بكو اين راء امنا 
١‏ خوائم - يُوشف ل 1١8-11‏ " و نيوا 
يَتَخِذاك هُ جيبلا : واكر راه ويدايت را بينند آن را راء 
نكيرند آلآقراف ‏ عع " در مثال اول معامله ونث ودردوم 
بعامله مذكر ده . 
و يعض آلبناء عامل مذكروتؤنثاست و در آنها علا تاتيث 
نيست , مانند "إنُسان مكتر ويل ,بد "وآنها بسيار ايت » جنائجه 
بعضىآشناء تزشايل مذكروؤنع ايت كر آنها كلامت تانيث هست » 


"»وابنهالويياِلمٍ جِنّس است كه درتقسيم 


( كليل نانيت) 

دليل تانيث يا در خود كلمهاست » وآن علاماتٍ تلاثاستكه 
كفته شد , يا خارج از كلمه وآن جند جيزاست: 

اوك- "شنا دل مير * ماشد "رداول سانا 
3 وَكخْرحتَالرْ ىآثقاكها عو فالّالإنسانمالهام يومعفِبَحَي ثخبارَها 
8 انربك أرحئ لها ه: جون لرزدزمين لرزيد نش را ؛ و بيرونكند 
زمين 5 فبتّهها يشررا . وانسانكويد اوراجه ميشود ‏ ٠آن‏ روز داستاتهايش 
شاي جونيروردكارت|الهامش تموده -آلْولْال - 55 ك"ازيهة 
رفمُل كه به "رض "اسناددا ددشده » و ينج صمير كه به آن راجع است 


1 تع لماء يفف 


يفيس كه أ ولد الك 
_- "صقت " مانئد "فبها عَيْرْجارَية ' درآن بيشت »جشمه 


رزاتى امت + التامية ديه- 1١‏ " از جارَية كه صَقَتِ مؤنث است 
0 
ا" تصغبر " نعيلة: عل كوجك " از تشغ تفلك 


باع لباسرية "فل" نيز وؤنت أست : 
ه- "راشا ه" مانئد د 2 221101 

اين جهنمى ست كميزءكاران آن را تكذيب ميكنند - ايان 0ه 

م "از" هم "كوا سم إشاره مؤنث است مى فهميم كه جهنم مؤنت 

5-5 

َه اوت : هرجانى جشنده 

دك ست آل عراز و1 "ذائِقةكه خبر است د لآلّت ميكند 


00 

" حال" مانند 'وَمَكثينا َالّبح عإصفة : وبراى سليمانرام 

كرديم 0 زيدن الآثبياء ١-151‏ " عاصنةكه 
حال است براى" "ريح " ليلاست كه ريح منت است . 

218 مردة * 

م" عدد" مانند عْلنَا اضرب يعَصاكٌ الْححركَانفَجر جَرَ تون 

أثتد خا شير عزنا “بسموسي را كفتيم بزن جوب دستخارا به وسي 

بيس جوشيد ازآ. ن دوازده جشيه مم " "عي "اكر 

مذكر بود 


1 تقسيم دوم ليق 


( موارد د لاما تانيث ) 

" تاء " در جند مود است : 

١‏ - درآ سما مسقب راى ايديا زمذكرا زمؤنث ( مكر در صيغدهائى 
كه مذكر و موْنث آن يكسان است يا اتِصاص به مؤنث دارد» وآنها 
در تقسيم هفتم مذكور ميشود ) مانند” هارب و ضاربة " "عتّن و 
ست " "هدير و مدييرٌه " "مدر و مديرة مشكحؤط و مسكخوْطَة 
و غبراينها وآنها بسبار است . 

؟ در آسّماء جامدةبراى امُتياز مذكر از مؤنث » وآنها اندك 


ست » مانئد " كرء ١‏ مرد و مي “ذن”د وَجَل : مرد ور 
"ملام : هسر وبند هو اهلام #ك/غتر وكديز " و " فكىا ؛جوان 


عرد واكقاة : جوان زن ”. 

؟- دراش حل سراق انق بؤوخدت , مانند " تمر آخرما 
وكمرة : إيك داه خريا" و" 
وكمر: مبوه وكمرّة: يك مبوه " و * كل : درخت عاد :يك 
درخت خرما " و "جراد :ملخ وجرادة: يك ملخ" وا ين قايكة كلك 
تدارد ودر هر اسم جِنْسى انيست »2 

+ براى مبالَعَهدروقَتى »مانند "راوِيَة :كسى كه حديث بسيار 
تقل ميكند كر جه مرد باشد " 

ه يراى زياده در مبالّغة , مانند " علامة, كهامة, صبَارة " 
تاء دراينها و ماننداينهابرائزياكتى در بالك است» زيرا "ملام » 
جام »بار " يدون تاء بمعنى بسبار داننده و فهمنده و شكيبنده 


؛ درخت انر 1 يك درخت” 


1 مبحث اسماء ع" 


ع عوْض از فاء الفعل , مانند ' عِدَهُ , هبَة» يِقَه " كه دراصل 
"وعد ؛ وهبء وَثّق " يوده . 1 
7 عِوّض از عينالفعل , مانند ".اقامة, اسْتِقامَة" كه در اصل 
م واتتقوام " بوده. 0 5 
ل - عض از لام الفعل, مانند " لِقَهْ و سَنَة" كه دراصل 'لقوو 


١و‏ ين نب لا عار 
كه جمع " أَغْمَرقٌ ” است ,لو حلط" كه جمع "يلي" استءو 


١‏ وض از يا لكي الع ٠‏ وابن بيشت در جبع اسم 
عيب آورده ميشود ,ماي "رناوقة” جمع " زِندبق : بى دين 2 
دراصل" رناديق ” بوده » و " آساورة "جمع " أسوار : تبراندازماهر 
و دانا " كه در اصل اا تودهءزا ين دو لَفْظ غيركرَبى | استكة 
أرب عده, ومانند " كا رق " جمع " غطريف: ٠‏ مرد بزرك و مرد بأ 
مخاوّت "كه در اصل ” غطاريف" بوده » » و " بتحاجحة " جمع 


ج١1‏ تقسيم يننا 


ميم الا يب 
يجحجاح : مرديزركوارى كدكوشاىدركا رهاىنيكاست كه در اصل 
" بجحاجيح " اسست , واين د ولفْظ عرّبى است وماننداينهابسيسار 
الست 


؟ در آخِر بعضى از مصادر ثلاثى مجرد ميايد اجنائهه 
رمثالهاعى دربا كذ شته مذ كورشد ودر ت تقسيم هفتم مَشّروحًا مذكور 
ميشود » وآن رامَعُني َخصُوصى نيست ٠‏ 

درآخربعضى از ميخدها ى ليع مكس كتملك ق ميشود جنانجه 
در تقسيم دهم خواهد آمد ؛ وآن رانيز تعنىتخصوصى نيست ٠‏ 

٠+‏ به بعضى از مؤنثهاى حقيقى 'ملحق ميكردد » مانند 
'نْقَجَةٌ ؛ ماده كوسيند " وفرفدما مركة " آناست كه آن 2 
"كر" است ٠‏ و"تقجة " مقايل انتج “أننيست » زيرا 5 


است , يس اكر تاء نبود كَأنَيك !تيضف :و تاء براى كأكيد تانيث 


است ء نه براى امتياز مذكر از مُونث , 
ودر تمام اين جهارده صورت عامله مؤنث ميشود » 0 
بعنى مذكر حقيقى بأشد , و در بعضى موارد عامل مذكر نيز جا 
است , جنائجه در تَحُوبيان ميشود .ووارديف وأَلِفُ همه درتقسيم 
ششم ببان خواهد شد . 


1 نه انا نا 
( تقسيم سوم) ‏ 
احم ' با.إشم جِنّس است يا اسم عَلّم : 1 
ام ل اسمى اسست كه براى بك كرد مك وف شدهباشد, 
حَسّن ٠‏ سيق ٠‏ يق ؛ تققا/ ويد ١‏ عرو ء حُود ؛ لتعيداء 
إتثرء كتيل » داود » يمان ,إمراهيم ,إشماعبل هده الله يبوه . 
عل ىضر » فاظِمَة, ينب ,بُوالقاييم ,كالم “غير اينها كه عَلّم ست 
براي آفرادىازٍ از إنسان , ٠‏ ريش كن ميم كه لم ست برا ىكباعلى , 
ودلدل, ذوالجناح » يعفوركه ملم است براى حيواناتى ٠‏ وتؤران 
كم شر كوقة .عا م كدعلّ بيت براى يلادى »و جبرعبل» 57 
إشرافيل» ٠‏ راشي كه عع بإيست ىا فر نى » وهمجنين ديكر 
بأشفائى كه يرل أفرادد شامق يشوس نا مكذاري شده و ميشود, 
كرجه وَمْحَش مكعواد امكل "حَسُنٌ " رابراى جندين تَقر وضع 
تمايدد , لكن درهر َف براى يكتكزدنام كذارى هده . برخلان شم 
جنْس كه دريك ” دف براىمفني كي وضع شدهو آن ثني كلق أفراد 
بيشمار دارد , جنائجه تيان خواهد شد . 
وشم علّم ازيجتبه لفطيا مرداست يا فرك , ومركب ياإضافت 

استء با مزجي , با اناد : 


ور 


0 حصن ماحم ,محمد , ليك» فاولة 
رق » ؛ مغرف وهر رغراء كيك كله بيش نيست . 

5 إضافي #فانية و كَرَحَبْداَلِ كرحيو عُلامكليٌ . 
عَبْدَالْحسَيْنٍ , كيم لي , أموالقاييم »أدبب الكايي » شاور الصلْطتت: 


أمقْرد. مانند 


ج1 تقسيم سو 114 


اب ممّاس, أدَّالْحَسَن مآبُوطالِبٍ كه دوكلمه باهم مركب شده, وكلمه 
لدع إضاقة كرديده ؛ و براى كرّدى ومع تمودهائد , 
كب مزجي » مانند : كُروسنتان كل ى كبر : 

سبتؤته. الفا . زمر »تمع َكدد وكلمه زاياهم ترجكردةاند , 
دى وم شده وكلمة اول . به دوم اضاقة نشده. 

'مركشإمْنادي . مائند : تابط كما , جادّالحَق”؛ شاسَكَرناها كه 
مثال اول ودوم حَلّماست براى دو مرد » وسوم تملّماست برأى زتى , 
و مثال اول فِعّل وفاغِل و مَفْعول است ٠‏ ومثالدوم وسوم همل وفاعل 


كدافاة» 


وبراى 


وشم علماز جنبه وضع اباههوتجل)است با منقول ؟ 

“ترتّجَل : اسمى اس كصيايقه ير عَلَميت نداشته» بلكه دراول 
دفعه واضع لفظى را اختراع كرده ونا مكذاري تموده ,مانئد معاد 
كام رتي ات وأدّد كه اسم مردى است » وامرتجَل كويند جون 
اللرتجل در لقت ' كلامىا سك ٍكيٍ در بارداش فِكّْر نكردهبا شد » 
واين عَلّم رامرْسجّل كويند جون كلا كبا در يكو ذهْنٍ كسى نبوده . 

تقول : اسمىاست كه در اصل إِنْمٍ جِنّس بوده» سيس براى 
كرّدى ومع شده؛ و بيشترآعُلام ازاينقبيلاست »ماتند : ويد وزيا » 
قضل, تّلا". وض كه درامل ةو استء وحارث » فاضِل مد 
عَليٌ كيم كه دراصل إِسْمٍ يشو أنيت: + ٠و‏ امد :حمظلة باتفمان:: 
مجر كلب كه دراضل ]لمم م جايد است ٠»‏ ومتقول كويند زيرا لَفْظ از 
معناعى به معني ديكرى تقل شدهاست 


5 مك ابياة لق 


و بعضكفتهاند قسم ديكرىهست كددر [صطلاح "عَلّم الْلّبة " 
كويند » وآن اسمى استكه وَضْع نشده , بلكه ِعْنُوانِصِقَت برستي كفته 
مسشود ٠‏ سيس د رآ كر تِإتتعما نا مش ميكرد د ,مانند : !بياس" 
واو بسر عموى بيغمبر " مَلَى الله لوو آم" بوده . نامش حَبْدُاللوِ 
است ٠‏ أو را ابن عباس ميكفتندجون يسر عبّاس بود »نه آنكه اينكلمه 
برايش نام كذارى شده باشد , ولى در آكر كثْر تاستعمال نام اوشده, 
هركاه كفته شود او را شتوبوة مى نخد ٠‏ نه يسران ديكرعماس را 13 
نه " نا م آمليض 3 "است »ولى مردم بمراز ات تَشْريف 
فرماعي ييغمبر “مَل اللامليو وَلم' آن شهر را " امل 
كفتند تانامش شد ٠‏ و مخطاف لتتاربه اتَذْرححَذْف كردند , ٠‏ واين قم 
3 علو لكيه ' كوينة وَيَوأحَلَْة وكرت إْتعمال لَفظ راعَلَم كرده 
نه رمع » واين هسم بنط ديكرى ى اسث » ولى ازْجَبَيَتٍ 
. ميشود لشم كلم ماوع دارد ء 
ابه كرت و َل استعمال عَلّم شده ٠‏ و بازكفته ميشود : إمم عَلَم 


مانند 


مسق وضع 0 مرآندلالّت 
ميدمايد . مائئد : رَيْد ؛ تَثْروء خاليد , ٠‏ خسن كر ٠‏ كاظم , 
تعيد , ملعود , كَريم » جميل , ابوكلي ٠‏ أبوسعيد , أ كتوم . » بدون 
آنكه جَنبَه وَصْفىّ يا إضافي آنها منُظور باشد . و اين إشطلاح خامتى 
است جه اسم كفتهميشود د رقايلٍ فل وكثرف , و بداين إشطلاح 1م 


ج1 اتقسيم_ سوم زفرضن 
مقايل كذيّة و لهب أست كرجه كُنيّة و لقب به إسطلاح اول نيزاسم 


٠. انث‎ 


عَلمى استكهمركباز "أبما آم يا .امن يا ابة " وكلتهاى 
ديكر باشد , وليه إضافى آن ِكَمّد تَعٌظيم يا تحقير مَنُطور شود » 
ماتئد ؛ آبوالقايسم اثوالحسن . ابومُحكّد . آبوعبْ و اللو» ابوجغقر. 
2 العنين ٠‏ كبر » !ينكاس ء إبْنْبابوَيه ميته عاهم ابوالكضل , 
ليت ا جل 3 بوَالحكم. 

كَقَتِ الى اس > رانك ران كن وق لنودء 
مانند :بيب اللو , وَلِىٌ الله رك , ليم ٠,‏ سبدُالشهداء ٠‏ سْجاد, 
٠‏ باقرء صادق ٠‏ كإظع تر , جواد , تقق , 


5 .شت ولَهَب يا تخصةت لكك هيافاسلي و طائفيٌ ٠‏ جناننهه 
داأنستؤشد ٠‏ 

وكرق ميان شم ولقب1 ناس تكهاسم اول براى كرد وضع ميشود » 
ولك ين ارال رضم ميكردد » واز ابن ججََت بابد لعب بس ازاسم 
مذكور كردد , يس اكر هر دو د رآص تعُئئ مَدْح يا دم داشته باعد 


1 منُظور باد لَقَب است » 
داكر اول وضع شود اشم است ء ماتند "أبُوطالِب "كه 
نام يكان 3 عَلَيْوالتَلامٌاست ,كفتهاند همان أسمش يودة. 
وييش از آن اسمى برايشكذا عتدنشده ,وبعضى كفتها ندا سمش "عِشْران' 


مبحث اسماء لقف 


و الوعاليبكنيّاتريوده ,كرجهبه آن مشهورهده .وماندد : أب بوالقاريسم 
لوالخس . آموثراب , آبوالةضل, أَمَكُنُوم , كمابيداة يراى أطفالى 
وعم تمايند ٠‏ اسمشانميشود ءوآتجه از اين قبيل در مَرتَبَه دوم وضع 
كنند كُنْيّاست 
(اسْم جنس) 
اسمى است كه براى كثني كل ولع ده باشد» وآن معن 


راى أمرا يمان اسك ماتجد : اسان + يهل #مرقة ,أسد مار 


كرسء مقر ء عنم سجر ,حجر نود آبْيَضء صرب , تطرء ند ء 
و بعضى از آشماء آجناس شاملٍ بعضى ديكر است , مائند ١‏ حيوانكه 
عامل مسا 8-7 ٠‏ بك بوكب است ٠‏ ولنْسان كه شام لِرَجل , 
و طفل است | وماكيةكساي يتب .يطيخ القاح و سََرْجّل است 
(عَلوٍجسس) 

بعضى از آشماء د رثن م بلس است و ايل أفراد بيشمار 
ميباعد » لكن در كام لضي باآنها عاملاِسم عَلّم ميشود , آنها را ١‏ 
عَلّم جنس كويند » جنانجهاآ ن سم كه ذكر ث شد عَلّمٍ تخص مينا مند » 
5-5 از كام لَفييّة آناست كهاليف و لام برآن داخلنميشود» 
سم د يكرنميكرد د اكد ممشود » وآخكامٍ ديكرى كه دَرَِلَم 


ست 0 جنْس نيست » براى آنها هستث , مانتد 500 


كه تلم است براى " آسد : شير" و دُوالَة وأبُوجفدة كه 
أي ؤب ! كرك 0 َلّماست براى "عقرب ! 
5 وا امرك حماست براى " صبع : كفتار" " و بو الحصين 


1 تقسيم جهارم نا 


كه تلم است براى " كعُلّب ١‏ روباه” وألحطل كدحلماست براى تيه : 
كربة” و ذُوالتَابكة مُلّمٍ ات براى "كلب :سك" وبر كه لم ست 
براى " سرّة : نيك ىكردن "و شبْحا نكه عَلَمٍ است براى " تييح : كَنْربه 
كردن" ومَجارٍ كه لٍّاستبراى "فُجُور : كار زعت كردن" و كيسان 
كه وات براى " كدر : بىوفائى كردن " ويُسار كه لاست برا 
يقعاربازى كردن "و تحماوكه لاست يراى " تمد : ستايش 
كردن ” و كر كه مَلَم يود براى سَلسَلّه اى از بادشان تدم ايران " 
وكَيْصَر كه عَلَم بوديراى " ياد شاهان روم " و خاقان كه عَلم بودبراى 
* ب دشاهان رك ”ومتعكه َل بود راي" بادشاهان ين ” وجا 
كه علم بود براى " يادشاهان حَبكيه وركرْعَوْن كه عَلّم بود براى 
بادشاهان قبط " و تمان كه ابطر " يادشاهان 


2 


و ل 1 6 : 
م قَسَهَم كه عَلّم ست براى "مَْسَ موق 9وَامْعَليُور كه عَم است براى 


" آمرمَدِيد : حايتّه سخت ناكوار 
( تقسيم جهارم ) 
سم يا معرب ات يمني "ربب منْصَرفاست يا عَيْرسْصَرف , 
ا با لَفْطِيُ است با تَفْديرَاست يا علق »وراب إِخْيْلافٍ 
آخِر كلم است در آكرٍ وامل , و كيني با أَضْليَ است با عارضيّ » و 
5 عَم ايلا آيخرٍ كلست كرجه مَوايلى ماهد , ولقربو ملنقّ 
ادو عل نيز هست , جدفث شار ع ُعربٍاست , ولى حرف هرجه هست 
َبْنِىٌ است » وتتفاصيل اينها در عِلَمٍ ي تَحْو مذكور است , زيرا | رابو 
نيقاء يناء در آيخر مدر صورتى ا ستكهازكلمدكلام تركيب شود » وآحكام 


تك اسماء ينا 


كله محر عل تكويان ميشود » و عِلمٍ صرف مَخُصوصٍ ساختمان كِلمَة 
٠‏ وام مغرب را تمن ٠‏ و مبْنىّ را عَيْرمهون نيز ميكويضد. 
يسى ١‏ سكل ارتطريف ٠‏ وكثر كين ار ريف ٠‏ زيرا. ام مين 
مانند تحرف درش هيجكونه تَصُريفى نيست ٠‏ 
( تقسيم بنجم ) 
اسم يا معرقة است يا 


عركَة ‏ اشمى است كه مقنيٍ آن در ضِمْنٍ كلام از جنى مقن 
باشد و شناخته كردد » وآن شش١‏ ست : " كلم ٠‏ شمر اراس لواشارة, 
وول اشم أمحلى به آل »اسم ممضاف به يكى از ايننها » شاهر 


كفتة. 
" تعارف مش بود متصترإحارة عَلَم ذواللام موصو لإضاقة ” 
-١‏ - "عَلّم وان ان لو/تفتهم لكوم بيان شد ؛ وجيت مَعْرقَة 

من » و آن بنج وشم ديكر كرجه 

رفاست , يعنى از جيني أمكيّناستو شناختدشده , لكن إسْم نس 

أستاء عي مايش كوم رأفراد بسيار صَدّق مينمايد . 
؟- ” صَمير" وآن'مشمّر وكناية وامكتّى نيركفته شد 

مانند فِعُل جهارد هصيغهاست ,مش غَاعِْبٍ ومش حاضر» و دو' 

كاين سبو جل انار ترات ول ودين بتي ست 


بود نش وضع لفظاست براى كَرْدٍ 


ٍ جم لنايض 


ِ 1 1 
ا ل اونا" أينها بويثل نامي 8 
ميشود » ودر غير ماضى " نابو عي ان آنت2 اوم 0 
ان أناء تخن, * روي " در ماضى و غير ماضى »و "نت وآناً 
ونَحْنُ " درغيرماضى درطور تٍإتصال 'ملستراست , "مُوَوصِيَ " بامتتار 
جايز , و” آذ 0 ار واجب , وإيّصالٍ اينها به فل 

درَسحَتِ آفعال تيان شد 


551 :امأ شما, | 
بايا 


"تر مو كيل "سل تاتيل الى بابق ا 
و مجرور صورتش با مَُصوب اسيل يكى است . 

واينها را رفوع و سنْصوب و مجرور كويند » زيرا درجاي اسم 
ترفوع وتُصوب و تججرور ولقع ميشوند ,تل امل كويدد » زدرا 
به آآخر كلمماى اكر ملحَق شود صل ب و اكر ملق نهود مق لكفته 
ميعود ٠‏ و تمي رتزفوع تل به يطل تمل ممهود ٠‏ ومَدُصوب متيل 
به قعل واشم متصل ميكردد » و مَجُرور 
تفصيل اينهادرتَحُوبيانشده ,ويَهت 
ومريجع تسر غائب بلع استكه د دكلام مَكلّم تتذكور است .وتزجع 


لم وخترف أمتّصل ميشود » و 
متو ة بودن شمير تزجع آناست 


0-8 مبحث أسماء اع 


صَمبرٍ حاضر مخاطب است , وَرْجَعِ صَميرٍ'متكلّم خودمتكلم است 
".اشم اشارّة " وآ ناشمى است كه يسبب آن به جيزىاشارّة 


ميشود » وجَْتِ مغْرقَة بودنش 'شاء ليهاست .وآنها عبار تاست از ؛ 
" ذا "براي مفْرَدٍ مَذْكْرٌ .واكرمشائالَيّه نرديك باشد "هذا "واكر 
مُتَويِط باعد " ذا" واكر دورباهد ” " ذلك " كفته ميشود . 
" ذان ود دَيي " براىكييضدكرٌ .آي نون وياء نون كه تَلامتٍ 
دناست به" ذا" للح قشده ءوألفٍ "ذا "براى إلتقاء ساكِتينساقط 
كرديد ؛ و " هُذان" براىنزديك ,و" ا دوراست » 


و دراتئِيّهِ لامآوردهنميشود »جنانجه هاء بالام در هيج ورد ازاشم 
أعانة ورد تسيموق: 


و2 ويكة 


وم وأ برا مقردٍ مونّث » و براى نزديك برسر 


" ذي وده و 
يكى ازآنها "ها 


ميشود » و براى 'ممُوسيْط و دور ' تبك و يَلكّ" كفته شده؛ وباسه صيغه 


وزتدر كبو "مذي وهذم وطتى وميم وطتا " كفته 


ديكر لام وكاف ديده نقده . 


ومين " براىكنِيّهيؤنت , "هاتان وهاَينٍ "براىنزديك , 


براى متوَييْط و دور . 
؟ولئ واولا ء” براى يمع مدر و ون » "مؤلاء ” براىنرديك. 
” أولتِك" براى دور است . 
فنا عي * برا ىإشارةبهمكا ننزديك »و " هُناكٌ وطُبُناي " 
براي فكان 'موييط» و " هُتالْي" براى دوراعت < 
واينها كه برأى نزد يكو ' متو ودوركفته شد كا هى روىَطرُهاتى 


ج1١1‏ سيم يتما لقنا 


بجاى يكديكر استعمال ميشود . 

و'شارالَيُه ياحتنيّاست يا عَقليٌ » وتَقليٌ دورى ونزديكى مكانى 
ندارد » و اسْتعمالٍ هريك از آشماءإشارة در مُعالاليه عَقْليٌ روىجهّت 
مْتّوكٌ استكه در عِلَمٍتعانى و كتابهاى تفسير ذكور | 

وكافٍ در اشم اشارّة عرف خطاباست ء برخِلافٍ كاف صَمير كه 


تواست » لكن مانند كاف صَمير غتبار مخاطب مفرد و كنْيِيَة وجمْع 


وامَدكَرٌ ونث ميآيد . 


كرد ند , ٠و‏ "الاولىو الَدبنَنواق جع كرو ” اللاي والتي؛ 
و اللاء واللاعي و اللواتي 0 اللّوايِي " براى جمع مؤنث » وأينها را 
مَوْسُولٍ خاصّ ميكويند »زيرا براىهريك از مفرد و تثنية وجمع و مذكر 
و مؤنث صيفه خاصّىاست ,و" تمنو ماوذا وأ ول " موصول عامّاست 
زيرا 0 بجاى 
رَه ومُوطولمُكَددد نمايند » و موْصول درفارسىيه 
كسى وكسا تى اكراز دو العُقُول باشد » و به جيزى و جبزهاعي اكر 
ذباعد+ 0 ميكود + ويس از هر مُوطولي بايد تان باوكا 
را صِلَةَ مينامند ‏ و مَوْصُولو' 1 
ميشود , و بَبَتِ مغرف بودن د “ماتقق :ادَالَدبنَ 


ش صيغه استعمال ميشود , و جائزاست نون 


5 مي ادا لفن 


كناك بات انعم » وتتفصيل اينها شر تجو 


ل * جند وَلّم ست . 
العالفية :سيان ذا رايت 


نتوين را زاغل ميكند ,ودِلالَتَكِلمَكرا بر حِنْسصَريحوخالِص مينعايد » 
"اتَّلِإِنْانَ لَفي حب همانا إنسان در زياناست ". 
ال عمد " و آن «اصووتتعيين كرد يا آفراد آوردهميشود » 
وك مه فتعاقت 
3 عي 35 يُعَدَقّ ََاكَفيبكردىاستك كبلاً تذكورشدة» 
عند " آزسلدا إلى فرعَونَر شولاتتصئ فز عوْنٌالسُولَ : فرستاديم سوى 
فرعون رَمُولى برعو نعِضيان كرد آن رَسُول را -اَلفرئِل #07 
ع1" واين 0 بامذخولش لش در كم مير غايب ست 
" علد حظورق " "برسر اشبى آورده ميشود كه تزد متَكلم 1 
باشد , مانند " اليم اكلشكك ديك : امروز كامل كرديم براى. 
دينتان را المائدة_ى 1 "الم "كدروزّد يرست نزد غ2 
هنكام كلام حار است 


ومائند 


نمالاب لوم ست ماغدد "راي الَنا وَالعروَةمن معائرا الل همان 


ج1١1‏ تَقسيْم يدهم وعم 
صَفا ومزوَة از تَعإعرخداست الْيَكَرَة ١-١‏ " صفا و مروة 
دو كوه است درككة , در آي كبْلاً زكرى ازآن نشده .ولىنزد متكلم 
و مخاطب معلوماست ٠‏ 
"أل كوول " وآن بر سرام فاعل وام تفعول آوردهميشود 
و يفني اشم اموطول است . 
"آل زياةة " وآن بر سر شم حلم ست , ماندد "اسن » 
الحُسَيّْن " واين سماعىٌاست «وفاية اتر كسك ست معني ندا رد . 
ع ”اط شم ثمضاف به يكى از اين هنج معرقة " وتَفْصيلٍآن ن كر 


بحت اضافة درتو مذكور ميشود , 


عق أبجاة نا 


1 ( تقسيم ششم ) 57 
.اشم يامَقصُوراست با ماود با منقوص با صَحبحُ الاخر يا لْهُ 
صحيح الآخر . 


" وآن هراسمىاست كه رض آلف باشد .و 
ى الف يا لامالفعل استيا زاعِد .وزائديابراى 
بالحاق » يناءبر اين سه قِسُْم ميشود : 
"يسم اول " مانند " هُدَى «رضا ,مشطفئ » مستشقئ » مومئ , 
عبت ٠‏ تخيوة : مسلكيئ ه وآؤزان اين سم بسيار اسث . 

" قِسُم دوم " وآن بر جد وزناست », مانند " تمْلَئْ : زن 
آبسيتن ٠‏ بت : كياهى اجيخ ليق : باركشتن " و " مق : زن 
نشنه, ذو : .اناما كران وكيا : يادكردن »ظلزت : جانورهائى 


ماندد كربه كدكند هبو هكد َبتك :كبكها ٠‏ . 


ث است يا براى 


انسائى يا حَيّواني كه از شادى جستن كند 
و" 3 اسختى وبّلاء ' و "حُبارَى 'مرغابى و شت : نادرست" 
و 9 سسبَطرق : توعى ازراه رفتن" و " جتبتى 0 بسيار برانكيختن ” 

عر ١‏ شكوفه خرما يا غلاف آن” و " جَلَبطَىْ : درهم عدن" 
رَىْ : كياهى است سرخرنكولالهراهم كفتهائد ” وغيرايتها 
ى هست كه در كتابهاى لفت مذكور ميباشد . 
ماتتد " أَرْطَ : درختى است كه بارش مانتد 


كاب است » ودش للق به عراست "و 


ج1 مبحث أسماء نينا 


كوش" , وكش ملق به ورم است »و درتال ا ين آشماء كاه يف 
را براى إلّحاق كويند وكاهى براى تانيث ٠‏ 

وآلِفٍ اسم مقصوراكر در > مرتيُسوم باشدو املس واو باشديطورت 
الف نوشته ميشود »مانند " عَصا .رضا ءرها , زناء تملا " وكرنه يصُورت 
ياء نوشته شود و الف خوانده ميشود » مانند مثالهاعىكه كذشت ؛مكر 
آنكه قبلش با * باشد , مانند " دُنْياوُقيا "وبراسم مقصوراكر تَنُوين 


داخِل مود در حالّتٍ وَمْل به حَدّف]لِف قراكت ميقود » مانند "مُدَى 


":وآن غبلسس است كه حرص اليف كمرَة 
باشد . و آلف همه يا هر دوا علي * يوي هَيرَة آضْلى وآيف زائد باهر 
أست ء ميشود سه 5 2 
” قسم اول " مانند “67]* افراع ياداء "؛ واين قسم را د 
فلي عزن تدود تمكزيد ب كي ارجلت اك ديد أسفال 
ودود نزد ينا است كه لش زاعد باشد . 

" قسم دوم " مانند " كماء ,لعطاء وإرِضاء ,الميتشفاء ,نجلا" » 
.إ(عواء كناء. دعاء, كمشاء , قضاء", كه آليف در اينها زائِد است » 
و بره اصلىاست » و در اصل واويا با *بوده و مانند "قرا , وقاء» 
رجا "جنزة سو آشلى اسن د ولشظلج اذ واو وياء سر 

" قسم سوم "ِف كيرَةيا براى الحاق است » مانند "حرّياء : 
جانورى است مانند جلباسه؛ كويند با كردش خورشيد ميكردد و به 
رنكهاى كوناكون در ميايد "و "قوباء : كرى كه علتى است در يوست 


دوزا 


1 تقسيم عشم _ لفقا 
سدراسان و حبوان يديد ميايد" و " عِلياء ' بى كردن كه ادورشته 
ررد رمكى است ازكمرتا يش تسر كشيد هشده " ودّليلٍ إلحاق آناست 
عه نا اينها معاملّه مذكر ميشود » وبراىمؤنئش نا * ميآورند و حَرْباة 
مثلا ميكويند » وكويند كهكمرَةدرانيها اصلشياءاست . وآنها ملق 
به قراس و رجاس است 
ما براى تأحيتاست «وآن برجتديرن ؟مده» مانند" را : 
انان ” ثرا" ١‏ زن سرع «كظلاء:ابرمارنده ويا" . “رعائتتكردن», 
اطرفاء ' جوسهاى كزء جترعاء : زسينريكزار "كه بر وزن كَمُلاء ست ء 
” أرْبّعاء : جهارشنبه "كه بريوزن آَفْمَلَاء | ست .و" عقراء ‏ مكانى 
0 ن بسيار اش كتيركزن قعللاء است , و "قصاصاء : 
اتن "كه بروزن وعالا. لحت و ' فرصا : ٠‏ نشستن بكونداى 
زانوهارا در بغل كيوك كرون فلك ست .و" عاشوراء : دهم 
حرم " كه بر وزن فاعئولاء است و" قاوعاء : سوراخى از سوراخهاى 
خانة موش صحراعى كه از آن بدرون خانداش داخل ميشود " كه بر 
ون فاعلاة اعت + و " كبرياء! بزركى " كه بروزن فعْلِياء ست اق 
يراسا* ١‏ مردم " كه برو وزن قعالاء است ٠‏ و "تشوراء : دهم كم 1 
كه بر وزن تعولاء است » و ” قرِبثاء : توعىازخرما "كه بروزنة 


55-5 


*: مكانىاست” كه بر وزن أكعلاء ست ء و يسيراء 1 
طلا" كه بروزنفعلاء است ٠‏ و” نقساء ؛ زن زاعيدمكراء : شترى 
كه ومع تلش نزد يكبا شد "كه بر وزن قعلاء است , و "مُريْقياء : 
لقب عَفْنٍ عامر بكى از بادشاهان بين "كه بروزن ليست 


ج11 مبحث أسماء الفا 


0000 


0 "لمجبراء : عادّت " كهبروزن 
كه بر وزن يقمَلاء است , و"لمجخادبا قشمىاز ملخ “"ك روز شاللا 
استء و ” دُخْيّلاء : باطنكار " كه يروزن فعيّلاء است » و : 
مردم " كه بروزن كُنالاء است »واي نآؤزان بعضى ثلاثى مزيدو بعضى 
رباعى مزيد است جنانجه از ذكر ميزانها دانسته ميشود . 

؟- ” اشم فوص ” هرا شمىاست كه آيخرّش يا باشد وانياء 
'مكدّد نباشد , وتجزء كلِقةباشد » وماكملّشتكسور باد .مانند "وللى » 
قالى » 'مستفى 7 واثننى .كه 1خزتروار اسجا ,مانت " كفو و مَدهو"يا 
"0 ةرام انه "مَرْضت وكُرسِيه " ياتجزء كلمهنيا شد ,مانند 

وآخى " ها ماقبلش مكسورؤثبا شق بانند "لنى ووحى "دراشطلاح 
ري شكري. ؛ زيرا أحكام ايشا .يا /صحيح كرقى ندارد : واسميكه 
آخرش با* و ماكَملٍ باه كس كربا ج نيهت ٠‏ زيرا اكرفتحة 
بايد يا' قلب به الف كردد , ماتقد "هد والشط “واكر ممه انفد 
بايد للب به كر غود بها آنكة يا" قلت به ولوكزذة ,وايق كه 
آخرش واوو ماقبل و اوقَنّحَة اكرةُ باشد نيست ٠واكر‏ باشد همانكونه 
.إعلال مبكردد » واسم سقو ص|كرتنوين. ران داخل شود ياء از آخِرش 
در حالتٍ رفع اتج حَذف ميشود , وكنُوين بركَسْرَه ما قبسل داخجل 
ميكردد , و " وال , قال » قاض منْتَفٍ ” كفتهميشود » ويههمي نيجبت 
آن را منْقُوص كويند . 59 5 

ع "اسم صحيحالاخر "هراسمى استكه خرش كرف علهنبائد, 
كرجه در وسّط و اولش باشد . 


باشد 


7 


ه- "اشر شه صحيحالاخر' "هرا اانه "باواو» 
وماقبل آن ساكن باعد, مانند " طَبى و دلو 
الاخر كويند جون مانند صحيحالاخردرآ. خرش تخبيرىواع تموشود 
ولى اسم مقطورو دود وَمنْقَوْص درحالوقوع امراب وكنْنيّة وجمع 
غير و يسبت تغييراتىير آنها واقع ميشود , ومانند صحيحالآخِر 
نيست » جنائجه در مَباحث آينده مذكور ميشود . 


ج1 تقسيم هفتم _ ليق 
( تقسيم هفتم ) 
اسم يا جاود است يا تق » وآن راسه كونه تغريف است : 
"جايد " اسمىاستكداز فعلكرفته نشده » و" مشتق 
است كه از فعل كرفته شده و د رمد رثلائى مجرداخُتِلاف است » 
كُوفِبّرَكفتهائد : مَضصَدر از فعل كرفته شده » بَصْرِبهنَ : فعل 
از مصدر كرفته شده؛ ولى در مصدر غير ثلاثى مجرد و مَضَدّر مي 
رالمقلافى نيست كه از فعل كرفته شده . ١‏ 
؟- "جامد " اسمىاستكهبرذات دلالّت نمايد .وذاتمَبُرصت 
و فعل را كويند , مانند " إنْسان » يوان ,رض تنما" » ما*, راب » 


جر ٠‏ حَجَرء حَسَب . كوكب » وا فهر إكببىاست كه بردت ولالّت 


كند 0 مائند 3 1 


ريك وفعلي را كويند , ودر اشطلاح اسم إذات ا ١‏ شوش "راع 
1 


سم معتئ " نيز ميكويند . 
« " جايد " اسعى استكه تيكّتو ماله شرباهم يكيف داشته 
ا 


سمكَقَ "اسمىاست كه مادّها ش برتعُنائى » وميكتشيرتْكُنائى 
ولالّت كند ؛ وَتصَدَر نيز اينكونهاست » جنائجه يان خواهد شد » و 
عشهورآناست كه مدر ثلاتى دام كك اسار زمشتقات 


ونزد ما أَصلٍ مشتقات مال يدا ركيت اعت ( ملا :فى دراب ) * 
و ماله باهركيكّتى باشد از'مسسَقّات است » زيراآصل آناست كه درهمه 


كات 'موجُود باهد ؛ وماد با مَيْكَت نكن نيست در هيكّت ديكرى 
وارقع كردد» ولت شماه 'مَضْدّر ماسْمٍفاعِل اش ومفمول » 
٠‏ يقه مبالكَة. .اسم تَفْضيل »اسْورّمانومكان ,اشم آل" 
عابتا هرجدهست جاوداست » ومشتقات رادرهشت قَصْل كوضيح 


ميد هيم . 


(مصدر) 
4و ا 
٠‏ " مصدر ثلائى مجرد "وآ ندلالت ميكند برحدّث و يلبش 


بكاذائن , » زيرا حََدَتْ أمسْتَدْعى ذات است» برخلافي ذات كه از تجنبه 
57و او وت» 


شوم مسْسَدْعِي حَدَث نيسشا #كرجه در ولفع حدئهائى به آن 'سعْلّق 
باشد و ديكر أفْسامٍمَمَد رنيهبي أدلاكترا دارد بازيادهاى دربعضى 
ازآنهاء جنائجه 


نخواهد شد , ومصدر ثلائى مجرد قِياسئٌ نيست » 
جز در بعضى وارد يطور كرت , وله آوزان آنها از اينكراراست : 

تغرء فكر بعد , طلّب , هُدَى صقر ,يق "2 "رحمة حت كار لجار 
كَلبَة, ترقة” دراينهاتاءزاعداست ء" ذِكْرَى , دَنَوَئ , بُشْرّئ ” دراينها 
آلف زايد ست . "لفان يمان لان ,مون " دراينها ونون 
زائِد است , ”ذهاب ء شؤالء صراف” دراينها لف زاعداست » "رّهادة » 
.دراي » 'بفايّة " دراينها الف وتاءزائداست ٠‏ "ذْخُول » كَبُول "دراينها 


واو راكدابيت»" وي * دراس واوونا" زَاقِد الس "صَيبلَ"دزاين 
ياء زاعد است , " مب " دراينياءوتاء زاعِد است , "صَيْرُورَة "دراين 


واووراء دوم و تاءزاغداست , “تبلكة ”"دراينتاء اول وناء آيغرزاعداست » 


51 تفسيم هفتم فقس 


ان » ترّحال " در اينها تاء والف زاقِد است» " علا 
0 
الف وياء وتاءزاعداست , "اكذُوبة "دراب نكمرَةو واوو تاء زاعد است , 


كَراهِية " دراين الفوياءوتاءزائد است , "سْودّد "دال دوم زاعداست 
. حَيْبتّى " دراينثاءو ياءوالف زاعد است ء " رَكَبُوت " واو وتاءزاعد 
است ء ورم لط دراين وزن آناستكهتاء راكشيده مينويسند ؛ اينها 
آوَْانٍ مشهور و كثير است ٠‏ وغيراينهاأوزانى نامَشهور و كليل هست . 
اما توارد رقِياسيَ اين أؤزان كه ِطَوْرِ كيت اعت بدي قراز 
نيا خف 
وزن "كل" براى أفَْال معدي است , مانند " ثرب , كل , 
أكل ؛ تضر ٠‏ صرف ٠‏ جعل ٠‏ رفع يروي مكرك ١‏ كثر ". 
وزن " فَعل " براى أوصاناككتحاحسد "مرض ,كرح ٠‏ حسّد «كَرَم ١‏ 
لب ,سضّط , طمع , عَصَب سيوع تعبا . هوى . كل ,كرّن , 


عتر الك عزف كني له * 
وزن " عالة و.فعالة ” براي صَنْعَت و حرق وشكر است , مانند 
" كتابّة » صناقة , زراغة » كلاحة ٠‏ دلألَة » دبامَة » تجارّة 
شاط :مياق حياكةة وراءة”. 

وزن" كعلان ” براى حَركت واضطراباست , مانند " صَرَبان» 
عَلَيان ؛ كوران » كرّوان اولان » طُوْفان ”. 

وزن " ؤعال" يراىكريختنو خوددارى كرد نا ست ,مانند إفرار» 
راباق » جماح » تفار شراد .ايا" ” . 

وزن " فعلة " براى آلواناست , مانند " جمرة : صفرة . سمرة , 


جارة » 


1 مبحث أسماء 


حار دسي مقت اوم 6 


ادمة, كذرة » بلجة » زرقة ٠"‏ 

وزن " فعال و قعيل" براق اسوات ها ا و0 
استء ماتند ” تمراخ » شمال ٠‏ ,حار بقام , هيل ؛ صُباح ؛ صَخيد 
تعيب » ثعاق » أزاز » تعيق ‏ 'يكاء » ريخ ٠"‏ 

اينها قياس مصادر ثلائى مجرد است برشب معان » ويبعفى 


.قياس وفاعدة راب رحَسُبلازم و متعَدَىكفتهاند . وبعضى برشب ابواب 
شفكانه آوردهائد » ولى جون هيج كدام كلتتتندارد وموارد تَكَلَك 
در آنها بسبار است فاكدهاى د ركَقْصيل آنها نيت ٠‏ 

9 .قياسى است 
جنائنجه در تبح ميال دَرَكبْوابٍ ثلاثى مزيد ورباعى مجرد و مزيد 
يان شد 


ع "مض تمكو وان دي ثلا 


"مد يسدر غير ثلاثى ترد " وآن يؤر 


مجرد برجند وزن 


تمفتح بور "كهبمعنى 


“سمل ” مانند " شرب شد 
صرب جود , كثّل كت » روز اا اد 
هر فعلى جائز است امتعمال شود .. 

" مفيل " واين وزند يلألا واوىقما سيا ست «مانشد " "ورد » 
وضع , موقع " كه بمعنى : : وود ؛ ضع , وفع است » واز فل صحيح 
بهذت مده ست » مأنشد ” مجع "بمعنى جوع » واز معتل العين 
بسيار هده ولى قياسي نيست , مانند " " تحيض» كحي" » قبل » 


تيت » نيتيب » تزبد » تدر والدمد : 


" اينوزنقيا م نيست ,وجندلفُظى بيش شنيد هنشده » 


1 اتقسيم هفتم إلذها 
1000 2 0 2 م 35 
ماتند " مَقْوْم , مهلك ,مالك " بمعنى : كم وكلاكّت ورسالّت . 


و كاهى برآخر اين مَصْدّر تاء املق ميشودء مانفد " الرمة, 


تشعاةء محمد . عقوتة » مقورة امكرمة.مهلكة امكؤرة ٠‏ مقسد ود 
مقاكة ١‏ مساءة, دكب تهابة, مبانّة. منجاة ‏ مّضاة, مفراة, مك 


و مصدر ميمىٌ در غير ثلاثى مجرد بر وزن إسم » 
ساخته ميشود ؛ وبيا ناسم مفعولخواهد آمد »مانند 
مخرَّج , مُسْترحَم » درج "بمعنى :قاد »انمتماد »اخرا 


دراج اسك » وين نيزقياسىابيظ »وان قسم مصدررا ميمى كويند » 


زيرا در اولش ميماست 
ع - " مَضْدَرِوَصَفيٌ ”وآ ببابروز نيع فاع لون هيا اسم مفعول 


است. مانحد "كازية , عافيّة , عاقية » ماقيّة» كايية " بسعنى : كدب 


رفوع » موضوع تقول لوف تلود تون . مكاوكة , مضدوقة 
ع :يشر ,عشر رفع يوضع «كقل ,حلف , جلاكة » رفتنّة» كراكة. 
صدّق استعمال شده است , واين قسم را مصد روضّفى كويتد , زيرااسم 
فاعل و مَفُعول وآمُثال آنها را در امطِلاح وف ميكويند 

و " تَشدَرٍ علي "وآنرا مصد رصنا عى ومدحوت نيزميكويند » 


3 جهاركونداست ,سدازنها با 
زَْمبْحَثِ آفْعال بَيان شد »ويكقِسْم ديكركها ينك مذكور مكو وا فقا 


7 اينها جناناستكديا'مكدكدىوتائى د 
املق مينمايند , ؛ وشعنايش: صَقْتٍ لازم آنا 
بج عقت كه اننا ا و ' تت كه 
ألريكة 


لزت جاهل است ب ربو بعنى 0 
بسى : متتوكددر انثا 


ع " بوت و عِإية 20070007 3 نَِلَِومَلٌ "كرفته عد شدة . 

ع" مصدر عدذئ “وآ نارا مصْدَُ العرّة نيز ميكويند ' ويمان 
عَدَد وكير فعل را با.آبنميكدد ,م و وَرْبش در ثلاثى مجرد " كعلّة " و 
استعمالش جندكونهاست 


اكر يخواهند سان كسدكرئل يك يي اقم است م متلاكويند : 
الت عرب ' يكبار زدم " يك بار وَقُوفنمودم " 


واجدة 


واكر عل مسد رأسْطيشيرامنوزنة مدمباشد با و 
ميآ ورند تاراءٌ 


مومه ف مويه و 06 ولرقايه - دروم 
و " دعوته دعوه وَاحدم زيرا رَحْمَة و 5و مدر آضلى وحم يحم 
وادَعايَدُ عواست 


00100 


2 
اه امد رتاكيد ىنشود , مانند "مهرم هوايجكة” 


5-0 


وكاهى م وَضْقٍ وتيود د ٠‏ زيرا ورّن "فعله " 
براى إقهام وَحَدت كافى است ؛ وآن وَرّن 2-0 آشلى هم نيست, 


مانند] يني اموي رادقا 
واحدة كيو مئِذٍ مكذِوَقَتَ لاقع بس جون دميده شد در صُوريك د ميدن 
وبركنده شد زمين و كوهها يس درهم كوبيد موهموار شد ها يككوبيدن 
يس واقع ميشودآ نجهواقع شدنى اسه ةالحاقة وع- عاو مَسْدرِآصْلى 
ابن دوففل تفخ وكاكٌ است . 

و كاهى اينمصدر با وَضّفْ آورد» ميشود , مانند " كُعصَوًا وَسُولَ 
رهم فاحَد لم كرايية :يس تمخالفت كرد ند فرستاده يروردكارشان 
0 يس خدا كرفت آنان را كرفتن سختى -الحاقة ب وع - ٠١‏ ” 

و در غير ثلاثى مجرد براى لالت , َرَرّة ناء بهتشدر ملحتق 
ميكتند , ماتتد "ريا كرا :يك بار .اكرام كردم ريّدرا ' و 


4 


ب صم معام عرس قوم 6 


3 رثإ يفار : يكبار استغقاركردم- أو ' تدحرجتث تدحرجه : 
يكاباز فلطيدة:" 

واكر مصدر غير ثلإثى مجردتا“دا عتما هدوف واجدهسأورند» 
0 هت إقامواجدة” :يكباريه با داشتم "رو سعرييةواكة: 


يك بار زكاة دادم ” و “لخر رةه ايك بار قلطانيده * 
واكر بخواهند بيان كنند كه دوبار يمل واقع است هركونهيا شد 
عرقاشتت ره وويزدصدة 50 


َيه ينا أ ميكتند ,ماتند "صَرَبِتْهضَرِبتَين : دوبارزدم ١‏ ورا" و "رايت 
5000 عه وو رمديو 0 بو م 
7 8 


يكين : دوبار ديدماو را" و "دعوته د عوتين و "امن إقامتنن 


و "اكْرمْثُ إكْرامتين " و " كحَرجَت د حَرجِتِين ". 
5 واكر بخواهند بيان كنند جند كَفْعَة وغل ولقع است مَصْدَر رابا 
آليف و تاء يبع مي بندند .مانند " رَحِمْْهرحمَاتٍ " و "صوَبتْهْضربَاتٍ " 


نان 


1 مبحث أسماء 


و "اتَبتدناً دببات "و "لبت اكتسايات ". 
واكر تَعيي عات راخواهندبا إسْمٍحدّد ميآورند ,ماندد "َرَبئةٌ 


كلت كررَباتٍ " و " داوَيت حلم نداويات " : 
واكر بجاى مصدر[ لفظعرةياد فعا ورند هما نتعنى مقهوم ميشود » 


مامد " تيت "و" نفع "و ابكانى رط مت "و افك 
دَفَعتَينٍ 32 5 02 سافرّثك كلات كعات ” 3 م م و موسلا خْسَ يران " 


وكاهى در ثلاثى مجرداين وزن رانميآ ورند , بلكه مصدر اصلي 
را با تاء ميآورند , مانند" أتَيْت إِنْيانَةٌ : يك بارآمدم " و"لقِيكة 
قا : يك بار ديدارشكردم "ولى قباس فياه “أديهو لقية "ابسث , 
واين يسم مصدر يدن كالتمال ميشتود««مائثق لين 
سَحَهُمْ نفحة من عذاب ويك قلق ا" تاكن طالميى: واكريى 
وزشى از كَذاِ برور كارك آنانبر! ريد هرآينه ممكويدد آمُواى انرما 
همانا ماستعكاران بوديم -الأثييا ع8 "» واينقسم مصُّدر 
را در اضطِلاحٍتَحُو "فول ملق حَدَدىّ ' كويند . 
1 "شد رتَوْعيٌ " وآن را مضد و الميكة نيز ميكويند ويا 
آن يّيان ميشود كدفعل جْتوّعي است و برجه صقت و كليكتى است » و 
رتش در ثلاثي مجرد "عله " وإسُتعُمالش جندكونهاست : 
بيدون جيزىاست وآ نكو ع شونا ميفهمائد ‏ مإتقد “جلث 
جلته: نفستم يك نوع نشستنى "و "صو ريني كيه : دم يسرم 
را يك نوع زدنى 
يا به جيزى إضاقةميشود ,مانند "َلوْوج كلل بن حديةايطرة” 


ع .0 تقسيم هفتم نكا 
اللو التي كانتا عَلَيها "ورويت را براى ديناستوار كن درحالى 
كويد حق مَتويتهباشى ,فرت خدارا بنكركه مردم را | برآن سرشتهانت 
لوهم ب ملس مم ".فطرت يمَعُننى خلقت است ء يعنىتوْع خِلتتوكه 
به خدا. انْتٍساب دارد آن را در تظر داشته باش» و " ِبْقَةالَلْو ومن 
آحْسَنٌ ين اللو 
1 2 

رنكآ ميزى _البقره ؟- م8( "و " 
جه كسى كرام كرده ارايش خدا را -الْآمُراف - 7« 
نوع آرايشى كه إنْتسابٍيخدادارد , وآن آرايشى استك ةرور 


خدااست ٠‏ ودر قرآن"زبكة "به د وزنان نيز انتساب دادهشده: 

يا يا صنى كحبين نوعيَشن مدع باددد “فامامن تقلت موازيئة 
قَيُوَنِى عِبِكةِ رضيو :ماكسى كهترآرَوهاجهسنكين باشد يس درزندكى 
يسندي ل 
خدا " صلىاللة عَليِْ 4 
مات مبكةٌ اولي : كسى كه بميرد وإمام زمانش را نشناخته باشديه 
كَوع مردن جاهلِيت مرده". 

يا 'مضاف ليه واقع ميشود , ماتند "ريد مس ٌالْهِقكةَ 
ارق تمكو الست" 

ودر غير ثلاثي مركتي جكونكي فشل را مينمايند » 
مانند "كرست وكرام كايلاً : : زيد رالإكرام كردم إكرام كايلى ” و 
" اكنْسَبْتُ اكتساباً حَسَناً : كاسبي كردم كنب نيكوتي " 

يا به جيزى اضاكّة ميشود +مانند مَقلمر ربا دُخلني حَلَمِدقٍ 


يست الفا ركة 2 ...وك رحد يثْمشهوراز رَسُولٍ 
لم" رسيده : "مَنْ مات وَلَمْ يعرف امامرّمايم 


00 


يدنوع 


ث اشماء لزنا 


1 أخرجنى مَخَرَج صِدقٍ: : و بكو بروردكارا مرا درون كن درون كردن 


راستى و مرا برون كن برون كردن زانتى الإسْواة ند بال تاهج " 


مد كَل و محر مَصَدَرٍ مبميّاست . 
يضاف إلَيْه ميكرد د , مانند "ري كنبا اسان " ١‏ 
و كاهىبراى ثلاثئ مزيد مَصُدّر ثلاثى مجرذ مىآؤرئد » مانتك 


2 يج 


يد نستي 
ترك جب يئر كه : جميلة خعار انداخت جمار انداخثنى 


ليكو " جمار هازجهايست كه زنان شر را بةآن'ميهوشأ نتف : 


واين كونه مَصَدّر 
2 


مْلَئنْنٍ : عَملكرد م دوكوية مَمَل/ و " صَرَبَْوَيْدْ عمرا ضِرْباتٍ :زيد 


يانه بست زيج انحن مامه بسحن كن" و 


بع هم بسته ميعود : بانعد "مولت : 


عمرورا زد جند كونه زكدئ 2 004 نوع. مصدر را در اصطلاح تَحُو 
تنكول ملي توعي "كوليتة* 0 

بآ “نشد رتاكبدي * 8 أن هركصدرى است كه براى تاكير 
فعل مىآورند ٠‏ ما " سمواتكليًا : تشليم هويدتشليم : 
و “كن واوا 5-0 واي باتناكداباً : وبهآيات 09-6 
كروت تكذايتيا كرد نى "ومَضْد رِتأكيدى كَدييَة وجَفع بسته نميشود » 
واين كونه را در اصطلاح تَحُو مَنْمُولٍ ملي تاكبد ” كويند ٠‏ 

9 -وبرا اكيبا يكو جائاست بهفيروزن " ْله درو ياوشف 
بياورند ,مانند "مريت صَرْياتَدِيدًا ”و “اطع اللتاطامة خاليصة " 

1 ب“ لش القدر “اول كد ل را اجام ده 2 
ازاو صادرو تراوشن ميكند و بر مَفعول ولقع ميكزد د نَطر بهتراوش 


ع1 تقسيم هفتم دنع 


و صَدُورش مَضَدّر كويند , ونَظر به أوقوع و كرارش بر مقعول[سُمٍ مَصدَر 
نامند , و درفل لازمتطر بدايّصافٍ فاع لمَصْدَر است , ونطر يدخود 
فِغْل كه در فاعل ثايت است انم مَصَدَر ميكويند , اينك يثالهائى از 
كَرَبىٌ وفارسيٌ ميآوريم » و درهرمادّهاى كه دركربى قرّق نيست جاى 

آن راخالنى ميكذاريم »ودرفارسى اسم مصد ركرجه بسيار وأزعَرّبى بيشتر 
امت » ولى كيت تدارد . 


مصدر مربى 2 أسممصدرعربى مصدر فازسي آسممصدرقفارسى 


طبارّة ‏ طهر 930 ياكبودن 0 باكيزدكى 


علم ده تايسئن دانش 
كربيّة #روريد #رورش 

بنط ١‏ بشطم ركيد ١‏ سترش 
أقدرة عببب توانستن توان 
دَهاب سدم رفتن رفتار 
كلل يش كرد كردار 
تصق حِرقة سوختن سوزش 
مض عدت 3 
بكاء عسهة كرييدن كريه 
كول قاكة كفتن كفتار 
راراكة لد خواستن خواهش 


8 ث أسماء ع" 


.اجتهاد كوشيدن كوشش 
2 شنيدن شنواعى 
32 سدم ديدن ديدار 
كثران ممست ١.‏ كرديق كردش 
شب اللا جهيدن | جيش 
3 لد آموختن آموزشس 
تؤال برسيدن ‏ برسش 
ع بخشيدن | بخشش 
.اشيتزواح سودق اعايين 
تفص بزُوهيدن بزوهش 
ككل كثتن ١‏ كثتار 
ترثك كاشتن كاشت 
.اشتراء خريدن خريد 
بَيع فروختن فروش 
راثم فال ) 
اسمى الست كود لالت ميكد بر عدت وداقق برعو مدوزياً 
.ايتِصاف ٠‏ يعنى : اكران حَدَث قعل است اذآن ذاتٍ صادر ميشود , 


و اك يقت استآن ذاك يه ان فتصف امح ويا كت ميج ُرقى 
ندارد جز در وَزْنٍ كلِمه وصقت شيب بيشتر ازَؤِعلٍ لازم ميايد » و 


ن دوبا مَصَدّر آناست كه مَصُدَر ولالت بر ذات ندارد» وبا 


5 تقسيم هفتم نا 
امو مفُعول آن ن ات كه آن بروج و ه وقوع است » وبا ديكر 'متتقات آن 
است كدآتها لالت بره 


بين تخواهد ادا 


عى إضاقة برحدّث و ذات دارند» ان 


(وَزْن اسم فاعل) 
بر وَزْنٍ مضارع استيدوزن مَرُوصىنه وزن صرفى » يعنى توا 


رم عه ررم 


در كت وشكوناست نددر نوع حَوَكت “جنانجه " ناص بر وز نٍ يَنصر 


بن 


است » يعنى : حرفياولدر هردو مكرك » وحرف دوم ساكن “وسوم 
وجهارم ميرك ست وهمجنان " ما سَخْرخ بر وزن يست رج" و" 
دحج بروزن يَكد حر "ات » واز اين جَسبَت كفتهائد كه ث فاعل 
'از فعل ممضارع علوم مشتقاست ,٠و‏ تاقد رثلاشى '" د جنان 
أست كه حر مضا رع را حَدّف ميكتند »وى يساز فا الفعل مبأورئد. : 
و عينالفيل را مكسور مينمايقأكزتعياعد ,اند "ضارب از مَغْرِبُ » 
و ناضراز زيَنَض؛ وعالِمٌ ازيَعكَم "و طرق شردر غير ثلاثى مجردجنان 
است كه حرف مضارع راحذف ميكتتد 'وميممضمومى بجايشن ميأورند » 
و حرف ماقبلٍ آخِر را مكسورمى نما ينداكر نياشد »مانند "مقرم ازكرم ٠‏ 
كن ار يكلف , ومفالٌارغايل؛ و مكتيب ار كتيب ٠‏ ومرجزاز 
و و تارف از زيتعا رف و مكدو ريَتَصدَقْ قيشر 
وار يخمان» و مستغفؤار ب يَستغَفِر» 1 مسلط ازيعلوط و وكوي 
ع 5 ب » ولول ار يلقل ٠»‏ وصمترلْوِلٌ ازيعوْرَل ومَْمرنْجِمٌ از 
از يقشع 


بعضى آفُعال ازبابٍ افعال است ءوس فاعلش از ثلاثي جرد 


ف عبخك أبتماء لل 


آمدهء مائند " ايقل ليست بقل رابقالاً : 
"بقل را" كاقل » و'سَقِلْ كفته نميشود , و "أو 


وياسيد جراكاء شئر 


اوْرَسَ الشَحَر؛ يورس» 
بابراساً : درخت برك ذأ د " كَيوْوارسٌ ٠‏ و مور نميكويتد . و" أيهم 
التُلامُ . توف ٠‏ ابفاعا : يسر بالغ شد" فهو يافيٌ » وموفم نيامده. 
(إعلال امم فاعل) 

" معتل الواو " ابجع استو إعلالى درآننيست «جنانجه 
:1 "واعذٌ ‏ وارناً واجلاء ياسل ايك" 

ل ألعَيّن "عي نالفل در اسم فاع لقلب به همزة ميكردد , 

0 

ماسد ” بِاهِمٌ از يبِيعُ و قَائِلٌ اقول و حاعِفٌ از يخا 
اكر!علال شذه باشد 


و در غير ثلائى مجرد تاي مضارعاست ٠‏ 
در اسم فاعل نيز ميشود لوتونه تانود ٠‏ مابند " 'مختار ازيختازو 
'منفا داز زيسقاذومعيئ ا ربتعن وامنبيرة| لصي وساي 
از ثيبايعٌ وامقاوم !د قوم ", وهمجنا ن ديكر آواب , 

ويعضى از أقبال معتلالعين درئلاتي مجرد وغير آن بر خلاف 
قاعد ا نيز به لحكم بويت علال نشده 


: يك جشم بودن لوعو 0 
0 اكاتوصايط ”م أبن 


1 موصن 


اغور؛ يغولء وار 506 


: دده ذم 

نيازمند شدن ٠‏ فهومحوج 

بزركودرهم ب بيجيد «شد درخت » 

وميك خسار هامر ودفدج ون 


قي "عفرا و "اجتور تجتود::إشيوارا "عسايعدن 21 نبت 


ج1 تقسيم هفتم _ اذك 


و" تود يَسْتَحُودَ » اسيحواذ تولى ددن «فهومستحوذ ", 
وآمثال ابنها : 
"مل اللّام " ازئلاتى مجرد وغيرة. ن لإمالتجلار اسمفاعلئن 
تحدّف ميشود اكرْسَهّن باشد , مانند " قاض" دراصل "فاضي "بوده ء 
َه برياء تقيل بود حذف كردند » ميان با »و نوين لتقا » ساكنيّن 
هدء با العاف ادم ا ا د ملّحَق كرديد "قاض" 
شد , واين إعُلال در صورتى ١‏ ست كهآجركِمَة وم با مكسوريا شد 
ولى توح إعُلال نميشود » و " قاضِياً 1 
7 و مقوكه عونا وكرام كه ولد 


سَرَورنا ا وامجَعِيا 00 " كفته ميشود ٠‏ 
راشم مفئول) 
اسمى است كود لالت ميكند ب رحد ثو ذاتى روجو وفوع »يعنى : 
اسم مفعول دلالّت ميكند كه تداز فاعلى برذانى واقع است ٠»‏ 
(وَرْنٍ اسم مفغول) 


در ثلائى مجرد بروزن ”مفطول "ست » وا زمضارع مَجُهُولمشتق 
ميشود ء مانند " مَضَرُوبٌ "كفتاتد : دراضل " يضر رن" يوداة: حرف 


١‏ مبحث أسماء وع؟ 


مضارع زا حذف كردت » و بجايش ميم مفتوحى آوردند ‏ وميانعين 
لفل ولام الففل " واو مفمولى آوردند » وعبنالفعل را بِمْناسيت 


0000 4 


واو مشموم نمودند ” مَضَرِوبٌ " شد ,وهمجنين " مُنْصُورَازيتصَرومغلوم 
ارايلم ". 

ودر غير ثلاثى مجرد بروزن مضارعِمَجْهُول واذآن 'مشتقاست : 
با تَبَديلٍ حرف مُضارَحَة به مه .مانند " مقرم از موعن 

حرف مصَارّعَهِ بوميم تضمو 0 

ايع د براق از يراق و مقتسك ١‏ 2-0 وسكت ارم 
2 وتوت وو لاف سهد را ويم( 
1-8 يكل و تارف ١‏ يتارت و مشتخوع لكوع و يقار 
مياد شواثار اشوا و مويب ازا تومب 0 ملو ذ يلوط و 


ود دس د وس عع يرطي و مكدر 


محر از يد حرج و مترعرع أ زيمروّع ٠‏ وامَحَرَنِجَمٌ از ايَحَرَلْجَم و 
1 7 
تعر ارم 


علي ]ب وتفون) 
" لحتل الفاء” إملالى ندارد اجناتجه ميكوعى "مؤطوة اكوْجولا . 


نرف مهمو كم 


ووم قش إقمه 


0 معتل العين" واو تفعولى أزآن حذف ميشود » جون دوحرف 
ِل باهم جبع عده» وت َك سماعد , بس ١‏ از " يقال وبا 
مقول و مبيع " شق ميشود , مقولٌ درآصل مقؤول بوده وأو حذذف 
دوه عي نالفل به فاءالفع تقل كرديد , و سيق دراش ل كيو 
بوده » واو حذف شد » وَصَمَة يِمْناسبَتٍ يا* "قلب بدك وبه فاءالفل 
نقل شد ء وهمجنان از باك - تحوثوارئرا# كزوو ريال سو 


ثناة_س عورم 2 1 
وازيشاء _متى كقَ ليود .واصلايها مَحَووف وكزؤولو َسوو؟ 


ينى تَميمحدَم إعُلال است , در معتل العينياعى »و ” 
متيوع .2 بوط , تقول » » وَمَدّيُونٌ " ميكويند » وهمجنين غيراينها » 
و درآدَ بٌالكاتبكفته :د رمعتل العينواوى "مَدَ 

" بعتلاللّام " اكر واوى است ٠‏ و او مفعولى: در واولام الفمل 
ادعام ميكردد ء ماندد "مد كو رج ٠‏ مَفز " كه ” مَدَعُوو مزجو و ١‏ 
قروو " بودهء مكر انكه در هع لكلّب به ياءشدهباشد »در اين صورت 
خكمياعى را دارد ء ومحكم ياعى عىآن استكهواومفعولى قلببديا' و درياز 
لاه الفازاة مام وه اند . مهد ف ريو مذي ملو كه ذف 
عمو * منيوئ م تطؤوئى " 76 اكرو اوىباشدوقلب به 


ؤوفو تَمُوُونكفتاند . 


50 001 


ياءشداست ,مانند "مَرْضِقّ ,مقوى “كه مِوْضووْمَفُوُوو "بوده «ولى افو 
فِقَل كلب به يا» شده» جنات بوهام در 
يان شد. 


(تانيث اسم فاعل ومفهول) 
با الحاق تا * است موت "ضار عالِمٌ ملع ناور تعلو : 
عَقْروبٍ , متروكا: سَنْطُو " "ضاربة :عالعَة بايعَةء ناصرة» معلومة 


اه واردك عدم ١ك‏ 


موه متروكة”» منْصوره " است » ولى آوصافي كه محص زنان ست 


يدون تاء اسْتعمال ميشود , زيرامدكرنداردتا براي إمتماز در موت 

تاء آورده شود مانند " حال ,حايف , طالِق ,ظفل نِم مرضع " 

لكن درقرآن " مُرَضعَة *آمدءاحت : وتر زادرالُوشي ستل اللام علا 
ع 

انه ءرافيه 


ليست » وكفته ميشود راييّة»ساييةٌ .داعية «طائِيةء 


1 ولك اهيا لفان 


جافقيه كافية دزامية ,«والية ٠.‏ جاكتة ا باعل و ول مين خم مدقل 

"جاو وساء" اسك امل" حابي وناو * وده نا وواق جنا تجه: 
در معتلالعيى كفته شد به كَمْرَهَ قلب شد " جاءَئ و ساءئ كرديد » 
0 دوم را قلب به ياء تمود ند تاإجيتماع تَهمَرَيْنِ نشود , بس مٌلال 
"رامئ ” در آنها تل شد , "جاء وساء " كرديد » و همجنين| ستهر 
جه مائئد آشها'است 


( مقت مشيّة ) 
اسم ىاست كه يلات ميكدد ‏ 


عدك وذاي بروجو إتطاف. 


وأن بر بيست وَزّن آمده .و هيوكدام ازآنها .قياسى نيست »مكريطور 
عالِب ؛ جنائجه اشم ا ات يلوي : 


0 "عفر + خالى اتيكز : ادوشوة: 
ع "قل انايند “عسن أنيكوء وين عمف جد اك 
ةا ا 0 سيد از اب و روغن و غيران 
ايد " يَقْط : بيدار» كَل : شتاينده ته : 
أزند » ند : يهلوان  »‏ قل : كوه ييما از اسب وغيرآن ” 
ع " قل" مانند "قرح :هادمان: َذر : بيمناك ,كيف 
هميشه بيمار» حرج : تنك كن : سزاوار " 


0 00٠ 


1 00 
” فقل" مانند " كفو ! همتاء تقل : بىنام ونشان از 


ج1١1‏ تقسيم هفتم نكا 
هرجيزى 0 وسط دراين وزن جأعز است . 0 
" قعل" مانند " سد © بخود واكذارده " 
و" همل" مانند " وى : برايرء زيم : 


إيادّه 


ونث ابنآؤنان بز 


تاء تأنيث است» مانند " عَسَنَةٌ , قرحة , صعْبَة 
و "ممتَلٌ الفاء دران زان املالى تدارد ٠‏ مانند "رع ٠‏ 
برصكار وجل ' بيمناك » مقظ : بيدار* 


لَعَيّن " اكر حرف اول مفتوح و حرف دوم سكير 
باشد قلب به أَلِف ميكردد » مانند "قاق : دراز» رار : لاغرى كم 
مفز استخوانش آب عده, فال الي ثكم 'خرد " دراصل " موق » 
521 كيل " بوده؛ واكر حرفا و-مفتوجلباشد يا حرف دوم ' 
نباهد إعلال نميشود . 

و "ستل الام " اكر عينالفعل مفتوح باشد هلام الفمل قلب 
به الف ميكردد «ماتتذء. "دَق : فسان : سوئ : برابر سد : 


به خود واكذافته " دراصل" عِدَىَ »وى » شْدَى " بوده , واكرعين 

الفعل مكسور باشد لال " قاضي"درآ ن عَكل ميشود » مانند "عم : 

--: سمساعيده» دي: بيمار لو : كع ” دراصل "عي ٠‏ 
جو » دوىأ» لَوِىّ “روفو در تد ايت ااقلال نيشت :و 

وَجِيّة» ويه , لَويَة "كفته ميشود » واكرعينالفعل مضموم با ساكن 

باشد اعلال تميقود ماتند "كدو , حل كو" . 

" مانند " كريم » ريف » حزين» مَريض » 


ج1 ميث أسناء فنا 


ف كر م0 ٠‏ فير 0 ٠‏ سميع » بصير . 
بوذت باتاء كانيثاست ٠‏ وكاهي بدون تا*آمده» 
مانند "راي رمالل كرب من المكينبى ". 

و "مل الفاء " درا يرن مُلالى ندارد , مانند "وكيل, 
يسيْره وفع ورين اجيم" + 

و "الاين "راغلا تسيشود «مانند "قوم كول" 

و " لعْتلٌ الام "اكرلام الفعلواوياشد قلب به ياء ميكردد » 
و درهر صورت باءزائْد#درلام الفعل!ذغام ميشود , مانند "على " 


لق ٠‏ قوق ء توق » اضو” كير حَف خف . ز5". 
" كول "لمانمد 'صَبُور » يور .و دود حَجول, 


كك : فور , شك بكومل ؛ جو , كنود » كوب : 
لجوج » خَمُود كوت حسُود 5 

" محل النغاء و معتل العَيّن " دراين وزن اعلالى ندارد . 

و "سل الام " اكر واوى باشد و او رَاِدَه درآ, نادّغام 
ميكردد , ماتند " كَدُوٌ , عَفُو" واكريائى باشد واو رايد اقلببه 
باء ميشود و درآن!دغام ميكرد د , مانند "بغي "كددرآضل "بغؤى " 
بود . 

ودراين وزث مؤنث ومذكر يكساناست ٠‏ كفته ميشود : رَجَل 

اثراء تكزؤ ". 

وو "كثال “نناتدد: "كيان : ترمو حصان :باقن 


ع1 اتقسيم_هفتم نهنا 
يزان : باوقار " 

"فال" مانند"شجاع: : يهلوان؛ راح :باخ , 
فا : بوسيدهء محطام: :خشك و خرد شدهء مجذاذ ذياره وبريده 
عدهء "ذال : فرومايه ٠‏ قضاض ؛ شكسته براكنده شدهء كتات: 
كوفته ريزه ريزه شده " 

"فعال" مانند " حران" سركش از اسب و مانند 
آنء خلاء : سركش از شتران" . 

مذكر و مُونث دراين سه ورن يكسان است » ودر بعضىتُوارد 
با تاء تانيث نيز اليتعمال شدهء مإنند " بجباتة » شُجاعَة " وافلال 
آنها مَقَط در لامالفعل استباق باز آلف رائدة قلب بمهمرة 
ميكردد, مانند " كلا : تاكيكلا ويوده. 

غات - * كيل ” ماش د بوه زرك , كيت : عرد 


ةا يود كوم 2 2007 يَئِيع " بوده» و امنوزن 
از غير آَجَوَف نيامده» وعينالفعل اكر واوباشد قلب به يا“ميكردد ٠‏ 
وياء درباء إذُغام ميشودء و موؤنث اين وزن با تا* ميباشد. 
“وات ل " ماتند "يدر : كوتاه» و يتمنى آسَد نيز 
آمدهء أطيرقا: والتبرنا در كارها , كَيْصَّل : جداكتنده, 


ع1 سيق لابه عع 


كتفت + 35م ؛ قط آجْدم . أشمق: اكتر , الور , آتجل, 
امل ازقى. ار آمشكا ". 

تونت أين وز بر وزن " فعلاء " است ء جنائجه كوثى © 
عتراء: صَكْراء. جَيّضاء, ميا موراء. َعْناء, آذماء » قطعاء, 
حدما , حمق ٠:‏ كذراء خوراء «تجلاء , شلاء وقصاء آذراء صذآء", 
" 'فعلاء "آمده» مانند " 'لكساء : زاعيدهء 


و مودئش كاهى بروزن 
مشراء !١‏ 'شترى كمنزذيْك زاعيدنش هدة: 

واملال اين وزن آناست كه مهمو و الفا د در مذكرش قلب 
أنه الف ,ميشوذء جنائجه. * آدم ؛ كندم كون و آدن ١‏ تناس باره 
“هذه " ذراضل" ادحا ' يوه رو ل الل درمذكرقلب 
نه الف ميشود ٠‏ مانلد آشيئ]ذ اكور , أَحوق: سرع سير” دراصل 
: أختى' وأخود ” عوك رمو نجش ا 
مضادٍرى '” مشكق ين كه بمعنى رنك وعَيبٍ ميباشد . 

4 " كمُلان 2 " طشان » لمان ان يا 
هرجهار بيعنى تشنه , وان , كَرئان, كلهان: © هزينه يحنق 
كرنسشه: سَكْران :" مست , كمنهوان : ب إمْتهاء ٠‏ لتهفان , تان «ككُلان : 
هرسه بمعنىمُصبِيّت زده دل سوخته » تَضُبان : خشمناك ثَثّران 


اء" است» وابن وزن از 


غيرتسند : كيان: شرمنده ٠‏ ريان: سيراب و دراين وزن هبج 
كونداعلالى نيست» مكر يك اود كه كفته ميشود . 

و لتقي ما ا “انيت ٠‏ وهم آلف مقطورة ميايد ٠‏ ماتند 
* خطفاتة ولت ا ل 


ج١1‏ تاقسيم_هفتم نه 
ُصباتة ٠‏ حَرَياء آلف : زن جسث وجالاك وابن وزن كاهىيه 
1 أل اعمال ده , مائند " تمريان: برهنه. جُوعان: تشنهء 
ين " نيز مده است ٠‏ و درقرآن است 


" د رآضّل " مُميْرَئْ " بوده ‏ بمتاسبت 


ازامراة بست رَأبِى كه ييرو نَظَرٍ هر 
كن بشود , بان طعَيلى وكسى كداظهارٍ توافق با هركسى بنعايد ٠‏ 


باتك زتقدة هنكام خ ابانيدن ٠‏ الّق ١‏ درخشان" و 


هيخ 1 شتر 
مؤنث ابن وزن با تاءثأنيث اس , وإعُلالى درآن نيست .وبراى 


ملق سيب أوزانى ناديرة عادر لقت مدكور است + وسمارى 
از 1 نها را راجيْفيِية دراك ما_الكاتب) الوردهاست . 

و كه مشييَة در لات عزيد صصفه رخاتي ندارد , بلكدهر 
فاعلى كه بر إتّماف دلالّت كند مِكَةِ 'مشية است ٠‏ مانند 
و صِقَه 'ممِيبَة از رفعل رباعى بسبا بسيار است ٠‏ وآوزان حتفي 
دارد» مانند " هِبْلّع. : مكم يزرك يرخور ٠‏ و جرع بيار 
بلند قامتء و هِلبَوْتِ :أحمق و هلباجة : زور برخور» وملّيع 
و مُلايع : ريص برخوردن ن ١‏ و قُلدُوف : بشمالو ؛ و بلندج ٠‏ 
جاق كوتاه» و ضير و بيطر أبهلوان فريه وء قبط ١ ١‏ جب 
جشم/و صَبَعَطرَئْ :يهلوان دراز يالاء و بنط : سخت وتوانا 


5 
و تسر :بخيل بدخوء و قرط : مزدور » قزمل : كوتاه رشت ٠‏ 


1 ميحث أسماء ليان 

و هبد ' دراز يبن" » ومذكر وسُونث در آنها يكسان است. 
( صبغه مبالغة) 

وآن اسْمى است كه لالت ميكند بر حَدّث و ذاتى بروَبّه 

0 

صَدُور يا تضاف , مانند 21 ونال وزاك * مبالقة ٠‏ وتعنى مبالعة 


شِدت و كرت استء ماتند " كبا " 


-١‏ " تال" " مانند " كثال أبسيار كشنده , ل سان 
نكاح كتيده , يا يسيار كريدده , كلام يسيار داناء واب : 
بسيار مخشنده» كان : بسبار يات كرء كوام : سخت يايدارء 
وا : بسيار آه كشنده »كرا يسيار خواتدده, كال ١‏ يرخوره 
كمّال: برجبلة ٠‏ قرارا: منعت)كإيرنده ,". 

وإعُلال دراءت وين مقط[ ناس كه معدل اللآم قلب به همر” 
مكردد٠‏ عون خرف وله بس ار آل آلف ا ولق قدة بماتتن 

٠‏ كاء" كه " سقاى وكمّاو 

وامنه لذت براى اتساب به حِرقة و صَنْعَت بسمار يمال 

0-8 مد[ ميقا غالبا اشم ذات است» مانند " تمطار يقال , 


خبازء خيّاط, لم تتاب كلواف » كام , كمثّار, نتاف , 


1 صرّافء كلال» ٠‏ فار اد , كاز 
عوازء عذاء, قمر ,قار . كان ؛خقارء »واف , حتقارء واف ء 
ان تعار» سان » يات , سمال قرازء كال , لاد , طباح . 


1 


تقسيم_هفتم ع7 


رك بن - رت صن رهف رم ررم ص 
؟ ب " فعالة" مانند "علامه »فهامه؛ تفاكة. دوارة »جوالة, 


وقاءة» كذابة» أمارة. كوامة شاع " وإعلال اين ريشم مانندقم 


أول است. 
1 و 
-_- أن ماننة كان 
2#" فقول “ققد 2ك 


وله 


." عشّبق » ضطبل» ظلِيم‎ ٠ 


كيو وى الاو يه بك كم ى 
ن ‏ " فعول" مانند " سبوح» قدوسء بدوح» ذروح 


0100 


9 - " كَيُمول " ماننها هوم /دراصل كَيَووم بوده". 
٠١‏ - " يفعال " مانند > وفضال» مسلاس» مذكار". 
21. #رطعهل ".مال ملكي » لطب ولف : 
١١‏ " فاعول" مانند " هاظوم » حاطوم". 


توعياها 


ب " فاعولة" مانند " حاذورة» طاحوتة 


؟ - ” كيل" مانند" حر كيم كحم عرب ”. 
١‏ - " يفل " ماشدد " ولق ,وقول عَم ٠‏ مشر 
وفسة وحم عدي فحتم 


عه " قله" مانتد “هتوةء لقوة عطمة, فككة + للق 


وبدء 


شرة. تحكرّة. أفكة. ليه ران" . 


- " كَعَلوت " مانند " طاغوت , أضلش" طفَووت بوده .و 


ج١1‏ مبحث أسماء مهدا 


4 " تعيل" مانند " بطين » ١‏ لَحيم ٠‏ شيم ”, 

و مذكر و منت در صيفه سال فليا يكى است » جتائج 
كفته ميشود ١‏ " رَِلٌ علات 2 ترا أعلامة " و " رجلا كواب باثركي 
كراب " و "وجل شمرة» رامرأة مره "و إملال در آنها جندان 
انيست, و ثلاثى مزيد صيفه أميالعَة تدارد. 

واز رباعى بسيار استء, مانئد " مُضافج: سخت درشت و 
سطثر , ملكوى وحككوكى : سياه بر رنك » حِلَفْس! بسيار جاني 

( اسم تفضيل) 

و آن اسمىاست كه دلالبعتتيكيد برحدّث وذاتى بِرَوَجْوصدُور 
يا اياف با تَفضيل وو د ديكلى درآن حَدّث ؛ جنائجه 
_ميكونى : 1 يدا فصل ون عبرو ريد برتراستاز كرو" و" تعب 

ةي 


كيين نور ميد وكير أت أز متعود 7 
و آن را ريك صيغه بيش نيست بروزن " افعل" مائند "1 


أضترء أغلم ٠‏ أ اقرع ٠‏ فوم . آليق , أن آيتس ا 

اطول : اع ابضر: أعى ٠‏ أشير: اقدرء الخسن. + اشر الوقن 1" 
20 0020 78 

طق اا مولن ككُلى "استء مائئد " صَفْرَى وتقى » 


٠ 


2001 4 وو مش 
كبرىاء مظع ٠‏ طؤلىا» ينس » عَركا ٠‏ بُمْرَئْ ٠‏ داوتئ » يشر 
وإعلالشٍ اكر ا ميشود ماتند ع وأعر” 


ع 2 شك 
ما افو متا ان مجا. آخلئ » الى . دو 
نكش اكر واو است قلب به ياء ميكردد. والفر مي مورت 
آلف نوشته ميشود » مانتة ” فليا و قي “كه كر اميل" ملوئ 
و دُنْوَى " بودهء وآن مون" أل وآذْتَ " است ءو دو صيفه 
بر خِلافٍ فايِدَة مُطايق آصْل إِسُيَعمال شدهءوآنها " 1 
اسن و مذكرش ” ف آذك" ماهد . 
كه" شيا و ليا" كفته شود, واكر ياء است قلبى در كارنيست 
ند " ميا و نيا" و معتلالعين اكر ياء است در مؤنئش صمو 
فاء الفمل نابت ياء قلب به كاير ميكردد ٠‏ مانند" لِبِقى و 
ضِبرَى" كه" ليتى وُيرَى " بوداة#ومذكرش "اليق وآضتر * استم 
براي كَدْرتِ _استعمال در "حبر وكث "مو متَقُضيل را حَذّفميكندد » 
واصل آن" أخيّ 


أخير واتتر” يودم. 
( شرائط صِيعو أسم 
شم تَفْضيل راجند ترط است: 
وار امال ناقصَة و جايكة ساخته نميشود و ماندد "كان 
لي صا كص" بس كفته نميشود “أقْون » آضير» ليس "متلا 
برخلاف اسْمٍ فاعل كه" كلين و صائر د جاو 
؟ - تحدث قايل كقطيل باعدء بس از "مات ” مكلا اسم 
تَفُضيل ساخته نميشود , زيرا كوت درهمه يكارات و آتفافت 
از يجت آسْباب و رمان وكا ناست» جنائجه شاعر كفته 
"ون كَمْيَمْت اتيف مات رم سي لطبا شال شوايية ٠‏ 


ع1 انما لفن 


ترجه : و كنى كه به شعشير تميرد بغير آن ميميرد » أَسِْانٍ 
مردن الواعى است ومردن يكى ست ٠يس‏ تميكوعى ١‏ " ريونت 
من عرو ' بلى از ينب راحتى وناراحتى مركها ممحتظفاست » 
لكن اك از كوت تشني مجازى ارادة شود جائز است , جنائجه 
كوعي 5 لت عِلْعَمْرِو " يعنى از أو بيكارهتر وب ىكمرتر 


افكت 


ا 2 
؟ س .داك نايش لون و عيب نباشد » زيرا وزن "افعل" 


از ماثهاى كه يمني لون و عَيْب است اختصاص به صقو مُق 
0 


داردء جنائجه يان هد ء و "مق 


39 " كه در كلام عرب 
0 بيش وى اللمن “كفي رأحاديث تقل هده . ومثالهاى, 
ديكرى كه ديده شده نايل :أي / 

؟ از ثلائى مجرد سآعنته ميشود ٠‏ نه از مزيد و نه از 
رامن واو هذا احصي ذاك اين ترك انا بك كد 


مدو 


از باب إيال ساحته هده و يتا سم مذعؤل است و َي 


عطي رس د لبو زيد معط تراست از يدرش" و وري أحَيي لىوث 
2 


عمو : ريد مُحِبٌ تراست مرا از حَمْرو "كه از باب إفعال ساخته 
شده شاد است. 

- ينعنى اشم قاول باعد , مانقد مثالهائى كه 7 
شدء ونه درت بمعنى امول 7مدهء ماتفد 3 ا 


000 


؛وَيدإمَحُبُوب تر است سوى من از يسرم "و "ب أ خمذ يق 


' بروردكارم محمُودترين جيزاست نزد من" و "ألما 


ج١1‏ تقسيم هفتم_- انفضا 


و قن - 
.الي رمن القتل : ننك مبغوضتر است سوى من از كشتهشدن "و 


ة وابتتي " يصيغه ام تَفَضْيل اكر بعدش" لام "باشد بمعنى 
"محبٌ شراو بُفِضتر است» واكر" إلى " باشد بمعنى محيُوبتر 
و مبُفوضتر استء جنائجه در يثالها 'مشاهدة ميشود. 

يس اكر يخواهند از حدّثى ببعنى عيب وكوّن با از كَبْر 
ثلاثى مجرد اسم تفضيل آورند بايد از كلمات عامة يمُناحبتي 
“مقصود اسم نَْضيل ساخته شود »ومصدر فعلى كه ميخوا هند : 
يدهند بس از آن بيايزنة + نانك : 

" وللاجرة كب كَرَجايٍ و وك 3 : وهماناآ َرَت از 
جنَبّه كرَجات بزركتر واز از مهيل بزركتر است - شور ةالاشراء 


1-1 
' ذلك عي و اخصن ولا : كن بهتر و انجاش نيكو 
تراست_ سورة الإشراء 2555-00 
" كتملك آنا آهَدُ عذاباً وَآبْقَىَا: و همانا خواهيددانست 
كدام يك ازاما از نيه شكنجه سخدتر ويايندهتريم - طلا 


ها الا 
بممعوءديدش أ مسهثاء ِ- .2 
رَيْدُ آَحَدإيماناً رمن حَمْرو : ريد از جنبه ايعان محكمثر 
ار اق .1 
ا ودع م ةو 9 2 
حم أككر لمان محمُونٍ : آحَمَد بيش از مَحُمودت 
اتمودة" . 8 


1 مبحث أسماء كفا 


ا سن اه م 
ريد اكثر خولاً هن بِكرٍ : زيد جب جشميش بيشتراز 


نكر ابت 
وهمينكونه است اكر بخواهنددر ذاتى أتَقَضيل دهند نه در 
حَدَت ماتند: 


" وأنا اكترونق مالأوأعرتكراً ' و من ازاتو مالم بيشتر , 
و نفراتم عزيزتر هستند - الكيف - هر عم 

" و من كاّفى هذ وأممى كيوفى الآخرة كنعو قلسلا : 
و كسى كه در ابنجا كوراست بس او در آرت كوراست وكمراهتر 
است - آلإسرا -- 

"كم 1 م يكن هو اد سبلا : بس بروردكارتان 
تر است به كسى كد وبر راطٌتمائى هده الإسثراء ‏ 17 
؟م ” آهدى ا 2 ا رداول 

"سان كن نا فل يك : اكر مرا كمتر از 
خود مى بينى ده 

" وَكمْ هلما كلدي عِنْ كر هم م أآَحْسَ آناناً و درئيا : 
جه بسبار كلاك كرديم بيش از آنان از آمل هرزاني كه آنا 
1 


ز يبه آنات وزيور بهتر يودند اريم 18 ب ور 

و نيز اينكونه جائز است كرجه داراي كرافط نم با باشد , 
امأتقة: 2 

"وكات ال الت ده : 

وكانَ الإنّسا اكترس 0 
جَدَل كتنده الت - الكيفا ملساعن اعز است كفته 


ج١1‏ تقسيم_هفتم_ يق 
دليف " "عملي الحْما ْنا :سختتراست يررحمان 
سركثني ري و وع " وجائزاست كفتدشود : 
" أعْما على اليّحْمَانِ 
1 ودر بعشى ورد كرجه اسم تقصيل جاع كرائط ست » 
لكن بايستى اينكونه استعمال شود نا مقصود آداء كردد »مانند: 
"راثا يجعلنا ما على الارْضٍ زيكةٌ كها تلو فيكم أَحْسَنُ 
مدل : ما آنجه بر روى زمين است آرايش زمين كردانيديم تا 
آنان را آزمايشنمائيم كه كدام يك از آنان كارشا ننيكوتر است" 
كرجه "مَل " جايع شراط است براى صيغه اسم كقُضيل , لكن 
اكر كفته عد "آم تمن أأماء مقصود نميشود . 
ثبراد از كلمات عاك ادواين لكك "أشن و اموه 
كبر و 5 ٠‏ اككر وق “على واشفلي. خيروكل» أهدى وآصّل” 
آلول وأفْصرء مد اضف " ست » وغير أينها كايد باعد. 
: (حالاتٍ اسم تفميل) 
سم اتقضيل به يكىاز جبار حالّت اسْيعُمال ميهود: 
١‏ 0 كيف و لام , ماتند "را الْآمْلوَان كنت لأينب : 
و شمابرتران هستيد اكرمُؤْمن ب| شيد آل عِثْران - ؟ ب 114 
با كِلْمّه ون »مائند من طلم ءوتن دير يآيات 
31 م كلق كنا وجه كبى ستمكارتر است از آنكه به آياتٍ 
سدكت "يدك كندد يسراز آنها روكردائد -آلكَيْف ب هات 
" وكاهى " ردق" " با كلمه بَعْدَص حَدّف ميشود > مانند؟ 


1 مبخث|سناء عباما 
رسام ركسو 7 
, لعذاب الاجر سد وبق : و همانا عَذَاتِ آرت سخدتر 
اها يندهتزايت ب طةد م لو" ' يعن از كحذابِدْنها . 
2 


؟ - با إضاقة به امم مترقة. مانند " وكيد كلم ا وض 
50 سي حلي حبار : و همانا ميابى آنان رأ آزمندترين مردمبر 


( اسْمٍ مان ومكان) 7 
وآن اسمىاست كه ولالت ميكند برت و ذاتى كه ظرفٍ 
0 است» وآن برجني ياست : 
- "امعل" ماسنل ندل #امقتل أو مخرج : كان كشتن و 
10 كشتين رو ببرون شدن” و همجنان " متب , 
درس مَخصّر ملقب ,مسن" "و معتل اللام هرجه باشد كرجه 
مف ياش مرا وون سابد »ولاء الل قب نه ليق شود , 
مانند " ملجى , عرفا ء منوى ٠‏ منج موقي ٠‏ عوقىا «ماوىا 
و براين وزن از معتل العين عينالفعل قلب به الف ميكردد, 
مانند " كقام » مكان ٠‏ مجال ٠‏ تمبال ٠‏ مطار. مساق " .و وزن 
مفعل " غالبا از " مَفْكلُ و يَفكله" مقت الست . 
9 يل "اند “شوب , ترمد » تشييل, نس * 


و معتل ل القاء هرجه باعد براين وزن ميد مانيد " موود , 


موضع ١‏ موقع هئيس » موحد ". و در معتل العين كرَهعين القعل 


9 


تا تفسيم_هفتم 

به فاء الفمل نقل ميشود , مانند " مقيل» كيجت » كيبع 
ع لذ 32 0-8 

وزن غالبا از " يفيل" 'مفتق 1 
؟ ‏ " امفقل" مائند " مدمن: روغندان» سعط : أنفِيّه 


ا 


٠. أست‎ 


م - ” مل" مانند " مكحل : سورمه دان" وين دووزن 
كويا براى عرف عَيْرٍ تحكات ست . 
ح - "ملْعلة "مانند "مَفيرّة » مزل ٠‏ مسبفة , مفركة ممزرعة " 
واين وزن باخيتصاص به مكان دارد ٠‏ وظرف براى حَدث وغيرحَدّت 
ميشود ؛ وعينالفعل دراين صيغه به هر سه ركت آمدواست »و 
اعُلال جناناست كه كفته شدي:ؤ:اسم زمان ومكان مانند مَصْدرٍ 
مبمئ رقياسئ اس 5 
- " رنفعلة " ملنند 922 + ميركب دان ٠‏ يِقلمَة : قلم 
دان ميملّحَة: نمك دان” “دراي كتخ يم جاغر وأقُصَواست ٠‏ 
+ " يقْعال " مانند " رصاد : كمينكاه ٠‏ يراب 
بيشكاه تجلِس» وبعاد : وَ مده جاى ووَعَدّهكاه ٠‏ وبقات: هنكام 
كار , ووَمْدَه كاهى كه در وَفْتى يكين شود " درآضل" وؤعاد و 


.قات" است » وبعضى كفتهاند : اين دو وَزّن براى اسم رمان 
و تكان از باب تَشَبِييه آلّت است زيرا أين دو وزن متخصوص 
او ات أستء 

واسم ز 2 مجرد در هر بابى بروزت 
إسم مفعول از 7 ن باب است ماتئد مصدر مبحى ٠‏ يكل "على 


وممةدر 


بتع ١‏ مشتراح » فقام ,'منكدئ » يا + لي 


ج1 ميث أسناء غلم 


( اشم 1 
وآن اشمىاست كه ولالت ميكند بر حَدّث و ذاتى كآلت 
0007 


آن تحدّث است ء وغالباً از فمل متعدى 'مَشْتّقٌ است » وبرجند 


وزناست 


“يفل "انفد" "تطبر ابل طيخ :تدر وق 
قلم » يكَضٌ: قيجى , مِفتح :كليد مير : آلَتٍ يرترشدن مكانى " و 
بعضى كفتدائد : " ونبر"مكان يرتر شدن استء وبرا 
باب كيو به آكتاست ٠‏ جنانجه كفته هد. 


ين وزناز 


- " رمفعال إكزتالبت د بيفناع : كليد ٠‏ يقراض: قيجى 
: نردبان» غراف : قاشق » .سمار : ميخ » ضراب ءتازيانه » 


ورْحمه و غيرآنها ازآلاتٍ زدن» مضباح: جراغ ٠‏ منْساج: آل 
. ءاه : 
© " مفعل " مانند " منخل: غربال كه بَربرّن كويند» 
مدق : دركوب و هدق واودقة نيز مده" واينوزن كماسست ٠‏ 
مانند "يزان : ترازو ” كه يوْزان يودهء و معتل العين إغلالى 
ل : آل كَيْل ».يقوال: رثات مقيط سر 


بالك ٠"‏ + اين ةوزن ام آلت تهروف و بسيار است . 
507 

مدل الفاء دراشم آلت اكر واو باشد قلب به يا*ميشود» 
تل اللام كلب به آلف ميكردد » ؛ ماتئد " ريضفاة : التٍصاف 


تدارد» مانقد 


ج1 . تقسيم_هفتم لفق 
كردن" دراصل" ِمْكَوَة " بوده استء و اليرّقاة : بله" دراصل 
" وركيّة" بودهاست . 

واس آلَت از غير ثلاثى مجرد هرجه آمده برهمينوزان 
استء مانند " مِْرَرَ ويثزار و مِكرَرَة : ساتريدن " و ولس ناير 
زر يوشيدن " و " يراك : آل تَحُريك " و لوقكسة : 
؛ مانند مالو بتأئى" و كمليس: صاف و همواركردن 
كل و كج و زمين وغير آناست . 

واسم آلتيٍ غير مُشكقنيز دركلام بسيار است » مانند "كدوم : 
تيشهء فاش: كبّرء يكين: جاقوء يف: شمشير» ساطور: آلتى 
كه قَضّابان به آن استخوان شكنفدر» ناقور: بوق» بجرس: زنكا» 


هم : تير" ٠‏ 6 
.| تكملة] 

و درآن جند ملك 

2 دركلام مُلناء صرف ديده ميشودكه كفتهاند :اسمفاعل 
براى حُدُوث» و يِفَو مَقِيبَة براى تيوت است » و مابجاي اين 
دو مني ” شُدُور و ياف "آورديم «زيرا عدت درقايل ذات 
يا صِكَتى است كه ذات متّصِف به 7 ناستء يا لاست كه از 
ذات صادر ميشود , وإسم فاعل به هر دوكونه» وصِقَة مُشييَة به 
كونه اتصاف است ,و سائر امشقأت نيز به هر دو كوندآ مده . 

؟-"وزن " قعيل * غالبا بسن ىشم فال استجنانجه 
مثالهايش كفته شد ء ودر بعضىازكُواد بتعنى اسم امفعول آمدهء 


> 


ع١‏ عبقت ابأناة 


مانند " كتيل: جريح » ليب " كه بمعنى " مُقُتول » ٠‏ مجروح » 
لوب" استء مذكر و مُونث دراين صيفه بداين معنى يكسان 
يجلا كنبلا وإثراة قتي". 

نِ" كول" بسنى سم فال » مذكر و مؤنششريكسان 
است, مائند ” صَيُورء كَيُور , فور , عدو يفي كه در اصل 


" بَعْوى" بوده " در قرآن از كول عَْيم كفته شده: " كم اكه 
ابيا : وبدكار نيستم كَرَيم 194 .0 "و ترط اين كم 
دراين دو وزن آناست كه موصوف معلوم باشدء مانند" تمك 
يا " و كرنه براى مذكر بدونتاء ٠‏ وبراى مؤنث باتاء آورده 


ميشود مثلا زن كشتهاى را.هز يليان ييابى د بخواهى بى حَبّران 
رلاطِلا ع دهى ٠‏ ميكوئى ( وكثلات) تله فى لمر 


؟ - بعضىاز ميقا لفت سف 
شدةء مانند " مَظِية: حيوان سوارى " از " 'مطو : تندرفتن" 
مشتوّاست» ولى جنب وَمُْفى آن ور دل نيست» بلكه حيوان ا 


نطية كويند » و" طياره و سيّارَة ” اسم ات براى دوكونه مز 
واينّك مَعْنِوَضْفى شر ته 2 
نكن أن الها جربء أو 
انكشت جهارم 
دشنام و تّديد با آن شار ميكتند ؛ و بهترآناست كهبكوئيم 
از يب 'مشكقاست , وتنب : هرجيزىا ست كه بدان ييوندى حاصل 
كردد » وبا انكشت سباي ييوندهائى صورت ميكيرد , ماتند 


5000 " مَكَوّاست » زيراهنكام 


ج١1‏ تفسيم هفتم ا 
" شهادّت «اشارة» تَبّدِيد " وآن را انكشت شَهادَت نيزميكويند ٠‏ 
واز اين كبيل استأ'ممتَقَاتى كه براي آفراد و آمخاص غلم هده 
اسك 

ه ون "فل" " در بسبارى از مواد بمعنى اسم مفعول 
استعمال ميشود , مانند " نك : كسى كه دشنامش دهند 'مكَة: 

بر او خندند » لْقْبَه: جيزى كه بازيجه باشدء هُرْكةو 
: كسى كه مُورِدٍ مَسكَرَه مردم رار ميكيرد , حُدْكَة : كولخورء 
العتة .أكسى اكةانفريدن ميكلتد " جنائجه وزن " " عله" بمعنى 
فال اده و در ينك نين التكنت مد «الكن ني فأغلنى و 
مفعولى دراين دوصيغه با حَصُوضِيّحٍ | ست »يعني ! مكلا " 
مز و لمرّة " ميكويدد كله 5 إتشهور و تسروف شده 
باشد به بدزبانى در عازه مردم , وكرنه "' " مفتاب "است 2و 
"هزآة و شكرَه ” كسى راكُويند كه به صّخرهكى و كالقك بازى شناخته 
ده وكرانه" ست ء و در عنقي تفثولى مكلا لنب" 
كسى با جيزى است كه مردم آن را به بازى كيرتد ٠‏ و "لعن" 
كسى را كويند كه مردم او را به لمي هناخته و كؤرونفرين 
مردمان باشد ,و " كه ”كسى است كه كات و كفتارش. 
باشد وهركسى ير أو يخندد», وكرته " لوب ومَلمُون و مَشْحُوك 
مَلَيْه " كفته ميشود ٠‏ 

ع كاهى وزن ”كيبل 


ا 


تقل يا مُفاعِل " يمال 


1 مبحث اسماء نكل 


٠‏ كاهى اسم مول وفاعل از باب إفعال درتعنئ يكسان 


اسثء .مائئد قرب ونين : يركوء واسب تندرو ييشىكير 


: 0 0 
و غبراسب, وطماع , 'ملفج و" :كس كدمالورفته ودين برش مائده 
0 ب 

حصنو حصن : مردعفيفي خوددار » و مرنوزن دار ,كةو محصتة: 


زن عَفيفٍ خوددار» وزن شوهردار ودرقرآن به هر دومعنيآ مده , 


وهردو كونه خوافده شده" و در بعضى مواد در مَعْنى فاعل است 
ولى كقط بصيغه اسم مقعول إستعمال شده مانند " ماكر : كسى 
كه از ييرى يااندوه يا عَرْض نون آميز شدهء امفكم : 20 
كويند : سَيْلُ فم : ستيلى كب.ذثمها و رُودها را ير و لبريزكرده, 
و يمل دراين موات تعلوم اعمال /بيشود . و از اين بج تكفته 
ده ! كه صيقه اسم مفعول يسني اسم رفاغل 1هذة: مك ر" احص 
يو" كه " أشي وت “لم شل ده و درقران" أشية 
5 هر دو خوائده شده. 
لم كاهى أسمفاعل بروزن " فاعل" آمده»ولى فعلش از 
باب إقعال استعمال شدهء مانند " أَيْقَمَ الفلام : يلفل نزديي 
يلوخ رسيد , كبو يافع » و مُوفع كفته نميشود " و وري الشعُ: 
درخية اد كام ٠‏ فَمُووارس» و بعضى كفتهائد : موس هم تقل 
" أبْعَلّقٍ الآزف زمين سبزى رويانيد ٠‏ كيه باقلّة» 
و يعضى 'سَقِلَةَ نقلكردءائد ". 


9 - كاهى اسم مقعول از باب إقعال بر وزن " مقعول "آمده, 


ج1 اتقسيم هفتم رذن 
ماد “تيك ويد قدا كشوك وي و حبمث "و * ارك 
يكنات : كَثْر كردم كناب را «كذاك مبروة * و " أتْعد الله , 
كذائ , شوك و تعية" و " أَمْحَقَه الَْرَضْ » قذاك مفَكو 
وكعيفٌ "2 و أجَنَّهُ الله كذاك مجنو" و آعَمّهُ قذاك مخخوم ”و 
" اركمة كذاك مزكؤة " و " أكرّده قذاك مكزولٌ "و "أكرفقداكَمَفْروا. 

٠٠‏ إشم فاعل معتل الْعيْن كاهى تبديل به تل اللام 
ميكردد, مانند " شايك: جالاكي نيروضد كه درآضل شاوكيوده» 
كاهى قلبش كنند و شاكى كويند " و " لاقْط كه لايلى كويند” و 


١١‏ - ون" اىته:مانده جيزىاست كه درآتركارى 
بديدار ميكردد , مانند" ماي 7ك با مائع ديكرى كه درته 
رف بس از ريختنش ميمانة هالة* جبزى كه در غِزباليساز 
بيختنش ميماند , كناسة "ا َوَعُتَاكَوَْمَاكَةة خاكر وبه كه بس از 


روبيدن در بيش جاروب تمع ميشودء الْحايّة: خردههائى كددر 
آثرتراشيد نجيزى ميريزد , ملام : خرد وهائى كه دراك جيد نناخنو 
غير نميريزد , قُوارَة ! خرده هاعى كه ازآطرافي جيزى بريده شود » 
شحالة : يوستههائى كه از محبويات و غير آن دراتَرٍ سائيدن و 
كوبيدن و ماليدن ميريزد ‏ خلال : خرددهاى يذاءكه دراترغلال 
كردن از لاى دندانها بيرون ميآيد ,ومانتد دندان از جيزهاى 
ديكرء ُضألَة: ياقى ماندهو زيادّتى هرجيزى كه آنرا بركيرند » 
أنفايّة : دور ريختنيهاى هرجيزى از ميوه جات وغيرآن ؛ واينيك 


ج١1‏ مبحث أسماء م 


توع از امشتقات است كه تفنني ُ يي مفعولى ؤازد: الكن ]تم م خاضى 
برايش وضُع 0 

١‏ - وَرْنٍ ” قعال " براى جبزهاى تباه شده ميآيد .مانند 
" تخطام : هرجسمى كه خشك وخرد شده باشد ٠‏ رفات: هرجيزى 
كه بوسيده شده باشد , جُذاذ : هرجيز ياردياره شدهء إذال: 
يست و فاسد از هرجتسى ٠‏ رُضاض و قُضاض و قُتات !شكسته و 
خردشدهء واين نيزتؤعى از'ممتقَات است كه معني فاعلى دارد , 
ولى اسم خاصٌ ندارد . 6 

1 - كاهى مشر يجاى مشكق.استعمال ميشود » و دربعضي 


از مواردش يِكَصْدٍ مبالعَة مهجافررمانتد “ ويأعذرة يقة تن " 
يعنى : " دعاو ل, موازقيه كيك» 0 ذل ٠‏ وحن ”» 


مشى ١‏ "م0 ٠‏ يوه تلّبء ملب "يعنى : 


حاقء امجزور ٠‏ الِب "و دراين صورت مؤنث ومذكر 


و فود و كا و تدوع درا ا و آمثال | نها يكساناست . 
٠‏ كاهى براى صبالقة باع مكدّدى درآجر لفن ملح 
مينمايند » وآن سَسوباء يسيتتاست ولى ياء يشت نيست ءمانفد 


'أَحَدِي» صَمَدِي, سرمي .ولقق ٠‏ دايوي " بعنى " أكد ,كمد , 
تسرمّدء داعم » واقع " ميباشد. 
١‏ در " حَاتَم " بمعنى" انكشتر وبايان وياياندهنده 
جبارده صيفه است: * ثم . تتم , خليم , خاتم ٠‏ خم , 
حَأكم ٠‏ يختام ٠‏ يتم ٠‏ خاتام , حَيُْوم ؛ كحيتام ٠‏ خبتام ,خاتيام » 


ج1 201111 ل" 


خياتام "و خايمة ببعنى دوموسوم استء و براى مفتقات غيراز 
آنها كه مأكور شد صيقدهاى تأورى هست كه در كب لَقّت كذكور 


بودء و يقفا آناست كه عراسي را يغؤاضد ركد خرف 
آولش رامَضُموم و حرف دومش را مفتوح و بيش از حرف سوم يام 
تاق زياد ميتما يق" 

وبر وا سه صيفة است يل " جون جيل , و "طول * 
0-010 ه52 
0 كَعيليل " زيرا د رتَصوِي رَكوَاركَة عر فآمْلي با" فاء و عبن 

" سْظور نيست» بلك اموآرئةباتيكى*أز اين سه وزن سلظور 
4 جه درمقايل , فاء وعينولام " دراين سه وزن حُرُوفآشلى 
ولع عرد مانند ” 'رجيّل” يا واقع نشودء مانند " مكبرم " در 

تشغبر مقرم كه ميكوثيم بروزن " فُعَبّول يا معلل "است ٠‏ درصورتى 
كه اكر يعارت مُوازتة يشود بايد كفت: بروزن " فول " است ء 
8 د شير مان كا 00 بروزن كليل 


ييف ا يوان كيك 6 يمنظوركَقليلٍ كداست عمانتد 


ع1 مبحث أسماء ع 


وه ودره 


" أَعطانى ُرَيْهِماتٍ مرا جند دِرَهَمى داد. صُدْتْ ممصيفيرات 
جندكنجدكى صَلْدالمودم " يا يكنطور توْجِبن و كَحُقب ركان م 
ماتند ” التولير: شاعرّك ‏ وير : تايجوك " با نظو رتفرِييِرمان 
استء مانئد " حِكْثُ يثك ييل الْعَثْرند دم كبن قبل أز كرت 
كع هلك بعند اكير : : رفتم كمى بَعْد از ظهر" يا يمَنْطورٍ 7 
ككاناست, مانند " كبر رت الطياوة قوق رأيسي : : طيارة كم بالاى 
نرم لور كرد ء كين الك عت َ لي : كنج كمى زيرياى من 


اسك ” يا يَمَنْطورٍ إل ار مَحَبَبّف وَتَوَعُّاست, مانند " بِاِتجّاركْ 


مَعَنا : يسركم با ما سوارشو” 

و هركونهاسمى جه امجورد بَإسبد يا مزيكٌ فيه بركسب عَدَّدِ 
رفش بس از اسقاط زيادة كر درمواردىبه يكى از آن سه وزن 
تشؤبر سته ميشود ٠‏ و حُرُوق أصُلَىَوزيادةدر بحت تطفير: 
نيست» بس جكونكى تَضْفِيِرٍ هر كونه اسمى در جند كَسْل بيكان. 


ميشود . 


( تصغيرٍ إسم صَحيح يدون علامّسنانيث ) 
هركوته اثلاثى بر وزن ”كيل " مُصَفَر ميكردد , ماندد "سطلل , 
وجل سن كف بو" در تصَغيرش كوت ١‏ " تطيّل قل , 
سين . أكثر» بوث ". 
وهر كونه رباعى بروزن " ييل" مُصَثر ست .جه ثلائى 


مزيد باشد جه رباع مخرد :الايد مسجد, مكرم ٠‏ ورم :كبود 
جشم ٠‏ بغر ١‏ دِرْهَم "در تضُخير بر اينها كوئى ١‏ " استئجد كوم » 


ج١1‏ تقسيم هشتم اام 
إرَيْقِم ٠‏ جكيفر » درَيْهِم " 

و حُماسي ميرد حرف آخرش را حذف مينمائى » و براين وزن 
مُشَرميكنى ٠‏ مانند "مَكرجل “يكوشى للكترج "وجائز ست "لكتريج 
1 أن واكر دراسم لحماسى مجرد كرفي از روف زِيادّة باشد 
(كرجه درآن ليم زد نسست )جائزاستآن را ياحرف آخر راحذف 
نعاعى ‏ يس مكلا در مض " جهاروجه جاعزاست " َحَيّير» 
حيمر ٠‏ يكيرش ٠‏ حيرش ". 

( تضغير ثلاثى مزيد ) 

سم ثلاثى مزيد اكر يك حرف ,تييح زيادة دارد مانند زباعى 
ترد مك جاب 2017 رن عِلَّه زياكة دارد 

كن د ام إغلال خواهد 51> 
واكر دو حرف رِيادَة دار5 وجَبَارْمَينَ خرف كل 
كبر به ياء ميشود اكر نياشد «وابروزن: " خيليل “ عدر مكرود 
بإدد “ماخاح ٠:‏ تعزوت تان لكين حجان كرف فين : 
دوران » صرَاب » اكرام ٠‏ تكيبر .صِديق ٠‏ وفضال »هاضظوم ٠»‏ سَلجُوت " 


در تفي إبنها ممكوعى ١‏ “كتيبح | ثريب كتير مشيكينء 


2 


د اسثك 


ربجي تروييل + دوترين + ,هوري أكثرجم ١‏ يبر »شك بق » 


واكرهيار ميدق ابكة ديسب يل سزقا را لخدف »© وبروزن 
" فعيْلل " مُصَهَرشمينماعى »و مراعات شودكهاكريكى از دوزيا دهاهم 
استآن ديكرى حذف كرد د »مانند "مَعلّم ٠‏ مقا , منطلق ,مكتيب » 


ع تبعف أبلة م 


كير" و دراين وثالها س كات ساروا تايل وتان 
به آناست ,و در وِدّلٍ " تقاطر , كَبَررٌ , حبَنْطَئْ ١‏ كوتا»ميكوئى 
لير ,لود شيط" به حذف حرف زاؤدر دوم , وجاراست 
يكوى " ويطرء ٠‏ بويرز » حيطي "به حذف حرف زَايْدٍ اول» زيرادو 
تال اول مَصَدّر است , وحروف زياكة در مَصَدّر يكساناست » ويثال 
سوم لّحّق به" سَكَرْجَل " است , و تون ويف درآن زاعد است » و 
كفل برا هيجيك بؤديكرى يست + 
واكر سه حرف يا بيشتربوياةة دآزة: وهيارمينن ي لاست د 

يا ميشود دقرا يِسَبْبٍحَنافٍ بين قرارداد ٠‏ زياكهبر ينهحرف 
را حذدف ممشماعى «و بر “نكيل " صر ميكنى .وكرنهزياكة بسر 
جهارحرفراحذ ف ميكتَىَوَبِرَوون كييك "'مصثّرمينعائى و مراعاتٍ 
ابقاء آعم نيز يايد بشود » و بر سر كلمه اك ركفمرّه ومسل يسساشد 
در هرشور ت كلك به حَذّف ست مثالهاى آنها را ملاحطة كنيد 
"بين . رافتتاح واستخراج . مقعنيس ,مما , اشفرار " در تَصْغيرٍ 
اينها كوئى يكين 3 

و آن صيفدهاعي كه در ئَرِ خف .يروزن " تملِل” ريناء ميشود جاعِز 
أست درعوض مذ وفشياء دوم > تصُفيرير رآنزياك شود ,مان ند يليم 
20011011111 

راس يا 


3 
اكر يك حرف مدد رمركيُجهارم زائد است » بروزن "فكمليل " 


ج١1‏ تقسيم_ هشتم 541 
'مضفر ميشود » مانند "قرّطاس زنبور ندل " ميكوثئى : "فرَيُطِيس , 
9 تيبر »كندب ”. 


واكركدّة نداشت يادرَئرْكيَه جهارم نبود » حرف زائِد راحذف 


مينمائى »مانند "قَرَتَقُل : ميخكدوائى مقلايط ؟ كله كوسفند ازينجاء 
بيشتر " ميكوئى " فُريْفِل » ليّيط 

واكر دو حرف با بيشتر زيادة دارد همدروائد حذف ميشودوبر 
وزن "فعَيلل " مَصَكّر ميكردد , مكر آنكه بشود در كْرتبَو جهارم حرف 


أت واقع كرددد » مادو ”. متدخرج ».اخ نجام " ميكوئى : "حيرص 


عريُجيم " و درهرصورت جائزاست درعِوّض مَحُذوف ياء دوم تضغير 

آورده شود » واد درآن متالهاكوكي : "فريقِيل , ملتيبط ؛ دُكيربج ". 
(تضعيومؤنث) 

اسم اكر در آخِرَس ,ناهد يبال خود ابقاء ميشود ٠و‏ 

درما قبل ناء آنه كفته شد امال ميكردد و در هراسمى حرف بيش 

از تاءبايد مفتوح باشد درتصغير " طلعة, كترة, كشرجة, كلنشوة , 

جزية, بدة" ميكوعى : " ليح امكثرة ‏ ذعيرجة اللديسة با فلئييّة» 


برية موثو" 


بريمة ؛ بريه ". 


واكر اس سه يحوفى مدت اعد وك كلامت تأنيث درآن ن نباهد » 


درحالٍ > ناء نايت به آ نتملكق مينمائى مَثْلاً د رتشغير "همد , 
2 تصغير ىم 


زم عام رطست لبعد 7 


تنس, آرْضء عَيّن , يِف " ميكوعى ! ليد » شكيْسَة» ارَيْضَه 'عييتة 


واكر اسمى كه درآمل مذكراس براى مؤنتىنام كذارند ,مانند 


1 مبحث أسماء 5 
ندر" كه نام دخترى نهند؛ يا اسمى كه دراصل ينث أست براى 
" تمس" كه نام يسرى نهند ٠‏ بايد مراعاي 
'ستّى شود , و در فيرش " دوه و سكيس " ' كويند » وراب نالمبارق 
كفته : مراعاتي أصل با يد بشود وموشركفته 'هر دووجه جاكزاست , 
واكم 


مذكرى نامكذارتد دماتئد 


كر اشمى بس از غير نا مكذارى شد ديكر تصغير و تغييرى درش 
انيفوة + عانق "كيل “كةناسم مذكزى يان ننى كذارند » و "هْرَْرَة * 
كه اسم مذكرى يا مؤنثى تهند »ازكلام مرفي استكه مولا ئصكر إلا يصغد " 


و "عرب ١‏ تازيان » عرْس: عروس» دود ١‏ ازشتران 
ماذاه او سةاها ىه عرب + جلك + ١‏ قوس كمان , كغل : كفش » وزع 
زره" ازآن قاعِدٌَة !. 


الْتَشناء شده اوَتصغيرش بى ناء 1 درصورتي 
كه مؤت حستدد »سن سكو مولب , لئس , ودب لخ 

واكر اسم زباعئ مَوْبتبِيَاسِد بى لات اتأنيث؛ناء كأنيك در 
"كرش ملق تميشود » زيرا زوف كلِمَة بسيار ميشود , وتلق 
اتقيل ميكردد , ماندد "ريسب حفرب " در تَصغيرش ميكوئى ! 
قيرب " 0 ا أملمة " درتشفير ” ادام : بشن 
ورا" : بيس ء آما ؛ جلو" ناور وبرخلاف قاعدَة است .واين سالفْظ 
مؤنث است , وتصفير مول الف درا مَقصُوروتمْد ود كافته ميشود . 
(تضغيرمقطور وكمُدود) 

ايم أمقطُورٍ جهار حرفى اكر الفش براى كانيث است ير حال 
خود 'مصفر ميكردد , وخر مايَعْد ياء شغي ر كور نميشود ,مانند 


2 ل" در تشغير اينها كوقى : " ثري , 


لمن ,و 


ج11 200000 
ذكيرى » شلَيمئ , وسيْطي ". 

وا الفش براق كأنيث نيست ؛ حرفما بعد ياء تغير مكسور 
ميكردد , والف قلبيدياء ميشود مانند " يفزئ يز أرْطِيْ 'درختى 
الست ء أشفى » أو » لوس , 3-8 ؛ كر ” در تصغيراينها كوثى : 
" معزي 2 أطي » اصيني »كيو ويس ميس » كُسَيْري " ودر 
صورت ورودكنوين معامله قاضي باآنها ميشود» و درروثل “دي 
جائز است ياء لام الفعل را حذف نمايند ,و عينالفعل را قلبيهياء 
كنند ».وياء تصغير را إدرآن اذا منمايند »و " كت " كويند »وإمّلال 
قاضي رانداشنه باشد , لكندر ول "بتي و" ويكبتي " كه در حالتصغير 
اسه ياء جمع ميقود :كما بآ ٠ج‏ وض ميشود ٠‏ و “أعنن ويخ 3 
كفته ميشود ٠‏ 


واسم مقصور ينج حَرَيَ و يرشت رالفشهرجهبا شد حذ ف ميكردد ٠‏ 
ودر باق » صيغه تصغير ينا ء ميكردد , مانند” محبارئي: مرغىاست م 
حورل : سنكين راه رفتن »لز :سحن 'مكل ,َحجَجبِي ٠نم‏ كروهى 
ازآنْصار؛ سبْطرى : خرامان رفتن » سَرَنْدئى : زرنك در رار درتصغير 


1 


اينها كوعى : " كبر , موزل كنيز ؛ تجذحجب » تذيلر » شربيد ” 
واكرالف براى نانيث نباشد وحرف زاقد ديكرى دركلمه ياشد »مانئد 


ند" يا براى تانيث باشد و حرف زاعد ديكركة باشد مانند 

"بار ”: جائِز است آنحرف ديكرحذ فكردد .و "ريد يولجيري ” 
كفته شوداء 

وأسمْمَمد ود سه حرفى وجهار حرفى وينجحرفىكه افد ودهاش 


55 فحت اسياة لذن 


براى تانيث نيست مانند سإئراماءاست ٠‏ وينج حرفى كه الفشربراى 
انانيث است ء و بيشاز ينج حرفى كه ألِفْ رهاش زاعِدَ ةباشد جهبرا: 

تانيث باشد يانه الف مرةبجاى خوداست ٠‏ وصيغه تشغير ديقي 
مروف يناء ميكرد د , مانند " كمراء , نقساء ,لكتقساء :سوسك كنده 
بو» هندبا» ١‏ كاسنى " در تصغير ش ميكوثى ١‏ " لشيراء قيساة: 
لتيفساء , 'هنيدٍباء" و در تصغير " علباء: رك زردرنك ينقت كردن 

وحرياء : جانورى است " جون براىتانيث نيست كرجه زاقداست , 
: "رارضاءو إكيفاء وراميتشفاء وتصتْطاء : كوتادكلان شكم در 


أصْلى است ِ " علتبي" ٠‏ خزنيي * ١‏ أريْضي» ؛ كتفي * 
0000 
( تصغير اسمى كه الفا ونون زائِدَة دارد ) 

اكربنج حرفى ابوب ةشفِويَةانت . مانند " طشان , 
توعان " با كلم است مانند ” مثمان » عِمُران "يا بيشراز بنيحرف 
است» مانند " رَعْفَران : كياهىاست خوضيوء كيد دان : خوى" الف 
وثون برحال خود است » و در ماقبلشتصغير ميشود » ودرآنها ميكوئى: 
عُطيسَان . جويعان , حكيمان ,كران , «كيفران »كسيد دان " واكرزائد 
نيست ‏ مانند ” بُرّهان و ِسْتِئْدْان "يا زاعد أست ٠‏ ولى ينج حسرقى 
است و صَفَةَمُييَة و عَلم نيست , مانند "السان»قزبان , لحان , 


سترّحان كرك " مانتد ديكراشماء مقر مينمائى و ميكوثى : رين : 


2 02 3 


ن: قَرَيّيين ٠‏ سبَيْحِين » وأسمىكه آخمرش 
نا' يا أليف كأنيث مقطورة و مثايكة يا ارج كه الف ودورانتت 5 
_- 2 و يحاوبوني دا 


ج11 الاقسسية هسم نض 


كِِمَه يركب كرفتهائد » و از اين يجيت تصغير را در ءا ولش رار 
دادهائد » وآن'ملحقات را به حال خود ابُقاء كردهاند . 
( تضغي روكب ) 

هر أسمى كه از دو كلمه مركب شده تصغير در جرء اولش واقع 
ميشود .و جز" دوم به حال غود إيُقاء ميكردد , مانتد "مَبْداللُو؛ 
بَملبك: يكي از يلاد شام :تف بكب : نام يكواز بزركان كرب كب 
ازلشلام + ازكشتان : يكى از يلاد امران ٠‏ لياق" د أدرتطفين 
ابنها كوثى : * فبث الل , بعيكيكة فيد يكيب ٠‏ اريتتستان ,فهذ 


( تصغيركرخيم) 
ترخيم در لغت آسان كردي اودر اينجا مقصود آناست 
كه اسمى رَوائِد شن را .قاط يمدآ را قث تمايند «درصورتي 
كه با بودن زواعد كان تصغيرياهد .مانند " كاول » » عارث » التتده 


صفور , اتَحمُود " در كصخي رترخيم ميكوعى ٠‏ !كسمل ؛ توت ,تيد , 
مصيفر » فيد " ودرغيرترخيم ميكوئى ويل يرث , أعبيد 9 
عيفر 'مكيييد " يس اكر بدون حدف إنكان تعفيرنيود انرا تَرُخِيم 
نميكويند , مانند " مسْسَخْرِجِ " كه تصغيرش” مرج ” است 


) تشغي لتق ومجموع‎ ١ 
م تق وجمْع سايم د ررد شتصغير ميشود , ولا مت تَِنيّة‎ 


به حال خود است ء ماتئد " رَجُلانِ 'مسلِحِيج ٠‏ قَاعْمِونَ ٠»‏ 
3 


ان , مْطُوركْنٍ ” در تصغير ابنها ميكوثى : 


اا نلق 


ج11 
ا 2 ال 1 كك أت , 27د 
رَجَمْلان 2 م 5 بت فَوَستِموْنَ ملكي ٠‏ شيربات , وتان , 
بي 
وجمع غير سالم جهارصيغدا تركدانها راجمع َه كوبند يصيقّه 
2 


هِنيَه جمع كنا وأحمال جمع َمل أو همجنان جمعى كه مقرد ندارد »و 
دررإشطلاح 7 نم ا 3 "در تصغيرا ينهاكوثى : 
" نيفين أعبيةة . متيّة أعثمال ويم " و وزن أتْمال تصفيرش 
برخلافٍ قياس آ مده زيراقياسم ست "أعطبييل”استء وجمع غبرساليم 
جز أبن بنج كونه بصيغه جمع مَصعْر نميشود , 
( الاثم دوحرفى ) 7 
اسم دوحرفى , مالند”” قماء أكن " يا حرفاكر براى كسى كم 
باشد » مانند "رمن اهيز كوج لرتصغين حرف 7 لشاف معو 


سس مُصثَر ميكرد د » جنا نجددراينها كوثى : " فُمَيْم , كتين لمكن , 


وبدان كه تصغير خماسى كه حرف جهارمش كَدَنة نباشد دركلام 

عرب اند » و تصغير مافوقخماسى اندكتراست وبسيارى ازمثالها 

را از روى اده و قياس آورديم »نه آنكه در كلام عرب استعمالشده 
باشد » زيرا قياس تصغير برآن سه صيغه است 
(أخكام إعُلال در تمفير) 

حرف اول جرجة مات بخاليعوه ابقاء ميشود , كرجه مَكُوْبٍ 

باشدء مانند " وعد , يظورء اكد :عدر قيلبات ارين ارات 


ج1١1‏ اتفسيم هشتم لدلض 
52 : خانه حبوان وحشيٍ »ارت " در تصفير اينها كوثى : 
."وكيد » يفير » ايد ,ريك ,” تقبوى ,دولج ليث " .وينجكلمة 
أَخِبرَة اصلش وكدء قزاتء وكوف دلج » ورْث " بوذهاست » ودر 
اينها وآُثالش به اصل خود بر نممكردد »در صورتى كه كفته اند : 
"لجنم وَالتمْغبوِيرةان ن شيا النى أمثولها " زيرا متيب كلب كه 
تخفيف است در حال كشغير نيز باقي است ٠‏ واز اين روى بابد آن 
قاعِدة به كَيْدٍ " غالبا " مُقيّد كردد. 

وحرف دوم اكرمفلوب يا شددرحالتصفيربهاصلخود برميكردد » 


مانند " ناب :دندانءباب :در ميزان :ترازوموقظ ١‏ بيداركننده» 


طك: درهم بيجيدن » قِيْمَة : ارزهن”© لبون : كتابخانه و دفترى كه 
7 32 00000 1 
آسايى قوق كيران درآن ثبت أشددو هوا 


تشاعب يفين: حت ؟ 


آلَتِ داغ نهادن بريدن حمو اف ؤعله اد نالا بول زرد "د رتصغير » 
ا ممكونى : "تَيَيِب يبب ١‏ مولؤين مييقط ١‏ لوق فَوَيمة, 
دويوين ١‏ يقن 20 كيزير " زيرا آصْل آنها " كيب » يوب » 
يوزان » ميقظ , طوى , قوم “وان "مقن ,ووم ,وثار" بودهاست , 
ويناء بر اين قاعكَة درمانند "كيل" يد " 'موْيّصل " كوئى ١‏ زيرا 
اصلش" وول " بوده » تا* را حذف ميكنى جناتجةدراسم خماسي 
كت عد حيس مين ل موسا لكن ستيه وما 
كفتهائد : تاء را بواصلش بر نميكردانى و " مَتيّصِل " ميكوثى “زيرا 
با تصغير "يوعد ونيد اس فكي ميعود ‏ مك لكان طرف 
صحيح به عله مُنقِلِبٍ نميشودكرجه اصلش عِلَّه باعد ٠‏ ونيز برخلاف 


ع1 ميحث أسماء عذة؟ 


فاع تصغير "عبد ,يد ”1 مد هاست ١‏ تاباتصفير "عود "إشتبا هنشود . 
واكر حرف دوم الفزائدياشدمانند ” ضارب " يا ياء زائدياشد 
اب "يا ال فول لآل باشد مانند ” عاج "مسبت 
صٍِ نو ماقبل د رحا لتصفيرقلب به وأو ميشود »ودر أين 335 ميكوثى : 
"مويب 9 هُوَيْريب و ويج 0 

و أكر حرف دوم ياء اصلى باشد ماتتد 
جه اصلى مانند "َوَْروْحوْسجَةَ و تؤناء ” يازاعد مانند " كَوْيرَ "حال 
حود ابفاء مبنماعى وميكونى : "نييح ؛ جوبهر ٠‏ عويسجة 2ويه في 

وحزف حوم اكر يكف كر اصلى جه زاعد قلب يني “وى 
اكر نباشد :و يا' تصغير أي وآاعغام ميكردد «مائئد "كتاب جسابء 
عور » تجيب ٠‏ عَصُمتطق :كلو #الزمال , دوم .هذى , كديد ؛ 
أكناة » طوَى » كَرائئة » مصارة , ثمقيم , تتقام , تحمياء ‏ كتواء, يسارء 
بام فى واد » شود دي 0 رِسالَة " در تصغير 
انها كوثى : "كتيب بحتب , خكير, جيب , ححكة علين ,كته , 
كيل نتم ٠‏ دق . فيد . فقة, لو ١‏ ينه قعرة. قم : 
يم » تنبا خوتاء, مسي . فيض , تود . أعيد . كيل . وتم 
و كريّة» وعيلة " و در عل "آسمود وجول "كه ماقبلواو 0 
عيود و جكايول " بدون|دٌُغام تقل شده. 

وماتتد “كي بغئ" ب تدبو حبق , ولج ” كه با ياير 
لتصفير سه ياء جمع ميشود درآخر كلمه باء زاقِد را حَدّف مينمائى 


مومه », 


يا واو باشد 


ج١1‏ تنيع مح يلكا 


ميكوثى : " هلي » بفئ » , ِكل , حَديٌ , خب ,ولت " وهمينكونه است 
اكر جهار ياء جمع شود مانند " عي " در تصغيرشميكوئى ! " ته " 
واكر حرف زايد نداشته باشد , يا حرف زاعِدش فقطتاء ياشد» ياسه 


ياء دروْسّط كلمه باشد جَيزه حدق شيكزد د #مايدد * خ واو 


0 در تصغير " كحك وكيا ويّياض" . 
إنيز اكر در آخر كلمو جهار حرفى كْمرّاى باشد كه اصلش ها * 
00 به ياء ميكردد و حرف زاعد حذف ميشود »مانت 
وشفاء" الف حذف ميشود و در تصغيرش " تخطرنا وشكيه" 
كفته ميشود , برخلاف " وهو ء "كه " وَسَيَ * " ميكوئى .زيرا ككمرٌةٌاصلى 
است نه مقلوب «وفل ‏ م ا “كَتَجْيرَةَ دراصل واو يا ياءبوده 
بحال خود ايُقاء ,و "فونكم [وئهملكوئى . 
واينها ٠‏ همه در صور َك ,كلجه سؤريا جهار حرفى باشد » 
وكرنه حرفعِله زاعد كه د كرتب سوماست حذف ميشود » وبدهريك 
از دو وزنمناسب و كر كاده لانقد " مُقاجل مقاوم علاط : 
شير خفته وكلهكوسفندكه بيشراز ينجاه باشد ‏ عِلَوَد : دراز وبزرك » 
عِلودة: اسب سركش كداز يس راند دشود ,َيل ,ميكل : خرامان " 
درتصغيرا ينها ميكوكى : "مَقيْتل » 1 علي د,ملّيُوكة - 
كيل » فمئيلة " ار حرفى اكر الف است 
أشكامش كفته شداء 
واكر ياء باشد بحال خود ياقى است » مانند "عالى » بادية , 


سارى » مان ى,قاضى »قوّرى » موذى » مكرى ” در تصغير أينها ميكوئى : 


50 مبحث أسماء م1 


افدق ع فيه .قوف - ري فيه عدو خرف ان 
02 ميدي شؤيري «موينى «فويفى »فويرى ,مويذى مكترى 
درآ نهاكدتاءدرآ. خرش ديست اكرتنوين داخل شود لال قاض ميشود . 

واكر كلممينج حرف است حرف وَلهقلب به يا* ميقو اكرنباشد 
و بروزن 5 يليل " نمك مصفرميكرد د ,مانند " مَنْصُور إر» عصفور و2 حجن 2 


57 


يراج » سبال ٠‏ حراج * در تصفيرش كوثى : ١‏ تكيصبر عتشفبر» 


اتيكين نه 


مكتربج ١‏ تتربيبل » دُكيْرِبج 

10008 عل باق :مادق "إداوة : آفتابة, 
غاوي» غاوية» راوي» روي " غير ياء را قلب به ياء مبنماعى ٠‏ وبا 
عغيرسه ياه جع مشودة ب" سوم راخف كني ود رتمغير 
آنها ميكوئى : " أي ,كؤية لوك . روج ,رون" جنانجه در "خطاء 
و شفا» ” كفته شد » وغيرارَايتجا”] نشماء نش حرفى و مافوقتصفيرش 
عادر است و از نجه كك كية“ثيوَاى فير آنها دانسته ميشود . 

( كم تصغير دراسمى كد تحخذوفادارد) ‏ _ 

ن است كه آن 'تححذوف مَرّجْوع ميكردد » سيس 'مصكْر ميشود 


:1 


1 


ماتئد "جد دست , و اسريس دكم : ١‏ خون» ير فرج زن نأ 


خواهر» يذت : دخترء عِدَه : نويد ؛ تمت : جيزى أب 1 يدر 0 
برادرء كَقَة 5 * اصل انها يدي مق ون 0 


آبوء اع عاج * " بوده » در تصغير ميكوكى : 
يكن رمه 0000 فكت ايت . 
٠‏ دك ريح ٠‏ أحيّة بتك 
00 ملعنو ةا 
أ فقرتة ' أو در تصغير نت كلت ” فكت هيلي ويه هاتير 


نقل شدهء وادر ألحت و بِنّت وكقنت جون ناءا ع تانيث بجاىلام الفعل 


1 تفسيم هشتم 18 
آمده در كتابت مانند تاء اصلى كشيده نوشتهائد . 

وهمجنين است اكرمحذوف عوضى داشتهباشد » آن عو حذف 
ميشود» وتحذوف تَرّجوع ميكردد ,مانند اسم ١‏ نام..ل! 9 ١‏ يسرم 


رابْمَة : دختر » المت : سرين " اصل اينها " تقو بتو بَنْوة , ست 
. , ون وميه ورتكه وموسة ٠»‏ 
بودهه در تصفيوض ميكوطى : " شب" ايكئ, بنّد تكلية . 

00 اع قل و 
لكن د دل " ميت و ناس" كه دراصل "ميت و أناس” بوده 
00 3 5 

موي تونُويُس " ممكوشى ومحُذوف را ازجاع نميدهى » زيرا يس أز 
ا[ 2" 5 

حذف نبز إيكان تسقير مر وزن 1 دارد » برخلاف آنها كددو 


فى است » يا د رعو ض كروص ل]مؤتهر» زيرا مر َه وَْلهرجمباشد 


بايد ايد درمال تمفيرجدتكرده إل نام امار ا 


»ابثم : يسر ,ين :سوكيد شاي دومذكر تان : “دو موّنث 
رار جا مكو ١‏ بسب ميته بكيم . يتين » 
8 


كيان , سيان : واصل "اتنا وإنَْنَان تبان و تان " وده 
(شرائط تشغير ) 
جند جيزاست * 
١‏ تصغير [ختِصاص بهاسم دارد » 0 
لكن تَشْغبرٍ فل كَكبكُب اتممال عد انيت د نايت 7 عي 
علا . ما أميْلكَة" در تصفير "ما حصت ماخلا العو 
02 00 


فراد ارتشقير دراين صيفه اظهان كات است رياضاقه تَعَجب . 
0 


71 ؟- اسم يتن ماد بعنى كرب + أن معدي رأ بسي 
كر آمده بر يلاف أوزان سدكانه » مانند " ذاء تا الذى» التى" 


ع1 فبحث أسسناء دكا 
در تصغير اينهاكفتهاند :يا »نيا «اللدَيا «اللَتَيًا " .وديكرصيغدهاى 
ام مور در شرح م كفتداست 

؟-أسمى باشدكداز جيه تمعنى با تصفيرنافات ندا شتهياشد , 
مانند " كظيم ٠‏ كبر" د رآمثال اينها تصغير نيست . 

؟-اسمى نباشد كداصلشرير وزن مك است , مانند "رُليُخا, 
و بعضى آن را " رَلِيخا "صَبْط كردءائد , كُمَيْت : اسبر نيك سرع دم 

سماه. كوا : سحن يكل ٠‏ ميت : نام كبيله ايست , مك3 
صدحيوان جهازيا , ُتيفسناء : واي رنكهاى ممختظِف كه بدان درو 
ديوار را نكارين كنند , مُبَبْطِرٍ » مين » وامثالٍ آن 

اتصعيرات نايرة ) 

كفته شد كه تصغليت ابه طيفه است » لكن تصغيرٍ بعضى أشناء 
ف قايكة آم بوآليهاجيي انك "إنسا 


( تقسيم نهم ) 
امم يا منسوب است يا متسوكٌ ليه . 


تسوب *1 ن است كه درآخرضماء مده براى يشيتتدادن 
"ملق باشدء ماتند " ' نْجَفِىٌ ” و در اين يثال "تجَف " مَنْسوث إِلَيْه 
أست , يعنى تَجَفِىَ كسى را كويند كه نشسبّتى به كنيف داشته باشد , 
و تشثوب لفط وعدت در كم تق است , زيرا " عالم على" فيد 
يك تعنى است »و هر جيزى را به هرجيزى با كمترين مناسيتى ميشود 


ج١1‏ اتقسيم نهم ليا 
يشيتت داد» لين يبه ذات بمشترازيشيتت به تخت امت ؛ ودر 
ذات يسبت به يلادوروساء بعلو فرْكّهها بيتراز جبزهاى د يكراستك 
وازججّت يس از إلْحاق باء يليت تفبيرا تى در بعضى أز آشماء 
بديد ميآيد , واينك آنها را يادآور ميشويم ٠‏ ' 
( رشبت درلشهى كه آي ناءاست) ‏ 

قاعِدَةٌ آن أست كمتاءحذ فود ٠‏ سهرياء يجت ملك قكردد » 
زيرامنسوب در مَكُمٍ يك كلمه است » واين تاء اكررايقاء شود ٠‏ دروسطٍ 

كلمه واقع ميكردد ,وتاءتانيث بايدآخر كلم ياشد ؛ مانند " فاطمة , 
. طلحة , ملاع " در يسبت بهاينها ميكوئى : فاطميٌ » 
عقي . ضرق ١‏ طلحيّ » لامك “يلي اك رآمنْسوب مؤنث باشد بسراز 
ياء يشت ناء تأنيث ملكق ميكل بجبانجه بيان خواهد شد . 

(:يسبت دَرسمٍمقمُور) 

اكر الف در كرجه سوم اسست قب به واو ميشود كرجه اصلشرياء 
باشد . زيرا اكر قلب به ياء شود با باء يبت سه باء جع ميشود و 
“سكو 


كلمه تُقيل ميكردد , مانند " عضا » رَحَى 
عَصَويٌّ رَحَوىٌ» كوي . كتوق " 
واكر د مره جهارم استوالفاصلىاستنيز إقلب بدوأوميتردد 
ماندد ” وس ,عبسيل يحبيئ «مشعئ :أل اؤلئ امشاءميكونى ٠‏ 
"لوحو » عيسوى ٠يَحَبُوق‏ «ملعوق .آخلوق ,ولوق انتوق“ 
واكر الف زائد است برائتانيث يا إلحاق : ؛ وحرفي دوم كلمة 
ساكن است , درآن سه وجه جاعز راست : حذف لسر به واو» زياد 


3 120 ا 


كردن اليفى بيش از واو »مانند "خُبْلى »بتر ريمزى "ميكوعى ! "حلي 
جُبْريَ سيف املو . كُبرَوي .مغرو باخجلاوق «كتراوق ميغزاوق ". 
واكر الف زاعد استو حرف دوم مركا ستفقط حذف است » 
مانند " جْمَرَْ : شتر تندروء يرد : شهرىاست درشام " سيكوئى : 
" جر يردق ". 
واكر الف درمّرتبهينجم وبيشترا ست هرجهبا شد محذ وف ميكرد د . 
مانند "مراماة: مُرامئ ٠‏ حُبارئ: جرائيئ ::مكلى است درتفداده 
بعت : شتريزرك , عاشورى «جمادى ,مضطفئ ,مزتضئ , "ميكوتى : 
مُرامِى » مُراميحبارق» برانى كبَعْمَرِقٌ ,عاشورىٌ ,جمادى .مضطفق 
مرضي , و شلكو و مرتصَوي حنَاِصِهِه متداول شده تلّطاست» و 
بعضى نقلكردءاند كه اكر جِرف صل /باشد مانندايندومثال جاييز 


أست . 


( يسبت درسم ممدود) 

اكر براى تانيث اتسهيرةقليية وأو ميشود .مانند "حَمْراء » 
مفراء , صخراء " ميكوثى ١‏ " حثراوقٌ , صَفْراوقٌ ؛ صخراوئ " 

و اكر همزة اصلى است » مانند " وض , كراء ” بحالخودابُقاء 
مبنماعى و ميكوئى : " وَضَائِيٌ » كرائئ ". : 

و اكر همزة زاعد است و براى تانيث نيست , مانند " علبا". 
حرباء: جانورى است" جائز استراقاء وقلب » جنانجه كوثى : 
اعىّ و عِلباوىٌ , حِرَيائِيٌ وحِرباوى ”. 
وهمجنين اكر همزة آمُلى و تقلوب از ياء يا واو باشد , مانند 


1 اميم تين لذن 


" كساءء مفاء, رداء ‏ دواء” ميكوئى : " كسائئ و كساوى ؛ يفائئ 
و شفاوىٌ , رِدائِيّ » ورداوقٌ » دوائي ٠»‏ و دواوق” 
( يَسْبّت دراسّم ثلاثى مكو رالكيّن) 
اسم ثلاثىاكر عينالفعلشمكسوريا شد در نسبت مفتوحميكردد » 
تا دوكسره قبل از ياء نسبت ولقع نشود وكلمة كقيل نكردد , ماندد 
"ميك كير» ميل بل ٠‏ كتف كرح " "د ريشت اينها ميكوئى : “ملكئ” 
تعرق» ذكلي » .ابلئ » كنفق كرحي "واكر اسم رباعى و مافوق باشد 
بحال خود إبّقاء ميشود » زيرا ة كلم دراتر كثْرت حروف بسيار 
0 يفدا ر تَحُفيف كأثيرى ندارد . ماتند " يرب , تغلب » 
منتوار 'ملكحْفظ ميد ريسب تاينها بدو نتغيبر ميكوثى: 
رت نعلي ملبطنت » كبر لا منتَكْفْطنٌ » مَسْجِدِىٌ " 5 
( ينبت رايع -منقوص) 
اكر سه حرفى است قلب به وأو مَيشود وما قبل واورا مفتوجح 
ممتعائي ٠‏ مانند " تَيى : كورباطن » كجى : اندوهكين ” كه باورور 
نوين ”م و كيج ” كفنه مبشود , سكوتى : ” تتكوق , كتوق" 
واكر جهار حرفىاست جايز است حذف»و فلب با فلبر كر ا 


بل به كتحَةَ مانند " قاضى » راضى ٠‏ واقى , تفتى , موذى حب 
كه باوْرُود تنوين ” قاض» راضٍ» واقٍ ملي »مون , ملي كفتة سيشود, 
ميكونى : " اوت و ماوق »راي ورا 5» ولق و واقَوق ؛ لاه 
متو مُوذى و مودوق » » مييق و موق "و همجنين اكر ناء درا 

سه 


1 مبحث أسماء نشكا 


در ينبت به هرحالمحذوف ميكردد , مانند " يميّة » كرْبيّة » راضيّة " 
, ميكوعى ١‏ ” عَمَوقٌ ' نري و تَربَوى » راضي ٠‏ وراضّوق” : 
واكر شم بنج حرفى و ماوق است ياء دف ميشود, مانند 
* فرتجبي منتئيى متو لتخي “مقوي " ميكوعي + “مرتحي 
مسسغِلِي , زنوج , متخي مقو "لكناكر قبل از ياء آخير باءمُدّد 
باشد . مائتد ' نحي " دووَججه جاعز است , "حي" ماندد آانيا: 
و "موق" به حذف ياء ١‏ وقلب عينالفعل به واو. 
( يَسْبّت د رسكل اللام بروزن يَغاله) 
مانند " سقايّة ؛ شِقاوة ريدايّة» ثقاوة "د رمَبْحَثِ آفعالدانستى 
كه قاعِدَة در ياء واو اكربعد ال الكِرَائِدَة واقع شود آن است كدقلب 
بدهمزة شود ,جز در موا ردى رَيَيَار آل موارد دراين صيفه استيراى 
وجود تاء , و در يسبت جونتاءمحذوف ميشود مازع برطرف ميكردد , 
ولى قلب به همزةقط در ياء استنه در واوء براى آنكهواوى بويائى 
"تيه نشود » بس در يسبت آينمثالها ميكوكى : ” ييقائي ٠‏ شقاوق , 
يداعيا, نقاوى" . 
( يسبت دراسم سبو محيج) 
مانئد اسم محيح است _جنائجددر" دلو ىو فز ورف 
نية. عزو “ميكوعى "دلوق , طبري , ٠‏ عَروىٌ موري » فلبيّ . عزوق ” 
و يونس تَحوىٌ كفته : درياعى مؤنت مانند " كيه " قياس آ ناسدكه 


“ بتو * كله كو 


5 تقشع انيم الهم 
( نسبت دراسمى كه آخرش واواست) 

اكرجهار حرفى وبيشتراستو قبل ازواو مضموم است وأومحذوف 

: شب كلاه ءرقُوة : استخوان بالاى سينه 

زيركردن " ميكوئى اكلَنْسِيٌ نرق " , واكرقبل از واو ساكن استبحال 
خود باقى است» مانند ” كدو" 5" ميكوعى " دوق ” . 


( اسمى كه قبل ازآخِرش ياء مدّداست) 


مانند " علد تنيت ,كيس :زيرك «هييّم ؛ شيفته عشق اقيم : 
اتضغير قوم " دراينها ميكوئى : " لدي تلتق ١‏ كني / هلين ' 
يي " يعنى با* را مقف و ساكن مبشمائى 

( اسمى كه آخِرَسئاءٍ مسد مشَدّداست) 

اكر سه حرفىاست حرف ووم به إصلش قلب ميشود وحرف سوم 
قلب به واو ميكردد , مايند "2ط . كيه" ميكوعى ١‏ ” حَمَوقا * 
كلووق ٠‏ كووق ". 

واكر جهار حرفى استياء اول را حذف مينمائى و دوم راقلب 
ب و او مينمائى و ماقبلش را مفتوح ميكثى اكد ياي "ري " على 
وض » تقئ تفن , عد" تبئ » قصئ » جدكاء كوئيّة . مه حييّة 
نكة. أمنّة, تَوِيّة " ميكوتى "لوق : صوق قوق , كموق .دوق ' 
تبرق . ككرت . دوق اطق صوق حَمَوق سوق ٠‏ أعوق سوق " 

واكر بيش ازجهارحرفاست وهردوياء زاعداست حذف ميشود ٠»‏ 
و يجايش باء نسب تكذاشته ميخود , مادند "يي حدق :صر قوق 


8 
دراز كردن » 


حت : مإنثش » بخاتتّ : لَكَب آبومركوفيٌ "ريشبت 


1 مبحث أسماء ا 


عم بههمين صورتأست ,و درمنثشتاء* محذوف ميكردد » وهمجنين 
است در يشمت بوم سوب ,مانند "مالك ,شافعي أشري مشتزلج" 
كه لقب بعضىاز بيشوايا نآَهْلٍ مُسّتاست ٠‏ اكر بخواهند بيروان] نان 
رمه أنآن إصبت دجون زه حدين موت كك ميغوى : 

و اكر هردوياء زاعد نيست جائز است به اين صورت ؛ و صورت 
جهار حرفى كنسوب شود ,مانند "مرضي «كَرْمِ ” ميكوعى : "مَرصَوق . 
مَرمَوِىٌ ما مَرضىٌ مزيئ " 

ولى اكرآ خرترواو/ 5385 است بحا لخود ماقي است »زيراإجبتماع 
مُكدّد بايا' مَمَدَّدكلئة راتقيل نميكند " (برخِلافٍ دوياء تاد ) 


مانئد 


0-0 كودال جو : قضاء, كدوك عذوة , مذو 


4 وس ما » 


ميكوئى ١‏ " كوق, هوق ٠‏ حوكي عدوي مد غوى ”. 
( اسمى كه يروز كتيَحك يَافْكيلاست) 
به حذي با؛ وإبقاء “رك اسَتَعْهَال شده است »؛ و در صورت 
حذف , عينالفعل بايد مفتو كرد د » مانند " فُرَيُش ,كُقيف »تَتيك , 
هذل . سُليم " كفتدشده كرَئ , كفي ٠‏ عتكى, هَدَلي , ملم ”و 
قبل , جعيل ,عقيل ,أويس َيل "كفتوشده ”ميل .ميل , 
ممكللي . نسي , ٠‏ كميلي ". 
(اتعى ك بروون كنيل بق انك ) 


يز بر دوكونه آمده , مأنند " ختيكة ,ز 


سسب در ابنها "حَنَفيٌ ربعي ,تكليٌ , صحفي " آمده , ودر "سُليكة 
تليفة . طلبيقة ديه ٠‏ طُويلة , جلي : تلب . عميري , 


ج1١1‏ تقسيم نهم ا 


علمفق ؛ أبيعق » دبي » طويلت , جليلج " آمده است » و" أن 


د 7 قدلمة ادح لالد صل لاخر يلسرا © 00 
34 7 نسبتش توق , جهنئ » مني آمده و "ركيته 
وئر أبكة , قعة " نسبتض * 0000000 
مويرة ليت "سيان وُدينق »ترق ء تلمك + 

آمدةءو نودو " قموكة " مانند " شوكة : شتكئ " آمده» و درشررح 


نظام براى نسبت آين صيفه ها ىينجكانهقيا سس وقاعِدّءاىذكركرده» . 
لكنخالى ا ركلف نيست ١زيراكواردِإ‏ يكنا يسياراست »ومثالهائى؛ 
كه دراينجا آورديم غالبا نامهاى كَبائِل و طَوائف عرّباست ٠.‏ 

( اسمى كه خذوف دارد) 


أن سه صورت اسست : 


» صورتى كه واجميا تتش محذوفرادر نسبت مَرْجِوع نمايند‎ ١ 
وآن هراسمى است كه دلا اطئلك حَوْف) وسطض سرك و محذوفش لام‎ 
الفعل وعوْض محذوف مَمَرَمَوَضَلَ آورده نشده ؛ يا هراسم معتل اللام‎ 


7 
كه محذوفش فاء الفعل بَآسد: ماد" آب . أع» حت » لَه سنة» 


.آنه »5م وق ءكة عه رقا رمج " درا ينهاكوئى : 


ابوق» أآحَوق » سكبج لقوق «ستوي »وكوق »أموق 6 يَدَوىَ »دمو ٠‏ 
مَمَويّ يا سَقَ , تُبوى؛ عِصَوىَ ؛ ركو » وَدَوىَّ » و شوق "و لام الفعل 
محذوف در بعضى ياء است » لكن قلب بد واو ميشود جنانجه كفته 
اشداء 

؟ ‏ صورتى كه واجب استكرجوع نشود ,وآن هراسمى اسدتكة 
لام القعلش صحيومحذ وفثرفا ءالفعل ياعينالفعلاست مانند 'عدة ٠‏ 


زكة . جه" دراينها ميكوعى : " عِدىٌ» زئئ؛ هي " 


1 مبحث أسما* سنا 


7- صورتي كه مرجوع كردن و نكردنهردو جائز است » وآن 
هراسي است كه آن دوكونهنياشد ,مانئد ” كد “لانن ».الهم , لت ء 
أخت رينت" درايئها جائزاست “مدق بع ,إشمق, التي اق , 
ري" كفت شود , ونيز جاؤزاست * كَدوقٌ ‏ بتو » سَموق سبق 
وق » أَحَوق " بكويند . 

( يسبت درسم دوحرفى) 

مانئد "كم »كن "حرف دوم رامُككّد مينماعى و ميكوثى قب 
كه واكرآخرش الف است , مانند " لا ٠‏ ما " كمرهاى ملق ميكنى 
و مسكوئى : ” لائيّ » ماع" واكرآخرش ياءاست ؛ مانند " كي ,ري * 
و اوى ملكق مينمائىو "كبو , وتو #رميكوثي . 

(يسبت لولشم موك ) 

ركيب اكر إضافي ابت وتَصَاف "ابيا آم مانن با الحتديا 

لت مارابّتة " بن الت مات را أو أ كلو ءِ وباي أَحْت 


عه 0 


زيم يشت ؤردا .انلوقت 0 اول راحذف ميكنى ونسيت در 


لجز * دوم ميآورى و ميكوتى ١‏ " ثرابق نوسي ٠‏ عَبَاسي ‏ يعي , 
وردائق . وفنق ” 
واكرافاقك أت وكفاف غيرازايتها أنت: عات يايد 


7 00 


بشود » وغيرش حذ ف ود ,ماندد "1 ماقيس , ملارعب الْينَة ,مدل 
كي . ا بَعلَيقٌ " كدجزء او لهم است ممكوعى : ".ار . ملاعم » 
دك .م سي ” و عَبدمنافو ٠‏ عَبدالمسلب ٠‏ كه جزء دوم كم ست 
سكوثى ١‏ ” سنافي ٠‏ مطليق ". 


ج11 تقسيم نهم كنا 

واكر تركيب كَيْرإضافئ أست يوجزء اول نسبت داده ميشود و 
جزء ثانى محذوفميكردد ,مانند "ريكب ,بعلي ياب دراينها كرف 
د ا "ولي بر خلاف اين قاعِده بسيار 0 


موت , سوبا دفبروزآ باد "ميكويند : " ضرمي «أسكرآيادى » 


فبروزابادقٌ”. 
( يسبت دراسم "متت ومجموع ) 
ايده نسبت درآنهاجنانا ست كه بايد به مفردش نسبت داده 
شودء ماتند " ملمُوت ٠‏ .إثنان » ,دان ٠‏ عِشْرُونَ » آشواق» علماء* 
ادر نسبت بهابنهاميكوعى : "ملم ,كوي , سيّدى » شرق » موقي » 
عاليمك" كر درسهكوته /: 
و دطتى ءا جمعىكه كلح ةباعد , مانند " عرفا 
تكانى است كدحاجيانيايد درَروِعوكة ذر آنجا قوف كندد «آنُصار: 
سم يجماعتى كك در هَل لَه وو آله ” ايدان 
0 حيرت يأ بارع كردئده تروضاث الات : نام كتابى 


ست در كرح أحوا لما يكرا ن تبلّدىاست از يلاد رب » أوزاع : 
كع رمركونن َيدكهبزر كطايقهاى بود »كلاب : نام كييلهايستازكرّب 
مدائن : نام بلّدى است نزديك بَهُداد "دراينها ميكوئى : تمرفاتي » 
آنصاريٌ , روْضات, بخرادي , أوزاعئ , كلابى ‏ مداشنق " . 

مثنى ياجعع كداز لفظترمفرد ندا شتمب هد .مسد كلاولتا: 
هردوء كُباييد ' دستجات مردم كه ابر سو كوج ميكندد ,تجالبد : 
كالبد , زساء ونِسْوَة ويشوان :زنان , آمُراب : باديهنشينان ازكرب " 


0 مبحث اسماء لع 


در اينها ميكوعى : " كلوى» كبا يدي , كجالبدىٌ ».ساي يسو 
نوات ا آفراة 3 

+ مقردى كه معنا يشرجمع است و آنرا در اصطلاح اسم جمع 
كويند , مانند "كَوْم : كروه ,عر : جماعت , ليش : لشكر رَقط: 
سته "در اينها كوتى : "كَوْميَ ؛ مرق جَيْشيٌّ رَمْطي ". 

( شدُوذَاتٍ يِشبّت) 

قاعِدة درآ نأ شماءجناناستكدكفتههد ٠‏ ودر غير آنها تغييري 
د ركلئئة داده نميشود , و كقط يرشت بهاسم 'ملحقميكردد » ماتند 
"نجعي ٠‏ طبراني ؛ أعدئ علميٌ”مكتايق مّدق ,كعرق ,دنست ". 

لكن در كلماتى برخلاق و17 مده » وآنها عبارّت است از : 

"آنافي " درنسبك كنف »)ولى در صورتى كه بزرك باشد . 


" آموي " درنصيتيهاسة :وكويا در نسبت اصلش رعايّتشده. 
9 2 


5 


ونا صقت امه أضفاء 9" اموق 
بهرانى " در نسبت يرا 


يدوق ” درنسبت بادِية : بيابان . 
"كملق ” درنسبت كَيْمٌ اللات : كله ايست . 


ميان سر در صورتى كه بزركيأ شد 


" دمي ” درنسبت جدِيعة : يبه ايست , و ” جَدَمِيَ ” دبز 
كفته شود . 
" جلو “در نسبت تلؤلاء : دهى ميان بعُداد وخا 


0 1ر1 2 
كَرُورقٌ " در نسبتكرُوراء : دهىاسدنزديك كوقة كمكوارج 


ج31 تقسيم نهم ان 
درآنجا اجتماع كردند . 

"الجلة در سيت بن الحبلى : دستهاى از آنْصار. 

" حِرّمىٌ" در يَسْبَسحَوٍَ مك .ولى در صورتى كهوضفٍ إنسان 
شود ء 

"يرانك" در نسبت كدير : كليساي ترسايان. 

/ 559 ذر تسب تك هر كلها يست :ويفعئى ووزكاز نسبتش 
برقا عِدَةَ آمدواست ٠‏ 
" رُوحانئ” در نسبت روج ٠‏ 

" دارائخ " در نسبت داريا : دهى است . 

"رْبائيٌ " در نسبت رب 
"رباك " در نسبتيؤفية :كدي , در صورتى كه كلفت باشد . 
م جندمكاناست «يكى از آنها 


روحانئى " در نسبتزو: 


مديكَه اسستم/ 


" راز" در نسبت رَىّ: شهرى است نزديك تهران ٠‏ 

" تتعرائيٌ ” در نسبتسْعْرِيَدّن » ولى درصورتى كه بسيارباشد 

" صَدراني ” ادر نسبت صَدّر : سينه » در صورتى كه فراخياشد 
" صنعانيك” در نسبتصنّعاء ؛شهرىا ستدر يمن » ودهىاست 

ترديك قام ٠.‏ 


" طاعك" در نسبت ليجع ١‏ كبيلّوايست 


0500 وروسه 


تداق" در نسبيت جَنى بده : طايِقهايست . 


فر عسبيك وفيس : نام مردى ٠‏ 


1 مبحث أسماء كلع 


تمي" در نسست ككس 1 نام مردى . 


عَبدّلن” دزنسبت كَوٍاللّه. 
" فرْهُودىٌ " درنسبتقراهيد “نام مردىكه يزرك طايِقَها يست , 
و كرأهيدى نيز كفته ميشود . 


" لخياني "در نسبت لِْمَيّة» در صورتى كه أنبوه باشد . 


مرورى " د رنسبت كرو “شهرىاست ٠مروقو‏ كرو ىنيز كفته ميشود. 
“للرفسيٌ ” در نسبت 1م رءالقيْس “نام يكى از لوي جايِلِّت . 
' اجر " در نسبت كج : شهرى اسث » و َمجَرى نيز كفته 


دوا 


تضرائيٌ " در نسبتنا 


درآن ظيُور كرد . 


شهرىاست كه عيسئ مَليُوالتتلام 


( يسبتبانية محققة) 
.كفته عد تنسوب الى استكة 50ر1 تتش ياه مشدد ورد #سيقوة 
كن الفاطى ازمنْسوب با ياءمحَكَْة آمده ٠‏ وآنها عِبارَت است از 
"يان "ادر عست يمن . 
" شامى " در تسيت شام . 
" تهامى "در تسبت شهامه : سرزمين حجاز . 
" تباطى " در تسب تأثباط : صخُراء نشينان غراق : 
و دراينها و مانندش إعلالتاض إتمال ميشود » و با باء مد 


شير آمدداست 


و نسبت امختضٌ يواسم ستو در ؤعل وحرّف نيست ؛ مكر آنكه 


03 اتقسيم اددهم دنا 
نام جيزى كرد هباعند »مانند "فلب "لكن در ” كُنَتُ " نسبتآ مدهء 
و" كُلْتيَّ كني " كفته شده » وا ايش فيكسى است كه وك مناقبى 
براى خودش در كذشته ميتمايد .و بسيا انهيكويد :.* كثث ا كذاوكداة 
جنين وجنان بودم ٠7‏ , 
(تان 
كفته شد أمنسوب در كم ممْتَقٌّاست «وبراى مؤنث با تاءآورده 
1 جنانجسكوئى | ولؤطرانق اث براي لفق 
500 بتي جل علي » و إثراة عليية: 


( تقسيغ :دهم ) 
اسم يا فود است بانمققق يموع ٠‏ و اين د كدي وتجقع 
نيز كفته ميشود ؛ آنجورنا حآلكفنه شد مفرد بود . 
[[سم متي ] 
وآن اسمى استكه بر دوامفرد لالت ميكند ‏ وطريقه ساختن 
آن جنان است كه به مفرد الف و نون يا يا“ونون "مُلحّقمينمايند »» 
ونون كنيّة مكسور است ,وحرف آخِرٍكلمة كه ييش از الف يا يا“واقع 


ميشود مقتوح أستاء 


اشم نقوص مائند “قاضى .داعى ٠راعى‏ "كدر مفردشرياورود 
ين لام القعلحذ ف ميشود . دري حذف نميكردد ؛ و ميكوثى : 


1 مبحث أسما* نا 


فاصبان » فَاغِمَيْنٍ و دإعِيان , داعئين 0 0 1 
أسم مقصور اكر سدحرفى ست لا الغيل در تثنية به اصلخود 
بر ممكردد , مانند "رضاء تمصا ء رَحى , هُدى"ميكوثى : " رِصَوانٍ , 
َصَوان ٠‏ عبان » هُدَيان ,و درحا لجر وكضب " رِعَويْن , عَمَوئن : 
رَعَمَيْنِ » هدييْن " 
العام 0 
» اكه اخماريني "دراوت مكو 0 
لؤسان ٠‏ فيان . لشطمان تبان ؛ مُشتَشقَيانٍ » محباويان 
ناشم تمد ود اكر َْمرٌهال علق لسك يرال غود ياقى اشتا 
مانند ” كرّاء . وضاء ‏ ميكوئن : يان 5 ان كاين ضاي 
واكر ئس ب از واو ها يا است جائز اسسرايقاءبرحالش وكيش 
به واو ؛ مانند " كساء. كمباء “ميكوئى : كسا “بي »تمباءان با كساواي , 
حباوان ” ووهمجنين اكر برا ى الحا قباشد .مانند "هلباء .وناء ٠”‏ 
ميكوئى " عِلباكَْنٍ ٠‏ هُوباكَيْنٍ اعِلْباوَيْنٍ ٠‏ فوباوين 
واكر همرّة اوسا غود مغر 
تحشناء " ميكوعى : " تخمراوا صحَراوانٍ حشناواي " . ولى اكر 
اراليف كرة واو باعد د وتوئمه جائر أت زمايية ” عشواء سكوف 
” تسواءاي يا تمشسواواي ” و همجنين بأ يا* و نون تثنية . 


ج١1‏ اتقسيم دهم لقنا 


( اسمى كه آخِرَشِتحُذوف است) 
اجند اسم استككه حرف محذوف در آنها بر ميكردد » وآنها 
آخء مم :يد رشوهرء من :جيز »كم دهان " ميكوئى ١‏ 
حَوانٍ » يحموان ٠‏ منَوانٍ » كَمَوانٍ " دركقمٌ كماننيز كفته شده , 
و در غمراينها برنميكردد ٠مانند‏ " يدء كم » تدء اشم بان . 
سم » لَه "دراينهامبكوعى ؛ "يدان .كمان , كدان » إسْمانٍ ».ينان » 


( اسعى كهتني نميشود) 
و آنها "تفض. كُل, امع » قتع , آبْصع , جنعاء . جع » 
د مار : وأشماء تمددء وأفم لتفضيل ا 
(تشنيمعائئ كو مفربتدارد ) 
" إثنان ..اثتتان وتاي عل كلا " اين دوكلمةنون ندارد 


كك 


050 


جو ن لازم الإضافةاست ‏ وبَعصىَ]لهَا #تقرك” أت و معنايش اكت ست 
عأ ”كفم وفع لز 
( كلماتى كه من ندارد) 


شم 'مركب 'مكنئ نميشود » يس اكر يركب اضافي است مزاول 
”كترم ميشود و يوجزءدوم إضاقةميكرد د , مانند " عَبِذَاللهِ .اموجففر , 


إلنْكبّاس" دراينها ميكوعى : " حَبّدَااللِهو حَبْدَي اللله؛ ايَوَاجعقر و 
ارب 00 


بوى جَعكَر »انا حياس والتق 
«ونتوية * كقتعاءد كليه .:" 


س" واكر مركب مرج ات .فانيد 


دَوًا " به آن اضاقة ميشود و ميتوشى : 


وم 


مك بجاى دو ل ابد كال ليذو 80 امياد 
ليكن در بعضى ازأشسمابرخلافشدهبه يجيت تيت تناشى كه ميان دومعنى 
است «ماندد "كَسَني , كاظمن بين «صا كين ,حسكين , زوك ” 
در تشنيه” تسر وكمّر امام كاظم وججواد عماللا ش أب وار اناد 
صادق وبإقر عَلَنيمالتلامْ خسن سين عَكَبيما الام م “صفاومروة : 
و ناست د رِكَيبيّة محفوظ است ٠‏ ميكوئى :ضارا نوضارئنان جزالية : 
أدنبه؛ كه در يواش" .إليان " كفته شد . 


(اسم مجموع ) 
وآن اسمى استر كه مر موز د تفرد يلآلّت ميكند . وآن د 
يسم اسست ٠‏ سالم و مكشسرء ٠‏ التاكويتد هون بناء 'مفرّد در اينجمع به 
لد نود باتى است روي ند جون ناز ء مود درآن شكسته 
دء وجمع سالمرا صَحَيحَ نيز ميكويند . 
( تمع صَحيح مدكر) 

و طَريه ساختن 1 ان جناناست كه در آخِر مفرد "واوو نون يا 
نا ونون ن ” لملتحق مينمايند ٠‏ وآخِر كلمة بيش از وأو مضموم , و بيش 
ارايا * مكسوراست »ونون جمع مفتتوح ميبا شد , و١‏ اسم مؤنث براين جمع 
سا سمشو جَلامتانيت داعته باشد يانه ٠‏ لن برخلانيفادة 
لمانى برا جمع ينامدداست «مانند” أزض: زمين , تثئة : سال , 
عصة ! حداشده ازجيزى عرَة : جماعماكه «أَرَضِينَ ضِيصٌ ٠‏ سين عضب : 
عرس" مده .ودر د حال رقعى با واواست ٠‏ و غير ايها ونيز أبن 


ج١1‏ تقسيم دهم ا 

لمحتا 0 ولى الفاظى برَخِلانٍ قاعِدَةَ مانند 

عالون . أخلؤن . ولا " و غير اينها كه براى غير عاقل نيز المتعمال 

ميشود آمدهاست » و ابا ليك كه آورديم نيز از اين كبِيل ١‏ 
('ملحق بداين كتفع ) 

بعضى از كلمات جمع نيست ٠‏ ولى در صُورت واتمراب به آين جمع 


'ملكق ست ماتند "عِشْريِنَتايِسْعُويَ " زيرا عِسْرُونَ جم شر نيستء 


جه اكر بود تعنايشسى بودنه بيست »وهمجنين ديكر آنها , و "عِلِيونَ : 
اَم لكوت " يناء برآنكه مفرد باشد . 
(إملال جمعهٍ د سايم ) 
اسمسقوصحرفآ خرش حذفةميشود جنانجه در مفردشن درحالٍ 
ورُود تنُوين تحذوف ميكردد ( 83 فَاضّى » راضى ٠‏ رامى " ميكوثى : 
" قاضونّو قاضِبنَ ٠‏ راضون.و راضبي» رامُون و رامين ". 
و همجنين اسم مقصورالعْش حدق ممكردد . جنائجه در "رضاء 


الرتضى ‏ مشلفئ ,الى “ميكوثى : " رِصَوْنَورِصَيِنَ ,مُزِتصَوْنَ و مزتَضَيْنَ» 
َسَطَفُونَ و طفن . أَعْلَوْيَه أعْلَنِنَ "لكن دراين صورت كَدْحَة تحفوظ 
است » وييشرازواو ويا جمع ضموم و مكسورنميشود » وبا تثُنية أشتباه 
نميكردد , زيرا فارق حَذّف آلف و كَْحَو نون ست , وجمع اسم َممْدود 
.لالع هنا نابت كه در تشسيةفة هد : 


( مم مؤنثٍساليم ) 
طريق ساختن5 نجنا ن! ستكه الف ونا *كشيد هد رآ خركلمةميآ ورند » 
واكردرآخِر كلمةتاء باشد حذف ميكردد ؛ واين جمع براى مؤنث مبآيد 


3 امنا لقا 


عاسد ” يهلد , ضارية » جره ” ميكوتى " هنّدات , ضاربات » جَرات » 
لكن جند كونه اسم مذكر بهاين جمع ميآيد . 

, مصّدر غير ثلاثى مجرد ؛ ماتند "اكرام «انعام , كَمْريف‎ ١ 
, نجام , درجمع اينها ميكوعى : " إكرامات‎ ٠ المتخراج » يراج‎ 
" العامات » تَغريفات » امْمتِخراجات , وحراجات » اح رتجامات‎ 


؟ وَصَفِعَيْرٍعاقل» مانند " فاعل » مَفُول , مَنْصُوب , فوع , 
حور » لوطوف ” دراضطلا حو ميكوثى 'فاعلات «تفئولات «منُويات 
٠ 0‏ تورات » مُوصُوفات ” 

م مصَغْر عَثعاقل “مانند "دُرَيْهِم ا تير مكبر 
0 : " دُرَيييمات ٠‏ كتيبابياي رحجثرات , مكُسبرات 

+ - هراسم غير عرب اكه درعرى استعمال شود حشر ببهده 
ناش يا نهء مانتد " لفون و بلرنامج . أتبوْدج» زرنات: * 
ميكوئى : يَلِهونات , يل رافائة' تبات أنْمودّجات . ززناتجات " 

ن ‏ كلمداى كه اولش" ذويا ابن " باشد يراى غير عاقل مانند 
قد ؛ ذوالعجة ابنُآوى ١‏ شغال” در جمع اينها ميكوثى : 
“كرك الل وات العّّة بناكآوي 


(إعُلال دراينجَمع ) 
اسم مقصور الفترقلب به يا* ميخود , أكر زائد باعد جنائجه در 
ةا شفرى» ملي ,وكرى مخبارق " ميكوتى : كُبرَيات ,ريات , 
تحبلّيات ٠‏ ذكريات ٠‏ مخبارّيات “"واكراصلى باشدبه ا صلش ارجاع, 
تواة "ميكوئى : "حلّوات ,وكوات , كتيات , 


شود . 


ج11 تقسيم دهم لفقا 


لكن اكر قبلاز الف يا باشد , مانند " حَياة" در جمعش 
" وات " كفته ميشودكرجهاصلش باء ميباشد . جون الماع دويا' 
تفيل است, وإعلال اسم مَمُدود دراين جمع ماتند ت 


ثنيقا ست ٠‏ 
( تغيير اسم ثلائى دراينجمع ) 
اسم ثلائى كدوضفنباشد واولشمفتوح » وعينالفعل ساكن و 


سالِم ياشد بايدحرفدوم دراينجمع مفتوح كردد , مائند "سَجِدَة » 


وَعَداتء ؤقرات ". 


واكر اولشرمفتوح نباشدباهمانٍ أرلئط جائزاست در 
7 


دو صورت تغييرى نيست ٠‏ 


| ( جنع مكس) 3 

وآن با 1-7 ساخته ميشود , و نغيير يا دركتركت است 

توافي در عد روف 2يا د رركت وحُرُوف هر دوأست » وتغيير 

در تكد : مروف يا يدافزود نير مفْرّد است ٠‏ يا به كاستن از فود » و 
0 اجند وَزن است 7 

" أمْعْل " اسم ثلاثى يتجرد يروزن كل ٠‏ وكاهى اسم ثلاتي 

مزيدكة اقل ار طرف مد ياغدجمعش براين توزن ميآيد , مانند 

نفس ء رع .فلس يوه عَيّن 3 ,ؤراع » يمن ؛ شهاب » كُراب » 


1 مبحث أسماء لف 


0 ادرجمع ينها ميكوتى ٠‏ نشى, أذْرْع , فس , آوجه ,عبن , 
عن أذع ٠‏ آيْش» أغْبب , أعْرْب , أجئن * 5 
و معتل اللام د مدرا ين جمع أكرواو باشد قلببه يا* ميشود , و 
عن الفعل درجمع فلب يدكلرٌة ميكرد د سس إملالفاضي درآ نإشمال 


0 “لوه وى ا لجرو يدا ميكوقى : "دلي ٠‏ أظبي » 


0 وت يلت , 
علق , عَضّد » جمل .تل حم ,آب , خال " ' ميكوئى : "اخوال ,آباء, 

٠‏ امال ,الجمال ,اتمضاد ايا اقرءآنيات «أؤقات ,بال »أعناب 
0 تُواب , أقفال ٠»‏ أفراخ| اإناك /أبباع ". 


وكاهى ضف باينوزن مجموع ميكرددٍ ,مانند ” شَهيد ,ناصرء 
تَدُو جلف ميكوشى : “أنتبادة: القار, أقداء. أجلاف 

*- " أَفْهلّة "اسم تلاثى مزيدكه مزيدش حرف مد باشد دريو 
سوم براين وزن جمع ميشود » مانند ” لما عموظ م ريف سفان: 
زم , ٠‏ لام ؛ تصيب» العام ؛ مان , راب » شؤال؛ يوارء كساء , 
5 يه ,أخييرة. رد ٠‏ غلم .انوي : 


٠‏ اوْشحَة 
وكاهى جمع وصفوغيراينكونه از اسم براين وزن آمدو ماتتد 
الخيح ‏ تمزيز ء ليل »قفا , واي" درجمعشكفته شده! "آمك , 
عرد أذلّة, ان 


05 تقسيم دهم لايق 


ع ”علَة ” اسسهاووَ شفهاى كوناكون براينوزن مجموع شده . 
ماتند " تيح , دتئ .كين كلام , جاع , :قال : خليل: ولد نون 


ذتئ. علي .سافل"درجيع انها كفته هده " يكو فليق ونئة , 
غِلتَة؛ جعة» يل له ولكة» بره ء يلب ؛ عليّة, كه" 

" فُعْل" صق مُشيجَة بروزن " ْمل وكثلاء " جمعش براين 
قات ا "شمر وحمراء ٠‏ ضكر وشفراء» امورو كؤراء » شود 
وكودا» ني وبلضاء» التق وتلق درجم ايديا ج مداو 
جه مؤنث ميكوئى : " لمر » صفرء علورء منود » لمق » ريض" ودر 


معتل العينياءى فاءالفعل ينا حبّتيا“مكسورميشود ٠‏ جنانجه مشاهدة 
را 


" فعل " وصفل كهيرو رك ' كنول يا قبل " است جمعش 


0 وذن ميآيد . مانس "كتجور” كبر ء تذير » تجيب ” مبكوثى : 
و 4 كك 

شير كدر 9 

ونيز اسم ثلاثى مزيدكه مزيدش حرف تددر مرتبه سوم باشد » 
مانند "كتاب ,مود ,سرير » كَناق ,ضيب " ميكوئى : "كثب , عمد » 
يفوك اوفك 
لثرر ٠‏ مُنّق ٠‏ قضُب 

7 انعد 
"فمّل " جمع اسمىاست كه بروزن " كعْلَه " بإشد , مانند 


" رق ختّة» هذية ؛ ثوبة ,كُلعَة "ميكوعى : " غرف , حجج مد 

ا 

نوب , ثلم ”, 5 5 
وني جمع وصفى استكدبروزن *كُدْلَيْ " است » ماتند "كيرىا» 


صَفْرَىْ " ميكوئى : ار : 


1 عاأناة فقا 


يمل" جمع أسمى أست كه بر وزن "فِعْلَة "باشد . ماتند 
7 5 ليه" ممكوهى : " جح .طم » لك ". 


وكاهى " كَل "جمعش بريكى از اين دو وزنميايد , مانند 'كَوَيّة 
وكَصْمَة" كفته شده" شرك وِصَم ” 


” ف" وآن جم وش است كه بروزن فال معتل اللام 
باشد » مانئد " هادى عقاضى »غازى , راضي 6 رافى 0 00 
حامى » غاوى" ميكوئى : هدّاة , قُضَاة , ممرَاة كا رما 
حماة . غُواة" و لامالفعلقلبيه الفكردد جون حرف اقل 
مفتوح أست 

وكاهى غمراسم فاعل معتل الل جمعش براين وزن آ مده .مانند 
كت بيلزاك. “ترق : جووا :بالق برد دايست شكار كننده «هادر : 
تباه" درجمعش كفته شدم : “7506 سَرَاة ربرّاة» هدّرة " 


2 قله يان بُرأَى وصَفَ صحياللام بر وزن فاعِلٍ 
عاقل آيد ؛ مانند "كاييب , عامل , سايجر بيار كزيل , بيع «وارث * 


٠‏ سكو ؛ جَرَرَة , كملَة اباعة, ورك 


11- " جمع وصفى ميآيد كه بر وزن" كعيل" باشد ؛ 


مانئد " مَريض 
"عرضئ ء ٠‏ قتلى , بَْرْحَئْ آشرى, كوا 
وكاهى جمع غير قعيل آمده, 5 
شكران ” كفته شده : "كلكا ٠‏ موتئا . حمقوا ٠‏ سكرىا" . 

1١‏ " فقلة” جمع آوصافى وأسنائى واقع شده, ماند "قودا, 


ج١1‏ تقسيم دهم أننفا 


ذُبء درج » هادر " ميكوئى : "فرك م ويية ؛ دوجة» كر ". 
١٠‏ " فل" جمع وصفيبروزن” فاعل و قالة 17 مده ,مانند 
" راكع ٠‏ ساجد , رليع »خاضع ,نام «صام , غازى , صاير "ميكوثى 
"ولع ؛ شد ثرت ٠‏ قم لم ّم ,يك كر" و هسجناناكر 
صيفه مّنث باشد . 
و به درت أؤزاند يكرى جمعش برا ينوزن] مده »مانند "خَريكَة » 
م يا 
"١‏ فمال” وآنجمعوضف مذكر است كه بر وزن” فال" 
0 " تاجر» كايب » فلكم » كارتب» غازى ٠‏ ساكن ‏ كلفرء 
» وارث ” ميكوعى ١‏ "تجار :كياب . فوام ٠‏ كتاب » مرا »كان » 


5206 
و رار لوراك" 


و " فعال"وآن جيم واف وما “بسيارى . مبباشد , مانئد 


“كن توي دهان تمك 27 كلب واعفيَة 


كليم عيفد 0 0 


ع 5-9 لقناء كاه 000 رقبَة ٠‏ مر 
لان وحَْظفَئ زان وزيا » 'ندمان وتدمئ وكذماتة, 


1 مبحث اسماء 5 


فصال» سباع ٠‏ ضباع ٠‏ نفاس ٠‏ عشارء جمال »جبال » رقاب » ثمار» 
ذئاب » ظلال : يثار ء عطاش» رواء » يدام » خماص» كرام » مراض» 
طوال » قصار » ضعاف " . 

١‏ - "فقول "جمع ثلاثى مجرد ميشود مانند " قَلَّبِ تقس 
كيد حجر وَل تور كيت ,كسد ,فيل »زد » جند » تحط , تجن , 
دب ١‏ در » طلل «قزج ين ,وأس "ميكوعى : "قلوب ,تفوس «كبود , 
جور ؛ وعول » ثمور, أنيوث أسود »يول : يرود , مجنود , تخصوص» 
مُجون ٠‏ تُدوب » دُكور» طلول » فروج » مون ٠‏ ثرو*وس "وكاهى وش 
ثلاثى مزيد براينوزنمجموعميكرد د .مانند " قاعد » فعود ساجد » 
عر 

- "رفغلان ” جمع اليها»و/بم نُدْرَت جمع آوصافى ميباشد » 

ماسد "لام ٠‏ غراب بمو آب/ جِرَد , رد ؛ حُوت ‏ علود ؛ تور, 
كيز ٠‏ تاي نار .جار .قاع / 372 بيو وار ليم , كروف . 
فنوء حائط شل »خرص «خيط “شبح ,ضيف , شيخ كصيل , صِي ١‏ 
جاع ” ميكوثى : "عِلْمان هِزْبان 1 »جردان 'صرّدان جبتان» 
عبدان ٠‏ خبران » كبزان » تيجان ٠‏ شبران » جبران »,قبعان ٠‏ يبمان , 
غِزلان : صنْوان ٠‏ صبران ,طلم ذفان »قنُوان ‏ حبطان ولا 
خترصان ٠‏ خبطان »شبحان ؛ضيفان ,رخن » فِضُلان وسْبيان بجعا 

"لان " جيع اسماء و اوصافي است , مائثد " ا 
د ء يجدار, ٠‏ كل . د تب ,يبع .ير تلن , اند , وك 
راجل » ضيب » وغيف , كتيب : تقل كقير عير عزفا 


1 تقسيم دهم كم 


000 7 
ت خرص يوقاق ,حاير » شجاع ,تحوار رق ”دراينها ميكوتى : 


راع 

“#خدان» احدان : ران ؛ لان ذُكران » بان » مجذعان , 
علثيران :انان تدان لقان , لرجلان » ذا بان , ثرتمفان , كثيان , 
ُثلان » ففران » يران » #قران ».بان ٠‏ (نممان » تمان » رصان , 
'زقان ٠‏ موران » شجُعان ٠‏ حوران » زقان " . 


-" أقعلاء" جمع وصفى كه بر وزن " تعيل يا فاعل "اسثء 
مانند " تبيه» كَريم عَليم “عاليم »عَظيم » ريف ٠‏ سميج » تتجيع ٠‏ 
كبْير , كيم ؛بخيل »سميج كريك » جليس ٠‏ حليط » جاهل ,ليخ » 
قصيح: صالِ » شاعر , فيق ٠‏ كشير: كديم , فيه » آمير " دراينها 
ميكوئى : "بها كرماء. لماج رظماء . ظرفاء» شمحاء. حجعاء. 


٠‏ > أثيلا»" يرشك بروزن * تمل" ستل 
اللام يا 'مضاعف باعد , مانند " تزيز , كليل ٠‏ وص وَلِنَ' نبي » 
يفن " ميكونى : أعرّاء ؛ ذلاء, آوسياء, آؤليباء , آليياء ٠‏ فيا 

٠ تَعاليل "وآ نجمع استبراىيريا عى مجرد »م نند "رازم‎ ” ١ 
٠” برش » يمقر ” سكوثى : " دراهم , رين » جعطفر‎ 

وبراى رباعى مزيد يسرازحذذف زياده» مائند " عَكَثْهَر جمارس 
ميكوثى : " عُضافر» مارس". 

ا خماسى مجرديسازحذف حرف آخر , مانند "سَكَرْجِل ' 


رقص" ميكوعى : " سَفارج » حبارق ” . 


1 مبحث أسماء عع 


و براى خماسى مزيد يس از حذف زياده و حرف آخرء مانند» 
عندليب » "ميكوئى : عنادل» زناجب ". 
وبراى ثلاثى مزيدى كه 'ملتحق بهرباعى اسثت . مانند " كُقُدّد » 


محم . سنبل فتّىء كدق '" ميكوئى : قعادد , قساحم . سنايل » 
كمامسء سدقم " 


5 " تعالييل "جمع است برا أئربا عى مزيد ينج حرفى وثلاثى 
مزيد ينج حرف ىكدحرف جهارمترةٌ ماهد » مانند "ركوس خُلْقُوم , 
حلفا ن » قِنْدِبل »د بنار ,قزطاس » مُضفور ِزْدَؤْن "كدر باعى مزيداست » 
و " يكن »سود قرخ اسلرحان شملا , يافؤت » يافوخ , "كدثلاتى 
مزيداست , ميكوئى : "قرا بس #كلاقيم حلاقين كناد يل ,ناغير » 
مراطبس , عصافبر » براذبيل «اتتكاكين) «سفافيد . قراريخ » ستراحين , 
سابل ١‏ يواقيت ٠‏ بوافيخ "- 
" آفاعل” و آن جع استبرا أى هراسني وَوَمفَى كه بروزن 
0 ماهد جر ةيعون روا اود "كه بروزن "فل ” 
مجموع ميقود » جنائجه كذعت, ماتند " أفْصّل » اكير اول :37م » 
شود : مار. دل :باز دهم : يابند عمش انام مردي قتع : 
انكثت ء ْلَه : بنداتكقت , ابطم: : رودخاته غرزار, امل كروه 
در اينها كوشى : " أفاصل » أكلير ٠‏ آوائل , كولم , أساود , آجاوول , 


٠ 0‏ أصايع ٠‏ آنايل أباطح ٠‏ أفاكل”. 


*اقاعيل جم ان بزاى هرائتع روفن كقمنا نباتيذ 


ج1 تقسيم دهم يننا 


ا 
ودر مرت جهارمش حرف مد واقع كردد , مانفد " اكذويه : دروغ » 
: توعى از يثغر #الخدكة + عديس ا لون راه روف 
نكن 


أكازيب» 


: دسته بسته كتاب و كاغذ ٠‏ ابريق : آفتابه »اب 
يا ظرفى كددرآ ندوغ زنند تاكرهان ترراكيرند ”درا ينهاكوئى 
أراجبز , أحايبث» آسالِبب » آضايبر» آباريق » أباربج " 5 

ن؟ - " مفاعل "جمع اسم جهارحرفىكه اولش ميم زائد است ٠‏ 
مانت "لبن 2 8 8 
اتيف ١‏ ” ميكوثى : 
كراتع ‏ تعايش» مصايف » " 

واكر ازا من أاء سل جوم وقلب بالف هده باد به 
أصلش نر ميكرده : مائدة» / بكابان تغارة : غار, كَارَة " 
ميكوعى : " مفاوز , مغاور يت م 

ع؟ - " مفاعبل "جم آسنا براي همان كونه اسم يإضاقه آنكه 
در مرتيه جهارمش حرف مد باد ,مانقد ".مفتاح » وبزان ٠‏ وضْباح » 


ماي ا اين" ٠‏ تساكين". 


ج1١1‏ مبحث أسماء 


كوتاء و كوتاه ء يتفراج» تييح "ميكوشى ٠:‏ 
تفاربج» تسابيح ". 

- ” يُفاعِل " جمعاست براى اسم جهارحرفى كه اولش ياء 
زاقِد باعد , مانن عل شك شترنروماد «كاركن جيب » يَأحمد 
نام مدي تلع أن مكلّعايست درراهحاجيان يضر "ميكوثى : "يعاول » 
يحامد » نايع " 

" يُفاهيل "براىهمان كونهاسم يإضاقّه حرف مد , مانند 
' يَنبُوع اجشمه ميُعفُور :آهوويجهكوزن ١يَحمُوم‏ : دودسياه الوب : 
رئيس بزرك » فوب ١كبكنرء‏ يَحَمُور : كورخر , يقبن : بوته كدو , 
و مانند آن ميكوعى : "يشاريع #تعافبر » يحاوهم » عايب , ب 
يحامير , يقاطِين ". 

"١‏ كواعل "جم عستي رآّىاسم جها رحرفي كه حرف دومش 
الف ياواو باشد » مانتد”" كوثر“ حَآتَمْ » جائر : جوبى كه در سقف 
زير سرجوبهاى ديكركذارند ,عالّم : جهان ٠‏ خالَِة : مرد حمق وزن 
و عَمُودٍ حَيْمَةَ ومردىكه درش حر نيست » نأضيّة : ييش سرء أنافقاء: 


الائة موش صحرائى » حاتم : نام مردى 0 ' بازبرئده " ميكوئي: 
كوائر» وام » جوائر ٠‏ عوللم ٠‏ حواليف ٠‏ تواصى , توافق » واتم » 
بوازى” . 

ونيز جمع است براى فال يونت عاقل , جه يا تاء باشد ,مانتد 
شاعرة ٠‏ خاطئة : زنخطاكار .خاطية “زنراهرونده 'ضارَية " 
يابىتاء باشد ,مانند ” ” حائضى؛ طاليق . حاول” ميكوعى : طَوالِب » 


ج١1‏ تقسيم دهم فضا 
شواعر » حواطئ ٠‏ كوايلى , حوائضء طوالق » حوايل ". 

ونيز جمع است براى فاعل فيرعاقل» مائند" صاهل! اسب 
بانك كننده» ناهق : خربانككننده ‏ نلق "كلاخ باتككننده ,تاق : 
بلند از كوه وعِمارتو مانند آن» ثايت : يابرجا ,ساكن : بىجنبش» 
جارية و جارى: روان »خاودو خاوكة : خاموش " ميكوثى : "سواهل » 
ق » تواعق » مواق » كوايت ٠‏ سواكن » جوارى » حوامد ". 

وبراى فاع ل عاقل مذكربهتدرَتآمده »و قياسى نيست ٠‏ مانند 
"كر رس در جمع فارس: اسب سوار" . 
فرة 


عل ” جمع است براى اسمى كه حرف دومش الف 
يا واو ٠‏ وحرف جهارمشد .ينتوفي يا بيشتربا شد ٠مانند‏ "ساطور» 
خاتام » طاحوئة : آسياب ,بالوعة!جا4فاض لآب ؛ صابُون ٠‏ طاووس» 
طؤمار : نامهو كتاب "ميكوئ٠‏ -سَوَاطِبرِ »حَواتِهم طواجين »بواليع » 
صوايبن ٠‏ طلواوبس» طَوا 
مم " قَياعِل ” جمع است براى اسم يا وضف جهار حرفىكه 
حرف دومش باء زاعِدَةباشد ,مانند "صرف :صرْاف ميرم :هراس» 
صقل : تيز كننده شمشيروغيرآن ٠‏ يدرو حَيْدرَة : شير بيشه ممطر: 
يزشك شتوران " ميكوعى : " صَيارف ,قيازع «صَياقل »يدر ٠‏ بياطر". 
+ اويل مات عاك همان كونه اسم يإضاقّه حرف 
مد در مرتبه جهارم » مانند " عدار : سنك ريزه سخت , بَيطار : 


سير 


بزشكستوران ,جور :تاريكى 'سَيضُود :سنك يزركاسخت » يداح : 
آوازه خوان " ميكوتى :ياد بر » 


ع ميبحث أسما* نرف 


” معاعل "جمع است براى اسم موءنث اردان كددر 

مرنبة سومش مد باشد ,مانند " صَحِيكَة :كتاب . كَنِيَة : له سفيكة : 
كستىا سحايّة ١ ١‏ برءكّهال :ياذى كه از جازِب قُطبٍِكوْقانى ميوزد » 
قبا ل : مرف جب ,قاب :مرغى استدرنده رسالة بيغام مذ ابَة: 
دمبنه:مؤكه أز سرآويزان است » عَقِيصَةْ :دستهموكه برسر بيجا نشده ٠‏ 
تحمولة : حيؤان باركش .. خَليكَة: جانشين » حَلْوَبَة : حيوان شيردةء 

ركوبة : حموان سوارى » تطيكة : حيوانى كه در آم شاخ زدن حيوان 


ديكر مرده, كيس حموانسرمريده عرسة : شهال درخت )5 
حبوانى كه درندهآنرا كشتهوخوردهيا بعضى از آن را ء ريه شكارى 
كنا تمر اناداست قو :زه : نوشوىكرده" دراينها 
كوثى : " صحائف »كناب (استقاين/سكعائب , تمائل ,تقائب ,ساكل , 
وبا : فاق .جماعل ,خَلايَق ؛خلاعب .ركائب ,3 

يعس » أكاغل ٠‏ رمايى » عَجاور؛ جرأكس 

ور جع امي براكوشفى كه بروزن .* فية “و يق لأ 
بإشد ء مانند " عرب طريقة يك ٠‏ بَدِيعَة ٠‏ َرِيقَه " ميكوئى 

".كرائم. , طرائف , ٠‏ لطائف . بدائع , شرائف " 


كع» ذبائح » 


2# "تال "جمع است براى أسْمائى وآوضافى ,مانند "قثو 
وتيا : درنحكم تر دادن ؛ فرق : استخوان يشت كوش » ٠‏ صشراء: 
بنيابان. » تمذراء : دوشيه .تحبلى اابستن كية: 1 
آهوكه عش ماهه شده. هراوة : جوب دست كلفت 


الاق عدا 


اأبجه يدر 


مرده .ايم ١‏ مردب ذنوزن بى مرد طلهر : باك , وَزيّة: موت سبي : 


ج١1‏ تقشيم دهم نف 
:آزمايش "دراينها كوثى : كتاوَئ » دفارَى ٠‏ 
صحارّى , عَذارئ » حبالئ » هداياء جدايا » هراوئ » ينامئ ؛ آيامق, 
طَهارَئ برزايا . سجاياء ببقايا , جلايا » و دريعضى از آنها ” تَعالي”نيز 
استعمالشده؛ مانتد " كتاوي و صحاري” . 
«- "معاي " مانند "آزض: زمين «أهل: خاندان كثلَة : 
شب ء ثوماة وتموماء : بيابان يهناور» َعْلَيْ و يثلاة و يثلا": ول 
بيابان ٠‏ هبْريَة ١‏ يوستدسروبدن "ميكوئى : "فى , آهالي ٠‏ كيإلى » 
إلى » بار" . 
ُعالئ ” جمعاست براى فى كه بر وزن "كثلان”و 
"كَمْلّ " است » ماندد "يران و كرئئ: مست » طشان و 
كالشئ : تشنه كثلان وشلا يسوي يناط ٠‏ عَضّبان» و كَضْبى : 
خشمكين " ميكوعى : " مكار خطاشى كال عُضائ " و "فعاكئا " 
نيز جائز است » و در بعضئ؛ 6 اده , مائند 1 
" كُعالي " مانند 'كُرييٌ تخت نشمينكاه ٠‏ 1 
توْعى از كبوتر» نسي : آد ميزاد , علبا»: رك زردرنكايشت 
كردن يزيا : جانورى استء رربي : بالش كه برآن نكيه كنند وهر 
جه كسترند وبرآن نشينند "دراينهاكوئى : " كران سي "امايق » ارق » 
آنايِيٌ » عَلابِيَ » ٠‏ حَرايق ديق ” أودرجع "إنّسان : آدمى وظريان: 
جانورى مانند كريه "كفتداند : "أناسىّو طرايق يَ "لكن اصلش “آنايبى 
و طرايين " بوده »نون را بَدّل به ياء كردهاندو دوياء رادرهمادٌغام 


رزد» 


1 مبحث أسما* 6# 


+٠‏ - " أفاعلَة و كَعاِللَهو مفاعكة " جمع واقع ميشود براىاسم 
تحني واسمى كه خرش يا* سيت ياشد وغيرآن . مانند "أَمْمَرق: 
تلوت نيا والحس أفترقكه يكىاز ييشوايان سيان بوده » رميق : 
شوب بآزميشتان | مَْصَر : يادشاه روميان درئديم ,.كشرق : لكب 
بادشافى از ايوان ».ابلِيس ام بدر يلين زو : توب به 


5 دام 2 
رقكه يكى از روس ا خَوارج بوده , بيرق ار به يزيز ء 


زندبق :بى دين ءإشوار :كد ارفارسبان ‏ وكشيقق : لوب به شق » 
0 ا« ل 
مَدْرَفىٌ : عراف «مفريي : :شوب يغرب «مشرقيٌ :لوب بمشرق 


" درجم اينهاكوشى : " أشايرة أ راوكة قَياصرة كاييزةيا كساييرة , 
أبالسةء أذاركة, ب لمن «ناوكق وإتتاورة . 5 ماشقة . صيارقة » مفارية, 
2 يب 
( جند مكلب) 
6 5 
١‏ - صيغدهاى جمع بَرَأَى فر دا كه كفته هده كلِيّت ندارد , 
بلكهينا“برغاِباست »يعنى :هريكازآنها جمع مفردات ديكرى ممكن 
أستواقع شود وهرئوعى ازآن مفرد ات ممكن ست جمع د يكرى د اشتهاشد. 
ا ع اي 
7 ِِ 
مينامند » و كفتدائد : جمع فِلّة را براى سه نا 


عرزي و جع 3 براى سه تاهر تَدّدى كه باشد أوتجقة يله 
بعضى أرأحكام لْفِْيةداردكه جم ع كثرةندارد » مانند تشُغير جنائنيه 


كصدائد : جع لَه مُصثَّر ميشود و جمع كثْرٌ تميشود , وكيد جَلْع 


37 سراق آن عْدّددرصورتى اس تكمككرة باشد , نه مانند "فوتكم 


1 تقسيم دهم لقنا 


خودتان را نكبداريد . و عَلَكَالَله ألمْياءً : آفريد خدا جيزها را" 
و لفط دوكوده لع را داعته باعد , مانند " غِلمَة وفلمان , أنفُّس و 
انوس" و قَرِيَنَة براىتعيين َدَد نباشد » وكرنه اين كَيّد ساقطاست 
واين سخن در جمع سالم نيست ٠‏ 

- بيست صيغهآخيررا "ممتي تنكبى الجثو ' " ميكويند » وصيغهاش 
ينج حرفى و در وسط الف زاعدى . ياه عش حرفي بإضاقّه ياء زاعدى 
در ماقبل آغِرشيا تاءزاغدى در آخرش» و اين جمع الختصاص دارد 
به كلمه جهارحر فى و بهشتر ٠‏ وبراى سه حرفى نادر وبرخِلافٍ قاعِدّة 
است , مانتد " اهل أَرْض اليل "كه كته شداءو “ صرإئر وكرلئر ” : 


فرج "ضَرة : كؤوو ميد :زان آواد ؟و تعد كنات 
الجلو براى عد ويازد موبيظترا لاقمل ميشود اكر لَفْظ دوكونه جمع 


را داشته باشد, 


يل ول 0 0 : انه ميكؤئى : 
كج طول ا ئْرْْلوم " و غير آنها را سم ميكوعيم , 
و جنانجه مذكور شد بعضى | ازصيغههاىجُمُوع اإخقصاص بِمَوْضّف دارد » 


و بعضى يه!. لم وبع ى#شتزكداست :علب آناست كه تجتع وشف , 
سايم است » وجيع امم كر است . 

قد ركلامٍ ُلّماء صرف است : "الجتع و الولو 
الآمْيا الى أطوليها " يعنى : حرف ى كمد ركلِمةقلب عزف ع 
در جمع و تصغيربها صلخود يرميكردد » لكن اين قاعِدَة ليد ندارد 


1 مبجث اسماء الفا 


وأَعْلَيَّ است» و درجم ع مكَشَر است » و مادر صيغههاى جمع وتصغير 
موارد اين قادة را مَشْروحًا تيان نكرديم , لكن با قت درروثالها 
حرفى كه بداصل خود بركثته معلوم ميكردد ؛ و تاء در جمع تكُسيراز 
"تفرد حذف ميشود »واز عَدّنِحروف كلم دمْحَسيُوب نيست »كرجهبعضى 
از صيغدهاى جمع در آخْرش تاء ملق است . 

ء - درجم م نكب الْجُيُوع اكريس أ زلف تكسبر غرف ولاق 
شود اكر اصلى است قلب به كُمْرَة نميشود .واكر زائد است ميشود » 
مانند "صَحائف” و غيرآنكه در صيغه سىوينجم آورديم ٠‏ و مانند 
" تعاش" و غبرآنكه درصيغه هفتم آورديم » جز " مصائب " جمع 
" ممصبية " كه يلبق ان بن قاهدّة ناور بايد كفته شود ول ىكصاعب 
آمدهاست » و " مناور" جمع ”اكثارة)' كه مناعر نبز استعمال شده. 

الاسادر جمع الكت اكر أحركن ياءماقيل مكسور باشد درصورت 
د د كذُوين إعلالقاضٍ ميصود » متنك" اذى جمع يدو اذى جبع 
دلُو * ميكوثى : " اتدواذل "ونيز د روثل "جوارى جم جارئة ولبلى 
جمع ليله وكَواشى جمع غاحِيّة ” ميكوعى : " جو ر ولَيالٍ و كوا 
جنانجه درفرآن آمده ءواين حكم در نت جوع تتصبلى دارة 
كه در تحومذكوراست 

4 صف للك اللو ونع حرف اكر معتلاللام باشدجاعئر 
اسث براى كحفيف ما قبل خرش مفتوجكرد دو يا" قلب يه الف مود , 
ماسد " زاوِية : كوشه . راوية 00 


سنور آبكش" ميكوثى : "رواباوروايا ” واين يرتشن " وال "ست 


1 تقسيم دهم ليف 
نه " فَعَالَىْ ” كرجه شبيه آناست 

3 - صيفه منت الججموع درا ملب يراىاسم يما وصف جنهاأ رحرفى 
است» يا ينج حرفىكهحرف جهارمش مد باشد , جنانجهمثالهايشس 
مذكور شد »يس أكر بيشرازاين بود بايد حروفى ازآن حذف شود تا 
به يثىازاين دوصورت درآيد , و جائزاست هراسمى كه يس از حذف 
جهار حرفى شده به صيفه سير كبر هر د جع كرد » يس در 

” سَكرْجل :به ,حَنْدَلِبب : بلبل " ميكوئى ١‏ " سفارج «سفا ربج » 
نال تناو يل, عَدالِب » عَدالِيب " و نيز يعضى از آشماء به هر 


دو صيغه مجموع شده كرجه حذفى درآنها نشده ؛ مانند "معاذيرو 


حواييم ” درجمع " مَعَدِرَة و خاتمة” 

بعضى از آسما «لفطة تفرد م تعنايش جمع است , وآنها 
را در طلا حاسم جمع ميكوييد مانكد "شك ٠‏ جيْشء جُنّد : لشكر" 
كييك ٠‏ كقب , كَوْم » طاككة ركد رهط : كروهى از مردم 
"و "ابل: كروهى ١‏ زشتر ” و" عَم : كروهى اركوشقد: * 9 "حَيل: 
كروهى ازاسب" و ” نعم : كروهىاز جاربا "؛ لكن دراينها وآمثال 
ينهاو عدت ِواجتماعى درأفراد كنظوراست , واز ابن يت متو 
تلع ميشود , جنانجه در جمع آنها ميكوئى : 10 ٠‏ بوش 
جود , تبعل عب »كام , طولئف » مفاشر » ككل شط , آبال, 
انام ٠‏ حتول» انام * 
بعضى جموع از مادءاش مقرد ندارد » ومفردش از ماده 


ديكرى است , مانند " يَسُوِ يوان ٠‏ يساء : زنان ” مفردش "مزاة و 
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امرَآةَ " كفته ميشود . 

7 - بعضى أزآسّماء بر يك وزن هم مفرد وهم جمع استعمال 
مشوداء اند : 

“كلى : كشتى " درقرآن است 'اذَاَبَوَالَيَ القلي العشخون : 
آنكاه كميونس سو كشتي بركريخت سألا فاحب ع0 11٠‏ "دراينجا 
عرد ا ميال هده .و "ترَىالقُلكٌ م موَاخرَفيِوِ: و كشتيها را در دريا 
عتاور م بيني تالكّمل بعزت ؤت" درايتجاجيع امد وثلى 


جمم "فلك : جرخ" تيز ميباغد : 
" طاعئوت : ملو ناحق _" '"درقرآنا أ الوب كتروا الم 
الطامو يُخْرِجوكهمْ ين التوراكق لمات : وكساد انى كوناكرويد ند 
زم مدار انشان طاغوت هستند##لإزور) )ند آنان را از نورسوىظلّمات 
التفر 107-57 ".دراينجا جمع استعمال شده , " يُرِيدونٌ 
أ نْيْتَحَاكبوالَى الطا عو وكَداوواان ياي * ميغراهند ناكل 
سوى طاغوت برند و حال آنكة ها مورتد به آن كافر ياشند آليّساء 


#سا هع ” دراينجا مفرد آمده؛ وجمعش "طاو غبت ” آمده , 

" تمدو : دشمن" ماندد " ك1 اله ل يلكافريق © يس :مانا 
حدا دشمنكافراناست_الْبَكَرَف ؟ يه" دراين1 يهمفرد استعمال 
شده ٠‏ " فونه و درك هويا “ين دوني وَهُمْ لَكْم عَدُو: بس 
ما بليس و ففرزمدة نشوا بهجز من دوستانى براى خود ميكيريد وحال 
آنكه آنان دثمن شماهستند _الكَّيُف - 8و هق " دراينجا جمع 


آمده؛ وجمع كدو "أمداء” 1مدواست . 


ج1١1‏ تقسيم دهم . يفرقا 


تددو 


ننه :فرزتد "مانند "وجلا يهم الباقبت : وفرزندان 


نوج را ا ا بابلالا" در ايتجاجيع 
آمده» "قالعرت كبولى بن لَدنكٌ دري طيْبهً: وكيا كفت يروردكارا 
مرا از نزد خودت فرزند ياك تطاكن -آلعَمُران - ؟- 8 " ايعجا 


" يات " آمده. 


مفرد أست » جمعش 

" جئُب :ناياكودور"درقرآنا :ول كنم جكب ابروا : 
واكرناياك هستيد يمرخودرا ياك كنيد -الْمايِدة ‏ مع ” دراين 
آبيه جمع آمده» "والجارذى الُْربَى و الجار الثجكب : و به هسايو 
ريك وشسار ةب 0 ديساء ملاعم" 


كسيف ١‏ مهمان " درق رآ ناتيت “مال رك لوكي ملاتْفشَحُوي : 
الوط كفت همانا اينان مهماذا نل مَنِدِديس مرارسوا نكنيد الجر 
طب بع ” واستعمالمفرد دَرَقرآننيا مده «جمعش "ياف وُيُوف 
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4 ولد : فرزئد " كفته مبشود ‏ " هؤلاء ولدفلان وريه 
0 "ولا د وولدان ده 


لكن ماعت ست مود إآياتيثالهائى دارد » واينا )فاط , ولاشنانيا 
براى كنيب و مك*نث نيز استعمال ميشود . 

م١‏ ب درتقسيم سوم دانستىكه اسم مالّواست با اسم يس 
و اسم جنس يراى ليل وكير يكسان استعمال ميشود . لكن بعصى ١‏ از 


آنها را در صورتإراكوواحد واتْتيّنِباناء استعمال مينمايند » مانند 


ع1 نيتلف الساة ليف 


تمر عا وتاي 8 وابقل: ا 0 


و 'قرّق 'يركء وركة, ركان "واين در مشنوعات ليق عمدو 
اقول «ود ركو الواالايشيت ميا ورند »ماعفد "بود مودق 


سَمُوديان " و " تجوس» مَجوسيٌ » مَجُويِيّانٍ " د ' غاب شامق . 


ع ايان ” و"فارس»فازسيٌ “قازر 


د "ندم ١‏ دويئ ' رسيا "و "عرب ١‏ عَرَبِقٌ كران * "و "حجن 
جَيِىّ نان “و "لثرك ترك ركان "وبراىمو*نت نا' ملك ق ميكتند 
وميكويند : نيه ويم زرك فارْسية ٠‏ و غيرآن " و ابين دو 
كونه را اسم حِنْسِجمْعيَكولنة/اومينل را اس جنس [فرادسينامند , 
مانند " ماء, لين ١‏ عسل محيطة ٠‏ عراب »رانسان , حصيوان " 

1 - بعضى از أسمَا دوباره مجموع ميشود » و در اسلا 3 
را يم الع ميكويدد :مانت » "وتات جمع يلوت و آن جمع يت 
أسنتو رجالات جمع رجا لوآن جمعرج لاست وصواجيات جمع صَواحِب 
وآن جبع صايتبةاستوأكالب جمع آ أكلْب وأن جم ياست وأظافير 
س الابايي اللا لتيب كار نجمع مكاناست 

ازاهبر جمع أزُهارو آن جمع رَمُراست 

16 جند جمع أست كه ا استعمال ندارد , مانند " 
أتعاشيب :كياهها ىكوناكون تازمروئيده تعاجيب : شكفتيها «تجاوبه : 
بارانهاى نافع " 


ع1 خاتمه لكف 


ع1 -جمع براى أفراد است , ولى در بعضى موارد برا ىكزا 
يك جيز استعمال شدهء مانند "ثريا مشار :ديك سنكى شكسته , 
كلب مهار : دل يارهياره زم أفْصاد : نيزهشكسته , كوش آشمال: 
جامه كبنه باره :لماج : ميخته " واز اين جب تكقتهاند جسهى 
است كه معت مُقُوَد عرق يد ء و بر وزن "آفاعيل " مجموع ميشود ٠‏ 
وكاهن أبن جط ونج هزد ميكود.ولى اجا دركار نينت «ماتند 
"كك خلاق :جامدكهنه ,نأةٌآسّاط :شترماده بى داغ , كملٌاشباط: 


كفش بى بينه" ٠‏ 
5 (خايَمة ) 
دؤاثماء ١١‏ عد و صيبغ مفلة و مسال التَثرِين 
اللا اعد ) 


0 از جند جَيَت ابت : 
00 
امول امداد , وأآنها يَبَآرتاست از " واد ١‏ .!: 


1 ارك لت #خكره “جردت ” 


000 07 0 2 
ثلاثو زعوي ,حَمْسُونَ »تون ,سَبعون «تماثون » يسع ءواكة, آلف 


واز عِشرُونَ تايشَعُونَ جمع : 

مثلا اكر جم ع سرب هدكتز امل د لولغيسى ميشود ٠و‏ كَلانُونَ وتنهو, 

اكر جمع كلاكة يتما عقا كلانه ريت وهف شعو 

ودركلام كرب فير ازاينها الفاظى براى عَدَد نيست » وغير ازاينها 

هرجه هست 'مسسّقَات وتركيبات اينهاست «جنانجه تيان خواهد شد . 
؟ كيب آغْداد » از بازده تا نوزده بىوا وكيب ميشود » 


1 عاالناة مع 


جنائجه كوئى : " أحد عر ئإمناحَنَ, دا َه كقرء ١‏ امدعكر,خاسة 


عكر يمسو سَبِعدعَمَد كمايةٌ عكر , ةعكر ' " واز بيستويك 
0 
تاهرعدّدى با وأوتركيب ميشود «جنائجهكلاًمبكوتى : احَدُوعِسْرُونٌ 


6 شه ويشطوق ” قراب كرايب عد د كمتر برميشتر دم بست »و 
بالاتر مركقراست ,جنادجدكوئي الماك وثنان 0 واريكة قشر 
مط ب رودا ية 201 


ماكو سايق واي ألذو تيو »الفولتتانو ار 
الف ويائة. الف وياكفو تلاتف ال وماكة و كماريةككر, الت لف وياكنة 
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د سنو تلاو و برهمين كرا اراست ديكر يثالها . 
إِمْتِقاق أعُداد » افُعال ١‏ زآئما ع ميشود , جنائجه در 


كنب عت مذكير است» و نياك يِشكقٌ ميشود , مانند : " ثايى » 


ثاليت : رايع «خاوس «ساد سل تيع / كلمن ٠‏ تامع ٠‏ عائئر "وبراىيكم 
"واجد " نميكويند .وبجايش” آوَلوحادى 'كهعقلوب واجدا ستكفته 
ميشود » ود روك كتهو أَولرا مشسقميآ ورند و ميكويند : "حادق 
» نرنئ كير » نال عَشَء » تا تايح عَشء » وحايٍ وعِشُونَ . ناك 
و عِسْرُونَ » ثالين وعِشْرُونَ ‏ رابعٌ و عِشْرُونَ » تاتايٌ و يَسَعُويَ “وبراى 
بيستم و سيم وجهلم وساي قود صيغوفشكق” نيست » بلكه همان عُداد 
رامبآ ورند »ولنتيازها كرتو كلام است » و بعضىكفتهائد 0 . 
سرآنها آورد#ميشود » مانتد "متم الْعِفرِنَ ' نكي الثلانين 
لومي وميه الياكق " "ميم اليا كتين تيه اللي 0 
لتم ئلآنةآلاني '. 'يعنى " بيستمين, بين ؛ نود مبن »صد مين» د ويستمين» 
هزارمين » دوهزا ر مين ,سدهزار مين , تاه عد د لكن اكر از آحادصَوِيعَة 


ج1١‏ خاتمه لفق 


داشت نيازىيهمَهِمٍ نيست » زيرا آن "حِيمَةٌ خود كَرِيكَة است » مانند 
آن يثالها .و مانند " ثاي واكة» رايغ و آلفي: ١‏ صدو دومين «هزار 
0 "و دراين صورت عَكَِ كمتر نيز" دم ذَكّْر ميشود . 

- كيه الُواجد كمتر از واجد را 'جزء وكشروعد وكطرق 
5 ا در كلام كوب وبارتاست ١‏ از "يضف , كلت » رع ٠‏ 


وه 


د اانه تلع قشر" وتزا ف فيراينها لفظئ بيست + 


واكربخواهند يا كلمه "يز “تيزم “ أواء مزكتن + جنادجه نيكوينة : مر 
من أَحَدَحَوج ءا كاي زرده جز ٠‏ جز زءانِونْ كَاسة حرجا 


دو تجرء از بانرد مثيز ربعا جزاء جهار تجزء ازبيست 


بز ” جنانجدد رفارسى يراى هيح كدام الفظجينيطنيست » و باصورت 
:إضاقه 'جزء آداء سيكنند وميكل ناي كل دوم » يك سوم » يكاجهارم » 
يك ينجم " نا هركرتبهاي ماهد وأ رياضيٌ آنها جنيناست . 
0 

صيغه هاى مخصوص » ا عبرت 


أر صن ع 


ست از "أحاذذو بع نا ولت .اث ومثلت ,رباع ومزيع' , 
ماس وحصي لما شرو دس شاو تشع ' كُمانُ و سَنمَنُ مساح 
ومتْسَعٌ عشار مسر "و تكرا ر > عن آناست كه ككل * أَخْرِجُوا عثتوا " 
جا أ ١‏ نكن ن امت " "واقع ميشود ‏ وهمان معنى را ميفهمائد » 
من كلت مَك " يك لفط است » ول ىكشنارشكرراست .و "ثناء ” ماتند 
منتى استء و ديك ريات يز من كونه ست ' ع 
هرد ورا ميآ ورند “مانند ” كل ياي العِنّبٍ كنا مدن : بحو رمعا 


ج١1‏ مبحث أسماء لفقا 


انكو را دوتا دوتا” يكن اين از با تاكبد قطي است بغري 
4 من رار را ميد هد ٠‏ ودر تحديث است ” لهالل > 0 
تاراهب دوتا دوتااست * يعنى: وَوركمت دوركتت خوائده ميشود .و 
امن نيزازهابتاكيد لَفْطى است ,وبحت كأكيد در كحو مذكوراست . 

وتكرار تَعَنى در كد جهبهاينكلمات يا به كلمات اصلى باشد 
لازِمواص جع و تفريقاست, يعنى همي ن كد مُورد حُكْم أست ندغير 
آن ٠‏ درقرآن است" كانَكحُواما طاب لَكُمْ من الييّساء متا ولاك و 
ربا ١‏ يس يكاح كنيد از زنان آنجه شما را خوش باشد دوتا دوتا و 
سه تا سهتا و جهازتا جهارتا ‏ نساء ‏ ع 8 " يعنى اكر ميخواهيد 
زنانٍ تود دريكاح ثلما باشنق ص ميان دوو سه و جهار نمائيد , 
و غير اين سدكدّ دراجمع لنعاكقد » كم عبات از جواز تَعَددِرَوْجات 
است » وكورد حكم بكي .از اين سه عَدّدٍ است نه غيرآن 
اجام عَدّد آز ابن صيغدها فهميده ميشود ‏ هر 
جيزى كه از نيعاي داراى مَدد 'مجتتعى است بهآنها يشبداده 
ميشود ء جنانجئئلاً كلمدسدحرفى وجهار حرفى و بنج حرفي رأثلائق 
وثرباعيٌ وحُماسيّ ميكويند » و طِفْلٍ بنج ساله و شش ساله را حماسي 
و سداس مينامند , وعم جنهار وشراعى را زباعى » ودو مضراعى را 
منتوقإشيلاج تمودهاتد » و ماتند إيتها 3 

ع تاديث وكذكير قداد “انيت واجيد وآحد وحارى أواحدة 


وعد وحادية است »كادي إثنان : إتتانٍ و يَنُتاناست ٠‏ و كانيت 
كلاكة تامكيرة بكس قاهدة است , يعنى براى دكرٌ "كلاكة , أزيقة: 


١‏ خاتيه م 


حمسة, به تبة , كمانيّة ٠‏ يشقة» حكرة "و براى فوككّت "كلاد ١‏ 
آزيع » كمس » يبس , تلع ,كمان ن تشع »عَشْر "ميآورند ؛ در قرآناست 
2 امكو نع ليا يوتمانية يام هلي خب ومنت أرووجتاباد 
مَترصورا بركوم عاد متلّطكرد -أالْحاقة ‏ ون ” 
ودر زدهو دوازد بق قاعكهاست »در قرآن فرموده "ياب 
رانك اعد 6 الولف كنت ى يخي من در خواب يازده 
ستاره ديدم يُوشف  ١9‏ ع " ونيز " فَانْفَجَرَت ِنَهُ اتكتاعَشْرة 
كينا : بس ازاآن. تق جوشيد دوازده جهمه -اليَكرٌة )ب مغ" 
لين وءنث استاء 
واز كلاكة نا يشْحَة در هوك كيبي لقع شود مركي فااست , 
ول عكيرّة د ركيب طبو| فاده سك , درفرآناست " عكنهإلهة 
كر: ريت عورد ملك كياج القدي + مم " و"فشزون» 
2 ؛ عون حنمو يسن ' سبعُو , كمائوت ٠‏ يسعوت ‏ واكةء 
آلف " درهرصورت براى ثموكنث و مذكر يكششاناست 
-إضاقة الأعْدادٍ , عدن تسق دو كونه همك د اضافهميشود 


يكى "لطايق " يعنى : سق از همان عَرْتَبوُضاف البْوامْتقاق هده . 
وك أزاعد" يعنى 3 ارتب قوق آن اشتقاق شده » درقرآن 
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است ” لَهَد كقرالَدبنَفا يلاتق هماناكافر شدندكساني 
كه كفتند خداسومينٍسدتااست الايد رق ون "دزائن ميرت 
تفيل مفكق "يك راجيا '" الست وبرا أفرادار حتت اشتراكانا 
مبرسائد » برخِلافٍ آن كونه ل ا 0 


حا مبحث أسنا» نفننا 


ته تصارئيا ضند كافرشدند «زيرا مرانصودقانإشياكئخدااست باعيسئ 
07 و وح القدس درالوويت » واز آن كونه ديكر در قرآن است "مايكونٌ 
رمن كَشْوَئ كلاكق الاو رايش هخ مَلاحْسالَاهُوسإِدِشهمْ :نيست تجو 
سه كسرجز آنكداو جهارمين؟ نا ناستونه ينج كس جز آنكه أو ششمين 
آنان است بالتجاككة من - ٠١‏ "در امن مودت ليتق 
الزاييدة ".امت يددى يك عاد برعد تساف التوسافزاية بو 
تعنئ اشتراكىازكلام فهميده نميشود ٠‏ زيرا دراين كلام كَقَط مُقُصود 
آئاست كه خداباآناناست ءنه آنكه رجو يا جيز ديكرى باآنان 
اك دارد. 


-إِعْلال الآغداد وي واحد درضْل وِحَدَىْووكد بوده. 


سن ويِيِينَ دراصل يدس و 640 إبوده يدَليلٍ سدس و ساس ء 
يتان دراصل إثنتا نبوده مد رتانى وتنا ني إمُلالٍ قاض واقع ميشود , 
و در " كَكَرَه ” عَخْرة و عَيَْة مز جاوز أست ٠‏ هاكة أصلش " " ينية” 
بوده» لام الفعلكحذوف شدهء درعوضالفى بس از فا“الفعل زياد 
كردند دركتايّت نه درقراكّت , واصل حادى واد بوده ؛ هرسه 
حرف الى آن را لب مكانى كردهائد . 

كني يواه «جحوحد ساد .وج واحدواحِ و 
وأخدانودان , وجمع إثْنَانٍ ان أثانِبيَ ٠‏ وكلائةو ماكؤق آن را 
.اليف و تا' تجموع ميدمايند ؛ جنائجه كوئى “ثلاثات ٠‏ كرات » 
كنيب سماد حدّد به إلحاني عَلامْتِ 


ست مو ةوجع 2 
ْدّد بار ماع أفرادى است » سي سككرار ا 


ج1 خاتمه لخن 


وود ع رمه 


را يكاجبز ملبتع ار فرادى إمتبار رأمينمائيم حي ارزع وكين 
بائسّرات » يعنى : دوجنين بتع يا سه و بيشتر 
ايا انوع تنوم 7 التَبْحِ : ا .2 نوم الإمتنن » 
32 وم اللائاء ,سوم الازبعاء بوم اليبس »+ يوم الجََُوَ "و كاهى يَوْم 
0 دف مينمايند »وبراى/شماء عَدّد از يَمتِ راب و مير مباجنى 
استاكه ذركهو تذكور اسك 
7 (هِيَؤٍ تميكلة) 
وآنها كلمانىاستكواز يجَتِوزن يا إمُلال يا اشتِقاق ياحرف 
اصلى وزيادة مُشتّيواست ءونظرزها در يعضى ازآنها مختلِف مبياشد, 
وآنها يسيار »و جندى از آسها مؤذكور ميخود . 
١‏ " الله "امش" لامي بوّدَم. الف ولام برسرش آوردتد » 
اكدفاءالفعلاست حذر يود كد لآم در لامإدغام كرديد "الله" 
شدء بروزن “العال " زبرا قا“ العمل دَكلْعةٌ نيست » و 'إلاه” يمعنى 
بود ءو بمعنى مالِكِمُسْسولىآ مده واين دومعنى ار عَلَييبَاَام م 
روات شدهء و الف ولام براي تعن است جون اضاقة » مانشد 
"لامع إِلامُواحدٌ ” يعنى آنرإلهى كه شور وي : 
د د ركيب لفت وشفا سير بيش ا 
سى كول د ر كِلِمَو " الله ” كفته شده. 


نس ةوقاهب 


ا ص و زئش أفملَاست , ثموءنثش اولَئ كه دراصل وول 
2 2 0 
بوده: جمع أول : أوْلوْنَ وأواغلكها صلش أواول است وجمع اولئ 


عع 


5 مبحث اسماء 


يوده و بعضىكفتهائد :آض لول : آوآل بوده » و د يكرىكفته : 
١‏ علش بول با وول بروزن تواست , ولى كول ول و دوم صَحيحج 
يِنَصْر ميرسد» ويناء برآ صيغفاش مم تفُضيل است , وفِثْلى ازآان 
دلامده ,ولى در اشْتعمالا ت م فضي از زآن رارادة تميشود , بلكه 
بمصتى معدم استعمال ميشود » وآن دوكونه است ١‏ حضفي . ٠‏ وآن 
جنا ناست كه بر ديكران'مَكدَم است ٠‏ و جبزى برآن دام نيست .و 
در درسى حلت و لُحُتين كويند , وآول اضافئ .وآ نجنان 

كد برجيزى قم است ٠‏ ولكنميشود جيز د مكرى برآ ' دم باشد » 
و دو فارسى بيش و بيشينكفتسيخود , وكفتدادد : “ لذ يدق 


بعنى تفضيل نايرًاإشيغمال شدوة 


يعنى : ديكر امتغمال ميشود ,و ار مايل أول للم آيخر كدصيعه 
المفاعل ٠‏ و مؤنثش ايخرَءاست ميأورتد» يعنى : مخ .وآن نيسز 
حقيفي” ست كه در فارسى يابان كويند ٠‏ و إضافي كه يس و يسين 
كنند مبدود »وإضافي در هر دو از حقيقيّ أعَمّاست 


أن" كرفته شده » 


؟- ‏ إنسان " بر وزن فعلاناست » واز 


زيرا ارندكىإنسان أنْسيّ وإجتماعيّ است, و" إنْس" يا حذف الفو 


بد همان معنى است .و بعضى كفتهاند از" رنشيا قد 
.يرا رنسيا. ن لازمه إنسا أسث ؛ جنانجه كفته شده 1 ""الإنسا ]سيد 

نالفل اشنا لب يي 
كردنايف ‏ وورتن " لفعان است »ويعضى كفنا ند : لام 


ج1 خاتيه فنا 


الفعل حذف شده و مره راد است ووزنش إفعان 

" طافوت " يعنى : بسيار طغيان كتنده ؛ اصلش طَتَوُوت 
بوده بروزن كَمَلُوتمانند لكوت , لام الفعلرا بجاى عينالفعلنقل», 
وقلب به الف كردند طاغُوت شد . 


-" بروزن يأل مصد رثلاتي ات بمعن يكراية 
وياداش حمل «مانند أ جرة . فعلش "أجوَء ماج » أجرًا بمعنى كرايّة 
دادن وآجبرشدن و بادا شكملدادن است ٠‏ ونيز بروزن إفالةانند 
بإمالة مدر باب افعال است. ٠‏ معلش " أجار؛ يُجبو ٠‏ اجارةٌ 55 


يناه دادن و رهانيدن » واز راء بركرداتدن است » ماده أَمْليّآن 
عق 


بن "جور" اس 


مكلك يفر بست ,ولك طقف آناست » 


"ايج ار "وا 
ف 
ودرا ا لكي دروت وميا لكشتلا ف نمودءاند » 
بعضى كفتةاند ٠‏ : اصلش ل بو قا“الفعل با عب نالفعل قلب 
ٍ اكبوة كمض يميا ست بمعنى رسالّت » زنرا الى رجاس 
برائكنييا عبيا م ميآورد ,وال كيسان كفته: وزئش “كنأل "است 
از ا ريرا ملك دن كحقٌ دا راى بلي كصيرّف است در كلقنات 0 
أب وضبيدة كفنه :ملأك مصدر مبميّ است بمعنى رسالّت » واز الأكا : 


سل " كرفته شد , و بمعنى تقعولاست » يعنى : نسل » زيراملّى 
نسل است بسوى َنْبا ؛ ومصدريمعنىاسم فاعلواسم مفعول يسبار 
استعمال ميشود ٠‏ اينقولمانندقولاولا ستو قلبى هم درشنيست ٠‏ 
وألكَ لآق يرحلسب انيتقاق كبر يكىاست ٠‏ ولى درك نظام 

استعمال " لَأَكَّ "ثلائى مجرد ثاب تنبست .واينابرادى نيست » زير ا 


3 ا لف 


سيار است عه مصدرازيابى .وفع لازباب ديكر است » واي نماددقعلش 
نات اففال اندهةء و بعضىكفتهاند :ملككفْظ يان است » واين 
كتنكوها ببيهود داست زيراوزنواشتقا قالفاظ عُرّبٍدر غير عرب ى مُظرح 
تست » و جبعش لايك وأملاكنيز مده . 

- " موسى ” بنْعِمْرانَنْنِيَضْهارَيْنِكهاتَ بولاوى يفقوت 
بن رسحاقَبْ نِإيْرا هبمٌ عَل َكنم الكّلام “يكىا/ زأنيناكاولى 
الكرّم ست »كفتماندلفْظ مرك استار “ موس "و ودر يبان 
كدكروه يقبط بودند بمعنى آبوسَئ بمعنى درخت أست » جون مأ موزين 
رون به موقي كه وس درآن بود اشارة ميكردند و براى نشان 
دادن ميكفتند ١‏ ”مو سى " يعنى ١مُُْوقى‏ كدروىآ بو يهلوى د رختا 
اسث » سيس اين كلمدكم كم نزم )وه و إموسى "بمعنى تيغ سرتراشى» 
وال درإشيقا وان إخيلاكاست »يعض ىكقتهاتد : اسم مقمول 


يا مصدر ميمى استاز "كوس" اموي لابسآة سرتراشيدن "و كوفيونَ 
كفتداتد : : وزنش تُعلَىْ ست أز * ماسّء يصب 
ماكى كردن كنا شخ برووى سر ممخرامخ ويرباك ميكند .و بعضى 
كتدائد ار عا » تطؤل» عؤًا: مرتواشيد * وبعضصى 
كفتدائد ١‏ لعلَئاست از “مانى: سيكسرى كه سرزتش در أو أقردكن. * 
ا ل 
'سب وجممت مَؤايى .ويناء براقوال د يكرنو نثاست وجععش موتتيات 
٠‏ ومائردر اصل موك 


دسا ١‏ خراميدن وبى 


بوده بر وزن َس صِفَةٍ مُشييةاست 
حسريروزنٍ فعلا نا ست » واز حشن بروز نكعال 


ج1١1‏ خاتمه 9 
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و" لي" بمعنى كنيرى كه درخانه براى حدمت والْتمْتاع 


'منزلش دهند , ياعش براى نِسْبّت وتائش براى تانيثاست .وجمعش 


ترارى است ٠‏ كفتدائد : متسوباست به َثبمعنى جماع ب 
ييز 2 م 

زيرا مولايّش با او جماع ميكند وارَرْوَجّهآزادش غالبا مَخَفِيَ ميدارد , 

استء مانتذ متسوب به كهركه دُهْرقٌ كفته 

زسوُور 'مشتق أست ٠‏ زيرا ١‏ مولايش به او مَسْرُور 

فم ب واطلق ‏ تشوة" مودة واعاللد الدومةء لام الفعل رايد لبه 

ياء كردند ويه شد . واو را قلب.يه يا* : و درياءادغام »و ماقبلش 


را مكسور تفود ند اللؤكّة هد . 


و كداز تغوبرات ن 


شده ؛ و أَخْنّش كفته 


ده 


6 "مونة " عووئة نير 
3 زنش كَُوكّة اسان" مان و #كؤنا::-غزانهم كردن آذوقه ولوازم 
زندكى " يا از " أن مان ,مانا "بدهما ن معسى ٠‏ و بعضى كفتهاند : 
وزنش " متقلّة "ازآؤن مُمتَوّاست كه عي نالفعل را بدفاء الفعلنقل 
كردهاند ٠‏ وآنبمعنى لنكدباراست ٠‏ كويا مؤاوكة باركرانىاست بردوش 
فراهمكتنده وكقرا"كفته :از" آيْن : سختى و مقف" لتق 
عينالفعل راقلب به واوكردهاند .زيرافراهم كننده مُوُونَه درسختى 
وسقت است , ونال اين صبغدهاى َه بسيارابت ٠‏ و دروائل 
كرح نظام ومَبْححثٍ ذوالرياده أن وحافِيّه جامة الْمُكدّمات مذكور 


1 0 
لطيشود ::بجنى قوت وآ ذوقة : 


أبنت 2 


٠ است‎ 


5 ت أسماء انلكا 


( مسايل التمرين) 
وآن جنا نا ست كدما د هكلمهاىرابه كيْكّتِ كلمه د يكرد رآ ورند » 
و رعايّتٍ حروف اصلىو زيادة راجنائجه كفته ميشود بنمايند .بس 
لتقسرى مانند لال و إدّغام و كير آناكرلازم باشد درآن انجام 
د لب ن لمكم نمايند ٠‏ وكلمه اول را مل وَمبر ونه 
و كلمه دوم را كُرَعو مَبْتِقٌكويند .واين َمل را أمتادان ازشاكردان 


سراى تمرين و روا نشد ندرصيغهسازى يرسش مينمايند » ودريرسش 
سس جب يويند ؟ : " كَيُدَتبْب درب ِكل دراج " ” شاكرد بايد 
بكريد : " ضراب " و شرائط اتقي مكل جند جيز است : 

١‏ - هردو از يكمال هتياسك “زيراة نا شتقا قاستكمكوا عدّض 


در مباحت كذشته يان شد كلا نميرسند " كيبن رِنْعَرَقَ 
مَل غارف ". 
؟ -كيكت هر دو نيز يكى نباشد + يسن تمييؤسدة * كيان 


تبنى رمن حَرَجَوِتلَ تَصَدَ " زيرا فاىِدّهاى ندارد . 
حُروف فرع از اصل كمتر نباشد » زيرا آن دم كلِمَة 


أست نه ينا*؛ يس كته تميشود ' فسن مل كوج ل 
لراك جزار قال كت جود» جنا نجدكوثى : "تكن ين 


كي مدل عط "عواي؟ " قضٍ " "است ٠‏ زيرا ميشود قَضي» كله 
ضاد يمناسيت يا* قلب به كته ؛ سبس إمَلالٍ قاتي انجام ميشود 
210110 

؟ساكر اصلوفرعدر كَدَدٍ روفي أطول[حتلاف دارند يايد 


ج1 550 الدع 


تلات" ثباءة و حماسو | ”ناه سه 
از ثلاث زباعيو خماسىو از زباعى خماسىكرفته شود , وبر ع5 سجائز 
يست » زيرا لازم ميايد بعضى ازحروف اصول ذف شودء وآنتيز 


دم يلاست ,جناتجدكوثى : : اكنْكتَمْبى ين سكزجل كل شرج " 
بلكه ميكوئى : 'كيَفَتَبنِي ين رح تل سَقرجَل " جواب " كحرج" 


ست . 

ن - هركونه حذفى كددراصل شده در فرع بشود كرجه م فتهي 
ذف نباشد , مانند " كنت ينين عَرَج مكل ركوس" جواب 
"كروي " است » زيرالام الفعلدر مُرتصَوْنَ محذوفاست وآبُومَليٌ 
فارسى كفته ١‏ جون مقتضي حذف درقرٌع نيست مُحْكرَجُونَ بايدكفت » 
كو شور مممتراست زبرا (١‏ تواست 

ع ب هركونة زماتةكدد رلباتدك قرع ورده ميشود عقا نجنا 
كوعى : "كي سبْبى ين عَلَلكد1كَتدَببكجواب "ربل "الست , 
زيرا نون وويا* زياكةاست ٠‏ 

-آضصلوقرعفعلثلاتى مجرد و مزيد ءيا رباعى مجرد ومزيد 
نباشد , زيرا اين ردن مجرد است به آَبُواب مزيد , و به تقصيل در 


اتباث كذفنه داتسته شدء بس دسيكودى "كلق كزنى ون كل يل 


شتف ”. 
م اصل وفرع اذل إشتِقاقاتِ إسْمى نبا عند , مانند " كَيْقَ تبني 

نت وجل ِكل كناب اود نعم اوفطرت " زيرا تججواب ” رجال وِرَجيْل و 

رق" تا واقواعد جلمع وتشفير و ريشبت د رمَبِْحَتِ آشماء 


أتقصيل دانسته شد . 


0 أبنياة كو 


- رعايّت تصنى شيعم لكل لازم يست » مانند 'كَيْفَتَبْنِي 


رمن نَصَرَولمْتَدَ رج "جواب 


عا فقميية 


متتضرر” است »در صورتى كه ايِنكلِعَة 
نهابقتى “دازد.واتة النتعمال شدةء 

٠١‏ در صورتى كه تواقُق ون ميان اصل وفرع 'مُكن باشد 
رِعايّت بعضى از آن راعط لازم نيست ,مانند 'كيْكٌ تَبْنِى ِلك حُوَج 
ل ضارب " تجواب ” كحرج" ابست . 0 

اينك بعضى ازريثالها كه در كزرّحٍ نظام آورده مدذكور ميداريم 

" كَيْفَ تبنى مل دعا ِكل شم وقد " نجواب "ادع وكّع‎ " ١ 
. زيرا مره شم زائد ؛ ولام الفعل.آن ونيز كد محذوف است‎ 

؟ - " يكبن مرْك ليث كتحايف " جواب " 5عايا " جون 
" دعائو " ميشود :واوبرا مككيود تلب به ياء ” د عاقى "ميكرد داء 
و فاعدة درايين وزن از قوع آنَانييتت-كة"اكر يا' در آخر كله بس از 
مره زائِد واقع شوديايد مره قلب يدياء وياء قلب به الف كردد » 
: برا جمعشرأولا'[عانى " 
ميكردد » و مثالهاىاين كونه جمع در مَبْحَثِ جمع كذشت . 

-كَيْكَ َبنى من عل و باجو قال ورما رونل نْسَل " جواب 
عَسمَل و بنع وقنول ورنهئ " ونسَل : شترماده تيزرو» نونش زائد 
است براى الحاقبه جَفَفّر. 

كيك تبني عِذْواى : نويددادن ِكل ألم " جواب "أوير' 


ويا" أرق "عيهوة + قوعي ن لعفل يساسيت ياذ .علب بن كه 
سج د خلال قاض انجاع ء “افق" ميكردد رواب :برك و رشقل 


" دّعايا" شد ءمانند "رعايا " جممرءكة 


1 خاتمه عوم 
و هَمْرٌهاش زايد أست . 


- " كيتَتنبى ياي "مز لكرفت نكتل جرد " جواب "!: 


زيرا "لأوئى ' ” ميشود ؛ واو بعناسبت كثرَة قلب به ياء سيسد رآيضر 
كلمة إمُلال قاض انجام ميكردد . 
"َِالبرَالأول ون 5 ب ملهو العرركو» 
تدك 

مد خدا را كه توفيق تام اين كناب راعِنايت فرمود » وبا 
فور شال وانيلاءات كنْب ويم بها أن وسهد وديق زآن كمدر 
خاطرم » قوش بودمسطوركشت لكين كَمْلِالَلُوِ تعالى » وترتيب 
واتَصَيِيفمبا حش وآواب كونها ف ونور تكرفت كديفط آنهها برا ىمَحَولِينَ 
در كال سيكت است ء واريْمبّهمَطالِبْ و قواعِد إسْتيفاءكايل يقل 
آمد . آنجنان كماهل راصق برقن ا ساك كنابهابى نياز ميشوند » 
جنائجه برآزباب بَصبّت > مخف انيست ٠‏ واز خداى مان توفيق 7 نرا 
خواهانم كه نحو و ديكر علو كَرَييّة را به راز تطْقِيف درآورم : 
.إنشا"ائلهُ تمالى بولك الكش ذاء له وآخمًا وظاهرًا وباطنا » وَصَلَى الله على 


أمْرَفٍ عَلِبقيه محمد آله الاكروبئ الا طبيين. 


#- خطبه كتاب 
م حديث امام صاد ق عليه السلام 


ع مقدمه كتاب 


١‏ - تقسيم اول 

؟! -فعل يا ثلاثي است باريامي 
ل - تقسيم دوم 

ففل با ماضى است يا مضارع يا آمر 
٠‏ -ماضي ثلائى مجرد 


10 - معانى صيقدهاى ماضي 
ماوع تلائى متعرف 
معانى صيقدهاى فضارع 
+ اق فلاف ميرد 

1ب معانى صيقدهاى امر 
شت ل 

١‏ -اشتفاق افمالو ساختن آنها 


افهرية وم 


+7 - علامات و زواقد اقعال 
+7 موازنة 

عم -ابنيه افعال ثلاثى مجرد 
#مسلاتى ودرا شقن باب اتا 
١-57‏ ( باب كَمَلّ يفول ) 
5-4 (باب 3 يفم ) 

5-9 (باب كعل يقعل) 

لقا -؟ (اب كيل يدل 
(بابكيٍ ل( 

؟؟-ء (باب كَل يُقَقلٌُ) 

4 ابواب ثلاثى مزيد و ابنبه آنها 
ع؟-١‏ ( باب إقبال) 

؟- ساني ياب إفمال 


0 (دعدية) 


6 ( 9 تعريضي) 
#لوا ( ؟- وجدان الصفة) 


61 - ( 8 دخول وقت) 


3 (ه مضى وقت ) 

41- (ء -وصول وقت) 

؟ه- ( لرنسبت فمل به غيرفاعل) 
عه- (خساصاية) 

1ه - ( 4 -واجدية) 

8ش - ( ٠١‏ - وفور واجدية) 
هه (١1-سلب)‏ 


1ه - (15 -اتيان الشى*) 


ع (؟١!-اختبار)‏ 

.ع (م١_جملالشى*)‏ 
لع زول-اشاع) 

رع رعاساعاة) 

؟ع- ( 17 ضد ثلاثى مجرد) 
]ع-5- ( باب تفميل) 


اع معانى باب تقعيل 
اع( ١‏ -تعدية) 
+ع (؟تكثير) 
مع زع -مبالقة) 
اععال #-نسبت) 
عع ( ه فول كلمة) 


عع رع سلب) 
بع ( مض إنمال) 
ابم ( باب مفاعلة) 
برع معانى ياب مقا علة 
الاب بيان المغالية 

كلا استثناء 

فول كسائى 
7ع (ياب إتفمال) 
+ معنى باب إنقعال 
ه- ( باب إفتعال) 
ذا قاعدة 

و فاعدة ديكر 
قاعدة سوم 

هم قاعدة جهارم 


افهرست 


20 
+ بعاتى باب إقتمال 
عه (؟_جيد در ممل) 
عه - (؟-_اشتراك در فعل) 
وه (ع-تعدة) 
هد (عداتهاذ) 

لإلم- ( -وقومع در جيزى) 
اله زءع-طلبيدن) 

م (0«_-استمال) 
4ه ( م مطاوعة) 


عو (؟-تدريج) 
بو (رع_اتخاذ) 


يه 
وو زه-تجنب) 
ده رع-كليشٌ) 
هو(« _طلبيدن) 
4و له كشرورة) 
وو-,- (ياب تفائمل) 


عوؤا د ظاعدة 


حاتي باب تقاعل 

١ ( -‏ -اغتراك در فمل) 
(؟ مطاوعة) 

) ع -إظهار خلاف واقع‎ ( ٠٠ 


٠م‏ (باب إفيلال) 
8 معني ب 
علب ؟ ( باب إتعيلال) 
هل ٠6‏ ( باب إستفْمال) 
2ه - سانى ياب استفمال 
٠‏ (١-طلبيدن)‏ 
7-(؟- تمل الشى*) 
عل رع-تغول) 
#ال- (ع-وجدان الصفه) 


6د- (ه- ممطاوعة) 


لسن (باب إتميعال) 

108 - سانى باب افعيعال 
غدل (١-سالفة)‏ 
ع1-(؟-عكس مالغة) 
لادد- (م-واجديةٌ) 

لالد ( ؟-شيرورة) 

7 (ه-تمدية) 

35-19 (باب اموال) 

باب رباعي مجرد ويناء آن 


شوم 


ول (باب كشللة) 


ابواب رباعى مزيد وايديدآنها 
١-1‏ ( باب ككمنًا.) 
15ل تاعدة 


7 سانىباب تفطل 
كل ( 1 مطاوعة ) 


) ع-اظهار خلاف واقع‎ ( ١١+ 
؟ (باب إفوبلال)‎ 1+ 

18 - ماني ياب اتمنلال 
15+ (باب إفيللال) 
١14‏ - ماني باب انمللال 
دكات ( ل مطاوعة) 

دك (؟-سالئة) 

1141 ب تقسيم سوم 1 
فعل يا اصلىاست يا ملق 
مروف الاق 


م؟1 اؤزان فعل ملحق 


١؟1-(١-فوعل)‏ 
1٠‏ (؟-تمول) 
رع -كيعل) 
د (+-كقيل) 
زه تمر 


رع 


| («-كتلن) 


ناا 


وت 


ع زم شسل) 
لمر( و ستتشل) 
عمد ره فلم 
١١ (+‏ -قاعل) 
+ع ركد -كتآل) 


نسل ينا كنا 
فك (8ل- 

5 - (ه1 -كشلل) 
١0‏ -كذكر 

ع1 صيقه تَلُحوت 

تقسيم جهارم 


وم فعل با سالماست با غير سالم 
ه18 - عوارض فعل غيرسالم 
١-16‏ (اصل وفرع) 

عل حروف زيادة 

+18 تشخيص حروف زيا دما زاصلى 
+( اقسام فاق 

ع؟ 1‏ ترتيب اعتقاق أتعال 
5-1 (تقل) 

مودعم رخدف) 

ذق-؟- (إبدال) 

161 -حروف إبدال 

#قا- ف لاإدغام) 

#ود-ع- (إلتفاء ساكتين) 


ع6( التقاء ساكنين عَلىحَء وعلى ترد 


وه -م- (لاقراد) 
لوه - ه- (كيج) 


دعل همزه ول و 
وعد -آلف لام كنس وليف لامكترى 
96-1 (وقف) 

اع _اقام وقفا 


1-15 -( وقف بهإيدال) 


+؟ع-؟- ( وقف به هاوسكّت) 
ععدب #8 (وقف به حدذف) 
“م١‏ ؟- (وقف به تقل) 
لعا ه- ( وقف به تَُعيف) 


عا لمع - (وقف يدروم ) 

عا ما (وقف بهإشمام ) 
]كليم وكذبيه 

م٠‏ فصل ( در تضاف است) 
و١‏ -اقسام تكرار حرف 

٠‏ تكرار إلحاقى و تكرارغيرالحاقى 
٠‏ - مضاعف ازآبواب ثلاشى مجرد 
١-٠‏ ( باب مليفل 
1ت 01 
+5 (باب تيل 
+ مشاعف أز با. 
وا( مشاعف از ياب تفميل 


وبو_سائف ازياب مفاملة 


عو مشاعف از باب إفتعال 


117 ب مصاعف أز باب اتقعال 

4 - مضاعف از باب تففل 

4 - مضاعف از باب تفاعل 

ولا مضاعف از باب اققلال 
16 - مضاعف از باب افعيلال 
16 مضاعف از باب استقعال 
1ل مفاعفازياب قللة 

١45‏ - مضاعفاز باب افعللال 
45 سه مطلب 

5ه ١-استتناء‏ از قاعده إدغام 
5-14 حذف در فعلمضاعف 
١4+‏ ب« ابدال در فعل مضاعف 
ا - فصل (در موز است ) 
هذا -اقسام مهموز 

همد -1١‏ ( مهموز الفلئ) 

هه - مهموز الفاء از هش مادام 
عم١ ‏ فاعدة 

ما لإييشاء 

1 مهموز الفاء ازباب إنعال 
مهموز الفاء از باب افتمال 


5-6 - ( مهموز العين) 
- مبعوز العين از شش بابآ مده 
95م ( مهموز اللام ) 
95 - مهموز اللام از يدجياب مده 


م 


6 - حروف عا 
2 -اقسام فمل تل 
19س لب (ستل الفاء) 


ع1 معتل الفا "واوىازشش بابآ مده 
اعلال صيغدهاي معتل الفاكواوى 
106 فاعدة 

6؟ - معتل الفاء واوى 'مضامف 

6 بعثلالفا' واوى مهموزالعين 
6 - معتل الفاء واوى سهموزاللام 
6 معتل الفا" يائى 

٠‏ معتل الفاءيائىازششيابآ مده 
07 - ممشلالفاء ازياب إفعال 
0 معتل الفاء از باب إفتعاا 
ح؟ ‏ ؟- ( ستلالعين) 
+15 قاعدة 

508 معتل العينواوى از دوباب] مده 
6 معتل العينيائىازدوباب] مده 
بإعلال معتلالعين 

08 معتل العين مهموز 

1 معتل العين از ياب إفعال 
:1؟ - معتلالعين ازياب إفتعال 
معتلالعين ازياب اتقعال 
6 بعتلالعين از بابإيتففال 


ال 


اعدة 

8 -حايمة 

ع ر ستل الام ) 

- معسلاللام واوى أزسه بابآ مده 
بعثل اللام ياثى ازسهياب] مده 
18 قاعدة 

5+1 - معتل اللام ميعوز 

++ مخلاصةاعلال معتل اللام 


+« سا علا ل بمتلاللام ازتلاثي مزيدوريا عى 
+18 ب م (ستل الفاء والعين ) 

ع9 ن ( معتل الفاء واللام ) 

نع ( معتل المينواللام ) 

؟ن؟ ‏ لال معتل الفا والعينواللام ) 

؟ن؟ -قاعدة 

107 تقسيم يدجم 

١0+‏ -فعل يا كتبتراست باإنشاء 

؟ن؟ - فصل ( در صيفءسازى فم ل ثر) 
هن؟ ‏ فصل ( در صبغدسازى فعل تق ) 
ع فصل (در صيعهسارىفعلإسْيفهام ) 
21 تقسيم ششم 

+12 فعل بالتيّت است يا > 
اعع؟_حروف ناويّة 

1 تقسيم هفتم 


ون؟ فعل بالازم است باد 


5 


97؟ - تقسيم هشتم 

جم ب فعل ياتملوماست امول 

وم - مجيول ساختن فعللازم 

41 - تقسيم شهم 

م؟ ‏ فعل ياماضىاست ماحالباتقبال 
4 -آقسام ماضى 

-حروف استقبال 

19 - نون اكبيد 

عو تقسيم دهم 

عو؟ فعل يا جايد است بالتْمَرف 


نهم -خاتمة ( درا شياء آثمال) 
+ “يسم فمل مُرْتجَل 

عع لاجم فعل” 
0 اسم فمل تشُدول 
1 نا التعانى 


٠م‏ -أثشناء الآموات 

ورم -آمماء الحكايّة 

١م‏ كم تيك الآثمال 

6 مَيْحَث أسماء 

7 تقسيمات اسم 

1 تقسيم اول 

1 ساسم يا ثلاثى ا ستياريا فى ياخماسى 
5 -ابنيه اسم ثلائى مجرد 


51 تهددوزن 
6؟_فاعدة 

0 ابنيهاسم تلات ىمزيدٌ فيه 
ىب ابنيداسم ريأ عي مجرد 
4 ابشيهاسم ربأ عى مزهد فيه 
سا بنيداسم خماسى مجرد 
0 أبنيه اسم خماسى مزيد فيه 


تقسيم دوم 7 
ساسم بامُذْكرٌ است بامُوكدّك 


ا 


8+ - تقسيم اهفتم 

و4 اسم ياجامداست ها امشئق 
نع؟ ستمُريفات جايد و'نلكق 

ع4 مشتقات هشت قسم است 
١-78‏ (تَشُدّر) وآندهكونداست 
ع8 -١(‏ مصدر ثلائى مجرد) 
4 (5- مصدر غبرثلاثى مجرد ) 
4 (8- مصدر مبمئ) 

(*- مصدروضفىي) 

(ه- مصدر على ) 

06 (ع- مصدر تَدّدى) 

70 ( لا مصدر توعى ) 

88 - ( له مصدرتاكيدى) 
+6 ( و فسم ديكرىازمصد رتوعى ) 
؟هب ( ٠١‏ سام التصدر) 

عن - ؟ - (أسم فاعل) 


531 -وزن اسم فاععل 

دنم _اعلال اسم فاعل 

وس - (أسم مقمول) 

85 -وزن أسم مفمول 

مع؟_اعلال اسم مقعول 

72 تاتمثاسم فاعل ومفعول 

70-71 - ( صقو مُشيية )بربيستوزن مده 
لاع؟ ‏ صفه مشبهة از فعل رباعي 


مع - ن - (صيغدمبالغة ) برهجد موز نآ مده 


اماع (إشمكقضيل) 
شرائط صيغه اسم تفضيل 
ولام ساحالات اسم تفضيل 
علاك س١‏ -اسم رما نومكان ) 
ولاك ب (اسم آلت) 


الاك 


8 تقسيم هشتم 7 
هد -اسم يا مكمراست با مُث 
ع -تمغيراسم حي حبد و نكلامت تانيث 
47س تلصغبر ثلاثى مزيد 

4 - تصغير ربا عى مزيد 
تصغير موانث 

6- تصغير مقصور وقد ود 

47 - تصعيراسمى كا لفوتونزا عدهد ارد 
تصغير مركب 


تصغير كت ومو 
وم تصغير أسم دوحرفي 


ارو؟ ‏ حكم تصغير دراسبيكه حذوف دارد 
شرائِط تصفير 

وه 9 تتفيزات ناهر 

تقسيم نهم 1 

؟- اسم يامئسوب اسدماتتو كك 


ات 


5 دراسمى كه آخِرش تا“اسث . 
1ه نسيت در أسم مقصور 
861 تيت دراسم ممدود 


8 نسيت دراسم ثلاتى مكسوزالعين 


؟ه؟ - نسبت درسم “شقوض 
؟ه؟ ‏ تسبت درمعت ل اللام بروزن كاله 


... ا سمىكدآ خرثشريا “مكدّدا ست 


6م اسم ىكمبروزن كعيل ميلا ست 
+4 اسمى كه بروزن كيل يلاست 


01 نسبت درسم مثئى ومجموع 


ع شُذوْذات نسبت 


87 نسبت با با 

1 تأنيثتسبت 

1 تقسيم دهم 

+81 اسم يامُفْرّداست يا مكتئيا مجموع 
ساسم متت 

7+ -اعلال شئى 


#16 اسمى كدخرش يحذوفاست 4 -اعلال دراين جمع 

8 ؟ ‏ أسمى كهتثنية نميشود - تغييرا سم ثلاتى دراين جيع 
ماع تتنيدهائىكه مفرد ندارد جمع مسر 

1 -كلماتىكهمثني ندارد 5 ساوزان جمع مكسرجهلوزن 


؟+؟-جتد يطلب 


-إعلال جمع مذكر اليم 
97 جمع موانث ساليم 


